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:  )PDF(  در باره ي نسخه ي یسخن

 پراکنده در فضاي مجازي ي به صورت ، این پاره اندیشه هاحدود ده سال پیش
م  از افکاررط یک س نام مرا ور نبودضکه هیچکس حاالهایی  س.، منتشر شده بودنداینترنتی

 با ویرایش و بازنگري   اینک مجموعه ي آنها را .!ي مطلقرنطینه  ق. جایی نشر دهدرا در
  مردم وزودن برخی پاره اندیشه ها ي دیگر  به دلبستگان و مهر ورزان بهو حذف و اف

.آب و خاك  ایرانزمین پیشکش می کنم

 فصل پاییز ند که هنگاموی من به تیغهایی می گدر زبان مردم زادگاه» بادبرك « 
ند و باد آنها را این سو و آن سو با خودش می برد و می و جدا می شدر بیابانها از گونها

من یادم است که بچه . ندکر راه بر روي همدیگر انباشت می ا  جایی در گودالهاي سبرد ت
هاي محلّ، هر فصل پاییز که از راه می رسید دسته جمعی، کبریت به دست می گرفتند و هر 

الو گرفتن « را می دیدند، آنها را به آتش می کشیدند و از » بادبرکها « کجا که انباشت 
 و هلهله به وجد می آمدند» شم بر هم زدن به خاکستر تبدیل شدنشان ناگهانی و در یک چ

.می کردند

نام این کتاب، از یک طرف، خاطره ي دوران شادخواریها و بازیگوشیهاي 
یست براي گسست  و تلنگرنوجوانی را برایم زنده می کند و از طرف دیگر،  انگیزه

ایدئولوژیکی از / دینی / ته ي عقیدتی اندازي در ذهنیتهاي بسته و متابعتی و زنگار گرف
. مشتاق و پرسشگر ي جویندگان بهر زایش استقلال اندیشه در مغز و رفتار و زندگی

 شمسی برابر 1392ماه سال   شانزدهم تیر  - زوریخ –فرامرز حیدریان 
میلادي 2013 سال ژوئیه  ماه هفتمبا 
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 هریلسوفان و هنرمندان تفکّران و ف  آثار و افکار و سراندیشه هاي م-1
 بسان قطره هاي بارانی می مانند که در گوشه اي به هم می پیوندند و رودخانه،یسرزمین

جنبش رودخانه ي افکار و سراندیشه ها در بستر . به وجود می آورندي فرهنگی پویا را 
د؛ بلکه ، تاثیر گذار خواهد بو اندیشه و ایده نه تنها بر خاکهاي مساعد و بار آور،اجتماع

 را بشوید و با خودش  اجتماع انسانهامی تواند خار و خاشاکها و گندلایه هاي اعتقاداتی
ت مردم، انباشته شده اندرد؛ یعنی لایه هاي پوسیده ايببفقط  در این بینابین، .که در ذهنی

 آن بخش از اعتقادات و باورها و سنتّها و آدابی که زنگار قرون گرفته اند و بسان تخته
 ؛ ولی با اجتماع، میخکوب مانده اند، دیر می پایندسنگهاي خارا بر ذهنیت و روان افراد

شود و به لطافتی تاب آور و جذّاب، می مختی آنها فرسوده گذر زمان، رفته رفته، ز
. ، به اندیشمندانی با افکاري باران زا نیاز مبرم دارد ایرانزمیناجتماع. شوندمی واگردانده 

 مفاهیم جهانی داریم که از سرزمینی ،یزي به نام فلسفه ي جهانی نداریم؛ بلکه ماما چ  -2
 از یکدیگر متقاوت هستند اهتهاي ظاهري در بسیاري زمینه هابه سرزمین دیگر، برغم شب

تاریخ .  تفاوتهاست که می چرخد تفکّر فلسفی و ایده آفرینی و نوزایی، دقیقا گرداگردو
لات روان و تجربیبی واسطه ي هر مللّی را نمی توان با ملّتهاي دیگر، اینهمانی داد اتتحو 

ات دیگران نه تنها ما؛ بلکه مردم دیگر سرزمینها نیز می توانند تجربی. و یکسان پنداشت
ري در زبان  فک ي خود، استنتاج و عبارت بندي يات فردي و جمعیرا از طریق تجربی

 انگ خاستگاه فلسفه را به . ستنی توان یونان دافکّر فلسفی را نم منشا ت.خودشان بکنند
  ي از محصولات برترگرایی و کسب هژمونیهاي قدرت طلبی و سیاسینندانانیان چسبیو

 و حساب، از  بی حد يباختر زمینیان بود که هنوز به دلیل منافع اقتصادي و رفاه طلبی
ولی در .  یونان بدانندي  وارثین مطلق تفکرّ فلسفینام دفاع می کنند تا خود را به آن

 تفکّر فلسفی بایستی اذعان کرد که منشاء تفکّر  يحقیقت و واقعیت قضیه و ترمینولوژي
فلسفی به هندوستان و چین و ایران برمی گردد و این به معناي آن نیست که یونانیان یا 

 اینکه ؛ یعنید می باش»انگیزشی «  پروسه ي کتفکّر، ی. ان، هیچ کاره بوده انداروپائی
انسانها در تبادلات فرهنگی و اقتصادي و همجواري و همسایه داري و غیره و ذالک از 

 تاثیرات، چگونه اینکه محصول. تاثیر می گذارندیکدیگر تاثیر می پذیرند و بر یکدیگر 
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تهاي کشور داري و  به استعدادها و امکانها و شرایط زیستبومی و وضعیدباشد، برمی گرد
ه می ما وقتی تاریخهاي معتبر و ارزشمند فلسفه را می خوانیم، متوج. نی حکّام هر سرزم

خودش را دارد و این به معناي آن نیست که فلسفه در شویم که هر ملتّی، فلسفه ي خاص 
 اروپا،  ما در!. خیر. زندانی می باشدقالبها و چارچوبهاي جغرافیایی مشخّصی محصور و 

فلسفه همچنین . فلسفه ي انگلیسی داریم .  فرانسوي داریمفلسفه ي. فلسفه ي آلمانی داریم
فلسفه ي روسی داریم و . فلسفه ي یونانی داریم.  آمریکایی داریم يي پراگماتیستی

 تفکّر داشته اند کم و بیش در شکل دادن و  يدیگرانی نیز که نفشی در بالنده گی
فلسفه، اتراقگاه . ولندن مشغپروراندن تفکّر فلسفی، سهم خود را ایفا کرده اند و همچنا

؛ بلکه فلسفه، رودخانه ایست جاري در جهان فرهنگی و دندارعینی به نام اروپا مشخّص و م
این رودخانه در سیر و بستر خود، شکلها و پیچ و .  انسانهاي کره زمین و جغرافیاییتاریخی

ر و فراز و مسی به اینکه در کدام د و این دقیقا برمی گرددش را دارد خوتابهاي خاص
 باختر زمینیان و  يانکار زحمات فکري بر سر  هرگز من،بحث. نشیبهایی جاریست

 در این ضیافت فکري  که ما خودمان من هشدار می دهم و می پرسمیان نیست؛ بلکهیونان
اینکه ما .  و کجاست؟ستثمره و محصول اندیشیدنهاي ما، چی؟ و نقش و  کجا می ایستیمدر

 و  را به بازخوريملکتز دانشگاههاي نداشته و حوزوي شده ي مبیاییم شبانه رو
 متفکّران و  يترین ترمینوسهاي فکري روخوانی و معادل نویسهاي مکانیکی براي ژرف

فیلسوفان باختر زمینی آنهم با پشتوانه ي سه هزار سال کشمکشهاي روانی و فرهنگی و 
ایمانوئل «  که بله، ما هم د دارنا سرگیجه آور بکنیم و نوهم برم يتاریخی و اجتماعی

، هم  هم دیوید هیوم را، هم افلاطون را،هایدگر را «را خیلی عالی می فهمیم هم  »کانت 
 ؛ » و نیتچه و غیره و ذالک دکارت و دریدا و فوکو هم ارسطو وشوپنهاور را، هم هگل را، 

 باید عرض مابانه،ه بار شریعت عوبره ي ابوحریره اي اصطلاحات مذهبی و فاجتآنهم در 
خیلی  که  کنیم تصور می رایرانیها اگما . کنم که خیلی در این زمینه، پرت و گیج سر هستیم

 م ن را شخم بزنیما مزرعه ي خود باید، پسماي چیز فهم و اهل فلسفیدن و تفکّر هستیهآدم
ادل  مع و شباهتش باش و فرق به چه معناست» ایرانی  و خرد ورزي يخرد«  بفهمیم تا 

 موضوعات و باید ؛فلسفیدن هستیم واقعا اهل تفکّر و رما اگ.  در کجاست؟مفاهیم بیگانه
، خفته و در گرد و غبار  در دیوان شاعران ماي را  دریابیم و بازاندیشیم کهایده هاي بکر
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 هاينا که دندوقتی پذیرنده باشیم تا بیاییم شاگردان اصیل و.  شوند مدفون میندقرون دار
 که  کلاسیک ایرانیسراغ گواریدن مثلا یکی از شاعران، برویم نمان در آمدنداندیشید

و ناتمام و ایده هاي تلاش کنیم افکار مختصر . دوستش می داریم و علاقمند به او هستیم
 از لحاظ فلسفی در مفاهیم خویشزاییده، باز آفرینی کنیم و فراتر واشکافیم  را بذر سان او

اقل  جهان نشان دهیم؛ بلکه حددنه تنها سهم خود را در تفکّر فلسفیو بپرورانیم تا کم کم ن
مسائل مردم و تاریخ و داریم که در باره ي داشته ها و ثبات کنیم که ما، آن شعور را ا

فکّرات ت روبرو شدن با برايما نیاز به آن داریم که . دیشیمن نیز بینافرهنگ خودم
ی را بیازماییم تا سپس بتوانیم  مادر شدن و آبستفیلسوفان باختري و دیگر نقاط جهان، هنر

اینده ي ایده  گلاویز شدن با معضلات اجتماع خود، پدرانی بار آور و آفرینشگر و زبراي
  فکري ي و نشخوار تولیدات تقلیدين عاریتی و قروض قرنها متابعتابا ن. هاي بکر شویم

.سنجشگر نخواهیم شد و دیگران، ما هرگز مولدّ و متفکّر و جوینده و پرسنده

 انسان، موجودیست که در آگاهبودش و رفتارش تغییر خواهد کرد؛ نه به -3
حتّا تمام عمر در تضاد و تنفر از هر گونه تغییري نیز یل خواست تغییر پذیري که چه بسا دل

.بزیید ؛ بلکه به دلیل ضرورتهاي ناگریز زیستی و امکانهاي بقاء

 افکار و ایده هاي تازه و  ارزشمند بار آورند که   فقط مغزهایی می توانند-4
 تغذیه »مایه هاي فرهنگ  «  و ریشه ها ي درخت وجودشان از تجربیات فردي و جمعی

 خاك.  و ایده اي را بار آورندانسانهاي بی ریشه نمی توانند میوه ي هیچ فکر. کنند
عقب مانده « ، دایره ي به همین سبب.  از درختان بی ریشه استروشنفکري ي ایران، مملو

.، طلسمش نمی شکند» اجتماع ایرانی  يگی

 کشف کرد که سایه ي مرگ در »هنگامهائی «  آنات زندگی را می توان در -5
ما در باره ي لحظه هاي زنده بودن خود، کمتر می . یک قدمی آدمی، کمین کرده باشد

دریافتن و .  سپري کنیم ا خود ر»آنات « اندیشیم و بیش از هر چیز در فکر آنیم که 
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 را »هنگامها «  بر لحظات ماست که »مرگ « فهمیدن آنات زندگی با سایه افکندن 
. ارزشمند و سرشار از شادمانیها می کنند

«  ثروتمند، آنانی نیستند که املاك و پولهاي بسیار زیاد دارند؛ بلکه آنانی -6
 دانند و بر شالوده ي اصلهاي آن می  را می»هنر بدهکار نبودن « هستند که » ثروتمند 

. زییند
 را می توان از خطاها و ندانمکاریها و بلاهتها و خباثتها و حقایق بسیاري از -7

چشمان فهم فرهیخته اي که بتوانند در . نادانیها و اشتباهات آدمها، استنباط و استخراج کرد
 حقایق را کشف کنند و در حقایقبطن خطاها و اشتباهات و دانشها و اعتقادات دیگران، 

حاکم و گسترده بر ذهنیت و روان انسانها، خطاها و اشتباهات را تمییز و تشخیص بدهند، 
بسیاري از افراد اجتماع، داراي چشم هستند؛ ولی نه می بینند . چشمانی بیدار و بینا هستند

.نه بیدارند
 خودم را در آنها  من به بسیاري از قضاوتهائی بدبین هستم که سایه ي اغراض-8

«  باشد، قبل از هر چیز باید در حقّ خودش، هنر »دادگزار « انسانی که . کشف می کنم
از دامنه ي .  براي دیگران بشود»معیاري «  را بیازماید تا رفتارش و گفتارش، »دادگري 

.»خود سنجشگري « قضاوتهاي مغرضانه ي خود، راهی بجوئیم به سوي 

« نی به این منوط است که انسان، تا چه اندازه بر  هر انسا ي آزادي-9
 »فردیت و شخصیت « هر چقدر از میزان و ابعاد . ، استوار و کوشا می باشد»خویشتنپائی 

آزادیهاي فردي با .  فردي آسیب می بیند يآدمی کاسته شود به همان اندازه نیز، آزادي
.خویشتنپائی، پیوندي متقابل دارند

فرت و خصومت و کینه توزي را تبلیغ و ترویج می کنند،  آنانی که ن-10
رهاننده ي  از دردها و معضلات و دشواریها و مسائل بغرنجزاي فردي و اجتماعی نخواهند 

نفرت و کینه و خصومت مغرضانه تا امروز، هیچ اجتماعی را به  تعادلی نسبی از . بود
.  والاي انسانها، سوق نداده استمناسبات در خور کرامت و شرافت و ارجمندي و شخصیت 
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 در روند تجربیات بی واسطه از چیزها و انسانهاست که نطفه ي آگاهبود و -11
 را  مشابهاینکه افراد مختلف، همزمان، رویدادهائی. شخصیت آدمی، پی ریخته می شود

یز تجربه می کنند، دلیل بر آن نیست که از تجربیات خود، برداشتها و نتایج مشترکی ن
 فرد در قبال رویدادهاست که  يخواهند گرفت؛ بلکه شیوه و تاویل و موضعگیري

تجربه داشتن و کسب کردن تجربه هاي تاق و جفت را . آگاهبود او را نم نم، رقم می زند
متفکّر «   به معناي »مجرّب بودن « . نباید با تملّک تجربیات، اینهمانی داد و یکی پنداشت

. نیست»بودن 

آزادي و حقوق بشر، بدون هیچ « نمی توان به ضرس قاطع، ادعا کرد که  -12
ایده آلهاي آدمها را . دن گوشه اي از این جهان پهناور وجود دار هر در»اغماض و تبعیضی 

آزادیهاي اجتماعی و حقوق بشر، ایده هائی . نباید با واقعیت زیستی آنها اشتباه گرفت
 لجامگسیخته ي برخی از انسانها در برخی از سرزمینها، هستند که به غرایض و اراده هاي 

. می زنند
پیش   فراگرفتن هر هنري به استعدادي بازبسته است که گشوده فکري از -13

 البته.  هستند، چیزي نیز نمی آموزندآنانی که به هر چیزي بی اعتنا.  شرطهایش می باشد–
ولی درد . با تلنگري به خود آیندمی توان امیدوار بود که چنان بی اعتنایانی روزي 

، در گذر زمان و  و دینیجانسوز این جاست که مومنان عقیدتی و ایدئولوژیکی و مذهبی
با خروارها استدلال و برهان منطقی نمی خواهند که بیاموزند یا چیزي نو بدانند؛ گیرم که 

. بسیار مستعد نیز باشند

اسباتشان حاکم نباشد از خشونت و  در اجتماع انسانهائی که زورگوئی بر من-14
خشونتگري و رفتارهاي . جنایت و تبهکاري نیز خیلی به ندُرت می توان اثري یافت

ی يمخت و آزارنده از پیامدهاي کاربست قیراطیزر و نصي اعتقادات و اصول متحج  
/  مومنان عقیدتی  يدر فراسوي خشونت رفتاري. آدمهاي تک بعدي می باشند

 می توان لایه هاي بلاهت و حسادت و تنگ نظري و بی دینی / مذهبی/ کی ایدئولوژی
.مایه گی و جاه طلبی و دیگر ابعاد چندش آور انسانها را با تیزبینی کشف کرد
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ا اگر با معیارهاي تّ حقیقت فردي ات شرمنده نباش، ح ينی از عریا-15
ت فردي ات بر وجدان و از آن لحظاتی که حقیق! زنهار. دیگران، زشت رو به شمار آید

فهم و شعورت، حاکم مستبد شود و از براي اسارت و کشُتن دیگران،  محکوم و مامورت 
.کند

 واگردانده نشده  انسانی که رویاهایش برغم جانفشانیهاي بسیار به واقعیت-16
  انسانی به معناي اصیل کلمه، فقیر. دبختی و ناامیدي داشته باشد فقر و بحساند، نباید 

من یکی از ثروتمندترین فقیران روي . است که  هیچ رویائی در زندگی اش نداشته باشد
.زمینم؛ زیرا سرشار از رویاهائی هستم که هنوز به واقعیت نپیوسته اند

 در تقابل با دیگران است که من درمی یابیم دیگران چگونه هستند و -17
« هر انسانی به ذهنیت . نندچطور می زییند و وجود مرا، چه سان ارزیابی می ک

میزانِ دوري و .  آغشته است که خودش چندان به وجود آنها آگاه نیست»پیشداوریهائی 
 را در حقّ یکدیگر، هویدا »پیشداوریها و قضاوتهاي آدمها «  فاصله هاست که  ينزدیکی
.می کند

و آمیز  هر چقدر از شمار آنانی کاسته شود که از من، تصور خطا آلود و غل-18
مناسباتی که به . دارند،  به همان میزان بر استقلال و قائم به ذات بودن من افزوده می شود

قیمت وابسته گیهاي عاطفی و مادي و روحی و روانی و فکري ختم شوند از انسان، برده 
. اي بار می آورند که با دستهاي خودش، خویشتن را در قفس وابسته گی محبوس می کند

بشیست که به گسستن از هر گونه وابسته گی ذلتّ بار  از بهر پرورش همبسته آزادي، جن
.گیهاي پویا محتاج است

تر و سوزنده تر از جهنّمهائی نیست که انسان براي   هولناك، هیچ جهنمّی-19
تصور و . خودش می سازد و در شعله هاي تباه کننده ي آنها می سوزد و خاکستر می شود

 آدمها خبر می  و دینی ياسارتهاي مذهبی و عقیدتی و ایدئولوژیکیایده ي جهنّم از 
 به مشامش رسیده »ندیشی و جوانمردي اآزاد « یست که آدمی، بوئی از بهشت، جائ. دهند
.باشد
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. می باشد»خدا و شیطان «   مشترك انسان، محصول هنر-20

، اتّفاق »ن آ«  نگاههاي دزدیده، برشهائی از ژرفنگري هستند که در یک -21
می افتند و سیلابی از حسها و هیجانها و طپشها و گلاویزیهاي روحی و روانی و فکري را 

.در آدمی برمی سببند

.  ایستاده باشد»کجا «  که در نددید هر انسانی به این بازبسته ا افقهاي -22
 به تجزیه و انسانی که بر یک تپه، ایستاده است واقعیتها را در همان سطح تپه می بیند و

کوههاي سر به فلک تحلیل رویدادها تا مرز دیدگانش می پردازد؛ ولی انسانی که بر چکاد 
 و تاملات خودش ایستاده است، ژرفاي واقعیتها را در وسعتی کهکشانی تربیاجکشیده ي ت

فکري که از  ژرفاي .  امتداد می آورند»زمانها « می بیند و اندیشه هایش با گذشت 
. خواهد بود بسیاررخیزد، پتانسیل بار آورش آدمی ب و تجربیات پخته يبینشافقهاي 

 درگیریهاي خونین اجتماعی را آنانی به شدت، دامن می زنند که در جدال -23
. براي کسب اقتدار خواهی خود با حاکمان وقت، در کلّ، ناسازگار و تمامخواه هستند

ان جدالهاي قدرت طلبی و خونریزهاي سرسام قدرتخواهانی که اجتماع انسانها را به مید
تبدیل می کنند، اجتماع را متوحش خواهند کرد؛ زیرا هیچ چیزي در جنگهاي قدرت 

.طلبی، امنیت ندارد

یکی فراموش شدنِ چیزهائی که نباید :  دو چیز، بختک روح آدمیست-24
؛ ولی پایدار می دیگري، فراموش کردنِ چیزهائی که باید فراموش شوند. فراموش بشوند

.مانند
بخشیدن و «  من در زندگی ام هیچ چیزي را زیباتر و بسیار پایدارتر از -25
جائی که انسان می بخشد، گوئی باري گران از دوش آدمی فرو می .  ندیدم»بخشایشگري 

.افتد و هواهائی تازه در روح آدمی دمیده می شود
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 گام به  يد؛ ولی واپس نشینی سقوط می تواند فقط هولناك و ویرانگر باش-26
. گام؛ آنهم عقب عقب رفتن، شکنجه اي مضاعف است که هیچکس تاب آن را نمی آورد

شاید به همین دلیل باشد که دیکتاتورها و مستبدان و آدمکشان ترجیح می دهند که به 
.یکباره سقوط کنند به جاي آنکه گام به گام به جبران خطاهاي خودشان همت کنند

آنانی که تمام عمر خود را به دوندگی مشغولند از هنر پیاده روي و گشت  -27
 بی فرجام  يمبارزه ي سیاسی براي قدرت مطلق، همان دوندگی.  گذار غافل هستند- و –

گروهها و گرایشها و سازمانهاي تاق و جفت سیاسی در اجتماع ایرانزمین، دوندگان .  است
ي دونده گیهایش، یک تنه از پا در می آید به جاي ماراتن می مانند که هر کس در انتها

.آنکه به مقصدي رسیده باشد

می  سر  سخن می گویند و شعارش را »برابري «  آنانی که شبانه روز از -28
 آنها، تجاوز آشکار و کاربست زور در حقّ  ي ایده آلی يدهند، خبر ندارند که برابري

شعار برابري از  نفهمیدنِ سرشتِ چیزها . بر هستندانسانها و چیزهائیست که بالذّات، نابرا
.حکایت می کند

 کاري را با فکر، انجام دادن به این مشروط است که انسان، پیشاپیش در -29
بدون . باره ي تجربیات و شناختها و نتایج کردارهاي دیگران با تیز بینی بیندیشد

کار با فکر به . ن، سخن گفتشکیبائی و ژرفنگري نمی توان از  ثمردهی کاري کارستا
.مغز اندیشنده محتاج است؛ نه ایمان تقلیدي و محفوظات آکادمیکی

 تمام عمر، دیگران را انکار کردن و خود را و همعقیدگان خود را تائید -30
 و در آن، فقط  باشدکردن به این می ماند که انسان در برابر آیینه ي روبرویش نشسته

 می آغازد و در کلّ، به تائید کردن و »خود شناسی «  از »پذیري دیگر « . خیره شده باشد
انکار « آنانی که فقط . به رسمیت شناختن انسانها در مقام انسان، گواهی و رسمیت می دهد

 می کنند به آدمیگري در وجود خود، بدترین آسیبها را می رسانند، زیرا » تائید یا
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یر و نابود کردن دیگران،  ابائی ی شمارند از تحق ممتاز و مصطفا مانسانهایی که خود را 
. نخواهند داشت

 چنین ». همه چیز باید تغییر کند و  بدانسان بشود که من می خواهم«  -31
نمی اندیشند و به » تغییر « ادعائی را  آنانی بر زبان می رانند که  در باره ي فلسفه ي 

د مبادا خللی و خدشه اي در  هستنشان نیزشدت، مواظب حرکات و سخنهاي خود
، وجود سخارا سنگ ماندن ذهنیت فردي تا مرگروز و سپ. اعتقاداتشان ایجاد شود

 مبانی ي ادیان کتابی دیگران را  به هر بهانه اي خدشه دار کردن و آزردن از صفات بارز 
. مذاهب و ایدئولوژیها و اعتقادات جزمی می باشدو 

توان با نصایح و فتاوي و قوانین و شرایع سخت  آزخواهیهاي آدمی را نمی -32
 انسانها از وجودشان زدود و به  يقیراطی و محبوس کردن و شکنجه دادن و خوارشماري

دور انداخت؛ زیرا خمیر مایه ي آدمی به گرایشها و امیال و غرایزي آغشته است که بالقوه 
«  آموزش و پرورش بر این )دیشه سران( = ایده ي . با تولدّ انسانها به جهان پا می گذارند

.  فرا بالانید »خیر و نیکی«  استوار است که آدمی را می توان پرورید و در جهت »ایمان 
 از بزرگترین و با مایه »زندگی و آزمودن آن « ولی بر خلاف این ایمان خوش باورانه، 

. ابسته نیست، محتاج و و» آموزشی  يتئوري«  آدمیست که به هیچ »آموزگاران « ترین 
 امکانهایی را فراهم کرد که انسانها برغم تلاش تاد آن شعور و دانش و فهم را داشت فقط بای

. دیگران،  آسیبی نزنند » ي جان و زندگی«براي ترضیه ي امیالشان به 

 راز ناگشوده ي جاذبه هاي وحشتزایی و هول افکن جلوه کردن بسیاري -33
 – و –ست  آنها، ج»زیباشناسیک «  را می توان در ذوق از انسانها و سیستمهاي حکومتی

آنچه مرا به سوي خودش می رباید، . جو کرد؛ نه در شیوه هاي عرض وجود کردن آنها
 من، ته »ناخودآگاهبود « ریشه هاي جاذبه انگیز انسانی دارد که در اعماق تاریکیهاي 

 .نشین شده اند و در حالتی اسرار آمیز، فعال می باشند
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هست، هزاران برابرش، ، ساده و آسان و صلح آمیز »زندگی «  آنقدر که -34
. ورانی کوشا هستندگاحقیر و آزردن زندگی، جنتانسانها با 

.  بافت مناسبات اجتماعی و فرهنگی هر اجتماعی همانند زمین می باشد-35
ر، زیر و رو برخی از قسمتهاي زمین را می توان با کلنگ و بیل و گاو آهن و تراکتو

کرد؛ ولی بسیاري از قسمتهاي مهم و اساسی را می توان فقط به کمک مته ي الماسگونه از 
سنتهّا و اعتقادات منجمد و نگرشهاي سنگسان را با تفکرّي آتشفشانی می . هم شکافت

. توان از هم گسلاند؛ نه با کاربست بیل و کلنگِ نصایح و اوامر

کلمات بشري، امروزه به دلیل بار سنگین  بدیهی ترین و ساده ترین -36
انسانی که بتواند در بطن . تحمیلات و تحریفات به دشوارفهم ترین کلمات تبدیل شده اند

.  کلمات به ظرافت ژرفاي آنها پی ببرد، انسانیست هشیار و  زیرك و متفکّر يسادگی
 کلمات را کشف چگونه است که کثیري از انسانها نمی توانند حتّا ماسکهاي فریبنده ي

آیا ملتّی که در طول تاریخ . ؟ فهمیدن ژرفاي بغرنج آمیز آنهاکنند؛ چه رسد به دریافتن و
هزاره هاي خود به دفعات بسیار زیاد، لطمات و آسیبهاي ویرانگري را از راه کلمات ساده، 

  ي اُفت فکري و فرهنگی داشته باشد که نتواند در ساده گیچقدر باید تجربه کرده است، 
منظورم ساده ترین و بدیهی ترین .   آنها را تمییز و تشخیص بدهد؟ يکلمات، پیچیده گی

  و امثالهم می باشند »خدا و دین و آزادي و قانون و حقوق و عشق و مهر « : کلماتی مثل
که امروزه در لایه اي از تحریفات و تلبیسات و تحمیلات فرو خفته اند؛ طوري که به 

  يچرا کثیري از ایرانیان در دام سادگی.  را از خزف، جدا کردسختی می توان صدف
. به اسارتی قرون وسطائی فرو غلتیده اند؟ کلمات زبان

 شرطهاي – در جامعه اي که افرادش براي همکاري با یکدیگر به پیش -37
 فردیت  دانش و تخصص واعتقاداتی بیش از کرامت و شرافت و ارجمندي و شخصیت و

 بها و ارجحیت می دهند، آن جامعه  نخواهد توانست به مناسبات بشر دوستانه اي انسانها،
براي تمام گرایشهاي سیاسی و غیر سیاسی در . دست یابد که در خور آحاد ملتّ باشند
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جامعه ي ما برغم این همه فلاکتهاي باور نکردنی در طول تاریخمان؛ بویژه تاریخ معاصر، 
 – ایدئولوژیکی و اعتقاداتی، نخستین و اساسی ترین پیش هنوز وابسته گیهاي مذهبی و

. شرط همگرائی و همعزمی و همکاري می باشد

 بحث از دمکراسی، بحث در باره ي سنجشِ مقدار و اندازه گذاري براي -38
تا زمانی که .  صفتِ دیکتاتورمابی در وجودِ انسانهاست؛ نه بحثِ تقسیمِ قدرتِ باد آورده

ه ي شاخکهاي خردل سان دیکتاتوري و استبداد در وجودِ خودشان با انسانها در بار
دلیري و رادمنشی سخن نگویند و با گشوده فکري به سنجشگري آنها رو نیاورند، بحث 

.از دمکراسی و آزادي و قانون اساسی، حرفِ مفت است

یکی در وطن، زاده شد و به آن عشق ورزید و براي آبادانی و   -39
ار کرد؛ ولی او را آزار دادند و از خانه و کاشانه اش براندند و از وطن سرفرازیش پیک

بیگانه اي متجاوز آمد . )جمشید جم (  بیرون کردند و سرانجام به دو نیمه، اره اش کردند
و همان وطن را با دریا دریاها خونریزي و ویرانگري تسخیر کرد و مالک شد، دیگران به 

 ایرانزمین در سفله پروري و  يتراژدي( . ه ها و خلعتها دادندپیشوازش شتافتند و او را صلّ
  )پیشوازي از ضحاك در شاهنامه ي فردوسی !. / کُشتن فرزندان نُخبه ي خود

آویختن خود کار قضاوت را به آخوندها نسپارید؛ مگر اینکه طناب به دار  -40
. پیشاپیش، حاضر و آماده در دست داشته باشیدنیزرا 

می » دگرسانی مزه ي وجودشان « ه از دیگران در یاد ما می ماند، آنچ -41
خواه . خواه بلغمی مزاج و عصبی. خواه شیرین و دلچسب. خواه تلخ و گزنده باشد. باشد

.آموزنده و انگیزنده

تر   سالهاست آرزو می کنم ایکاش همان انسان دیروزي بودم؛ زیرا آسان-42
 دریغا که هر روز در آیینه ي روبرویم، انسانی  دیگرسان ولی. می توانستم خودم را بشناسم
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 و شوق کشف انسان  دیروزي اممن از رنج باز نیافتن خود. بر چشمان من، پدیدار می شود
. تازه، تکرار می کنم آنچه را که خواهانش نیستم

آیا داشته ها و .  چه چیزي ارزش دوستیها را متعین می کند و رقم می زند؟-43
من فقرِ  .  و مقامها و ثروتها و تیتلهاي دانشگاهی یا فروزه هاي بهمنشی آدمی؟املاك

 آدمی که بر  يآدمیزاد را در داشته هاي مادي اش کشف کردم؛ نه فروزه هاي نیکمنشی
.شادمانیهاي دیگران می افزایند

  يزخمزنی.  از سائقه ي حسد در وجود انسانها باید هراسید و محتاط بود-44
حسد، آتشیست .  انسانها را نمی توان آشکارا دید و در برابر آن، موضع گرفتحسادت

. نامرئی که حاسد را بیشتر از قربانی می سوزاند

 انسان، زمانی پژواك آواز خودش را می شنود که بسان آبشار در اعماق -45
.خویشتن فرو ریزد

ست که به سوائق  قضاوتهاي هر انسانی را زمانی می توان دادگزارانه دان-46
ولی دشواري قضیه در این است که هر قضاوتی به سوائق . فردي خودش آغشته نباشند

اصل . آدمی آغشته می باشد؛ گیرم که فقط بر شالوده ي مفاهیم راسیونالیستی استوار باشد
اینست که قضاوتهاي آدمی با کینه توزي و انتقامخواهی و خونخواهی و  کدورتهاي 

هیچ انسانی نمی تواند ادعا کند که من بی طرف هستم؛ زیرا . مراه نباشندزمخت و دائمی ه
.بیطرفی نیز، بعدي از قضاوت کردن است

 آنچه در نظر من، ساده می نماید در هستی اش ساده نیست؛ بلکه مجموعه -47
انسان  بر سطح هر پدیده اي می . اي از ریزه کاریهاست که پیچیدگی خاص خود را دارند

شناخت هر پدیده اي، کسب دانش تمام عیار از همان . ؛ نه بر ذات و ابعاد معمائی اشلغزد
، هنوز به معناي دانستن محض نمی باشد؛ زیرا »دانش « به همین سبب، مفهوم . پدیده نیست
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 نو،  به نقض و متضاد بودن شناختهاي نخستین از پدیده  ها می –  به  -آزمونهاي نو 
.انجامند

آیا .  مثلا سیصد سال آینده، پایان می گرفت درگیرید جهان در نظر ب-48
من به جرات می .  انسانها بر روي کره زمین، چهره اي دیگر به خود می گرفت؟ يزندگی

تر نیز می  توانم بگویم که شدت خشونتها و غارتگریها و بیدادگریها و کشتارها افزون
. رص توصیف ناپذیري تقلّا می کند را غنیمت شمردن با ح»دم « شدند؛ زیرا هر کس در 

.بسیاري از اوقات، ندانستن از دانستن، بیشتر به انسانها مدد می رساند

 هر انسانی بکوشد ، مطلوب ي نیک است براي ساختن سیستم کشور داري-49
که رفتارها و گفتارها و استعدادها و آرمانها و آرزوها و امکانهاي فردي اش را از براي 

هیچ حکومتی نمی تواند فراسوي آنچه افراد اجتماع . یستمی به کار اندازدزایش چنان س
چنین تصور خوشخیالانه اي از عدم .  مردم بیندیشد يهستند در باره ي خوشزیستی

. شناخت ایده ي کشور داري خبر می دهد

در سرزمینی که احمقها حاکم شوند، کفّاره ي اقدامها و کارها و حرفهاي  -50
!. آنها را باید مردم بپردازندابلهانه ي

 مضحک ترین سکوتها، شوکه شدن در برابر موقعیتهائیست که انسان نمی -51
سکوت بسیاري از انسانها در برابر مسائل مهم و تعیین کننده . داند چه تصمیمی را برگزیند

 ران، نقش به سزائی دیگ يي سرنوشتهاي فردي و اجتماعی می توانند در شیوه ي زندگی
 پیامدهاي تراژیک و هولناکی  حتّا سکوت در مواقع اضطراري می تواند .را ایفا کنند

.داشته باشد

 انسانی که به ژرفاي خویشتن نگریسته باشد، به ندُرت از خباثتهاي توصیف -52
ناپذیر همنوعان و رفتارهاي متناقض و آزارنده و نکبتی آنها غمگین و سر خورده می 

می از موقعی زخم عمیق و التیام ناپذیر می شوند که آدمی به فقط دردهاي آد. شود
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رنجی که دوستان دیده و نادیده در قلب . همنوعان خود، گرایش و دلبستگی پیدا کند
آدمی ایجاد می کنند از زخمی که اشیاء مادي و بیماریهاي جور واجور بر پیکر  آدمی 

.می زنند، شکنجه زاتر می باشد و داغ گذارتر

ر انسانی می تواند به آموزش و پرورش خودش بپردازد اگر  غُل و زنجیر  ه-53
براي زایش آنچه من می . اخلاق کلیشه اي اجتماع را بتواند به شیوه ي فردي بی اثر کند

خواهم باشم، باید با ترمزهائی گلاویز شد که خانواده و دوستان و جامعه و موسسات و 
زندگی خود را . ابر زایش وجدان فردي ایجاد می کنندارگانها و حکومتها و امثالهم در بر

زیستن بدون هیچ اکراه و حس شرم به نیرومندي خواست آدمی و استقلال اندیشیدن 
.فردي بازبسته می باشد

 در اجتماع ایرانیان بر هر چیزي که انگشت بگذاري، خاصیتی رادیکال -54
و افاده و مال اندوزي و خیانت و از نفرت و عشق و دیکتاتوري و ثروت و فیس . دارد

. شکنجه و اعدام و زندان و زورگویی و ماتم و شادي و بس بسیاري از این دست مسائل
 می »اندازه خواهی « تراژدي اینست که ایده آل ایرانی از منش فردي و اجتماعی، همانا 

گردانده شده آلی که در واقعیت مناسبات اجتماعی به خشونتی هولناك وا باشد؛ یعنی ایده
.خود را دریابد و بفهمد؟» اندازه ي « چرا ایرانی نمی تواند . است

 اینکه دیگران، هستی مرا به رسمیت بشناسند یا در صدد انکارم بر آیند،  -55
 ایجاد نمی کند؛ زیرا  » و افکار و ایده هایمحقیقت وجودم« هیچ تغییري و خللی در 

کشُتن  یا آزردن من، نه تنها هیج حقّانیتی براي . ه استحقّانیت هستی مرا، زندگی رقم زد
.حقیقتهاي دیگران، ایجاب نمی کند؛ بلکه بی حقیقتی آنان را حتّا رسوا می کند

 انسانهایی که در چاله اي از مصیبتهاي شخصی فرو می غلتند، تصور و به -56
جهان و جمیع انسانها نیز خود تلقین می کنند که همزمان با فرو افتادن آنها در چاله اي، 

» منجی « آنان در هر وضعیتی که باشند، خود را در مقام یک . در آن چاله فرو افتاده اند
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البتهّ نه از بهر نجات خویش؛ بلکه خود را قافله سالار شمردن براي رهائی جهان . می بینند
اعی را شدت می دهند؛ هم اینانند که فلاکتها و بدبختیها و بغرنجهاي اجتم. و دیگر انسانها

زیرا از اندیشیدن در باره ي مصیبتها و دشواریها و معضلات فردي ناتوانند و دائم طفره می 
. ، ید طولائی دارند»منجیگري بشر و جهان « روند؛ ولی در ادا و اطوار در آوردن براي 

 آزادي  رهایش وبرايیک است  باشیم، ن»نجات جهان و دیگران « پیش از آنکه در فکر 
جایی که هر انسانی بتواند و بخواهد خودش را از مصایب فردي . فردي خود بکوشیم

«  متلاشی شدن غُل و زنجیرهاي اسارت بار تمام ،برهاند با اطمینان می توان از نم نم
. سخن گفت»منجیان جهان و انسان 

  آدمی، بسیاري از دوستان و دوست ورزیها را بدان سبب خواهانست که-57
آدم با ملاقات کردن . وجود خود را باري سنگین براي گذر لحظات زیستن می داند

دوستانش در فکر آنست که بارهاي افکنده شده بر دوش خودش را بر دوش دوستانش 
ولی آن وجودي که مرا . بیاویزد تا شاید بتواند از بار سنگین وجود خویش، اندکی بکاهد

پذیري فرو می کشاند، باریست آسان که بر اساس در چنبره ي حس سنگینی و تحمل نا
توان آدمی بر دوشش افکنده شده است و من هستم که باید آن را به تن خویش بر دوش 

بارهائی که من بر دوش دیگران می گذارم، در گذر زمان، کوههایی صخره سان .  کشم
 ایرانزمین از مسائل اجتماع. خواهند شد که روزي بر سراسر اجتماع، فرو خواهند ریخت

تلنبار شدن بارهائی انباشته شده است که هیچکس حاضر به تقبل آنها نیست؛ چه رسد به 
باري را که یک نفر می تواند ببرد، انبار شده شان را دهها دولت . حمل کردن آنها

.خدمتگزار نیز از حملشان ناتوانند

 تجربیات و  آن چیزي را که من از روي یقین و اطمینان بر شالوده ي-58
واپس . تاملات فردي ام باور دارم، همان چیز را می توانم با رفتار فردي خودم بروز دهم

نشینی از آنچه اطمینان بخش و یقین آور می باشد، هیچ معنائی ندارد سواي پایمال کردن 
خودش را با دستهاي خودش، » حقوق انسانی « آدمی که . آنچه من هستم یا می توانم بشوم
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.  نباید به درگاه حکّام و ناجیان گرگ صفت، استغاثه کند»دادخواهی « ه می کند براي نفل
.، تک، تک انسانها هستند؛ و لاغیر»بانی و فانی حقوق و داد «  

 »وقت باقیمانده از عمر آدمی «  با توهم »دم را غنیمت شمردن «  مسئله ي -59
می باشند که هنوز به بطالت » آناتی « در برشی از زمان فیزیکی، پیوند دارد؛ یعنی 

 در باره اش نمی اندیشند، »دم غنیمت شمار « آنچه را انسانهاي . روزمرگی افزوده نشده اند
غنیمتهاي خوشدمی « اینست که با فرصت طلبیهاي خودشان می توانند در فروپاشی آنچه 

 »اکنون «  تبهکاري بارا  »آینده « انسانی که .  می باشند، نقش اساسی ایفا کنند»در آینده 
، »هر دم غنیمت بودن لحظات زندگی « معدوم می کند، خبر ندارد که بی فکریهایش در 

 »آنات « چه لحظه هاي طلایی را از دست می دهند؛ زیرا غنائمی را که زندگی در 
رنگارنگ به ما ارمغان داده است و می دهد، در توهمات اپورتونیستیمان به هیچ و پوچ و 

 را در ویرانه هاي زمان فیزیکی او، گنجیست که باید بتوان »آن « . الت سپري می کنیمبط
. را ابدي ساخت اودریافت و اعتبار و بهره بردار ي از 

می کنند که از چکاد  بینائی و » همچشمی «  چشمهاي آدمی، زمانی -60
، غافل »آنچه خود هست « فراخبینی، ناگهان به اعماق ذلالتها فرو افتاده باشند و از دیدن 

 با »چشم و همچشمی « در .  حسادت کند»آنچه دیگري بر خود،  آویخته است « شود و به 
فروزه « ، بیش از »داشته هاي مادي « دیگران است که آدمی به انبوه  و متراکم کردن 

میزان ، »داشته ها و تملّکها « در جامعه اي که . ارزش  و رسمیت می دهد» هاي آدمیگري 
 بشود، افراد آن جامعه، استعدادهاي ذاتی و فردي و آموختاري خود را  شخصیتو معیار
چشم و « جامعه ي ایرانیان از .  به کار خواهند بست»غارتگري و کلاهبرداري « در راه 

 تبدیل شده است؛ طوري که هر چیزي می »غارتسراي خاور میانه «  افرادش به »همچشمی 
خدا و دین و بهشت و ایده آل و «   موضوع غارت و چپاول شود حتّا تواند در اجتماع،

  .»آرمان و امثالهم 
  

  . می باشد»زمان « تنها چیزي که هیچوقت، زمانش به سر نمی آید همان   -61
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در آن خاکی که تخمه ي هستی .  میهن آدمی، ثروت جاودانه ي آدمیست-62
ن با آن، فروزه ها و حسها و گرایشها و آدمی،  کاشته و زاده و بالیده می شود، همزما

آنچه را که من . دیگر خصلتهاي روحی و روانی نیز شکل می گیرند و پروریده می شوند
بدهکار و « از میهن و هم میهنانم انتظار دارم، گشودن دفتریست که هر فردي باید 

م بر  ثروتی که از خود بپرسی.  را در آن با رادمنشی یاد داشت کندشد بودن خو»بستانکار 
باد داده و تلف کرده بر در اختیار ماست، چه چیزهایی را افزوده ایم یا چه مقدار از آن را 

دفتر بدهکاري و بستانکاري « میهنی را که ما نمی توانیم با مسئولیت تام در باره ي . ایم
  بیندیشیم، آن میهن از آن ما نخواهد بود؛ بلکه از آن کسانیست که شیوه ي»اش 

هنر . غارتگري آن را می دانند؛ گیرم که چنان غارتگرانی از هم میهنان خودمان باشند
چرا ما . اندیشیدن در باره ي ثروتهاي وطن، هنر رفتار کردن با خود و دیگران می باشد

.  را نمی دانیم؟»میهن پروري « هنوز هنر و منش 

ه و مشکلات فردي و  بسیاري از چیزهائی را که آدمی تصور می کند، مسئل-63
مسائل شایان اندیشیدن و . اجتماعی می باشند، مسئله نیستند؛ بلکه مسئله نما جلوه می کنند

بنیانی را جاهایی می توان دید که فرد از فهمیدن و دریافتن آنچه بدیهی می باشد، مبهوت 
ا نیروي فهم  غوطه ور است؛ زیر»مسئله نماهاي بیشمار « اجتماع ایرانیان در . و عاجز باشد

آنچه پیش پا افتاده است، . ، مستاصل می باشد»بدیهیات « کثیري از انسانها براي دریافتن 
.می تواند معضلی بزرگ براي افراد یک ملتّ بشود

 آرزوها و امیدهائی »سپیده دم «  در بستر رویاهایی که آدمها دارند، -64
کششها و نیروي رباینده ي . شده اندپدیدار می شوند که هنوز به واقعیت واگردانده ن

آرزوها و آرمانها باعث می شوند که انسان براي تامل کردن و نگرشی بنیانی به واقعیتهاي 
رویاها و آرزوها و آرمانهاي ملتّی که هزاره ها از بهر . زیستی و اجتماعی ترغیب شود

بها و طغیانها و مبارزه ها و واقعیت پذیري آنها در افت و خیز باهمزیستی به  قیامها و انقلا
 »رویاها و آرزوها و امیدهائی « سرکشیها و شورشها و درگیریهاي ممتد آمیخته اند، 

.هستند که شیرازه ي یک اجتماع را پی می ریزند و دوام می دهند
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 براي رفع مسئله اي که آسایش آدمی را بر هم می زند، باید شکیبائی و -65
 نمی توان خردمندانه اندیشید و »وحشت و صم بکُم شدن « از در فضائی .  تیزبینی داشت

در سرزمینی که حکّامش با . نتایج اندیشیدنهاي خود را با دلیري و رادمنشی بر زبان راند
شمشیر خونریز بر سر انسانها ایستاده اند و از آنها فقط متابعت و اطاعت کردن می خواهند، 

. هائی از بهر گلاویز شدن با دشواریها همت کرددر آن جامعه نمی توان به زایش ایده 
مردم ایران بدون استثناء به آرامش خیال و تامینهاي جانی و مالی نیاز مبرم دارند تا 
بتوانند در فرصت مناسب به چگونه رویارو شدن با معضلات زندگی مشترك اجتماعی در 

ی را نمی توان بدون گفت جهت اقدامهاي مثبت و کارگشا بکوشند؛ زیرا معضلات باهمزیست
 شنودهاي دلاورانه و گشوده فکریهاي رادمنشانه برایشان راه حلهّایی یافت یا – و –

آسایش خیال و تامین جانی « به ما بیش از هر چیز دیگري براي ساختن سرزمینمان . آفرید
.محتاجیم» و مالی 

نینی  به حقوق و قوا»قدرت و قدرتورزي «  شرطهاي کاربست - پیش -66
ه بگیرند و در قانون اساسی مبنمایه هاي فرهنگ یک ملتّ، سرچشبازبسته اند که باید از  

آنچه را باختر زمینیان از یک . کشور، تئوریزه و کرانمند و مشخّص و رده بندي شوند
 می باشند و از طرف دیگر،  »rule of law« طرف، مدیون انگلیسیها در ایده ي 

 می باشند، پرنسیپهائی هستند »حاکمیت و برابري حقوقی « ده ي مدیون فرانسویها در ای
 که بنیان حکومتهاي باختر زمینی را پی »آزادي و دمکراسی در معناي غربی « براي 

به اندیشیدن » آزادي و دمکراسی « در ایرانزمین نیز، مسئله ي واقعیت پذیري . ریخته اند
هر و داد و راستی و گزند ناپذیري جان و م= پرنسیپهاي فرهنگ باهمستان« در باره ي 

بدون اندیشیدن و تئوریزه ي فکري پرنسیپهاي فرهنگی نمی .  منوط می باشد »زندگی
.توان به شالوده ریزي سیستم کشورداري در خور آحاد ملتّ، دست یافت

 به اندیشیدن در باره ي تاریخ )Staat / state(=  ایده ي حکومت -67
آتمسفر فرهنگی اش و روند بالندگی و فراز و نشیبهاي آن در طول زایش یک ملّت در 



               آذرخش  بر بادبرِکها
()_______________________________()

٢٣

، ایده ي حکومت،  به معناي بررسی تاریخ حقوق و قانون اساسی . تاریخ، مشروط می باشد
.نمی باشد

 در اینست که تصور می کنند با »قدرتمندان مستبد «  خطاي بزرگ تمام -68
 شکنجه و حبس و پایمالی حقوق دیگران کاربست زورگویی و ترور و کشتار و اعدام و

حقّانیت به قدرتورزي و . می توانند به اهدافی دست یابند که در سر می پرورانند
قدرت و ابزارهاي « مقامداري را زمانی می توان شایسته و با ارزش و محترم دانست که 

.وم نشوند، در کاربست خودشان به آزار زندگی و خونریزي و جانستانی مخت»اجرائی آن 

 نداشته باشد، به جاي آنکه »خدا «  ستودنیست اگر  انسان،  هیچ تصوري از -69
 از او، ایمان »تصویري هولناك و  وحشت افکن و زشتخو « بخواهد یا بکوشد که به 

. بیاورد
70-  ایی قدرت در اینست که از مردم، سرچشمه می گیرد؛ ولی ضدمشکل معم

!. دمردم به کار برده می شو

کنکاش « . د  می باش»م خودپرسشهاي « شتن براي من، گونه اي پاسخ به  نو-71
. به همین دلیل، من، پرسنده و جوینده ام. ، مسئله اي فردیست»و کشف حقیقت 

 روشهاي راسیونالیستی را فقط می توان در گستره هاي راسیونالیستی به کار -72
رگهاي فکري و مذهبی و ایدئولوژیکی و بست؛ ولی در  دامنه اي که هزاران موی

اعتقاداتی و سنتّی و تاریخی و امثالهم به هم، سرشته شده و درهم تنیده اند، نمی توان به 
در  جامعه اي که . تنهائی با مقّاش راسیونگرائی به بازشکافی مسئله اي رو آورد

افی کرد، باید  به اساطیر بغرنجهایش را نمی توان تنها با  ابزار راسیونالیستی فهمید و بازشک
آن ملتّ رو آورد و در صدد فهمیدن و دریافتن عصاره ي تصاویر اسطوره اي برآمد و در 

. چونشان ژرفاندیشی کرد- و –باره ي چند 
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سازمانهاي «  سیستمهاي دیکتاتوري و استبدادي تلاش می کنند که -73
قدرتمداري خود به کار اندازند؛  کشور را در جهت استحکام و دوام »اطّلاعاتی و حراستی 

آنها از این راه بر . نه در سمت و سوي نگهبانی و تامین جان و زندگی و دارائیهاي مردم
 بمانند؛ مبادا که مردم برآشوبند و حکّام را از »بیدار « آنند که آنتهاي اطّلاعاتیشان دائم، 

 داشته باشد و خبر دار ولی آن که برآنست چشمهائی دائم بیدار. قدرتورزي ساقط کنند
.بایستد؛ دیر یا زود به خوابی عمیق فرو خواهد رفت

آزادي  در ابعاد انکاري به خودش چهره می گیرد؛ نه در حالتهاي  -74
.تاییدي

 انسان رادمنش و پهلوان کردار در هر وضعیت و موقعیتی که باشد،  به -75
ولی آنانی که  شیاد . ي اش می باشدمنش پهلوانی اش وفادار می ماند؛ زیرا گوهر وجود

صفتی و نان به نرخ روز خوردن و موج سواریهاي کاسبکارانه را بر بستر تحولات روزمره 
 هستند که خطر نفوذ و تاثیر گفتارها و »کثیر النبّشهائی « خوب می دانند، از رسته ي 

. کشُنده می باشندرفتارها و موضعگیریهاي آنان بر افکار عمومی مردم، بسیار مخرّب و 
 تا امروز در مسائل و دگرگشتها و »طیف کثیر النبّشها « اجتماع ایرانی از نقش و نفوذي که 

رویدادهاي میهنی داشته اند، بسیار بسیار زیادتر آسیب دیده است تا از ستمگري حکّام 
. انسان کثیر النبّش به هیچ پرنسیپی پایبند و وفادار نیست. مستبد

می نمی تواند خطاهایی را ببخشد که یا از روي سهل انگاري یا  وقتی آد-76
ندانمکاري در حقّ  دیگران مرتکب شده است؛ چگونه خواهد توانست در باره ي جرمها 
و جنایتها و تبهکاریهاي آنانی داوري کند که به ناحقّ بر اجتماع، حکومت کرده اند یا 

. چگونه؟.  شده اند و  می شوند؟حاکم هستند و خواسته و ناخواسته، مرتکب جنایت

«  در جهانی که آدمی، زائیده و بزرگ می شود، بیش از هزاران هزار -77
 بر آنند که هر کدام تا می توانند بر جاذبه هاي حقایق. وجود دارند»  رنگارنگ حقایق

ایق در صدد آنچه که مبلّغان و مروجان حق. دخود بیفزایند و انسان را جذب خود کنن
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 می باشد که فرد، فرد ما بالقوه به آن »زایش و بالندگی حقیقتی « ارش نیستند همانا آشک
 »حقیقت فردیت و شخصیت من « به همین دلیل، حقایقی که از زایش و شکوفائی . آبستنیم

 و بر ندس حقیقت نما بر تن خود پوشیده ا که لباندوغی آزارنده اممانعت می کنند، در
 حقیقتی شایان ارزش و ارجگزاري می فقط. دنبع و مطیع خود کن که آدمی را تاندآن

.از حقیقتهاي تبلیغی و ترویجی باید گریخت. باشد که رنگ و بوي فردیت را داشته باشد

قوانین «  آنچه در واقعیتها پدیدار می شود، بخشهایی از جلوه هایشان با -78
 از تراوشات »قوانین راسیونالیستی «  ، همخوانی و اینهمانی ندارند؛ زیرا»راسیونالیستی 

اگر قوانین . منطق ابزاري می باشند براي فهمیدن آنچه در واقعیتها آشکار می شود
راسیونالیستی بخواهند به زور، واقعیتها را متعین بکنند، کفّاره ي پیامدهایشان را انسانها، 

 را می توان شناخت و تاویل واقعیتهاي آشکار شونده. خواهی نخواهی مجبورند تقبل کنند
.کرد؛ ولی نمی توان آنها را متعین کرد

جنتّ «   را، مفت و مجانی به آدمی، ارزانی نمی دارند حتّا »بهشتی «  هیچ -79
.  را»الهی 

 بازگشت د دوست می دار آدمی، نشانگر آنند که»نوستالوژیهاي آدمی «  -80
در حادثه و کمین غافلگیر کننده »  شکار گر زمان« ی را که فضاهایلحظه ها و مکانها و 

« انسان، وجودیست که دوست می دارد در آنات زمان با . اي، آنها را به تاراج برده است
، قطره قطره مذاب شود به جاي آنکه یکباره آتش بگیرد و خاکستر »دردي شوق آمیز 

.شود
م و هول ري در توه،خیلی سریعتر از تصور و رویائی که بسیاایرانی اجتماع -81

 خواهد رسید، اگر » اجتماعی  فردي و دمکراسی و آزادیهاي« و ولایش می زییند، به 
همه «   از سر مردم، دستهاي»دمکراسی و آزادي « مدعیان و منجیان و منادیان و موکّلان 

ا  ر»دمکرات منش رفتار کردن « ، هنر ر چیز دیگر خود را واپس بکشند و بیش از ه»دانی 
 ، زمانی کهکشان راه شیري ایرانیان.  و در حقّ دیگران بپروراننددر وجود خویشتن
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  » سخصیتشفروزه ي درخشیدن« ، فردي داشت که هر ند خواهشان را بر فراز خودآزادي
. و آن را پاس بداردرا بداند

 ریشه ي نامرئی مذهبگرائی و ایدئولوژي پرستی و فرقه گرائی کثیري از -82
مذهب و .  آنها ردیابی کرد»تنبلیها و ترسها و مسئولیت گریزیهاي « در   می توانا راانسانه

 با تابلوها و  اي می باشند که و امثالهم از راههاي حاضر و آماده و دین کتابیایدئولوژي
فقط راههاي فردي هستند که بدون نام و  .  آذین بندي شده اند بسیار امریه اينشانه هاي

آن که دلیر نیست راه فردي خود را بیافریند و در آن گام زند، ترجیح . ندنشان می باش
 دارد به » و استقلال فکري ستنوجو« می دهد که راههاي رفته را بپیماید؛ ولی انسانی که 

آفریدن و پیمودن راه خودش کوشا خواهد بود به جاي آنکه همسان همعقیده گان، 
. متّصل کنددین کتابی و مذهب و ایدئولوژي خودش را به قطار

 آن که می جوید هنوز پیشاپیش نمی داند که چه چیزهائی را خواهد یافت؛ -83
بلکه به تصادف با چیزهائی روبرو می شود که از قبل، وجود داشته اند و او نمی دانسته که 

 از یافته هاي خود به وجود چیزهائی احتمال می آدمی. چنان چیزهائی نیز وجود دارند
 بر شالوده ي شناختها و نچیزي را که م. ه ممکن است وجود داشته یا نداشته باشند کدده

 با قاطعیت تام پذیرفت یا  آن راتصوراتم، احتمال وجودش یا نبودش را می دهم، نمی توان
جویندگی و «  در روند انسانتا زمانی که .  بر احتمالات خود اصرار ورزیدیاانکار کرد 
. د، قضاوت کن »دنمی دان«  در باره ي چیزهائی که د هنوز نمی توان،می باشد »پرسندگی 

براي انکار چیزهاي نایافته به حساب آیدشرطی –  جو نمی تواند پیش-ست و ج .

 شنود با دیگران می توان سایه روشنهاي معمایی و گنگ – و – از گفت -84
نه در باره ي ابعادي  را استخراج و استنباط کرد و جداگا»موضوع بحث « و تاریک 

 گویی به صورت مبهم و گسسته، پخش می – و –اندیشید که در لابلاي جملات گفت 
تفکّر باید قسمتهایی را بازشکافی و کنکاش کند که از سطح لغزان بحث به اطراف . باشند

.ز دیدگاه دیگران بیرون می باشندقیل و قال انسانها فرو لغزیده اند و ا
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 آدمی ز چیزي، آذرخش سان می باشد؛ ولی فهمیدن آنچه انگیخته شدن ا-85
«  در  انسانچیزي را که. ، پروسه ایست که به زمان نیاز داردست انگیخته شده ا آن از

  می شود، آن چیز خم آن، گیج و سرگردان– و – یا از دریافتن چم د نمی فهم»لحظه 
گوارشی نیروي فهم و دریافت  و هنوز در دستگاه  بلعیده می شودهمانند غذائیست که فرو 

فهمیدن «  ساز – و –، گواریده و جذب وجودمان نشده است؛ بلکه در حال سوخت آدمی
بسیاري از ایده ها و افکار و تئوریها .  می باشد آدمی و بر هم زدن حال و هواي آرامش»

. آنها بیابندقرنها و هزاره ها گواریدن محتاجند تا انسانها بتوانند راهی به فهم سالها و به 
تمدن و «  در خلوت خویش اندیشیده بود هنوز صدها قرن می گذرد که »سقراط « آنچه را 

 در آتمسفر بار آور و ثمر بخش آنها می زیید و می بالد و پیوسته در »فرهنگ باختر زمین 
 بسیار زیادي دارد و همچنان مغز  و نظريفهمیدن و دریافتنشان، کشمکشهاي فکري

پروسه ي « افکار ژرف را در . انسانها را به فهمآزمایی آنها ترغیب می کندبسیاري از 
 است که می توان گوارید و فهمید و در فضاي نامرئی آنها » جویندگی اشتیاق و دردِ

 را سرود، هیچکس ارزش افکار و »شاهنامه « ، »فردوسی متفکّر « روزي که . زیست
 توانست در فضاي حیاتبخش افکار و ایده خدمت بی همتاي او را درنیافت؛ ولی ملتّی

.، تکیه کند» تاریخ  طولخویشباشی و دوام خود در« هایش به 

  نیروي فهم و میزان فرهیختگی يانعطاف پذیري  همان، گشوده فکري-86
هر چقدر ذهنیتی بر دگمهایی ثابت اصرار ورزد به همان میزان بر تنگ .  شعور آدمیستي

پذیري و انگیخته شدن از افکار و ایده هاي دیگران بر ذهنیت و کردن حلقه هاي تاثیر 
 نمی ». حقّ با کیست؟« ، مسئله ي »دفاع و مشاجره « مسئله ي . روان خودش می کاهد

گفتارهائیست که بر  بطن باشد؛ بلکه مسئله ي تدقیق شدن شنوندگان و خوانندگان در
 وار را؛ ولو خردل»یه هاي فکري بحث ما« ذهنیتی که نتواند . زبان طرفین جاري می شود

 بیرون بیاورد و در باره ي آنها به تن  طرفین يي کشمکشهاي نظرباشند، از لابلاي
خویش بیندیشد، آن ذهنیت هنوز درگیر معضلاتیست که براي فرد، روشن و مستدل و 

هنوز ریشه  فکر و ایده و نظریه اي  پود – و – تار درروح و مغز انسانی که . گویا نیستند
خیلی ساده و بی .  دن در باره اش قضاوت ک با قاطعیتد، نمی توان استنزده و نبالیده
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؛ ولی نمی توان از حضور آنها دشیک خط بطلان »نامیده ها « دغدغه می توان بر بسیاري از 
. ستدر ذهنیت و روح و روان گس

نسانها عجین می  پود هستی ا– و – حسد همانند دیگر سوائق آدمی به تار -87
 را در نظر دیگران، منفور و آزارنده جلوه می دهد، وجود و »حسد « فقط آنچه که . باشد

  رفتار و گفتار که سائقه ي حسد در»ماسکهائیست « بروز آن به خودي خود نیست؛ بلکه 
سائقه ي حسد .  آشکار می شود برازنده و فریبندهانسانها به خودش می زند و در فرمهاي

 روحی و فکري یک انسان را در م ارگانهاي رانه هائیست که می تواند تمادرتمندترین قاز
از ماسکهاي حسد باید بیشتر در هراس بود تا از سائقه ي حسد به .  بگیردشقبضه ي خود
. خودي خود

!.آنانی که هیچ چیزي نمی دانند، به چیزي نیز شک نمی کنند -88

خمی عمیق بر روح آدمی می نهد، داغ بطلان  آنچه انسان را می آزارد و ز-89
انسانهایی را که در تصورات رنگارنگ .  می باشد»نیک باوریها و رادمنشیها و رو راستیها « 

و خوشنمایمان مجسم می کنیم و حاضریم حتّا برایشان از جان و دل، مایه بگذاریم، ناگهان 
زیبائی را در هم فرو می پاشد که ما رویداد تجربه اي نامنتظره، سراسر دنیاي شیشه اي و 

انسانها را در آنچه شهامت آشکار کردنش را ندارند، . از وجود آنها براي خود ساخته ایم
چه . باید شناخت؛ نه در آنچه جلوه می دهند و در گوشه و کنار به آن تظاهر می کنند

ه ام و در خلوت بسیار انسانهایی را که من ماهیتشان را در رخدادهاي تصادفی کشف کرد
 از ته دل خندیده و »نیک باوریها و رادمنشیها و رو راستیهاي خودم « خویش به آن 

.گریسته ام

 در آن نقطه ي بسیار ریز و نامرئی که هر کدام از ما ایستاده است، هیچ -90
چیزي ثبات ندارد حتّا اعتماد و اعتقاد و یقین به اینکه من بر چیزي خارا سنگ استوار 

 کوچکترین و نامرئی ترین نقطه است که مغز ما بسان عنکبوت از بهر استقامت و بر. مهست
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دوام به تنیدن تارهاي اندیشه ها و ایده ها و تکنیکها و اختراعات و اکتشافات مختلف، 
، همسان لانه ي عنکبوت می د می زیی انسان در بسترشآنچه .کوشا و آفریننده می شود
، توریست از تار ست که آنچه بافته ادحتّا خبر ندار. یه و شکنندهباشد؛ یعنی سست و بی پا

؛ ولی با ن، اسیر کرده است را در آش پود اندیشه ها و ایده هایی که ماهی وجود– و –
سراسر هستی، نقطه ایست که بر پرگار .  استایمان به اینکه بر جایی محکم و استوار ایستاده

 و د و می هیچد در لابلاي چرخهاي آن می چرخ کهست خاشاکیانسان،هیچ، می هیچد و 
.ستاو، مغز آفرینشگر  آدمیثقلگاه و  معماییستیاتمام هستی، نقطه . دمکرّر می شو

  مقصد و هدف نیست؛ بلکه ابزاریست براي رسیدن به مقاصد ،قدرت طلبی  -91
.و اهداف و اغراض

را پیوسته، سرگرم سفر تو چ« :از آواره اي که در به در شده بود، پرسیدند -92
من هر بذر مرادي را که در خاك وطن کاشتم، سبز ناشده، آن را درو « :  گفت». هستی؟
  » !. کردند

 جامعه اي که تلاش نمی کند جایگاه آحاد سرزمینش را رده بندي و -93
.  نو، دائم غوطه ور خواهد بشد-  به -متعین بکند، آن جامعه در مصیبتهاي نو 

تن از بسیاري چیزهایی که روح و مغز آدمی را در چنبره ي خود می  گسس-94
گیرند، کاري آسان و ساده نیست؛ بویژه اگر عواطف و علایق ما به آن چیزها نیز گره 

هنر آزاد کردن روح و مغز خود از بندهاي دست و پا گیر به این منوط می . دنخورده باش
 براي بریدن از آنچه باري  باشدکاو از یک طرف در تکاپو و کند و  آدمیباشد که

 سنگین بر روح و مغز آدمیست و از طرف دیگر، آفریدن نگرشهایی که وضعیت زیستی
.  را خوش بیارایدانسان

«  ذات هر چیزي که پدیدار شود با آنچه که هست، اینهمانی دارد و به هیچ -95
.ه که هست محتاج نیست؛ زیرا آشکار شدنش، گواهیست بر آنچ»امریه اي 
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 بیافریند؛ نه آنکه از را  »شرایط « که می خواهد به چیزي برسد، باید   آن-96
.  باشد»شرط و شروط «  خواهان »ملغی کننده ي شرایط « 

، راهی نیست د که نمی توان بر آنها به آسانی چیره شی در برابر واقعیتهای-97
واقعیتهایی در . گی آنها رو آوریمسواي آنکه به شکافتن و ساختن تونلهایی در خارا سن

اجتماع وجود دارند که در امتداد تاریخ تحولات و کشمکشهاي اجتماعی یک ملتّ از 
، لخته لخته بر یکدیگر انباشته شده اند و از انباشت آنها، کوهی  تا امروزکهنترین ایام

« . انده شده استصخره سان به وجود آمده که به معضلی عظیم براي آحاد همان ملّت واگرد
.  به ایده ها و ابزارهاي اجرائی ایده محتاج هست »ي خاراسنگیتونل ساختن در واقعیتها

جایی که ما از ایده آفرینی و کاربست ایده هاي کار ساز ناتوانیم، نه تنها از صخره سانی و 
 فزودهوسعت کوه دشواریها،  خردلی کاسته نخواهد شد؛ بلکه بر زمختی و سختی آنها نیز ا

اندیشیدن و «  از فقر  خویش،گریز از رویاروئی با واقعیتهاي سرزمین.  خواهد شدتر
. ، حکایت می کند»فقدان ایده هاي فردي 

 می شناسم، واقعیتهایی  منآنچه.  وجود ندارد»درد مشترك «  چیزي به نام -98
 روانم، واکنشهایی هستند که شاخک حسیات و شعور و فهم مرا مرتعش می کنند و در مغز و

«  بدون آنکه چنان د می ده»درد « ، نام ش به حسیات درونی خودآدمی. را برمی سببند
 ترغیب و تشویق »مشترك شدن در تقسیم درد «  مرا یا دیگران را به سوي »نامیده اي 

 که مرا در آتش خود می گیرد، »سوز و گدازي « . کند؛ چه رسد به برطرف کردن آن
پرسش اینست که چرا آنچه مرا می سوزاند، . »همگانی « له اي فردیست؛ نه معضل و مسئ

 از درد مشترك سحن  شعله ور کند و بسوزاند تا بتوان در آتش دردم،باید دیگران را نیز
سهیم «  به  » فرديسهیم کردن دیگران در خود سوزي« آیا نیک نیست قبل از . ؟گفت

 مبتلا  » جانسوزدردي«  تا هیچکس به د کوشی»  فرديکردن آنها در شادیها و خوشیهاي
.نشود؟

 فقط دو »من و تو « .  نیز نخواهیم شد»جمع «  نیستیم و »ما «  من و تو  -99
تفاوت ما از یکدیگر؛ نه جمع زدن و یکی پنداشتن « گزاره ي زبانیست براي شناساندن 
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 »هستی « میت شناختن  به رسبا من و تو، دو موجود منحصر به فرد هستیم که فقط. »ما 
انگیخته می شویم بدون آنکه استقلال فردي خود را از دست » ما « همدیگر به ایده ي 

مرا قبول داري و می » تو « ، تو را قبول دارم و می پذیرم نه »من « وقتی که نه . بدهیم
  من و تو، فردیم و زوج.»مایی وجود ندارد که بتوان جمعش بست « پذیري، آنگاه نیز 

. هست؛ نه یک گزاره ي زبانی»پرنسیپ و اصل « این یک . مذاب نخواهیم شد

. خیلی از چیزها، زیبا می شوند، وقتی که ویران شده باشند -100

!.انسانی که رویا می بیند، هنوز خوابش نبرده است -101

 بر این خرافه ي کهنه و پوسیده استوار »انقلاب و انقلابیگري «  ایده ي -102
 در »شرّ «  سراسر چیزها می توان از پدیده اي به نام ه کردنست که با یکبار باژگونا

و   فکر يایده ي انقلاب از نابالغی و خامی. ، براي ابد، راحت و آزاد شدمناسبات بشري
انقلابیون و انقلاب خواهان نمی فهمند که . نافرهیختگی مغز بشري نشات گرفته است

 می چرخد و روان هست و چه بسا آنچه را »خیر و شرّ « دغام زندگی بشري بر پروسه ي ا
.  در آن باشد و برعکس»خیر ما «  ، می تواند می شماریم»شرّ «  ،ما

مفهومی « ، نشانگر آنست که ما با »بحران فرهنگی «  اي به نام مسئله -103
رویدادهایی  روبرو هستیم؛ نه حادثه اي ناخجسته در برهه اي مشخٌص در روند »تاریخی 

 در می »بحران «  مردم یک سرزمین، زمانی به ورطه ي »فرهنگ « . از تاریخ سرزمینمان
فهم « غلتد که مغز روشنگران و فرهیختگان و مسئولان و بیدارچشمان آن سرزمین از 

 مهم نیست کجا مقیم می –جامعه ي ایرانی . دد و به خواب روت واپس اف»زمان در تاریخ 
 را »فلسفه ي فهم زمان در تاریخ «  دست و پا می زند؛ زیرا »بحران فرهنگی «   در -باشد 

 »تاریخ روان «  می توان چیره شد؛ اگر »بحرانهاي فرهنگی و اجتماعی « بر . گم کرده است
« از پیامدهاي » بحران فرهنگی « .  خم آن بکوشیم– و –خویش را دریابیم و به فهم چم 
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آسیب «  می باشد که به  » انسانهاي اجتماع تحولات روانیتاریخ متروك و سرکوب شده ي
.   محتاج است »شناسی فرهنگی 

 مجموعه ي اختراعات و اکتشافات و دانشها و تکنیکها و امثالهم را به  اگر-104
سراسر یک سرزمین انتقال دهند و در دسترس همگان گذارند،  دلیل بر آن نیست که چنان 

ابزارها از علائم داشتن یا نداشتن .  نیز خواهند شد»ن و فرهنگیده متمد« مردمی، یک شبه 
، درختیست که در تاریکیهاي روان اجتماع، ریشه »فرهنگ «  نیستند؛ زیرا »فرهنگ « 

می زند و نم نم از آنچه به بالندگی و شکوفاي اش مدد می رساند با طمآنینه و آرامش و 
«  زیمبوي وارداتی بر پیکر اجتماع، بر آویختن هزاران زلم. آزمون تغذیه می کند

.  نخواهد افزود هیچ انسانی »شخصیت و کرامت و بزگواري و سرفرازي 

.آنچه که دائم، پشت پاي ما می زند، همه جا در پیش پایمان افتاده است  -105

من، آن انسان قدرتگرایی را که براي کسب قدرت، تلاش می کند با  -106
ی دارم؛ ولو دهها خطاي پراکتیکی، پس از کسب قدرت داشته باشد و تمام وجودم دوست م

آن انسانی را نیز که قدرت طلب و مسحور و برده ي قدرت می باشد؛ ولی سائقه ي 
 خود را با مزورانه ترین فرمهاي رفتاري و گفتاري و نوشتاري،  کتمان می  يقدرتخواهی

 انسان را یک خبیث و خاصم بشر می  می پوشاند، آن»لباس روحانی « کند و آن را در 
دانم؛ زیرا انسان قدرتگرا، اگر در قدرتخواهی اش به راستی، صادق و صمیمی و شریف 

، مقاصد »قداستها و اعتقادات دینی انسانها؛ ولو خرافات محض باشند « باشد،  نباید در لباس 
. خود را پنهان کند يو سائقه ي قدرتخواهی

 
در .  ما را تغییر می دهد، زمان کهم و حتّا ایمان داریمما تصور می کنی -107

.حالیکه  ما هستیم که در پروسه ي زمان، متحول می شویم
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  باید در تفکّر کشور داري»دولت / حکومت / حقّانیت «   ي بنیانیائل مس-108
ان  هم،، رژیم حاکم ایرانی تا امروزدر جامعه ي.  تمایز پذیر باشنداز یکدیگر تفکیک و

در حالیکه در سرزمینهاي .  و براي هر اقدامی، حقّانیت قائل استحکومت قلمداد می شود
، خطّی متمایز کننده براي متعین کردن نقش قواي سه »حکومت و دولت « باختري مابین 

 وظایف  ي مشخصّ و معلوم کرده اند که چگونگی» قضائیه – مجریه –مقننّه « گانه ي 
 در این زمینه، وقتی در. ی هر کشوري عبارت بندي نیز شده استآنها در قانون اساس

 در روند تحولات و کشمکشهاي اجتماعی، گرایشی به تصادف به اهرمهاي ایرانزمین،
قدرت دست می یابد و مردم از رفتارها و تصمیمها و کارنامه ي قشر به قدرت رسیده، 

ا تمام گرایشهاي ضد و نقیضش ناراضی هستند، راهی ندارند سواي آنکه طیف حاکم را ب
تجربه ي یکصد سال گذشته باید ما را آنقدر هوشیار و بیدار کرده باشد که . سرنگون کنند

دریابیم، ریشه ي فلاکتها و مسائل حاد سرزمینمان از کجا نشات می گیرند و در باره ي چه 
ندي و تئوریزه روشنگرانی که مغز خود را در عبارت ب.  باید ژرف اندیشید»مقولاتی « 

 به کار نمی اندازند و »حکومت و دولت بر شالوده ي فرهنگ مردم « کردن دو مقوله ي 
 واژگونی سیستمها و جنگ فرسایشی علیه حاکمان  در راه خود را کشمکشهاي قلمیسراسر

وقت به کار می بندند، خبر ندارند که مردم یک سرزمین، زمانی از کلبه ي خشت و کلنگی 
ون می آیند که آپارتمانی زیبا و مستحکم و مدرن را در برابر چشمان خود خودشان بیر
پیش از آنکه عروسکی شکسته و داغون را از دست کودك خود بازپس . داشته باشند

بگیرید، در این فکر باشید که عروسکی نو و زیبا برایش تهیه و آن را در برابر چشمان 
. اشتیاق نشان دهد از عروسک کهنه،مشتاقش بیارائید تا خود کودك به دل کندن

 حقیقتی را که من می گویم به شمشیر کشیدن، هیچ نیازي ندارد؛ زیرا -109
من حقیقتم را کتاب .  جذابّیت و زیبائی وجودش می ربایداها و دلها را بحقیقتیست که مغز

 پاره می – ابدي نمی شمارم؛ بلکه من، کتاب حقیقتم را پاره –نمی کنم و آن را نص ازلی 
کنم و در گذرگاه بادها و طوفانها، پخش می کنم تا هر گوشه اي از آن به دست هر کسی 

حقیقت من، انگیزشی و . که افتاد، او را به کاویدن و اندیشیدن و پرسیدن بیانگیزاند
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بوسه بر شانه هاي دل و مغز آدمها می زنم و در یک چشم بر هم زدن، ناپدید . اهریمنیست
. حقیقتی هستم گریز پا با هزار چهره ي انگیختنیمن،. می شوم

 می سازد که نه  آدمی هر کتابی را که ما می خوانیم، لنزي در چشمان فهم-110
شناختهایی .  را نیز ملون می کند انسانتنها واقعیتها را دگرسان جلوه می دهد؛ بلکه بینش

براي تجربه ي بی واسطه . باشند می توانند تصنّعی ، آورده می شوندکه از این راه به دست
 »پروسه ي شناخت « ا را از سهم تجربه هاي عریان در  واسطه ه سهم بایدداشتن از واقعیتها

. تفکیک و متمایز کرد؛ زیرا ابزارهاي شناخت، متدهاي شناسائی هستند؛ نه شناخت فی نفسه
 به ابهام و تصنّعات »ابزارهاي شناخت «  که ند در این باره می اندیش انسانهاییکمتر ولی

منشاء خطاها و فریبها .  را تحت الشّعاع قرار می دهندآدمیآلوده می باشند و شناختهاي 
.در همین معضل نهفته است

آنچه که غیر واقعی جلوه می کند، ایده آلهاي آدمی نیستند؛ بلکه  -111
!.واقعیتها هستند که غیر واقعی می باشند

 انتقامگیري«  می توان سائقه ي »کشُتن و خونریزي «  دادن براي  امر با -112
 می خواهند » و به دار آویختن دیگران  و جانستانیکشتن«  آنانی را کشف کرد که با »

قتل و خونریزي « که به  آن. روح و غرور مجروح شده ي خویش را ترضیه و ترمیم کنند
 »ر وجودي و گوهري خودش فق«  امر و حکم می دهد، از حقّارت و شرمسار بودن براي »

 از افشاندن آن در اجتماع  تا ندارد»بودي آفریننده و زاینده « در عذاب است؛ زیرا 
. آدمها، دلشاد و خشنود شود

 بی معناست؛ »گزینشی «  تا زمانی که انسانها فقط دو امکان دارند، هر -113
فریب دادن مردم به آن زیرا دو امکان، تحمیلیست که از سوي انحصار طلبان قدرت براي 

«  رانده شود، همان »امکانهاي تحمیلی «  که در تنگناي »گزینشی « . اتّکا می شود
!.»آلترناتیو «  است با نام مستعار  »گرياستبداد
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 حسیات آدمی بسان شبکه هائی هستند که تاثیرات گوناگون را از روزنه -114
آدمی تلاش می کند که داده هاي حسی  انتقال می دهند و مغز  انسانهاي خود به وجود

رده بندي « آنچه را که مغز آدمی در روند . را گردآوري کند و در باره ي آنها  بیندیشد
 در مفاهیم و واژگان زبان، عبارت بندي می کند، محصول تمام »کردن و شناخت حسیات 

ی که مغز گلچین  حسیات ما نیست؛ بلکه چکیده ایست ساخته و پرداخته از داده هایينما
بسیاري از رفتارها و واکنشها و تصمیمها و حرفها و کردارهایی که به شخصه از . کرده است

ارتکابشان هاج و واج می مانیم، بخشهائی هستند که در باره ي آنها نیندیشیده ایم؛ ولی 
مان  را در وجود انسانها باید همز»مقولات خیر و شرّ « . ن موثرندخودکار وار در وجودما

.  دانست و ارزیابی کرد»واقعیت وجودي انسان « دید و شناخت و هر دو بعد را 

«   به گستره ي  تا امکانی نداشته اند، در سرزمینی که بیشینه شمار افرادش-115
 انباشته »عقده هاي « پا نهند، چنان افرادي در طول عمر خود، دائم از خار » خود آزمایی 

اب و رنج و آزار خود و دیگران، روز را به شب می رسانند و شده در وجودشان در عذ
 »عقده هاي « شب را به روز، بدون آنکه بتوانند خود را از فشار و  سنگینی کمر شکن 

 با انسانهاي گشوده فکر و مسئول، بیش از هر »سرزمینی « براي ساختن .  فردي  آزاد کنند
 »عقده هاي شخصی «   از خود را بتوانیمدمان فرد فر،یطی نیازمندیم که در آنجاچیز به مح
 آزاد و آسوده نشویم، سخن ،»عقده هاي جور واجور فردي « تا فرد، فرد ما از . خالی کنیم

.گفتن از آرزوهاي دور و دراز، خشت بر آب زدن است

 یا ن هر چیزي که زیباست حتما در مکانهائی پدیدار نمی شود که م-116
زیبا و آراینده ي هستی و شادي « ه بسیاري از پدیده هاي دیگران می شناسیم؛ بلک

 را می توان در بیراهه ها و پرتراهها و گمراهه ها و بیغوله ها و پسخونه ها و »آفرین وجود 
کنج و کناره ها و مدفون و ملعون شده ها و متروکه ها و بیابانها و خشکزارها و درز و 

 که می شناسیم، »زیبائیهایی « . ها یافت و کشف کردشکافها و  در لابلاي حتّا ریزترین مکان
 بار آورده اند و عطشی براي »خیره بین «  را ناانسکلیشه هاي عمومیست که چشمان 

. د در خود نمی بین»نو زیبائیها « کنکاش 
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 گنجایش دارد و یک اتم در سراسر هستی بیکران ،تمام هستی در یک اتم  -117
 پود  جزء را می آفریند، واتاب دهنده ي کلّ آن چیز نیز –و  –آنچه تار . گسترده است

من جوینده اي پرسشگر هستم که دریاي پرسشها و پاسخهایم، مرا در عمق خود . می باشد
 نو از زهدان - به  -فرو بلعیده اند و اکنون دریایی شده ام که در گشتاره هاي نو 

. فرو می ریزمزنده به نوکاوي انگی پاسخهايیپرسشهایم زائیده می شوم و در تاریک

تر و تاسف بارتر از آن نیست که انسان، چیزهائی را   هیچ چیزي مضحک-118
دهان همگان و رسانه هاي رنگارنگ است و بی  »  و نَقلِنُقل« بازگویی و تکرار کند که 

سوسوي «  و از  بپیماییمراه فردي خود را. مزه گی مکّرر گویی آنها تهوع آور می باشد
. ن بگوییمسخ ، »کرها و ایده هاي شمع سان فرديف

، مستلزم آنست که »پاي خود را به اندازه ي گلیم خویش دراز کردن «  -119
را  تا  گلیم خود  کثیري از انسانها،ولی.  پاهاي خود را بشناسیم و بدانیماندازه يگلیم و 

ان را در گلیم شه پاهایبه همین دلیل است ک. ند حمل می کنکرده و آن را در زیر بغل
. ندگسترده ي دیگران، دراز و به حقوق آنها تجاوز می کن

 »مقاومتها و سختجانیهاي «  آستانه ي لبریز شدن صبر و استواري را -120
 بر پوسته ي  انسانمتعیّن نمی کنند؛ بلکه اندازه و ژرفاي خراشهائی رقم می زنند که

 چیزي را که می  آنگاهی. یز تکان نمی خورد و آب از آب ندزمخت واقعیتها می کش
خراشیم و به تخریبش مصمم هستیم، همان چیزي نیست که در تصورات و خیالاتمان می 

 آغشته  آدمیپروریم و به وجودش یقین داریم؛ بلکه چیزیست که اصل آن به وجود خود
هالت و حماقت را  پاهاي جنشانه ها و رد. است و فقط سایه اش را می سابیم و می خراشیم

«  در عذابیم و خواهان »جهل اجتماع « باید در ابتدا در خودمان کشف کنیم؛ چنانچه از 
.  هستیم»مناسباتی فرهنگیده 
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 آنها را در ذهنمان »هندسه ي فضایی «  براي شناخت واقعیتها بکوشیم -121
دیدن واقعیتها در . ب کنیمبیافرینیم تا بتوانیم دانشی تقریبا رضایت بخش از آن واقعیتها کس

  انسان، چشم اندازهاي متفاوتی را در برابر»افقی و عمودي و بلندي «  ابعاد »باهمنهاد « 
چشمان فهم آن انسانی که نتوانند واقعیتها . می گشایند تا دیدن آنها از یک بعد به تنهایی

خواهی، قضاوتی تک را در ابعاد و سایه هاي آنها ببینند و بشناسند، قضاوتش خواهی ن
دیدن و . خواهد بود که بسیار نارسا و خام نیز می باشد» واقعیتها « بعدي در باره ي 

« قضاوت کردن در باره ي واقعیتها به مغز و چشمانی فضا آفرین محتاجند که هنر 
. را بدانند»باهمنهادي 

سخت  منجمد و ماسیده و  اندیشیدن، هنر شکستن استخوان ذهنیت هاي-122
ي آموخته ها  با شکستن استخوان. »آدمی شدن مغز و روح آزاد«  از بهر سر می باشد
 »انعطاف ناپذیر و خارا سنگ «  که روح و مغز  را ی اعتقادات و سنتّها و آدابکلیشه اي و

؛ یعنی ایده آلی ی آزادبار آورده اند، می توان زهدانی ساخت براي پرورش  مغز و روح
بسیار ( =  برگذرد و عبور کند و بتواند با تمام دستانش مانع آزارنده اي که بتواند از هر

 می تواند به رشد و بالندگی آزاداندیشی. ، چیزها را در دامن خود بگیرد)چشم شدن 
.  آزادیهاي فردي و اجتماعی مدد رساند

 کم پیش می آید که انسانها از راههاي متفاوت و مختلف به نتایجی -123
 هماندیشی و همعزمی و » مخرج مشترك« ند و شاخص اشتراك نتایج خود را به مشترك برس

 با گرایشهاي  گروه گروه از افراد اجتماع. همکاري و همرزمی یکدیگر واگردانند
 می رسند »نتایج واحدي «  تجربه ي واقعیتهاي تلخ ایرانزمین به  بسترعقیدتی متفاوت در

لهانه و مستبدانه و خشک مغزانه ي خود استوار و ر مواضع اببو حاضر هستند تمام عمر 
شواهد و اسناد و دلایل، .  تن در ندهند»مخرج مشترکی « هیچ میخکوب بمانند؛ ولی  به 

  دشوار می توانند  گرایشهاي مختلف سیاسی، خیلیبویژه تاریخ معاصر اثبات می کنند که
؛ چه رسد به اجرا و کاربست  ببرند پی»کشور داري / تئوري و فلسفه ي سیاست « به فهم 

.آن
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 تلخ و کارساز باید به دامن کژ حقایق گفتن بسیاري از  با گاهی مواقع-124
راهه ها و به در گفتنها و قصه سازیها و تئاتر بازیها و امثالهم آویخت تا بتوان به نتایج مثمر 

و با رادمنشی بر  تلخ را مستقیم حقایقگاهی اوقات نیز باید دلیر بود و . ثمري نیز رسید
اینکه کجا دلیر باشیم و کجا بیراهه برویم، به این بازبسته است که مخاطبان . زبان راند

گاهی آن جایی که نباید مستقیم سخن بگوییم، . کیانند و در فکر کدامین اهداف هستیم
 .سخنانی را بر زبان می رانیم که نتیجه اي کاملا معکوس از اهداف و نیتهاي ما می دهند

گاهی نیز آن جایی که مستقیم سخن می گوییم، دلاوریهاي ما، نتایج باژگونه دارند؛ نه 
، به »کژ راهه ها و دلاوریها «  در گستره ي »حقیقتگویی «   يدشواري. سخنهاي ما

.  توانمندندزیرکی خاصی نیاز دارد که انسانهاي معدودي به آن

 چیزي نمی دانیم، خصومتی نیز در  آنانی را که نمی شناسیم و در باره شان-125
 »شناختن و دانستن بی میانجی « حقشّان نداریم؛ زیرا کینه توزي و خصومت از پیامدهاي 

بسیاري از انسانهایی را که خصومت وار با آنها رفتار و در باره شان قضاوت کرده . می باشند
 کسب می کنیم و سراسر ایم، ناگهان در برهه اي از زندگیمان، تجربه اي دیگرسان از آنها

چیزهائی را که تا کنون در باره ي آنها گفته و نوشته و قضاوت کرده ایم، در یک چشم بر 
آنگاه است که ما در موقعیتی تشویش آمیز قرار می . هم زدن، پوچ بودشان را می فهمیم

 قضاوت  آنچه پیشترها باره يآیا باید در. گیریم و نمی دانیم که چه تصمیمی باید بگیریم
کرده ایم، تجدید نظر کنیم یا اینکه سراسر آنچه را سپري شده است به خاك بسپاریم و 

 »گزینشی در زندگی «   از بهترین امکانهاي»وضعیتهاي تشویشی « . آغازي نو را رقم بزنیم
هستند که به ندرت پیش می آیند؛ ولی می توانند نقشی بزرگ و سرنوشت ساز در زندگی 

 است »وضعیتهاي تشویشی « فقط روش و شیوه ي رویارویی با .  ایفا کنندسان انو آینده ي
چه از قبل می دانیم و می  می باشد؛ نه آن انسانکه متعین کننده ي اکنون و آینده ي

.شناسیم

، »تحولات زندگی اجتماعی «  اینکه محقّ هستیم یا نیستیم در باره ي -126
رفتارها و «  بیش از هر چیز به این منوط می باشد که نظراتی را بر زبان برانیم یا نه،
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  چقدر تاثیر گذار هستند و اوامر آنها تا » آدمهاتصمیمهاي حاکمان بر سرنوشت و زندگی
، آدمیان بر پروسه ي روزگار  رفتارهایشان دخالت می کنند و»زندگیهاي فردي «  در کجا

 حکّام مستبد در زندگی تک تک مردم فضولیهاي. چه نتایجی را با خود به همراه می آورند
 باعث می شوند که حکّام و »شهروندي بازگشتن « از وحشت ساقط شدن و به وضعیت 

وابستگان آنها به کوچکترین حرکت آحاد مملکت، حساس باشند و دائم در زندگی مردم، 
ود بر آن دخالت کنند و با همین حماقتهاي ذاتیست که اره را بر بن شاخی می کشند که خ

 براي قدرت طلبان و جاه طلبان بی »آیینه ي عبرت « تاریخ ایرانزمین نه تنها  . نشسته اند
فرّ نبوده است؛ بلکه عرصه ایست براي اثبات و افزایش شاخص خباثت و پلشتی و خونریزي 

، هیچ آیینه اي نداشته  ایرانزمینتاریخ. مدعیان خسروانی در رقابت قدرتربایی با یکدیگر
 و ند را بشکن»آیینه و آیینه دار « مان در اینست که  و استعداد حاکست و ندارد؛ زیرا هنرا

  پدیداراي مردم بر ضحاکوارشان، منش و چهره ي»آیینه گردانی « ؛ مبادا در ندنابود کن
.شود

 می زییم، رویاها متحرّك می شوند و از برابر ههایی کرخداد  بستر در-127
 رویاها و خیالاتی نیز که  پود- و – تار در. ذرند و توقفّ نمی کنند برمی گ آدمیچشمان

 جوش می افتند و پایدار – و –، متحرّك هستند و به جنب رویدادهادر سر می پرورانیم، 
، چگونه  آموختي هر اجتماعی بسان امواج صوتی می مانند که بایدرخدادها. نمی مانند

« ؛ چنانچه بر آنیم ردا و رویاها را بر آنها سوار کمی توان خیالات و آرمانها و ایده آله
ش دست  آرزوهایانسان به  تا در کنار یکدیگر، همپا و همهنگام شوند »رویدادهارویاها و 

. یابد
 را بیاموزد؛ »درسها «  انسان از دشمانش می تواند بهترین و عالیترین -128

شاید آنانی که براي من .  ببیندرا که ابعاد مثبت و نیک دشمنان د و بخواهدبکوش چنانچه
 به شمار می آیند براي انسانهاي دیگر از بهترین دوستان و همدلان و »دشمن « به نام 

« به همین دلیل، کردارها و گفتارهاي آدمها را باید در . غمخواران باشند و بر عکس
قّ یکدیگر می  در ح انسانهاقضاوتهاي بی اساسی که.  آنچه هستند، ارزیابی کرد»تمامیت 

 را براي یکدیگر، ناممکن و استتار  انسانها، گرد و غباري هستند که وجود و حضورندکن
. می کنند
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 افرادش را پایمال کند و از آنها بهره »فروزه هاي بهمنشی «  جامعه اي که -129
 به فروختن خود، »زرق و برق ظاهر آرائی « برداریهاي سودخواهانه کند، آن جامعه در 

از  رفتار و گفتار خود مردم، فروشنده و کاسبکار و معامله گر؛ زیرات عالی خواهد کردهم 
در هر فرمی که عرضه و پدیدار شود، بهتر » خود فروشی «  خواهند آمد و به کمکآب در 
 تبدیل شده اند و  اتیکتهاي تبلیغاتیکثیري از انسانها به. دن را بفریب یکدیگردنمی توان

.خود نمی دانند

 حسی که نیروي فهم و شعور آدمی را مرتعش و به تکاپو نیندازد، آن -130
گروهی از انسانها .  اصابت نکرده است آدمیحس در سطح پوست، لغزیده و به عمق وجود

 توجیه و هاي حزن آلود و آزارنده ي اجتماع خود و جهان را برايهستند که رخداد
 ؛ زیرا بدونند لازم دار»هی و جاه طلبی قدرتخواهی و انتقامخوا«  قوائ سرضیه يت

. ند بر دیگران چیره و مسلطّ شوند نمی توانمستمسک قرار دادن تلخیهاي آزارنده

«  هنر می توان مابین چیزهائی که نمی توانند به یکدیگر متّصل شوند، -131
ل ذات گاهی بسیاري از پدیده ها و گرایشها و نگرشها به دلی.  را به کار بست»پل سازي 

 مابین بسیاري از  می تواندر اجتماع.   از اتّصال به دیگر چیزها ناکام هستندشانوجودی
 زد و آنها را به یکدیگر متّصل کرد تا »پل  « ،ایدئولوژیکی/  دینی /قیدتی ي عگرایشها

بتوان از پتانسیل وجودي آنها از بهر خشنودي و بهزیستی و شادمانی همگان استفاده ي 
. مثبت کرد

به همین دلیل  روبروي . درنده اند و غارتگر و زوزه کش» گرگها  « -132
آنها در کنار یکدیگر نمی ایستند؛ . همدیگر می ایستند و از یکدیگر فاصله می گیرند

.  یکدیگر نیز هیچ شکّی ندارند»درنده خویی « زیرا هیچ اعتمادي به همدیگر ندارند و به 
با نام و نشانه هاي مختلف و پر می خواهند  تورهایی که مستبدان و دیکتامی پرسم آیا

« ان س، هم بر ایرانزمین، حاکم مطلق بماننددبدبه و کبکبه و با رسانه هاي زوزه کش
 کمین کرده اند و  حاضر نمی »گوسفند وطن «  صید  براي نیستند که » درنّدهگرگهاي
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 »ایران و جهان « ره ي مسائل باشند در کنار یکدیگر بنشینند و به رایزنی مشترك در با
.بپردازند؟

معمولا در جوامع عوام صفت و امت گونه، مقتدران امر می کنند و سنّتها  -133
!.و آداب و رسوم و شرایع و  اعتقادات حکومت می کنند

حاکمان و «  ارزشمند و محترم و سزاوار بودن سیستمهاي کشورداري را  -134 
رزمینی متعین نمی کنند؛ بلکه انسانهایی متعین و مشخّص می  هر س»آمران و قدرتمالکان 

بی اعتبار بودن حکومتهاي حاکم بر بسیاري از . کنند که شهروند آن سرزمین هستند
 مردمی می باشد »بی حرمتی و بی اعتباري و بی لیاقتی « کشورها در انظار جهانیان همانا 

کسانی . رند و با آنها، لاس نیز می زنند را تاب می آو»حکومتگرانی «  چنان  استیلايکه
که به خود بی شرمانه حقّ می دهند بر من حکم برانند و زندگی مرا رقم بزنند، واتاب 

.می باشندن »اصل گزینش و حقّانیتدهی « دهنده ي شاخص فهم من در 

 انسانهاي حسرتمند، انسانهایی هستند که آرزوها و ایده آلها و امیدها و  -135 
  بهنها و باورهاي زیبایشان بازیچه ي قدرت طلبان بی فرّ شده است و دیگر نه تنهاآرما

 ندارند؛ بلکه از اعتقادي که قبلا به آرزوها و ایده آلها داشته اند، ، اعتقادهیچ چیزي
« ؛ زیرا آنانی که بیرق ند حسرتمند، انسانهاکثیري از. متاسف و سرخورده نیز می باشند

 را سرلوحه ي »خدمتگزاري مردم و میهن «  را بر افراشتند و ادعاي »دادگزاري و آزادي 
شعارهاي خود قرار دادند، همانان نیز غارتگر و تاراجگر امیدها و آرمانها و آرزوهاي 

 و به هیچکس حتّا اگر ندشده ا» حسرتمند «  ملتّی  ایرانیان،.مردم از آب در آمدند
 رویاهایی که ریشه ي هزاره اي ند؛ زیراي ندارخدمتگزاري صمیمی باشد، اعتماد و اعتقاد

در روان و فرهنگ یک ملّت دارند، به مویی ظریف گره خورده اند و شاهکار تمام کسانی 
موي ظریف رویاها و «  حاکم و آمر بوده اند، اینست که آن ، تا امروز ایرانکه بر مردم

آرمان و آرزویی وجود  را در جا، قطع و سر به نیست کنند تا هیچ رویا و »آرزوها 
نداشته باشد که حکومتگران، خود را به واقعیت پذیري آنها، ملزم و مسئول و مکلفّ 



               آذرخش  بر بادبرِکها
()_______________________________()

٤٢

«   در دامنه ي ماست که با هر تغییر و تحول»خاکستر حسرتهاي «  همان ،ایرانزمین. بدانند
. به باد داده می شود و مکرّر،، از نو »قدرتربائی 

نی به میزان حجم روح و دریا دلی او بازبسته  ظرفیت وجودي هر انسا-136
 دامنه و مغزي پرسنده و اندیشنده دارد،  -انسانی که روحی جوینده و بینشی فراخ . است

در هر گفتاري که می شنود و می خواند، قطره ها و مایه هاي فکري را می بیند که به 
اگر آلوده و سمی نیز سوي زهدان دریاي افکار و ایده هاي وجودش، روان هستند و حتّا 

باشند در وسعت گنجایشی روح پویایش، تصفیه و پاك خواهند شد و بر شادابی و زنده دلی 
ولی آنانی که گنجایش روحشان بسان کوزه و سطل و امثالهم می باشد نه . او خواهند افزود

سراسر تنها با کمترین گفتارها مملو می شوند؛ بلکه با کوچکترین آلودگیهاي فکري باید 
چرا ما دریا دلانی نمی شویم که صدها . محتویات خود را خالی کنند تا تمییز و پاك شوند

آلودگی گفتاري و فکري را در خود بپذیریم تا اندیشه ها و ایده هائی گوارا و شاداب 
؟.بازپس دهیم

 مهم نیست کجا – مشکل کلیدي تمام گرایشهاي سیاسی در سرزمین ما -137
 در این نیست که نامها و برنامه ها و اعتقادات متفاوت از یکدیگر دارند؛  -مقیم باشند 

 چیست »پرنسیپ و اصل و مایه « بلکه مشکل بنیانی و اساسی در اینست که آنها نمی فهمند 
 را بر حواشی و نامگذاریها و ظواهر و سطحیات و دیدگاههاي »پرنسیپ « و چرا باید 

رایشهاي سیاسی در سرزمین ما، روزي روزگاري بتوانند اگر تمام گ. مختلف ارجحیت داد
را بفهمند و در کردار و گفتار به آن، وفادار » پرنسیپگرائی « و بکوشند که مغزه ي 

ترین فرصت  بمانند، می توان مطمئن شد که حلّ و فصل مسائل و معضلات مردم در کوتاه
 و دانائی، کاین نکته  زیركولی کو آن. ممکن، یک شبه، ره صد ساله را طی خواهند کرد

.کند معنی؟

 انسانی که با خودش درگیر است، انسانیست که هنوز نتوانسته کرانه ها و -138
چنان انسانهایی در . گنجایش وجودي خودش را دریابد و بفهمد و تمییز و تشخیص دهد
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سعی می هر کجا که حضور داشته باشند و سرك بکشند، دائم با حالتی متکبّر و باد کرده 
کنند که عیش دیگران را زهر آلود کنند؛ زیرا توانائی و شعور سرشار شدن از خود را 
. ندارند که بخواهند در عیش و شادمانی و خوشی دیگران نیز سهیم شوند و بر آن بیفزایند

 چنانچه –انسان عقده اي، انسان کمپلکسی می باشد که بیش از هر چیز باید در این باره 
 بیندیشد که تفاوت من با دیگري در این نیست که آیا از او خوشم می –باشد مغزي داشته 

آید یا نه؛ بلکه در این است که بفهمم و دریابم و تصدیق و تائید کنم که من، راه خودم را 
انسان کمپلکسی که نمی تواند چنین مسئله . باید بروم و او نیز دارد راه خودش را می رود

صل کند، بی بر و برگرد از شدت حسادت نسبت به دیگري در اي را در خودش حلّ و ف
چقدر در میان ما ایرانیان، انسانهاي کمپلکسی درهم می . خودش فرو  کوبیده خواهد شد

.لولند
 از تصویر آغاز کردن و به پروراندن ایده اي رسیدن به این بازبسته است -139

 تا رد پیش چشمان فهم خویش مجسم ک را بتوان در فضاهاي تهی،»خیالات و تصورات « که 
انسانی که از تصویر .  بنگاریم را فضاها اشم بر لوح خالی می اندیشی در باره ي آنچهبتوان

نمی تواند به زایش و آفرینش تئوري و ایده و فکر، انگیخته شود با مطالعه ي صدها 
از تصویر . خته شودکتاب در باره ي ایده ها نیز نخواهد توانست به آفرینش تصاویري انگی

به ایده آفرینی و از ایده به تصویر سازي، جنبشیست که می تواند در فضاي آزاد ذهنیت و 
 می توانند تئوریها را حفظ کنند؛ ولی از آفرینش بسیاري. روح و مغز آدمی اتّفاق افتد

ي کنند دیگر اینکه آنها می توانند تصاویر را خیلی خوب کپیه بردار. تصاویر بکر ناتوانند
با ادغام خیالات و ایده هاست که می توان . بدون آنکه به آفرینش ایده اي، آبستن شوند

.همپاي جهان مدرن شد

 حتّا ن به شخصه نمی شناسند و با مرا گاهی دیدن چهره ي آنانی که اصلا م-140
 نفرت ن؛ ولی بی دلیل و علّت و شاید تحت تاثیر غیبتهاي حاسدان، از مرندافت و خیز  ندا

.  شرم را در آیینه ي چشمانشان دیدسحدارند، واقعا تماشائیست؛ زیرا می توان به راحتی 
آنانی که فهم و شعور خودشان را به گفتارهاي مغرضانه ي دیگران، آسان و مفت می 

در قضاوتهایی که در . فروشند در اثبات حماقت خود در انظار دیگران، پیشدستی می کنند
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،  خیز نداریم - و –ی شود و ما آنها را نمی شناسیم و شخصا با آنها افت باره ي دیگران م
گاهی اوقات در فراسوي تمام قضاوتهاي منفی می توان فقط حسادت .  بسیار محتاط بودباید

و غبطه خوري دیگران را کشف کرد و در فراسوي تمجیدها و تحسینها نیز می توان نفرتها 
.کردو بیزاریها و چاپلوسیها را کشف 

 معمولا رقیبان و حاسدان انسان می کوشند تا آنجایی که امکان دارد از -141
اجتماع .  دوختن، به شدت احتراز و پرهیز کنند یکدیگرارتباط مستقیم و چشم در چشم

حتّا رابطه ي فرزندان با والدین از طُرقُ .  است»غیر مستقیم « ایرانیان، جامعه ي مناسبات 
یشان و فامیل و بستگان و گاهی پدر و گاهی مادر و گاهی ارشدهاي ایما و اشاره و خو

 می کند که براي همگان ي غیر مستقیم، حکایت از ابعادپیوند. خانواده پیش می آید
  انسانهاستدر فعل و انفعالات واسطه ها و تاریکی ابعاد.  انسانآشکار نیست؛ سواي خود

 به نفرت و صد چهرگی و تزویر و پلشتیکه فضائی از ریاکاري و تظاهر و خودنمایی و 
 دیگر انسانها، همان  وجود در نفرت آمیزائقوما نمی خواهیم بپذیریم که س. وجود می آید

نفرت از دیگران، عشق ورزیدن به خود نیست؛ بلکه کینه .  داریم که ما نیزندست هسوائقی
 با ند حاضرر کسانی کمت و پدیدار می کنند راشانتوزي در حقّ چیزهائیست که گوهر خود

.ندرادمنشی به مطرح کردن و سنجشگري آنها رو آور

 نیز ش ملتّ از آستانه ي توانانیها و استقامتهاییهاي یک اگر مدارائ-142
آنچه فولاد آبدیده . ست که از اول بوده ادبرگذرد، باز بر همان نقطه ي استیصالی می مان

، ی ویرانگر وامی گرداند آتشفشانی بهان ناگه به طور  را از درون انسانشده ي تحمل
. همان مستاصل بودن ممتد به رغم تلاشها و دست و پا زدنهاي امیدوارانه است

 در آن  هایم در من، زهدانی هست که هر روز، نطفه ي نوزاد اندیشه-143
در آن بیغوله ها و ! کاشته می شوند و تا شبهنگام، مغزم را باردار می کنند؛ ولی دریغا

 هیچ پدر خوانده ها و مادر خوانده  ومن می زایم نوزاد اندیشه هایم رایرانه هائی که و
 طفلان زیبایم را فریادرسی کنند و آنها را به فرزندي خویش  تاهایی پیدا نمی شوند
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 به آنها  فکري و ایده ايفاسقصدها  یتیم و دربدري هستم که از  افکار من مادر. بپذیرند
. آبستن شده ام 

، به همان میزان نیز بر اشد معمایی ب، انسانها خصوصی ي زندگی هر چقدر-144
بسیاري از آنانی را که به نحوي دوست می . ، افزوده می شودسائقه ي کنجکاوي دیگران

.داریم، جاذبه هاي معمایی دارند

 همان نیروي شناختن و تمییز و تشخیص دادن و تفکیک و »فهمیدن «   -145 
 در کفه »فهمیده ها « نیز همان قپان کردن مجموعه ي » سنجشگري « ن است و مجزّا کرد

نق زنی و غُرغُر «  و »سنجشگري « فرق است مابین .  ماست»نیروي داوري و خرد « ي 
 آنانی که چیزي را نمی فهمند، خود به خود با آنچه بر زبان .»کردن و کف به لب آوردن 

 خود را نیز رسوا و آشکار می کنند و آنانی که چیزي »نفهمی « می رانند یا می نویسند، 
 »فهمیده هاي «  خم آن، سر در می آورند، تلاش می کنند که – و –را می فهمند و از چم 

 بریزند و ارزش و اعتبار و ثمره ي آن چیزي را »قپان داوري و خرد « خود را در 
 »معیار سنج « غُر زن نیست؛ بلکه انسان سنجشگر،  . ارزیابی کنند و بسنجند که فهمیده اند

به همین دلیل، آنانی که نمی فهمند، هیچ معیاري را نیز نمی شناسند؛ چه رسد به . است
« بنابر این، .  نیز بنامیم»منتقد «  بشماریم و خودشان را »انتقاد « آنکه غُر زنیهایشان را 

 دارد »معیار فردي « یست که  ا»فهمنده «  اعتقادات و آداب و نگرشها و امثالهم، »سنجشگر 
. بزند محک سنگ خردمندانهو عیار هر چیزي را می تواند

 مسائلی که نمی توان انگیخته به جویندگی و پرسندگی و همپرسی و از -146
مسائل . رد، می توان بهانه هائی براي شمشیر کشیدن بر روي همدیگر پیدا کدهماندیشی ش

ربلاست با حضور رزمندگانی بی مغز و تا خرخره کشور داري در سرزمین ما، صحراي ک
 – و – مسائل کشور داري را به میزگرد گفت  عرصه يما تا نیاموزیم و نکوشیم که. مسلحّ

شنود تبدیل کنیم، خواه ناخواه، تمام نسلها در آموزشگاه نظامی پروریده خواهند شد و 
را آنانی می »  شنود – و  -گفت  « . تغییري در آنچه باید ایجاد شود،  رخ نخواهد داد
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 داشته باشند که مصمم شوند در آغاز، »رایزنی « توانند ایجاد کنند و با یکدیگر 
آیا ما همچنان بر آنیم . شمشیرهایشان را به خاك بسپارند و مغز خودشان را به کار گیرند

. یم؟م یا در میهمانی باهماندیشان، همفکري کنستیه در صفوف شمشیر کشان بی مغز بایک
. کدامیک؟

بی محتوائی و « می تواند برغم چه بسا در مجامع  حضور بعضی از انسانها -147
 گفته ها و نوشته هایشان، باعث دلگرمی و شور و شعف و هلهله و »بی ارزش بودن 

ثبت بسیاري از نوشته .  براي طیف زیادي از انسانهاي از آب در آیندشادمانیهایی کوچولو
هم .  بهانه اي باشد براي نیش زدن و فحاشی عده اي علیه عده اي دیگرها نیز می تواند

حضور شادي بخش نفراتی بی فکر، هم ثبت نوشته هاي عده اي شرّ جو هستند که 
. روزمرگی کثیري از انسانها را رقم می زنند

 کاملا  رفتاریست، » ذلیل شده و مردم مستبدحکومتگران« مناسبات  -148
  تا آخرین قطره ي خون،حکومتگران. رچوب ایدئولوژي حاکمان وقتتجاري در چا

 و فربه مند نیاشا»اجتماع و مناسبات اجتماعی «  را بسان زالو در تنگنائی به نام مردم
ریزي و  خون آیا کسی می داند که عطش. آزاد بگذارند را آنها، امکان نداردندنشو

. می شود؟اشباعخونخواهی حاکمان، چه زمانی 

شعور و فهم و خواست «  آنچه می تواند و آن قدرت اجرایی را دارد که -149
 کند، ریشه اش را نباید بیرون از ذهنیت و تحقیر یک ملّت را تمسخر و »تغییر پذیري 

لتّ روان آحاد آن ملتّ کنکاش کرد؛ بلکه دقیقا در ذهنیت و روان تک، تک افراد همان م
براي شناختن .  کننده گان ملتّ، نهفته می باشندیراست که اهرمهاي قدرتورزي تحق

 کننده، لزومی ندارد که به چیزهایی بیرون از وجود خویش آویزان شویم تحقیراهرمهاي 
 »خواست تغییر پذیري « آنچه .  شونه کشیدن براي آنها رو آوریم–و به کوبیدن و شاخه 

رئی؛ ولی قطور و زنگار مرا لجام می زند و آن را سرکوب می کند، همان طنابهاي نام
 که قدرتورزان بر آنها تکیه و به ما  فردیست»ذهنیت و روان خارا سنگ « گرفته ي 
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تحمیل و تلقین می کنند که اگر شکافی در جداره ي سد ذهنیت زنگار گرفته ایجاد شود، 
 و تمسخر کننده تحقیرریشه ي اهرمهاي قدرتورزي . سراسر هستی نیز فرو خواهد پاشید

 همزمان با هم، در ند بتوان انسانهاجایی که. ست فردین ملّت در حماقتها و بلاهتهايگا
 ي فهم و شعور ، هیچکس نخواهد توانست بر گردهندن تغییر ایجاد کنشاذهنیت و نگرشهای

. ، قلعه ي الموت بسازد؛ چه رسد به خانه ي عنکبوتیآنها

ه اي راهگشاي برخی پیشامدها  شک در مناسبات انسانها می تواند تا انداز-150
 واگردانده شود »کژ قلبی « و معماها باشد؛ ولی از لحظه اي که شک در مناسبات انسانها به 

آنگاه است که انسان کژ قلب در هر رفتار و کردار و گفتار انسانهاي دیگر، دامی براي 
 ي فرديرها براي مجاب کردن رفتا منطقی و مستدلتلاش. فریب و نارو خوردن می بیند

 را تفهمیم و  ايمسئلههیج در برابر انسان کژ قلب، آب در هاون کوبیدن است؛ زیرا نه تنها 
انسان کژ .  نیز خواهد افزود»شک « روشن نخواهد کرد؛ بلکه بر شدت و درجه ي حرارت 

قلب از ناباوري به خویشتن است که سراسر گفتارها و کردارهاي دیگران را پیشاپیش، 
. محکوم می کندقضاوت و 

 . آنچه را که خواهانیم و آرزومند کسب آنیم، نمی توان ایده آل نامید-151
 »گرگ و میش «  در فضایی  آدمی می شمارند که فرا روي»ایده آل « چشم اندازهایی را 

نمی توان به هیچ ایده آلی را .  را تحریک و تهییج می کنند انسانمی درخشند و سوائق
آن را با ایمان داشتن به اعتقاداتی خاص، اینهمانی داد و مشروط  د وتملّک خود درآور

 هستند » دیگر سان رویدادهایی«  از  انسانایده آلها، خیالات رنگارنگ و رویاهاي. کرد
 رخ واقعیتهاي.  دلشاد نیستیموجودشانبراي مقابله با واقعیتهائی که در آنها می زییم و از 

.ا و ایده آلهاي آدمی نامید را می توان رویاهناداده

 آنچه را برغم جویدنهاي مکّرر نتوان در آسیاب فهم و ظرفیتهاي -152
وجودي گنجاند و گوارید و دریافت، همان چیز را باید از نو در باره اش، دقیق و ظریف 

 می »چندر « بسیاري از اعتقادات و سنتّها و شیوه هاي رفتاري، بسان . و عمیق اندیشید
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ر بود؛ زیرا می توانند مانعی مخرّب شوند در مغرو »چندر سنتهّا «  به جویدن نباید. باشند
  » و نو آفرینی  اندیشینوجویی و نو«  ناگفته نماند که .»هنر نوجویی و نو آفرینی «  برابر

به معناي کپیه برداري و شبیه شدن و ادا و اطوار دیگران را در آوردن نیست؛ بلکه 
.  از آوار کهنه اعتقادات ملتّ»خودي نو « پوست انداختن و زایاندن تلاشیست از بهر 

 را به دست ار و ایده هاک اف براي آنکه بتوان بخش ارزشمند و مفید-153
در کثیري از گفتارها و .  را دانست و به کار بست»سرند کردن و پالودن « آورد، باید هنر 

آن که .  را کشف و استحراج کردفکري سخنان دیگران می توان رگه هاي الماس و طلا
ارزش بسیاري از چیزها را نمی داند در به دور انداختن مایه ي ارزشمند آن چیزها، فریب 

چشمان فهمی که نمی توانند عمق را ببینند، بی گمان بسیار کوته . ظاهرشان را می خورد
.فکر و سطحی می باشند

، خوابگاه خود را می سازد و » تبلیغی  -حقیقتهاي تلقینی «  آن که در -154
تمام عمرش در آن می خوابد، چگونه می تواند گوشهایی براي شنیدن و فهمی براي 

 پود اشخاصی – و –وقتی که تار .  نو داشته باشد؟ - به –گواریدن افکار و ایده هاي نو 
اك به رنگ حقیقت در آید، هیچ منطقی نیز نمی تواند ذهنیت آلوده ي آنها را بشوید و پ

گرداند؛ زیرا انسان در بستر حقیقت به خواب رفته و با حقیقتش عجین شده است و فقط 
خودش می باشد که با تلنگري یا اخگري انگیزنده می تواند بیدار شود و از آن خوابگاه 

آیا در خوابگاه حقیقتها فرو خفته ایم یا . فریبنده بگریزد و راه خویش را بیافریند
.کدامیک؟. ی هوشیار و بیدار هستیم؟ان و پرسندگانگجویند

 مستاصل و ناامید و سرخورده بودن مردم ایرانزمین، بی دلیل و بی سابقه -155
مسئله اینست که چه چیزهایی موانع راه هستند؛ نه اینکه چگونه و با چه ابزارهائی . نیست

شیوه ي فرق انسانها را با یکدیگر می توان از . می توان به اهداف و مقاصدي رسید
جایی که . با او، تمییز و تشخیص داد را رفتاري و کلامی هر کس با دیگران و دیگران

من، مقابله به مثل کنم و خواهان قصاص باشم با دیگري هیچ تفاوت ماهوي ندارم و همسان 
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آنانی که قدرت را در تملّک انحصاري خود دارند و حاکم بر زندگی و سرنوشت . او هستم
راي به کرسی نشاندن اراده ي خود، خون می ریزند و شکنجه می دهند و مردم هستند و ب

ولی می پرسم آنانی که . آزار می رسانند، همانان قاتل و مستبد و جان آزار نیز می باشند
فاقد قدرت هستند و هیچ امکانی نیز براي به کرسی نشاندن اراده ي خود ندارند و دائم از 

کمان، سخن می گویند، تفاوتشان با آنهایی که مالک کُشتن و قصاص و مکافات دادن حا
که فاقد قدرت است و بالقوه  می پرسم آن. قدرت هستند در چیست و چه باید نامیدشان؟

از لحاظ رفتاري و گفتاري با مالکین قدرت، اینهمانی دارد و براي دوام حاکمیت و نفوذ 
 بزند، آیا مبارزه اش شایان  به هر اقدامی چنگ و بخواهد اراده ي خود تلاش می کند

چه کسانی را در زمینه ي .  نیز می باشد؟ گفتن و آفرین کردنحمایت و تشویق
 پروسه ي جابجایی حکومتها و رویداد آیا. کشورداري باید و می توان حمایت کرد؟

  بر ایرانزمین با خاصمان خونریز  حاکمان تاکنون اثبات نکرده اند کهنانقلابها در ایرانزمی
. اینهمانی دارند؟نتقامخواها

 در استعداد تخریبگري می توان یک شبه، سر آمد دوران شد؛ ولی در -156
آبادانی و خوشی آفریدن براي انسانها نیز آیا می توان در طول زندگی فردیمان، هنرمند 

.و عقیق تاج تاریخ ملتّ خویش شویم؟

ه ایست به وسعت آنچه می  فاصله ي مابین اندیشه و گفتار و کردار، فاصل-157
 و مسئول اندیشه ها و م و بر زبان می رانیم ؛ ولی رفتار نمی کنیم؛ زیرا مجريیاندیش

کیست که نخواهد هر چیزي را بسان پارچه . دن باش انسانها باید فرد، فرد شخصیگفتارهاي
. وشد؟ي لباس براي دیگران ببرد و بدوزد؛ ولی  خودش آنچه را بریده و دوخته بر تن نپ

حکومت مستبدان و دیکتاتورها در مناسبات با مردم یک کشور نیز حکایت همین فاصله 
عده اي به طُرقُ مختلف بر سرنوشت مردم، حاکم می شوند و احکامی را صادر می . هاست

اینکه حاکمان . کنند که خودشان به هیچ وجه، حاضر به اجراي خردلی از آنها نیستند
ر خدمتگزاري و بشر دوستی و مسئول بودن، چقدر در حقّ ایرانیان و ایران تا امروز با شعا
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خدمات حاکمان . ایرانزمین خدمت کرده اند، تاریخ ایران، بهترین گواه و سند است
. ایرانزمین را باید با اقیانوس اشکهایی سنجید که تا امروز از چشم ایرانیان فرو چکیده اند

کري و مسئولیت پذیري انسانها مشروط  ثقلگاه آزادي به وسعت گشوده ف-158
، »آزادي « . می باشد؛ نه به خرواري بودن حرّافیها و دوام شمشیر کشیدنهاي شبانه روزي

. ؛ نه تحفه ي اهدائی حاکمان تک، تک انسانهاست»نیروي فهم و شعور « ثمره ي 

  که آرزوي من هستند؛ دامنه ي ایده آلها و اعتقادات و آرمانهایی در-159
 و مجري آنها شدن می پرهیزم، چگونه می توان ضمانت  بودنولی خودم از وفادار

وقتی من خودم در فریب دادن و نقش بازي .  را از دیگران انتظار داشت؟یشانپایدار
« کردن و دروغگویی از رفتار خودم شرمگین نمی شوم، چگونه دیگران باید به 

بهترینهاي هر « وقتی . باور داشته باشند؟ در سطح و عمق اجتماع، »بهمنشیهاي انسانی 
 به ذوق و دل من خوش می نشینند و به دلم و روحم و وجدانم، آرامش و شادمانی »چیزي 

  در حقّ دیگران ناتوان می باشم و شدنارزانی می دارند، چرا از مجري چنان بهترینها
 شایان ین سوائقکدام . دیگران بیقرارم و بیقرار؟ در گوش نیکیها ي موعظه گريبراي

.  ممانعت می کنند؟ » وجودمافشانده شدن گوهر زیبائیهاي«  که مرا از تامل هستند

 گاهی نپرسیدن در باره ي چرایی بسیاري از رویدادها و حالتها و رفتارها -160
و واکنشها و اشکریزیها و سرخورده گیها و امثالهم می تواند به مراتب، گویاتر و رساتر و 

تر باشد اگر به شاخکهاي حسی خودمان بیشتر بها بدهیم تا به مقّاش راسیوي خود فهم پذیر
بسیاري از پدیده ها را نمی توان در دسته اي از مقولات چید و به فهم . از بهر علتّ یابی

آنها پی برد؛ زیرا ریشه ي بسیاري از رفتارها و کردارها و گفتارهاي انسانها در پروسه اي 
منشاء .  به طور ناگهانی با کوچکترین تلنگر در نقطه اي سر باز می کنندطولانی، ساخته و

  را انسانها جو کرد که– و –ست  در فضاي فرهنگی ج می توانزخمهاي عمیق آدمها را
ایرانیان، بیش از همه، علل داخلی دارد تا اینکه پیامد مداخلات  مسائل. پروریده است

 ی، رادمنش باهمزیستی را نمی خواهیم با از معضلاتبسیاري. بیگانگان در سرنوشت ما باشد
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 جوي – و –ست ولیت عواقب آنها گریزانیم و در جئ از مس؛ زیرا کنیمسنجشگري ژرف
  بیگانگان آنها بیاویزیم؛ خواهشان را به گردن بتوانیم رویداده شدن کهمقصرانی هستیم 

 نگریستن به روان خویش در ا از انسانه ازکثیري.  ماوراء الطبّیعهی نیروهایباشند، خواه
.ندآیینه ي فهم و شعور فردي هنوز می هراس

 »فریب «  باشد، از  داشته پیوند، هر چیزي که به نحوي از انحاء با انسان-161
 نخستین رویارویی یا مکرّر شدن چیزهایی نتوان در همان لحظه  باممکن است. مبرّا نیست

؛ زیرا هر فریبی با ماسکهاي رنگارنگ در موقعیتهاي آن چیزها پی برد» فریبنده گی « به 
 ماسکهایی که حمل می کند به این  ازشناختن فریب.  روبرو می شود آدمیهمسان با

کشف حقیقت در . د را بفهم»دیالکتیک تاریکی و روشنائی «   انسان،مشروط است که
 همان »نائی فریب در روش«  است و کشف »هنر اندیشیدن «  همان  گیح شدن،تاریکی

. بیداري و هوشیاریست

  راهها،  که، متوجه می شویم با پیمودن بیراهه ها و کژ راهه هاي متنوع-162
 استقلال فکري  نقطه ایست که هر راهی، ؛ بلکه »هراهگمُ« ، نه  هستند »صراط المستقیم« نه 

 آنچه. دلیده ش که شکوفا و با کرد و تلاشد ریشه دوانی ودر آن کاشتخود را می توان 
 رفتنها در دایره ي »افتان و خیزان «  همان د می نام»راه و بیراهه و شاهراه « ، را انسان

.مرگ و زندگی می باشد

 دیدن، سواي آنست که اصل و بنیان »تکواره «  چیزهایی را به شکل -164
و از چیزي را می توان در مقطعی مشخصّ، پیگیري کرد . مسئله اي را نادیده بگیریم

« گرفتن پاسخ قطعی، گامی واپس ننشست؛ ولی از اندیشیدن و تلاش براي تثبیت کردن 
 را می آزارد، قطعه قطعه اقدام می کند  و زندگیآن که جان.  نباید غافل ماند »هاپرنسیپ

.تا هیچکس گمان نبرد که او، آزارنده و قاتل زندگیست
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صلا هیچ نگاهی به آنها نیفکنده  می بینیم که یا ا»عوضی «  چیزهایی را   -165
را می   دیدن»عوضی « .   را بشناسیمآنهاه ایم یا اگر هم آنها را دیده ایم، نخواسته ایم ک

خطاهاي عوضی فقط به . نامید» دیدن بدون خواستن و ندیدن برغم دیده افکندن « توان 
ی را  می توانند ا آدمی بینایی مربوط نمی شود؛ زیرا اغراض و حتّا عقلحسبزارهاي حس

. تقلیب و کنترل کنند بدانگونه که اراده می کنیم؛ نه بدانگونه که آنها فی نفسه هستند

زي می  توهم حرکت با توهم ایستایی؛ رابطه اي معکوس ندارند؛ زیرا چی-166
همچنین چیزي می تواند هم ثابت باشد هم . که ثابت می نمایدتواند متحرّك باشد در حالی

وضعیت و استعداد تغییر پذیري . هم در حین حرکت و ثبات، متحول نیز بشودمتحرّك 
ثبات و « ذهنیت و رفتار و نگرش آحاّد یک ملتّ به این بازبسته است که با پروسه ي 

می مانیم در  »خویش  « همپا شویم؛ یعنی بدانسان که وفادار به »جنبش و دگرگشت پذیري 
 تکاپوي نوجویی بیفزائیم و از متحول شدن به چهره روند رویدادهاي زمان به جنبش و

 را فعال و تن خویش وجودآن که می تواند و می کوشد. هاي مختلف، هراسی نداشته باشیم
چه . پویا کند در هر جنبش و تغییري، تجربه اي دیگر از آنچه هست را به دست می آورد

 از وحشت تکاپو به  انسان اند و خفته وجود آدمیبسیار چهره هاي ناشناخته و بالقوه در
 بیدار و آشکار  ؛ مبادا که چهره هاي مرموز و ناشناخته،هدهیچ تغییري، تن در نمی د

 . شوند

 چه سخت گوارنده و گریه آور است کشف ناحقیقتی آن حقیقتی که -167
.حقیقت نماست

ن  قطعه اندیشی، دیدن و ثبت کردن واقعیتهائیست که برق آسا در ذه-168
 ابعادي از هستی را نمی توان دائم در چارچوبهائی. ناپدید می شوندله، بلافاصوامی تابند و 

.  واقعیتها در تضاد با هر گونه کلیشه بندي هستندزیرا گنجانید؛ ابتث
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 ما را می »خیر «  نیز »شرّ «  که حتّا ستتراژدي جوامع بشري در این -169
!خواهد

نی که هیچکس ندیده است، خطا به حساب نمی  را تا زماخودخطاهاي  -170
.آوریم؛ بلکه آنها را حواسپرتی می نامیم

آنچه آزار و نا امیدي را امتداد می دهد، تاریک بودن و معمایی جلوه   -171
 که در باره اش زیاد حرّافی می شود؛ ولی رایزنی و تفکّر »موضوعیست « کردن و نفهمیدن 

براي نفی و انکار هر چیزي می توان ید طولائی . دو سنجشگري و همپرسی نمی شو
.   چرا داشته باشد– و –مهم نیست که چنان انکاري، برحقّ باشد یا جاي چون . داشت

 کنیم؛ زیرا جامعه ي عوامزده به حالتهاي »انکار « سنگ را بر این پایه می گذاریم که 
 تصدیق و سپس سنجشگري تائید و« انکاري، بیش از همه، عادت کرده است تا به منطق 

 تا نکوشیم که .» . رادمنشانه از بهر انکار آنچه نباید باشد براي تثبیت آنچه باید باشد
 در آغاز به رسمیت بشناسیم و با – مهم نیست در کدام دامنه از مسائل باشد –چیزي را 

برسنجیم و  آن را »ناپسند « احترام از آن سخن بگوییم، خواه ناخواه نمی توانیم بخشهاي 
جامعه ي مبارزان انکاري محکوم است که در بطن .  آن بیفزاییم»پسند آور « بر بخشهاي 

.فلاکتهاي قرن به قرن غوطه ور بماند

مذهب و  دین و  ولی نه در حقّ اعتقادات و  بسیار خوب است؛انتقاد، -172
ه تمام مستبدین و  کستاین درسی!. ایدئولوژي و شیوه هاي رفتاري و امتیازها و منافع من

!.مالکان حقیقت به مردم می دهند

حقیقت را فقط در لابلاي ملعون شده ها و رانده شده ها و تقلیب و  -173
آنچه که عیان می . تحریف شده ها و بدنام شده هاست که می توان کشف کرد و شناخت

.باشد و حکومتگران بی لیاقت و فرّ می پسندند، حقیقت نیست
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خدایان و الاهان و «  به نام  انسانهاکترین قساوتها، جنایتهائیست که هولنا-174
آنچه را . نددیگر مرتکب می شویک در حقّ »عقاید و مذاهب و ایدئولوژیها و امثالهم 

 عقاید فردي آنها بوده است؛ یعنی عقایدي که در  رسولان و تئوریسینها بر زبان رانده اند،
 عقاید، بانی و باعث کشتارهاي خونین و تخریبهاي طول تاریخ به همت مومنان به آن

آنچه را یک نفر بر زبان می راند، باید تلاش کرد که . جبران ناپذیري نیز شده اند
 و  کتابی، هر عقیده و مذهب و دینامکانهاي سنجشگري آن را نیز فراهم کرد؛ و گر نه

. کشتار می شود در دست مومنان به آن عقاید، ماشین و ابزارایدئولوژي و غیره

 بسیاري از حقیقتها هستند که در طول تاریخ دگرگشتهاي اجتماعی یک -175
ملتّ به دلیل بر هم غلتیدن لایه هاي روان فرهنگی آن ملتّ در گوشه اي مدفون و گم 

 در باره  دلیرانه گمشده به گستاخ بودن در جویندگی و سخن گفتنحقایقکشف . می شوند
 گمشده ي تاریخ و فرهنگ حقایقیا تا کنون تلاش کرده ایم که آ. ي آن ملزم می باشد
.خودمان را باز یابیم؟

 با اثبات هر چیزي، خود به خود به رد و انکار چیزهایی دیگر متمایل -176
 می زییند و می »اثبات و انکار « سعادتمند آنانی هستند که فراسوي مرزهاي . می شویم
. اندیشند

یشیدن فردي فاصله بگیریم به همان اندازه بر گسترش  هر چقدر از اند-177
تفکّر فردي در جزئیاتش، کمتر به . دامنه ي خطر همعقیده شدن با دیگران می افزائیم

ولی همعقیدگی .  آن رو آورد يتر می توان به سنجشگري  آسان واشتباهات آغشته است
 جاذبه هاي همعقیدگی تا .برغم جاذبه هاي ظاهري اش از خطاها و فریبها مملو می باشد

 ي  در جامعه»فردیت و شخصیت «   يامروز به تمام جنبشهاي آزاد اندیشی و شکل گیري
. ، بزرگترین آسیبها را رسانده اندایرانی

 تمام تلاش من، گرداگرد این محور می چرخد که انسانهائی را به مدد -178
ین علتّ، آرزو می کنم افکارم را به به هم. اندیشیدنهایم به اندیشیدن فردي بیانگیزانم
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گونه اي بنویسم که هر کس در تلاش براي فهمیدن آنها، خودش از راه نیروي فهم فردي 
. ، متفکّري جوینده و پرسنده شوداناش براي دریافتن افکار دیگر

 تفکّر و پراکتیک اجتماعی، پیوندي متقابل و تاثیر گذارنده بر یکدیگر -179
با کاربست .  همت می کنیمی ها و افکار خود به کردارها و رفتارها و اقدامهایبا ایده. دارند

افکار در پراکتیک اجتماعیست که  از یک طرف به نقصان و نارسا و خطا آمیز بودن 
م و از طرف دیگر با پیچیدگی و معمایی بودن یبخشهایی از ایده ها و افکار خود پی می بر

تلاش براي تغییر واقعیتها با کوشش در جهت باز اندیشی و . ویمواقعیتها، بیشتر آشنا می شن
هر گونه .  افکار و ایده ها و اعتقادات و نگرشها به همدیگر بازبسته اند يسنجشگري

 به فریب در عرصه »واقعیت آزمایی و ایده سنجی «  بازشکافی  براياغماض جزمگرایانه
. دیده اي پویا و جنبا می باشدزندگی، پ. هاي مختلف اجتماعی مختوم خواهد شد

 بسیاري از انسانها هستند که درخت خشکیده ي اعتقاداتی خود را از -180
زمین سیستم آن عقیده و ایدئولوژي و مذهب می برند و آن را به موضوعات زندگی 

به عبارت دیگر؛ جزمگرایی و انجماد . روزمره ي انسانها، مونتاژ و چسب و وصله می کنند
 سنگی مبانی عقیدتی و ایدئولوژیکی در ذهنیت و روان آنها، دست ناخورده می و خارا

 ما همه جا، شاهد ز این لحاظ،ا. شودماند بدون آنکه تحولی در نگرشهاي معتقدین ایجاد 
تفکّر فردي با گسستن و دل کندن . تکرار و شنیدن حرفهاي کهنه در قالبهاي تازه هستیم

.آغاز می شود؛ نه با ترك چارچوبه ي آناز سراسر سیستم اعتقاداتی 

آنچه ناکرامند شود و .  دانش از پیامدهاي کرانمند بودن چیزها می باشد-181
» ساینس / علم / دانش « بیرون از مرزها و امکانهاي شناخت آدمی قرار گیرد، از دایره ي 

 می »رانمندها ک« بسیاري از شناختها و دانشهاي قطعی در گستره ي . نیز بیرون می افتد
  .»بیکرانه ها « باشند و بسیاري دیگر از شناختها و شبه دانشهاي نیز در گستره ي 
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و تنفر بسیاري از  صراحت در گفتارها و اندیشه هاي من، باعث خشم -182
 نه براي آنکه سخنانم معمایی هستند؛ بلکه به دلیل روشنی فکر و صمیمیت شودانسانها می 

حت در گفتار و اندیشه می هراسد براي تبلیغ و ترویج بدیهیات اغراق آن که از صرا. بیان
آزادي و « . آمیز و تداوم عادتوارگی انسانها از اقدام به هر کاري ابائی نخواهد داشت

. به روشن اندیشی و صراحت گفتار نیاز مبرم دارند»دمکراسی 

نا نیست که منطقی  چیزي را نخواستن و از آن حتّا نفرت داشتن، به این مع-183
و با ژرفنگري در باره ي چگونگی و چرائی نفرت و گریز خود از آن چیز با درایت تام 

به جاي ، باید  آدمی را در اسارت خودش داردبراي آزاد شدن از آنچه که. اندیشیده ایم
، در این باره اندیشید که چگونه می توان وجود خود را آننفرت داشتن و گریختن از 

تا زمانی .  آسوده شد اسارتد و آموزش داد؛ طوري که بتوان به آسانی از شرّ دوامپرورانی
، شیرینی عسل گونه دارند، خواه ناخواه نمی توان از  و اعتقادات آدمهاکه ذهنیت و روان

دوام . هجوم انواع و اقسام زنبوران و مگسهاي سودخواه و آزارنده در امان بود
 منوط  » شیرینذهنیت اعتقادات« فور و ملعون به دوام حکومتگري بسیاري از حکّام من

کیست که دلیر باشد و بتواند و بکوشد کندوي عسل اعتقادات خود را از هجوم . می باشد
. زنبوران، محفوظ دارد؟

بگو مگو در جایی رخ می دهد که هیچکس نمی خواهد به سخنان  -184
.دیگري، گوش دهد 

اي متفکّران و فیلسوفان ژرفاندیش بسان شرکت  فهمیدن افکار و ایده ه-185
گرداگرد بسیاري از افکار باید دوید و چرخید تا . می باشد» دو میدانی « در بازیهاي 

از ارتفاع بعضی افکار  باید پرید تا بتوان به درك و فهم آنها . بتوان به فهم آنها پی برد
بتوان از فاصله اي که با ما می گیرند دور پرتاب کرد تا  برخی افکار را باید به دورا. رسید

بسیاري از افکار را باید به دور خود بچرخانیم و بچرخانیم تا نیروي . به فهم آنها پی ببریم
بعضی افکار را نیز باید . فهم و دریافت ما به آنها منتقل شود و از پس گواریدن آنها بر آید
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پرید تا بتوان سریعتر به فهمشان با شتاب و نیرومندي برق آساي ذهن از روي موانعشان 
. رسید

 ان دیگران تجربیات بی واسطه ي آدمی را نمی توان در قالب تجربی-186
آنچه را من، تجربه .  به شناخت و فهم تجربیات خود رسید آنهاریخت و از چارچوب قوالب

هان ج. کرده ام به محیط و شرایطی بازبسته است که در آن زاده و پرورده و بالیده ام
 تجربیات  يروند پیوستگی. تجربیات آدمی، جهان بیواسطه گیهاست؛ نه جهان اینهمانیها

 را ن م، و دیگري - دیگري را ن، سراسر زمین به این منوط است که ميبیواسطه ي آدمها
 دریابیم و بفهمیم؛ وگر نه هیچگونه  یکدیگر از چشم انداز تجربیات بی واسطه ي-

ده و تاثیر پذیرنده باشند در مناسبات بشري ایجاد نخواهد شد و مناسباتی که تاثیر گذارن
هر کس، دیگري را، بیگانه اي فراسوي آنچه خود هست، خواهد شناخت؛ نه امتداد خود 

.در دیگري و بالعکس

 هیچ یک از  انسانها در کاراکتر و ذهنیت و نگرشها و سلایق و عواطف و -187
ا خواهران و برادران نیز با یکدیگر در این زمینه ها حتّ. ندامثالهم، شبیه دیگري نیست

اینکه خصوصیات یکی را قیاسی براي دیگران بگیریم، به همان اندازه . مشابهتی ندارند
دیدن تفاوتها؛ ولو بسیار ظریف . خطا آمیز است که خطاهاي یکی را به پاي همه بنویسیم

پیدا می باشند؛ ولی بازتاب و نقش غرنجهائیست که ناباشند، هنر اندیشیدن در باره ي ب
تشخیص و اکتشاف ظرافتهاي .  بسیار گسترده اي در اجتماع انسانها دارند يکلیدي

. متفاوت در انسانها، کشف و شناخت شباهتهاي معضلات بشریست؛ نه اینهمانی نام و نامیده

 خیالات و حسیات آدمی را هر چقدر در دستگاه ژرفبینی و تیز نگري -188
.  خود خواهیم افزود»عقل / رشن / راسیو / خرد «  بر حجم  نیز شاریم، به همان اندازهبف

انسانهایی که در  . می نامند»خرد «  خیالات و حسیات آدمی را  ياوجگاه فشردگی
 خیالات فشرده کردن« خیالات و رویاها و احساسهاي جور واجور خود اسیرند، باید هنر 

انچه در فکر آنند که مناسباتی معقول در اجتماع انسانها ایجاد  را بدانند؛ چن»و حسیات 
.شود
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، جلوه می کند، می تواند به آسانی باعث فریب »پیش پا افتاده «  آنچه که -189
.  نمی دانیمري شایسته ي ژرفنگ، مهم و را»پیش پا افتاده « خوردن نیز بشود؛ زیرا هر چیز 

، بستن چشمان فهم خود بر روي تارهاي ظریف و »پیش پا افتاده ها « ، نادیده گرفتن 
هر چیزي که . پیچیده اي می باشد که نقش عظیمی در پیچ و خم رویدادهاي زندگی دارند

 را از هر جنبشی باز  آدمی افتاد، می تواند به مانعی صخره سان تبدیل شود و»پیش پا « 
وامع  امروز در ج»ودنشان پیش پا افتاده ب«  هستند که سائلی از م»خدا و دین « . دارد

 اجتماعی و کشوري و منطقه اي و جهانی واگردانده شده هاي به پیچیده ترین معضلبشري
 باید بیاغازد تا بتواند از هزارتوي »پیش پا افتاده ها «  از  و زایشگرتفکّر پویا. اند

. معضلات، راهی به سوي چیرگی بر مسائل پیدا کند

ي از رفتارها و واکنشها و کردارها و سخنها و  بسیار»عادي بودن «  -190
 نوشت؛ زیرا مابین »عادتها « دیدگاهها و امثالهم را نباید به پاي شناخت عمیق داشتن از آن 

عادي بودن و شناخت چیزهاي عادي، دیواره اي قطور برافراشته می باشد که از دیدنش 
نتوانیم فاصله ي خود را با پدیده ها برّاق بودن شیشه ي عادتها سبب می شود که . ناتوانیم

عادتوارگی « براي شناخت عمیق داشتن از پدیده ها باید شیشه ي قطور و درخشان . ببینیم
 »باهمزیستی «  رویکرد خود به مسائل براي.  را در وجود خودمان بشکنیم و فرو بپاشانیم»

 از عواقب مخربّش نیز خبر  مبتلا هستیم و»عاتخوارگی « در ایرانزمین، بیش از حد به مرض 
.نداریم

 نو نشوند، بر ملالت و خسته گی روح  - به - معرفتها و دانشهایی که نو -191
 بر عصبیتهاي آدمی می افزاید  شود یک ریتم ثابت، مکرّر دائم باخواهند افزود؛ زیرا آنچه

شف ابعاد تازه  به ک می توانبراي گریز از ملالت روح و مغز.  بکاهد آنها رابه جاي آنکه
 نو در زمینه هاي گوناگون،  - به -و جدید در وجود خویش رو آورد و از آزمونهاي نو 

معرفتهایی که تازه به تازه نشوند، باري سنگین بر دوش . هیچ ترس و واهمه اي نداشت
ماري و بیزاري و تنبلی و کاهلی انسان خواهند آدمی خواهند بود و بر زمختی دیوار خُ

یست که فقط یک بار هائفت مکرّر، بازاندیشی معرفتها نیست؛ بلکه بازخورد چیزمعر. افزود
.  را جامعیت و تمامیت معرفت پنداشته ایمها و آنندبه دست آمده ا



               آذرخش  بر بادبرِکها
()_______________________________()

٥٩

 مسئله ي غارت جهان و کاپیتالیسم و سودخواهی و خونریزي را نمی -192
 و ن چوبه هاي دار کرد پا و برتوان با موعظه و خط و نشان کشیدن و انقلابهاي خونین

 هر ملتّی با اندیشیدن در باره ي ریشه هاي غارتگریست که می تواند. امثالهم برطرف کرد
با به .  کنترل کاپیتال و لبه هاي زمخت و خشونت آمیز آن به سهم خود، تلاش کندبراي

می توان راه انداختن آشویتسهاي مدرن و قربانی کردن انسانها به اتهّام کاپیتالیست بودن ن
فراموش نکنیم که کاپیتال، مسئله ائیست مربوط به .  زدلجامبر افسارگسیختگی کاپیتال، 

فقط بایستی . مثل اتم و نیروگاه اتمی و بمب اتم. انسان و در حیطه ي برنامه هاي انسان
 و !معضل را ژرف شناخت و به راههاي درمان اندیشید؛ نه اینکه فقط شعارهاي مرده باد

 را نمی توان یک بار براي همیشه  اجتماعی و کشوري و جهانیمعضلات.  سر داد!نابود باد
اساسا زندگی، یعنی گلاویزي خردمندانه و دوراندیشانه با . از مناسبات بشري زدود

. دشواریهایی که زائیده ي مناسبات خود انسانها با یکدیگر است

هاد و انگیخته شدن و  در مسئله ي اندیشیدن، بحث تضمین را باید کنار ن-193
نظر داشت - و  -ست انگیزاندن یکدیگر به ژرفتر نگري و ج من دنبال ضمانت .  جو را مد

اساسا برداشت و تاویل و تفسیر، حقّ هر انسانیست با . فکري نیستم  - و دگماتیسم سیاسی
 براي آنکه بتوان انسانها را به نگرش نو از زندگی. تقبل اصل سنجشگري آراء یکدیگر

و انگیخت تا بتوان بر معضلات اجتماعی چیره شد، راهی نیست سواي آنکه تصاویر 
را در مفاهیم راسیونالیستی عبارت بندي کنیم؛ یعنی راهی را که از محتویات ذهنیت انسانها 

 سال طی شده است، بایستی در کوتاهترین 3000یونان باستان تا اروپاي مدرن در طول 
البته لازم به تذکر است که مناسبات تصویر و . سال طی کنیم 100فرصت ممکن، حداقل 

. ندوش در هر دورانی و مقاطعی از زندگی انسانها، نو می آنها   انتهایی ندارد؛ بلکه،ایده

می «  می توانند بسیار مخرّب و هولناك باشند؛ زیرا آنچه را »پنداشتها «  -194
افکار « در حالیکه از .  باشد بودهدادن ما، ممکن است تمام عمر در حال فریب »پنداریم 

 به ندرت می توان فریب خورد و این حسن را دارند که انسان، بلافاصله می »خطا آمیز 
 «  . به خطا آمیز بودن آنها پی ببرد و در جهت تصحیح و باز اندیشی آنها بکوشددتوان
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 را بازیچه ي  آدمیتند که می شماریم، توهماتی هس»فکر «  به غلط،   را که»پنداشتهایی 
 می باشند یا »افکار خطا آمیز «  فردي، »پنداشتهاي « آیا . خود، نگاه خواهند داشت

.  ؟»پنداشتهاي حقیقی «  ،افکار خطا آمیز

.  داده ها روبرو شوند»تنوع «  انتخاب در جایی معنا دارد که انسانها با -195
همگونگیهاي غلیظ یا اندکی رنگ باخته جایی که هیچ تنوعی نیست؛ سواي یکدستی و 

 می »بد و بدتر « وقتی که انتخاب را مابین دو تبر تیز .  سخن گفت»انتخاب « نمی توان از 
جایی نیز که انسانها مجبور باشند، .  را در برابر انسانها گذاشته ایم»جبر « گذاریم، مسئله ي 

فضاي « انتخاب فقط در . ن نهادنهیچ انتخابی وجود ندارد؛ سواي تائید و تصدیق و گرد
.، معنا و مفهوم دارد»تنوع 

«  در حکم  آدمها اعتقادات و دیدگاهها و آداب و سنّتها و امثالهم براي-196
 نمی  نیزهیچ انسانی .معیشتی هستند اعتقادات، آلات و ادوات ز این نظر،ا.  می باشند»ابزار 

با  اینکه.  و عمر خود در جهان، امیدوار باشد به بقا»عیش و نوش « تواند بدون ابزارهاي 
 چرایش، چندان مهم -و  -  خود می کوشیم، چون»معیشتهاي « کدامین ابزارها به تامین 

، ابزارها را براي تامین معیشتهاي خود به کار می »چگونه « نیست؛ بلکه اصل اینست که 
  »ها ابزار کارگاه«می کنند، اعتقادهایی که در کاربستشان، بیشترین عیش را تامین . بریم

خدا و دین و مذهب و سنتّ و اخلاق و تئوري و ایده و فرضیه و دانش و « . هستند
، انسانها می باشند که معیشت روزانه ي »خرافات و خیالپردازیها و امثالهم از خیل ابزارها 

.تخته کند؟ خود را » عیش و نوش « کیست که بخواهد دکآن . بدون آنها هیچ است

 دهد، گسستی می باشد دوام گسستن از هر چیزي که به ملالت روح آدمی -197
چیزهائی که روزي روزگاري براي من، زیبائی .  را تضمین و تامین می کند»آزادي « که 

گی می گیرند و استشمام هوایی  و شادمانی و فضایی تازه بودند، در گذر زمان، بوي کهنه
 را »دیگر چیزها «  می گسلم تا  از کهنه اعتقاداتممن. شاداب را از من دریغ می دارند

به هر چیزي . تجربه کنم و از آزمودن آنها بر جنبش و چابکی و خوشدلی خودم بیفزایم
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 نو از - به -گسستن نو .   بلعیده خواهیم شدآن چیز، نم نم فروچاه تاریک که بازمانیم، در 
آزادي « لیست به سوي اسارتهاي کهن، پ «.  

هر . ند در حضور و غیاب یکدیگر، فیلم و تئاتر بازي می کنانسانها -198
 را در حضور مردم شخواه نمایش رفتارهاي خود. ، شومنی می باشد منحصر به فردیانسان

 ماهر و چیره »نمایشگران «   انسانها،. آینه و روبروي، خواه در خلوت خویشداجرا کن
 مسئله ي اطوار و اداهاي رنگ به رنگ از ؛ آنهم نمایشگرانی که درنددستی می باش

 می ی حریف هرمنطقه اي که. ند می گیر نیزنمایشهاي تصنّعی رقیبان خود، ایراد و اشکال
حاکم و محکوم و . تواند از خبره ترین بازیگران باشد، گستره ي کشورداري می باشد

 ممکن ایفا می اسیري و تبعیدي در فیلم بازي کردن، رل خاص خود را به بهترین فرم
کنند و مردم نیز همه جا به عنوان سیاهی لشگر به حساب می آیند و دست آخر ، تماشاچی 

 که دست پخت جمعی مردم و بازیگران می باشد؛ یعنی از حاکم و محکوم  می شوندچیزي
 که دیالوگهایش ند هست»بازیگران تئاتري «  بدون استثناء، انسانها.  گرفته تا سیاهی لشگر

 »  خودشانخرد و شعور و فهم و دانش«  مخرج مشترك ند بر پایه يان نوشته اشک، تکرا ت
.  

 پذیرش و تصدیق دیگري و دگر اندیشی در گرو آنست که به واقعیت -199
 انسانی که. دیگرسان بودن و دیگرسان اندیشیدن خود، آگاهی و اعتقاد عمیق داشته باشیم

، هیچ آگاهی درخور و توام با مسئولیت دشخو  يات ذهنی و رفتارهاي فردي محتویاز
وقتی من خودم از . د پذیرش دگراندیشان و دگر انسانها نیز، مدارایی نداربرايندارد، 

 ندارم، چگونه می توانم کسانی را برتابم که  در خورآنچه هستم و رفتار می کنم، آگاهی
 شنود و همگرایی و –و  –گفت . می زییند؟می اندیشند و سواي من هستند و دیگر سان 

 از  آدمیهماندیشی و همعزمی و همآزمایی در نقطه اي به تقاطع همبستگی می رسند که
ملتّی که بیشینه شمار آحادش . د، آگاهی ژرف داشته باشدشفردیت و محتویات ذهنی خو

شاهرگ تمام مصیبتهاي اجتماعی را در همانان نیز  باشند،  » خودساخته يآگاهی« فاقد 
 می  به شدت محتاجد به روشنگري آنچه هست و رفتار می کنانسان. ت خود دارنددس

.باشد
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 در حقّ یکدیگر، ریاکاري و تزویر می کنیم و به همدیگر دروغ می -200
 و گوییم و چاپلوسی یکدیگر را می کنیم و در حضور همدیگر، دلقک بازي درمی آوریم

 نمی  بسیاري. هراسانیم، »فی نفسه هستیم«  ؛ زیرا از پدیدار کردن آنچهتظاهر  می کنیم
، در نتیجه، ند را تقبل کند خطاهاي فکري و گفتاري و رفتاري خوت مسئولیندخواه

. ند ترسهاي واهی می کن يخصایل ستودنی و بهمنشیهاي فردي  را نیز قربانی

   در مناسبات اجتماعی، تارهائی متعین کننده و حیاتی وجود دارند که-201
 پود اجتماع انسانها را بسان شبکه ي امواج ارتباطاتی به یکدیگر متّصل می – و –ار ت

حکومتگران هر کشوري تلاش می کنند که براي استمرار و استقرار و استحکام . کنند
 در صدد تسخیر و کنترل چنان تارهائی بر آیند بدون آنکه »اقتدار طلب خود « اراده ي 

 از  بسیاري  خم – و – چم در. متگران، مطّلع شوندانسانها از قصد و نیت حکو
  و اضطراب آور می باشند،وحشتناكرویدادهایی که براي انسانهاي یک سرزمین، عاجل و 

؛ بلکه  انسانها را کشف کرد»شبکه ي امواج ارتباطاتی «   ي چگونگیمی توان نه تنها،
 براي ایجاد »حکومتگران «   اقدامها و تصمیمها و رفتارهاي نقش و سهم کلیدي ازهمچنین

 و اسرار  تاریک و مه آلود نقشآنانی که. دست آوردبه  رویدادها، آگاهی درخور چنان
 استنباط نیز نمی  کشف و را نمی بینند و نمی فهمند و»کشوري و انسانی «  مسائل آمیز

ی غلتند توانند بکنند، در پیش بینیها و ارزیابیهاي خود، پیوسته به ورطه ي خطاهایی درم
.که از عواقبش ناآگاهند

 بودن، فاصله  دیگرانو در کنار  با چیزهانزدیک بودن که من از  زمانی-202
 بر ذهنیت و  تا چه اندازهم که آنها و می فهم در می یابمی گیرم و جدا می شوم، نم نم 

ا و شناخت عمیق و تکان دهنده از چیزه. روحم از نظر عاطفی و فکري تاثیر داشته اند
 با آنها و  ذوب شدن؛ نه درد آنها می گیر آدمی ازانسانها در فاصله اي اتّفاق می افتد که

.بر عکس
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 کم پیش می آید که افکار و ایده ها و اعتقادات خود را بسان لباسهاي  -203 
 پوشیدن البسه ي خود داریم، در اعتقادات و نگرشها  برايوسواسی را که. تن خود ببینیم

؛ نه بنیانی و ده باشیم، بسیار غبارگونه می باشود یا اصلا نداریم یا اگر نیز داشتو نظرات خ
 تغییر و تعویض لباسهاي خود و آرایش ظواهرمان حاضریم دست به هر براي. ریشه اي

 بازاندیشی و به دور  برايکاري بزنیم تا زیباتر و آراسته تر و دلرباتر جلوه کنیم؛ ولی
. ، تنبلی و کاهلی می کنیم نو افکار تازه و کسب چشم اندازهايشفتن و زایانداختن و  یا

لباسها، تن را می پوشانند .  آدمی بسان البسه ي تن می مانند و اعتقادات و نگرشهايافکار
 می آرایند و افکار، روح آدمی را زیبا یا زشت و پلشت می پرورانند و  و زشت یا زیباو

، قرنهاست که در ژنده پوشی  و خوش آرا شیک پوشمن می پرسم چرا ایرانیان. می آرایند
.؟ندروح و ذهنیت خود، سرآمد روزگار شده ا

 خویشاندیشی«  به این مشروط است که هر انسانی، هنر   زیستن در اجتماع-204
در اجتماع همنوعان، دائم زیر ضرباهنگ تاثیرات انسان .   را دریابد و به کار بندد»

  .می باشد ها و تئوریهاي جورواجور ت و گرایشها و نظرات و ایدهمتفاوت افکار و اعتقادا
شایسته و بایسته است که از بهر کسب تعادل فردي به چگونه زیستن و پلاسیده نشدن مابین 

انسانی که نمی . اهرمهاي افکار و اعتقادات و آداب و رسوم و سنتّها و امثالهم تلاش کنیم
 مختلف راه برود و برقصد، دیر یا زود در قعر تاریکیتواند بر سطح بندگونه ي اعتقادات 

دوام .  فرقه اي فرو خواهد افتاد دینی کتابی یا اعتقادي یا ایدئولوژیی یا مذهبی یاي
 چابک « فردي، مابین هزاران گرایش جاذبه دار و فریبنده در گرو آموختن هنر  يآزادي

. می باشد »بودن در خویشاندیشی

اوز آشکار و بی شرمانه به چیزهائیست که تنوع و  وحدتخواهی، تج-205
«  هستند و از »وحدتخواه « که فقط  آنان. رنگ آمیزي، گوهر وجودیشان می باشد

ایده ي .  سخن می گویند، در تضاد و خصومت با سرشت پدیده ها می باشند»وحدتخواهی 
فت؛ نه از لحاظ  پذیر تئوریک  از لحاظ»کثرتگرایی « تنها در می توان  را »وحدت « 

. پراکتیکی در جهت همگونه گی و یکسان کردن همه چیز
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 نتوانند اشتیاقها و گرایشها و دلبستگیها و ادیان  /  مذاهب، هر گاه-206
 آنها را تامین  عاطفیدردهاي فردي آدمها را پاسخگو باشند و نیازهاي ذهنی و مادي و

وبات و مخدرات و تجملات و ظواهر و کنند، آنگاه است که انسانها در جیغ آلات و مشر
  حس«مادیات و لوکسگراییها و زلم زیمبوهاي عاریتی، پناهگاهی براي تسکین دادن 

ی که در چارچوبهاي متعین شده و دگماتیکی و  خودشان پیدا می کنند؛ یعنی حس»دینی 
 معبد مذاهبآنچه نتواند در . ، آسیب دیده و زخمی شده است »ادیان / مذاهب«   يجبري

.، گوهر خود را محفوظ و تامین کند؛ در خرابات جهان به هرز خواهد رفتادیان/ 

تر از این  نیست که انسان دریابد، جهان و کائنات،   هیچ چیزي هولناك-207
شاید تنها دلیلی .  بودنش می باشد»هیچستان « ، همان  » اشاکنونبودگی« واقعیتیست که 

کسی .  به هیچ جایی و چیزي دل ببندد در فهم همین تجربه باشدکه انسان رغبت نمی کند
.چه می داند؟

فردیت و «  را نباید با » تنهایی سح«  تجربه ي تنهایی به من آموزاند که -208
« خودم، اینهمانی بدهم؛ زیرا حس تنهایی، حسیست که نشان می دهد من از یافتن  »شخصیت 

آنچه من «  ناکامیاب بوده ام؛ نه سرخورده شدن از » کنم آنچه دوست می دارم و آرزو می
. تنهایی و فردیت، دو مسئله ي متفاوت هستند.»هستم و تلاش دارم که دیگرسان بشوم 

 هر گاه چیزي به عهده ي آدمی گذاشته شود و آن چیز به عنوان تکلیف -209
وظیفه و رفع تکلیف از  آدمی در جهت انجام ردارو وظیفه قلمداد شود، آنگاه است که ک

 از خود » کاري –یاد « خود خواهد بود؛ یعنی انسانها، کار را براي آن انجام نمی دهند که 
؛ بلکه در صدد آنند که بارهاي انباشته بر دوش خود را به هر طریقی شده است،  نهندبه جا

اجتماع ، ایرانیجامعه ي .  خود را باز یابند يدر گوشه اي به دور افکنند و راحتی
به همین سبب، کار خواستن از کسی با امریه دادن به او، .  شده است»تکلیفی « انسانهاي 

. انسانها، هیچ نقشی ندارند ي و ابتکار شخصی رغبت و تمایل شخصی.اجرا خواهد شد
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 را بر ساکت  فکر و ایده ي فردي، شمعسان افروختنِ به تن خویش من-210
  بریکی از دلایل بنیانی که.  ترجیح می دهم»و چه؟ به ما چه؟ به من چه؟ به ت« نشستنها و 

«   بر رفتن، تاکید می کنم و»به فراسوي مجموعه ي تضادها « اندیشیدن در باره ي 
 دارد و از ، ریشه از یک طرف، در سرخورده گیهایم مصر هستم»پرنسیپها و اصلها و بنمایه ها 

 وجدان  يدارم؛ بویژه آزادي» آزادي « به طرف دیگر، از یقینی سرچشمه می گیرد که 
« ؛ زیرا در باره ي  خبري نیست»حقوق و قانون «   هنوز از،  ایرانی در جامعه ي. فردي

، اندیشیده نشده است که ما بخواهیم فلسفه ي حقوق و قانونگزاري را از آن، »ایده ي داد 
« اینست که فقط ایرانی  واقعیت تلخ و آزارنده ي جامعه ي. استنباط و استخراج کنیم

 نیز، فقها و »شرعیات «  و متخصص و خبره ي ، حرف اول و آخر را می زنند»شرعیات 
 که براي تغییر آنها ست روبرو معضلاتی بااجتماع ایرانی. آخوندها و مجتهدان می باشند

نجال و با ج. رد و سپس به دگرسانیشان اقدام ک شناخت در آغاز، آنها را عمیق و خوبدبای
اگر با شمشیر کشی و . هوچیگري و رجز خوانی و شمشیر کشی نمی توان به جایی رسید

، آنگاه چنگیز خان مغول و لشگر  ماند ابدالدهر حاکم،زورگویی میشد بر جهان انسانها
. اسلام شمشیر کش تا همین امروز، جهان که هیچ، سراسر کائنات را در قبضه ي خود داشتند

 آنانی که حاکم هستند ـ مهم نیست انتخابشان  يه نخواهیم، سیاستگزاريما چه بخواهیم چ
ا نحوه ي زیستن ما را می توانند  ما تاثیر دارند و حتّ يکرده باشیم یا نه ـ در زندگی

 مسائل کشوري و سیاسی به هر فردي مربوط می شود  يبنابر این، پیگیري. متعین بکنند
.یستم و از سیاست و سیاستگران متنفرما همانی که مدعیست من سیاسی نحتّ

تواند در نمی ، انسان »امید « بدون . ، در سرشت هر انسانی هست»امید «  -211
بدون امید، هیچ چیزي به بار .  دوام آورد رابرابر بسیاري از فلاکتها و در افتادن با آنها

همان بذر امیدهایی فرض کنیم افکار و ایده ها و سخنهاي من و امثال من، . نخواهد نشست
.  ایرانزمین، پخش و کاشته می شوند ذهنیتباشند که به صورت دیمی در مزرعه اي به نام

چه کسی می تواند بگوید که تمام این بذرها خواهند سوخت و حتّا یک دانه اش به بار و بر 
نخواهد نشست؟ 
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ي  گرایشها تمام نماي، موقعی معنا دارد که آیینه ي»انتخاب «  -212
وقتی رنگین کمان ایرانزمین .  یک جامعه را در خودش بازتاب دهد يرنگارنگ فکري

.  فرو کوبیده شده باشد، بحث انتخاب، یک جوك بی مزه است»حقّ و باطل «   يدر سیاهی
با . من موقعی مختارم و گزینشگر که تمام امکانها بدون هیچ تبعیضی عرضه شده باشند

گرفتن شمشیر بر بالاي سرشان نمی توان از انتخابات آزاد و گذاشتن انسانها در تنگنا و 
دلیر بودن به منظور اتّخاذ تصمیم براي آزاد شدن از هر گونه . دمکراتیک، سخن گفت

. اسارت و اجباري به گستاخی کاوه ي آهنگر سان مشروط می باشد

را   اش آنچه مانع گردهمآیی ماست، باید علتّهاي مخرّب و ترمز کننده-213
 همدیگر و رایزنی در باره ي آنچه را از نزدیک شدن به هایی انسانهاچه چیز. شناخت

 بیشینه  برايهاییچه چیزی. د؟نموضوع درگیریهاي فکري می باشد، جلوگیري می کن
 را منوط به بر آورده شدن هاییما چه چیز.  ارجح می باشد؟شمار  انسانهاي اجتماع

حکومتهاي ایده آلی و .  خواستهایمان می دانیم؟تصورات و ایده آلها و آرزوها و
. فهم و شعور خودمان؟ پرورش سرابگونه؟ یا فرهیخته گی و بالندگی و

ب و مذه ارزشهاي ستودنی و خجسته و مایه دار هر ایدئولوژي و عقیده -214
 و مرامی، زمانی پسندیده و ستودنی هستند که خود را از بستر و چارچوب و دین کتابی

 امثالهم  ادیان و فراسوي عقاید و مذاهب و ایدئولوژیها و»پرنسیپی «  رها کنند و به آنها
بنپارهاي اخلاقی که به چارچوب و . تبدیل شوند و امکان گسترش آنها وجود داشته باشد

  ي ادیان و سنجشگري.ند، فاقد گوهر آزادي می باشندبستر خاصی، محدود و در بند شو
« و عقاید و نظریه ها از بهر آنست که بتوانیم به زایش و گسترش مذاهب و ایدئولوژیها 

 مدد رسانیم و آنها را فرابالانیم و به زیبا رفتاري مناسبات »پرنسیپها و فضاي آزادي 
.اجتماعی بیفزاییم

 به امکانهاي بالقوه ي خود، نم نم پی می بریم »خویشآفرینی «   در روند -215
در وجود تک، تک .  در شگفتی فرو می مانیمه گیهاي شخصی نیروها و ویژو از وجود
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انسانها، نیروهایی اسرار آمیز وجود دارند که براي زاییده شدن فقط به تلنگري انگیزنده 
 ار  شگفت »مندترینراز« انسان، . نیاز دارند تا همچون آتشفشان به اطراف فوران کنند

.کیهانیست

؛ زیرا طعم تلخ فشارها و زور گوئیها و  از قضاوتهاي دیگران می هراسیم-216
«  قضاوتهاي توبیخی به  باهیچ انسانی. اجبارها و تحمیلها را با تمام وجودمان می چشیم

، دست نمی یابد و چیزي نیز نمی آموزد؛ بلکه فقط حیله کارتر و محافظه کارتر و »معرفت 
معرفت به آنچه هستند « کسب قضاوتهایی که نتوانند انسانها را در جهت  . تر می شودکارریا

هر قضاوتی باید . ، بیانگیزانند، به ابزارهاي زورگویی و ستمکاري تبدیل خواهند شد»
 بازیابی فردیت و شخصیت  برايمعرفتی هشدار دهنده و آگاهاننده« بتواند انسان را به 

. ترغیب و تشویق کند»خودش 

و تر   تیره تر و تاریک،آدمی به همان میزان که روح و روان و مغز -217
 »راستی و راستمنشی « .  می شویم»دروغگوتر و شیادتر « ضعیف تر می شوند؛ همانقدر نیز 

 مغز اندیشنده و روان زلال و روح زیبا می باشند که آرامش  ياز پیامدهاي نیرومندي
 ، بسته و راکد جامعه ي یکبیشینه شمار.  رفتاري و گفتاري و فکري را رقم می زنند

.انسانهایی حقهّ باز و حیله گر و شیاد هستند

 به تقلید کردن از چیزهایی یا کسانی وابسته »ایده و ابتکار داشتن «  -218
« به مونتاژ و شبیه سازي نیز محتاج نیست؛ بلکه به . به اقتباس کردن نیر منوط نیست. نیست

مم و درمی یابم و انگیخته به آنچه که من هستم و می فه.  بازبسته است»در خود نگریستن 
 داشته »گفتن « داریم که چیزي براي » ایده و ابتکار «  ،زمانی. می شوم و می اندیشم

 از آب در »ایده آفرین و مبتکر « آن که از خود، غافل می باشد، چگونه می تواند . باشیم
.آید؟
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رم، هست که من، هم از آن جا دو »  و زمانیمکان«  حضور اصیل من در -219
، شبحی از من پدیدار می شود »دور و نزدیک « در فاصله ي بین . هم به آن، بسیار نزدیکم

« . که هیچ چهره ي مشخّصی ندارد؛ ولی هاله اي چشمگیر، گرداگرد آن را فراگرفته است
«  هست که ما در بطن آنیم و با آن می زییم؛ ولی سایه اش در »اکنون « ، همین »آینده 

. فتاده است ا»دور دستها 

 آنانی که دوستش می دارند و به او، مهر  فهم و شعور  هر انسانی در چشم-220
بزرگ من نیز همین است که ( ! ) هنر و خطاي . می ورزند، از هر گونه خطایی مبرّاست

نمی گذارم چنان چشمانی در وجود دیگران پا بگیرد؛ زیرا با چنان کاري به جاي مدد 
. ی فهم و شعور خودم به باد کردن کیسه ي حماقتهایم خواهم افزودرسانیدن در بالنده گ

.آنانی که ما را دوست می دارند، چشمانیست خطا پوش؛ نه سنجشگر فهم و شعور چشمان

 مدد کند تا  انسان اندیشیدن در باره ي رویدادهاي زمانه می تواند به-221
 چه چیزهایی را به همراه واند می ت که آینده با خودد و پیش بینی کنهمدف و بددریاب
 را بدون چشم اندازهاي تغییر و تحول  »کشورداري / سیاست« نمی توان عرصه ي .  آورد

«  بشري فاقد هر گونه  ایده هاي بسان دیگرکشورداري /  سیاستایده ي. در نظر گرفت
 –یلی  سیاست در باره ي مسائل مختلف در ابعاد تحل ایده ي می باشد؛ زیرا»ارزشگذاري 

 تئوریها در برابر واقعیتهاست که می  ایده ها وفقط پس از کاربست. اندیشد ترکیبی می
. به دست آورد»تجربه « معیارها را نمی توان پیش از .  کرد»ارزشگذاري « توان آنها را 

 ، حکایت از آن می کند کهادجامعه و مناسباتی را که نتوان تغییر دافراد  -222
 دیدگاهها و چشم  .د را متحول کن اشت ذهنیت و نگرشهاي فردي حاضر نیسهیچکس

اندازهایی را که من بتوانم امروز در مغز و ذهنیت و روان خودم تغییر دهم، فردا دیگران 
 با افکار و نگرشها و ی که حیات داریمدر دوران.  خواهند زیست دیگرسانشاندر فضاي

 افکار و نگرشها و ایده ي از واقعیت پذیرشدن ناامید. چشم اندازهاي گذشته گان می زییم
 افکار  و گسستن ازیسان باعث می شود که  به دگر دوران حیات فردي در فرديهاي
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 رو نیاوریم؛ زیرا نتایج افکار خود را مایملک طلق خود می دانیم که همین امروز ویشخ
. آیندگان يخوشزیستی باشند براي شادمانی و  هدیه اي اینکهرسانند؛ نهبباید به ما سود 

 از خواب برمی خیزم، واقعیتها را به گونه اي دیگر می  که هر بامداد-223
می  سبب ،»شناختن و دانستن «  خواست .وز قبل، تجربه کرده بودمبینیم؛ سواي آنچه ر

 از  آنها را جوي چیزهائی بروم که دیروز یافته بودم و– و –ست د که هر روز به جشو
 یافته هاي بشري  شدنشناختهاي بشري هر روز با کشف چیزهاي تازه بر گم. دست داده ام

چه بسا آنچه را که امروز می یابیم، همان چیزي باشد که گذشته گان، آن . نیز می افزایند
.را گم کرده باشند

 به »فکر «  هر چیزي که جزو بدیهیات شود، خود به خود از دامنه ي -224
 دهه ها و سده ها  ي هستند که با نادیده گیري»کنار افتاده ها « از بسیاري . کنار می افتد

 در زمینه هاي مختلف فردي و اجتماعی تبدیل  کلیديبه سد قطوري در برابر تحولات
 براي آنکه بتوان کوههاي خارا سنگ را جابجا کرد، باید بتوانیم تپه ي خاکی. شده اند

د، جابجا کنیم تا کم کم دستان فهم و  جلوي پایمان را با دستان مغز فکور خوي
بتوان بر کوههاي سر ) باهمستان ( =  ورزیده شوند و با در کنار دیگران بودن ماناستعداد

معمولا آنانی که از . به فلک کشیده ي مشکلات و بغرنجهاي زندگی اجتماعی نیز چیره شد
در شعارگویی براي عاجز هستند ) مشکلات و مسائل فردي ( = جابجا کردن تپه ي خاکی 

. گلاویز شدن با کوه دشواریهاي اجتماعی، بسیار لافزن از آب در می آیند

225-مترصد انسانهایی هستیم که بتوانند فراسوي ، جو – و – ست در ج 
تا امروز چنان انسانهایی به جهان . منفعتهاي خود بیندیشند و فقط در فکر دیگران باشند

که افرادش فاقد سائقه ي منفعتخواهی باشند نیز به وجود نیامده اند و چنان جوامعی 
انسانها به طور کلّی، منفعتهاي گوناگونی دارند که در وضعیتها و موقعیتها و . نیامده است

 اینکه هر منفعتی تا. زمانهاي مختلف، تلاش براي کسب منفعتهاي خود را آشکار می کنند
و در اسارت خودش بگیرد، به همان میزان نیز می تهب کند لچه اندازه می تواند انسان را م
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توان شدت و حرارت سمتگیریهاي عقیدتی او را در کسب منفعتخواهیهایش ارزیابی کرد و 
 خود بخواهد  يهاي فرديتهیچ انسانی را نمی توان یافت که بدون کسب منفع. تخمین زد

فعتخواهیهاي خود را در انسانهایی وجود دارند که من. فقط خدمتگزار خالص دیگران باشد
 بر عکس آنانی که  کسب می کنندراههاي مطلوب و مثبت و بار آور اجتماعی و انسانی

  ایرانیجامعه ي. حاضرند همه چیز را قربانی کنند تا بتوانند فقط به منافع خود دست یابند
قرنهاست قربانی منفعت طلبانیست که هنر و استعداد و رسالتشان فقط ویرانگري و 

 کثیري از افراد اجتماع چرا. نریزي و آزار و اذیت و شکنجه ي دیگران می باشدخو
.؟ند منفعتخواهی خود را در گستره ي انساندوستی بپروران،ایرانی نمی کوشند با رادمنشی

 صلابت و وقار و هیبت و بهیشیده شده باشند  افکاري که ژرف، اند-226
را باید قطره قطره نوشید تا بتوان از پس   ژرفافکار. آمیخته اند خاصی  يسنگینی

فکر پر بار، غذاي مقوي و ویتامین داریست که معده . گوارش و فهم و دریافت آنها برآمد
یک جمله ي با مغز از صدها کتاب بی . ي مغز انسان را سالهاي سال، سرشار نگه می دارد

.تر است محتوا؛ ولی پر زرق و برق با ارزش

ن انسانهایی که براي رهایی از استبداد، نعره ي آزادي  فرق است بی-227
.  می اندیشند و مسئولیت می پذیرند»آزادي « خواهی سر می دهند با انسانهایی که براي 

 »اندیش  آزاد«  چرا انسانهایی – و –انسانهاي آزادیخواه را نمی توان گفت که بی چون 
درت رسیدن از بزرگترین و خونریزترین چه بسا آزادیخواهانی که پس از به ق. نیز هستند

 باشم تا هیچکس نتواند بر »آزاد اندیش « من ترجیح می دهم که انسانی . مستبدین شده اند
 و  یکی پنداشت،»اندیش  آزاد«  را نباید با »آزادیخواه « . ، سیطره یابدمذهنیت و روان

اندیشی  آزاد« ان سر سخت  از خاصم»آزادیخواهان « کثیري از . خوردادعاهایش را فریب 
.  هستند»

 می شوند و خود را در ، مربوط چیزهایی را که به روح و روان انسان-228
مناسبات و نشانه ها و افکار و رفتارها و دیدگاهها و حالتهاي رنگارنگ آشکار می کنند، 
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دیدار  از لحاظ بنیانی و ساختاري به شناختن و فهمیدن آنها کوشید؛ زیرا آنچه پمی توان
.می شود، می تواند در یک آن گریز پا، ناپدید نیز بشود و دیگر، باز نگردد

 معرفتهاي آدمی باید نه تنها به زایش پرسشهاي نو بیانگیزانند؛ بلکه -229
پرسشی که فاقد معرفت بشري .  را به معرفتهاي نو ترغیب کنند آدمیپرسشهاي نو نیز باید
 نو متمایل - به  - را به پرسیدنهاي نو  انسانفتی کههمینطور معر. باشد، ارزشی ندارد

 در یک پیوند دیالکتیکیست که »معرفت و پرسش « .  می باشدحتوانکند، فاقد اعتبار و م
. نخواهد افزود مایکی بدون دیگري بر آگاهیهاي. دانش و شناخت را وسعت می دهند

د که گردانندگانش رین حکومتها، آنهایی می باشنی تترین و عال  ایده آل-230
 خویش،  ي بر زندگی»حکومت و دولت « به مردم بیاموزند چگونه می توان بدون 

حکومتگرانی که مردم را از شکوفا شدن توانمندیهاي . شاهنشاه بود و فرمانروایی کرد
. ستیز می باشند–گوهریشان ممانعت می کنند، حکومتگرانی قدرت پرست و زندگی 

» مندان و موسیقیدانان و نقّاشان و نویسندگان و امثالهم هنر«  اصیل ترین -231
؛ نه آنانی که مجموعه ي حفظیات  نگارند می  در آثارشان را»خود « آنانی هستند که 

خویشزایی و خود گستري « هنر و استعداد و آفرینش در دامنه ي .  برون می ریزندخود را
. پدیدار می شود»

و معضلات بشري، گلاویز دائم می باشد، انسانیست  انسانی که با پدیده ها -232
گی  ولی انسانهایی که فقط اخبار و چگونه. که می تواند در باره ي معضلات نیز بیندیشد

رویداد معضلات و مسائل و فلاکتها را می شنوند، در باره ي آنها نخواهند اندیشید؛ زیرا 
.با آنها گلاویز و درگیر نیستند

  ي انسانها با سوائق جنسی و سکسی » يقدرت طلبی«   میزان و شدت-233
» سکس « هر چقدر انسانها به ترضیه ي روحی و جنسی در . آنها، پیوندي ژرف دارد
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تر و  ، حریص تر و بی شرم»قدرت طلبی « نرسیده و عقده اي باشند، به همان میزان در 
 »و جان آزاري قدرت پرستی « آیا طغیان سرسام آور سائقه ي . خشن تر می شوند

« نشانگر آن نیست که چنین قشري به شدت از و مقلدّان آنها، آخوندها و ملّایان و فقها 
. در عذاب هستند؟»کمُپلکس سکس 

 از آن سخن می ») م .  ق399 -470( سقراط «  که »ی مدانمین«  مسئله ي -234
 بود که با اشتیاقی توام  »آگاهی داشتن از ندانستن خود« گفت، جهالت و نادانی نبود؛ بلکه 

 که »دانشی «  بود؛ یعنی »دانستن « با کنجکاوي و تلاشی خستگی ناپذیر در جهت کسب 
.»دانستن « تنها ابزار او بود براي آزاد شدن از پیامدهاي شوم و ناگوار و ناگزیر خواست 

 گوهر فردیت او به حقیقتی شکلواره  ي انسان را می توان واگردانی-235
می . رشد می کند. نست که واقعیت دارد و در بستر تاریخ، زائیده و پدیدار می شوددا

او بی قید و شرط، خود . با پدیده ها و مسائل، گلاویز می شود و سپس می میرد. زیید
حتّا اگر جسم آدمی پس از مرگ، پژمرده و . زندگی می باشد؛ نه مفهوم انتزاعی و ناب آن

نه اي با روح او، ارتباط دارد و چنانچه انسان بخواهد از شخص نیست شود، پیکر او به گو
مرده، یادي کند، پیکر او را به همراه یاد او با تمام خصوصیات رفتاري و فکري اش به جا 

 یا آشکار شدن تصادفی و توهم نیست؛ بلکه پدیدار شدن خیالبافی ،چنین کاري. می آورد
اکنون می توان گفت که هر انسانی بدون . شدروح در معنایی بسیار قانع کننده می با

هر چیزي و پدیده اي تا آنجایی که انتزاعی و کنکرت، استنباط . استثناء، اسطوره هست
. نشود و به عنوان موضوع تفکّر انتزاعی به حساب نیاید، آن چیز، اسطوره می باشد

 بسیاري از گفتارها .چیزهایی که هر روز، تجربه می کنیم به جهان اسطوره اي تعلّق دارند
و عبارتها و اندیشه هایی که حتّا شنیدنشان هولناك می باشند به دلیل تاثیر جادویی و 

 در زمان نیز که.  آنها؛ همه بدون استثناء به گستره ي اسطوره تعلّق دارند يانگیزندگی
گاز  سمبل رنج بردن در تاریخ می باشد و نمی توان آن را با چارچوب اصول ادیان کتابی،

« به همین دلیل، .  متعلّق می باشد»سپهر اسطوره « به ذاتش راه برد، به » راسیو « انبرهاي 
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 انسانها از فلسفه و دیگر دانشهاي مثبت بشري، نیرومندتر و  ي در زندگی » کتابیدین
. ژرفا روتر و تاثیر گذارتر و استوارتر خواهد ماند

شدید آن در گستره ي سیاست، همه  بحرانها و تنشهاي اجتماعی و تمرکز -236
نشانگر آنند که فرهنگ اجتماع و مناسبات ارزشمداري انسانها از هم گسیخته و به صورتی 

 از پیامد تجربه ها و هنر »پسند و ناپسند « در جامعه اي که . فاجعه بار، آسیب دیده اند
 آنهم با »عرفات منکرات و م« جویندگی و اندیشیدنهاي فردي نباشد و عارضه اي به نام 

 پرنسیپ کاراکتري و ،زور و اجبار بر روان و ذهنیت مردم، هجوم آورد، خود به خود
  پدیده اییست که فلاکت از،اختلالات سیاسی در اجتماع. شخصیتی انسانها در هم می پاشد

. گسیخته گی روان و فرهنگ مردم را آشکار می کند هم

فرت دارند، راههاي یافتن حقیقت را بر  آنانی که از دروغگو و دروغ؛ ن-237
با .  راه می برد، را به کشف حقیقت انسانخود می بندند؛ زیرا هر دروغی، روزنه ایست که

پذیرش این اصل که هیچکس، حقیقت را نمی گوید و هر انسانی دروغ می گوید، می توان 
دروغ . باه کردبهتر با دیگران کنار آمد و زندگی کرد و خیلی کمتر فریب خورد و اشت

 بدون دروغ، یک  يتصور کردن زندگی.  شرطهاي زندگی اجتماعیست -گفتن از پیش 
.سراب و زائیده ي اذهان ناکجامجهولی می باشد

 بر آنست داوري کند، آنگاه قضاوت اکثریت »وجدان فردي « وقتی که   -238
.فاقد اعتبار است
ر آزمایی فروزه ها و منش هن« کشور داري، دانش نیست؛ بلکه میدان  -239

. تک، تک برگزیده گان می باشد » يفردي

 را »دادگزاري «  هر بیدادي در اجتماع انسانها، آرزو و آرمان -240
.نیرومندتر و کار گذارتر و ایده آلیزه تر می پرورد
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 زاییدن چهره ي  ي من، خداي بی چهره اي هستم که هزاره هاست در پی-241
.خویشم

ترین نشانه هایی هستند که ژرفاي گوهر  ترین و مهم ده آلها، بزرگ ای-242
. را هویدا می کنند انسانهامعمایی

خوشیهاي آدمی  فراحزبی و فرامذهبی و فراعقیدتی و فرا ایدئولوژیکی  -243
 چرا بسیاري از ایرانیان براي دلخوشیهاي خود، در به در، به  دناکسی می دآیا . هستند

.ه گان می گردند؟دنبال همعقید

 روند اندیشیدن، اندیشه نیست؛ بلکه به دست آوردن آن و فراتر رفتن از -244
فقط از ساختمایه ي اندیشه . تملّک اندیشه نیز نمی تواند اندیشه باشد. کرانه هاي آنست

پس هر آنچه را که می توان از راه . است که می توان دانست، اندیشیدن سواي اندیشه است
ن، شناخت و دانست، تنها خردلی از روند اندیشیدن است؛ بویژه اینکه اندیشیدن، اندیشید

.اندیشه نیست

 تمایز گذاشت تا د مابین مفهوم و تاریخ دگرگشتهاي معنایی مفهوم بای-245
آنانی که از تمییز و تشخیص این معضل ناتوان هستند در . بتوان بی واسطه اندیشید

.ارندلاطائلات بافی، ید طولائی د

 تنها راهی که انسان را به سر مقصد آرزوها و خواستهایش می رساند، -246
ص و متعین شده از راههاي مشخّ راهیست که انسان، خودش آن را آفریده باشد؛ زیرا بر سر

قبل، قدرت پرستان و غارتگران و باجگیران و مستبّدان و دیکتاتورها و خونریزان و 
.امثالهم در کمین نشسته اند
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 کسی می تواند مکانیسم چیزي را توضیح و تشریح کند و از پس -247
  - و –بازشکافی نقصانهاي آن برآید که در آغاز، آن چیز را شناخته باشد و تمام زیر 

بمهایش را کاویده و مستدل در زبان فردي خودش اندیشیده باشد تا بتواند از پس 
آنانی که هنوز نمی دانند . ز نیز برآید نقصانها و موانع و پیچشهاي آن چی يسنجشگري

.مکانیسم به چه معناست، چگونه می توانند از نقصان چیزي سخن بگویند؟

 یکی می ایستد و تا آنجایی که فراخور بینایی اش می باشد، سعی می کند -248
یکی نیز . که گرداگرد خود را بر انداز کند و چشم اندازي از محیط خود به دست آورد

د که به راه افتد و با چشمانی بینا و مغزي پرسنده و جوینده در دره ها و صخره ها می کوش
و کوهها و تونلها و فراز و نشیبها و پیچهاي شگفت انگیز لایه ها و تجربیات روان انسانها 

حقیقت «  به نام من پاهاي اندیشیدنم را تا امروز نتوانسته ام در جایی. به کاوشگري بپردازد
.گزینم ابدي  اتراق ،میخکوب کنم و مانند کثیري از آدمها »مطلق 

  تفکّر با خردلی اندیشه ي فردي آغاز می شود که هنور بال و پر -249
.  آن همت کرد و پرورش و بسان نهال گیاهی می باشد که باید به بالندگی استنگشوده

سوپر مارکتی، حاضر و آن که تصور می کند، تفکّر را می توان بسان تولیدات خوراکی در 
. غرهّ می باشد و خودش خبر ندارد، نادانی خویش بهآماده داشت، سخت

هر چیزي را باید  بدانسان دید و شناخت که بر ما پدیدار می شود؛ نه  -250
.، رنگ آمیزي می کنندادیان و امثالهمبدانسان که مذاهب و ایدئولوژیها و 

اها را جبران کرد، لزومی ندارد انسان با  براي آنکه بتوان بسیاري از خط-251
محصول خطاها مبارزه ي سرسختانه اي را به پیش ببرد؛ بلکه مهم اینست که ما علل ریشه 

.اي پدید آمدن چنان خطاهایی را رد یابی کنیم و بشناسیم و دردها را از پایه مداوا کنیم
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. هستند و نو یافته سخنهاي تازه، شیرینی خاص خود را دارند؛ زیرا بدیع -252
اینکه بسیاري بر آنند خود را به نحوي با آنچه کهنه و جا افتاده و میراث زنگار گرفته ي 
آبا و اجدادي و امثالهم می باشد، تطبیق و همخوان و همسان کنند،  بر مزه و طراوت کهنه 

گرفته نانی که بیات شده است حتّا اگر قبل از خوردنش بر آتش نیز . ها نخواهند افزود
افکار نو، نانهاي تازه پخت و گرم می . شود، طعم نان تازه و از تنور در آمده را ندارد

  يباشند که بهایشان را تازگی و برشته بودنشان تعیین می کند؛ نه کهنه گی و ماندگی
. آنها

 زایش تا مرگروزش، هزارها آرزو و ظه پود هر انسانی از لح– و – در تار -253
ول وجودش و امید و انتظار و خیالات متنوع به هم آغشته و در میلیونها سلّفکر و غریزه 

 »تخمه هایی «  جدا شوند و بسان شگسترده می شوند تا در ثانیه اي برق آسا از وجود
انسان تا زمانی که تخمه هاي وجودش افشانده نشوند، محال است که بر . افشانده شوند

یشی از درخت وجودش می اینشهاي هر انسانی، بخشآفر. فزایدآفرینش کیهانی، چیزي بی
 خواه رفتارها و کردارهاي . اندیشه و ایده و تئوري باشد، خواه چنان بخشایشی.باشند

. دن بیفزای همنوعان خواه ابزارها و امکانهایی که بر خوشیهاي.بهمنش

 به  انسانگاهی خود.  می باشد رانه هاي گوناگون، ستیز گاه آدمی روان-254
گاهی نیز . گاهی کژیها و کاستیها و نارساییهاي اجتماع. دجنگ آنان دامن می زن

 انسانها در  يتنشهاي درونی.  حاکم بر مناسبات اجتماعی ي الگوهاي ارزشی يناهمخوانی
. ناهمسازیهاي ارزشگزار ریشه دارند؛ نه تضادها

یشه اي نیز ، شخم زده نشود، بذر هیچ اند آدمی تا زمانی که زمین روان-255
روانهاي سخت و ذهنیتهاي منجمد و . نمی تواند در آن، کاشته و آبیاري و بالیده شود

 و آبشارهاي نرم کننده محتاجند تا سپس بتوان از آنها  سنجشگريخارا سنگ در آغاز به
. سان است هم آبشار سنجشگر هم،تفکّر فلسفی. کشتزاري بار آور آفرید
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 -چه «  خود و » بودگی  -که «  تازه، واقعیت  هر تجربه ي با انسان-256
  »ژرف و چیستی خودش و جهان «  جهان و پدیده ها را کشف می کند؛ ولی به »بودگی 

.راه نمی یابد

 )هویت (= که در زمین لرزه هاي تاریخی، فرهنگ و خویشباشی  مردمی -257
 را باز »خود «  رفته، خود را گم می کنند، در آورگیها و دربدریها و تبعیدها، رفته

«  از عصر مشروطه تا امروز، تلنگریست که ما را از  ایرانیتاریخ فاجعه بار. خواهند یافت
ما آبستن چهره .  داده استتکان بنیانی» یابی آفریننده باز«  به »خودگمشدگی هزاره اي 

مان در اي دیگر از خود هستیم که هنوز زاییده نشده است و در زهدان فرهنگ باهمستان
.حال نشو می باشد

 به معتقدانش ابزار توجیه اخلاقی می دهد تا با نابود کردن »حقیقتی «  هر -258
 که علیه زندگی باشد، حقیقت »حقیقتی « . زندگی دیگران، بقاي خود را تضمین کنند

. نیست؛ بلکه ابزار غارت و چپاول و شکنجه و ستمگري می باشد

اهاي رنگارنگ می بینیم و در لحظات بیداري براي  در خوابهایمان، روی-259
 واقعیت آفرینی به دنبال  باانسان. پیدا کردن رویاهایمان، واقعیتها را می آفرینیم

.پذیر نشده اند رویاهایش می باشد و در رویاهایش به دنبال واقعیتهایی که هنوز امکان

ست که می توان در  کسب و آموختن دانشهاي آکادمیکی به این معنا نی-260
انسان می تواند مملو از افکار و اطّلاعات دیگران باشد؛ ولی . بستر دانشها نیز بیندیشیم

با حفظیات و روخوانیها و واگوئیهاي نظرات . خردلی اندیشه از خودش نداشته باشد
محتواي  و گلاویز شدن با »خود « اندیشیدن، باز یافتن . دیگران نمی توان متفکّر شد

.ربیات فردي استتج
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 نمی توان به پاسخی نهایی »چرایی زندگی و معناي آن «  در مسئله ي -261
 در جایی توقّف نمی کند که بخواهیم یا بتوانیم از سراسر زیر و بم »زندگی « رسید؛ زیرا 

 به یافتن معنایی ثابت و نامتغیر »دانش خودمان « ، کسب کنیم و بر اساس »دانش « آن، 
 در پروسه ي زیستن، معناي خودش را نم نم براي آنانی »زندگی « . ، دست یابیمبراي آن
هیچ معنایی را نمی توان بدون .  جویش می باشند، پدیدار می کند– و –ست که در ج ،

را که »زندگی «  تحمیل کرد؛ زیرا آن »زندگی «  جوي زندگی از جایی به – و –ست ج 
.توان پیشاپیش، معنایش را نیز کشف کردما هنوز به دنبالش نیستیم، نمی 

 سیستمهاي دیکتاتوري و استبدادي، مخالف و متضاد با تغییراتی هستند -262
 حکّام مستبد و قدرت به همین سبب،. که باعث تزلزل انداختن و سپس سرنگونی آنهاست

ه  آنها استحکام داشتکومتپرست می کوشند علیه تغییرات کوچک نیز مبارزه کنند تا ح
امکانهاي تغییر در چنین سیستمهایی تا آنجا مجاز است که در جهت دوام و سیطره . باشد
ترین تغییر در  محبوب.  آنها مطابقت کنند ي عقیدتی ي و با مبانی باشند حاکمین يیابی

. نظر مقتدرین چنان سیستمهاي مستبد، تغییریست که دوام سلطه ي آنها را تضمین کند
 بشري می توان »معرفتهاي «  در برابر  سنجشیاي با موضع گیریه-263

.  زدسرنوشت خود و نتایج معرفتها را رقم

 آنچه که بر من، گذشته است، هنر عریان کردن و  ي هنر باز آفرینی-264
  من به راستی تجربه کرده و فهمیده و حس در باره ي چیزهایی نیست کهحقیقت گویی

آنچه پس از سالها از . ظه اي منوط است که روي می دهدهر حالتی از انسان به لح. کرده ام
حافظه بر زبان جاري می شود، خاکستر هیزم رویدادها و آنات گریز پائیست که سوخته اند 

« ، گونه اي جعل »خاطره نویسی« .  بازگویی،  هیچ آتشی از آنها افروخته نمی شودباو 
.ینی، مملو از دروغهاي شاخدار است هر سرزم رسمی ي، تاریخدر نتیجه.  انسان است»خود 

 آنچه چرت و پرت است، چطور می تواند دین باشد؟ آنهم آسمانی و از -265
 مهم نیست چه نامی داشته و -سوي نیرویی فراکائناتی؟ من بر این اندیشه ام که ادیان را 
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وان به عصاره  باید آنقدر حشو و زوائد آنها را چلاند و زدود تا بت -در کجا پا گرفته باشند 
 از پیامدهاي حشو و زوائدیست که در طول تاریخ به »شرّ « . ي انسانی آنها دست یافت

. درخت ادیان می پیچد و آنها را از درون می پوساند و باعث آزار انسان می شوند

به همین دلیل، هیچکس سواي .  ندارد»قالب و کلیشه  «  ،خوشبختی -266
، خوشیهاي مرا رقم می زنند و چه چیزهایی، تلخکامیهاي مرا خودم نمی داند چه چیزهایی

. پایدار می کنند

 به اندیشه اي یا ایده اي یا نظریه اي یا عقیده د در گسُتره ي تفکّر نبای-267
.  در وجود انسانها شعله ور بماندداندیشیدن، یک روند زنده و پویاست که  بای. اي باز ماند

 در  به حالت غریزي، سراسر کردارها و گفتارها آدمی در وجودبا خاموشی مشعل اندیشیدن
.  مغز و روان تک، تک ماست ياندیشیدنهاي فردي، نشانه اي از بیداري. خواهند آمد

انسانی که نمی اندیشد؛ ولی سخن می گوید و رفتار می کند، انسانیست که روحش در 
. خوابی عمیق فرو رفته است

 دارد که »اکراه « ام دادن کاري یا گفتن حرفهایی  انسان، زمانی از انج-268
  با گوهر فردي اش در تضاد باشند وشگفتارها و کردارهایی با سرشت و وجدان فردي ا

کرداري را که نپسندم و آن را با رغبت و از صمیم قلب انجام ندهم، . همخوانی نکنند
. ند، تلخ و ناگوار می کم که زندگی را برای استکاري اکراه آمیز

 ازدحام آدمها،  گرداب هر فردي، موقعی خودش را گم می کند که در-269
 در بیراهه »تکروي « براي آنکه بتوان در کنار خود و با خود بود، باید هنر . گرفتار شود

 »گمراه « و  آن که تنها می رود، راهش منحصر به فرد است . ها را آموخت و به کار بست
.هش، یگانه هستندنمی شود؛ زیرا خودش و را



               آذرخش  بر بادبرِکها
()_______________________________()

٨٠

«  انسانها به عادتهاي خود، وابسته و اسیر آنها می شوند؛ زیرا هر عادتی به -270
 ملزم نیست؛ بلکه عادتها خود به خود، از واکنشهاي رفتاري و »اندیشیدن و هوشیاري 

 بدون آنکه بخواهیم در رویارو شدن با هر چیزي، آن چیز را به  ریشه می گیرندگفتاري
عادتهاي آدمی، اسارتگاههاي رنگارنگ .  و پاسخهاي فردي فرا خوانیمها پرسشگستره ي

 به کلیشه هایی دیگر، کشان کشان ه از کلیشه اي حاضر و آماد انسان راانسان می باشند که
 جوي افقهاي – و –ست نو اندیشی و ج« عادتهاي آدمی از خاصمان هر نوع . می برند

ه به زندان عادتهاي ارثیه اي و خود خواسته، خو گرفته ما قرنهاست ک.  هستند»ناشناخته 
.ایم

ماندگاري و ایستایی در «  بر آنست که انسانها را از  ي فلسفی سنجشگري-271
 به در آورد و به جویندگی و پژوهندگی و پرسندگی و  »ي جور واجورخوابگاه حقیقتها

ش و یافتن عرصه هاي دیگر را از چابکی رفتار و روان آدمها بیفزاید تا آنها بتوانند آفرین
آنانی .  تجربه کنند»فراخ بینی و خودگستري روح و روان و مغز گشوده فکر خود « بهر 

 در دامنه ي اعتقادات »سنجشگري « که با قصد و نیت رندانه و مغرضانه ي خود از پذیرش 
د، بی و نگرشهاي خود رو برمی گردانند و با سنجشگر، رفتاري خصومت آمیز می کنن

  »تحقیرتحمیق و « گمان، چنان مغرضانی بر آنند که انسانها را با قصد و هدف شوم خود، 
 »پرنسیپ سنجشگري « خاصمان .  دوام دهند بر ذهنیت و روان آنها اقتدار خود راکنند تا

. یک جامعه می باشند که باید آنها را رسوا کرد»فرهنگ پویاي « از رسته ي ویرانگران 

چهره شدن رفتار و گفتار از پیامدهاي سیطره یابی مذاهب و د  ص– 272
 مسلکها و حکومتهاي زورگو و امریه اي و ستمکار و مزور  ادیان کتابی و ایدئولوژیها و

، راهی نیست  باشد آدمیچنانچه بر آنیم جامعه اي بسازیم که شایسته ي شخصیت. می باشد
.اي باهمزیستیسواي پدیدار کردن منش راستی در واقعیته

 کتاب اندیشه هاي من، نه آغازي دارند، نه پایانی، نه در آمدي، نه -273
 هم میان، هم ،کتاب مرا از هر کجایش که بخوانند، هم آغازم، هم پایان. فهرست و راهنمایی

من، کهنه نمی شوم؛ زیرا . من پرتاب شده ام به جهانی که نه آغازي دارد، نه پایانی. در آمد
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کتاب افکار .  نو می شود و  نمی میرد– به - هست، پیوسته، نو »آغاز و پایان « ی آنچه ب
. من، کتابیست جاودانه براي تمام دورانها

 در هر جسدي که می پوسد، میلیونها کرم از آن، تغذیه و زندگی می -274
ی مرگ خدا، زندگ. انسان، کرم گونه ایست که در لاشه ي خدا، پدیدار شده است. کنند

.کائنات هست و مرگ کائنات، زندگی خداست

) عبید زاکانی . ( طمع از خیر کسان ببرید تا به ریش همه توانید خندید«  -276
 من می اندیشم که خیر خواهان ما می توانند بالقوه از خشن ترین و خونریزترین خاصمان .»

ترین مدارك و   بزرگ از ایرانزمینمگر تاریخ دیکتاتوري و استبداد در. ما نیز باشند
« تا زمانی که در انتظار .  نیست؟»عبید زاکانی « اسناد و شواهد گویا بر حقّانیت اندیشه ي 

هیچ انسانی، .  نشسته ایم، مناسبات اجتماعیمان  متحول نخواهند شد»خیر خواهانی معصوم 
وخت تا باید هنر بیدار شدن از فریبها را آم.  باشد، نیست»خیر مطلق « وجودي که 

 بیانجامد و از  » آدمیآزادي روح و روان« خندیدن به ریش طماعان، از یک طرف به 
.طرف دیگر، ما را حکومت ناپذیر بار آورد

 هر حکومتی نه شبیه مردمش هست نه لیاقت حکمرانی بر مردم را دارد؛ -278
یک سرزمین را  انسانهاي »شایسته گی و شعور و فهم « زیرا هر حکومتی در ابتداء باید 

چه در . بدون هیچ استثنایی واتاباند تا ارزش و حقّانیت حکمرانی خود را به دست آورد
حکومتی که فقط یک بعد . روشها و رفتارها و کارهاي داخلی، چه در مناسبات بین المللی

، یدلخواه از ابعاد واقعیت رنگارنگ یک سرزمین و مردمش را انعکاس می دهد، حکومت
. حقّ استواقعا نا

 مست شدن از زایش افکار فردي، به تلو تلو خوردن و سکندریهاي پی -279
انسان مست در هیچ راهی، مستقیم نیست؛ سواي . در پی در واقعیتهاي زندگی می انجامد
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 ی هستم درمن مست« . پرواز کردن بر ابرهاي روح شوریده حال و شور انگیز فردي اش
    ».م اندیشه هایي هاهگمراه

 یکی آنقدر در اعتقادات خودش، خشک و زمخت و عبوس است که با -280
، بلافاصله از هم می گسلد و بسان »ضد اعتقادات « ین دست انداز  ترافتادن در کوچک

یکی نیز آنقدر در بخار آب اندیشه ها و تجربیات . شیشه به هزاران قطعه، تقسیم می شود
 است که با فرو آمدن هر پتک و فشار دندانهاي بی واسطه و آموخته هاي ژرف، پخته شده

افکار من بسان قطره . تیز، در جا، آب می شود و به سراسر هستی دیگري نفوذ می کند
هاي بارانی هستند که فقط به دنبال درزي؛ ولو ریز می گردند تا در دیگري فرو غلتند و 

. نده هستمانانگیز  و امن، چشمه اي زای. ذهنیت و روان متحجرش را منقلب کنند

 نیز اعتقادي هست که معتقد برغم انکار سر سختانه »بی اعتقادي «  در -281
اش، از وجود آن بی اعتقادي، آگاه نیست؛ زیرا اگر به هیچ چیزي اعتقاد نداشته باشد، 

 نیز »بی اعتقادي « . ، سفت و سخت معتقد استشخود» بی اعتقادي « دست کم به همین 
داشتن و نداشتن « مسئله بر سر .  است حال به هر چیزي که می خواهد باشداعتقاد داشتن

 را در  آدمی می باشد که»محتویات اعتقادات آدمی «  نیست؛ بلکه مسئله بر سر »اعتقاد 
جهت کدامین کردارها و گفتارها و رفتارها و ایده آلها و آرزوها و آرمانها و مناسبات می 

 و اجتماعی بیانجامند،  ي زندگی فردي يه بهاي تلخیاعتقاداتی که ب. انگیزانند
 »کائناتی و رهایی بخش و رستگارنده « اعتقاداتی پوچ و بی ارزش هستند؛ گیرم که ماسک 

.نیز داشته باشند

عمر آدمی تلف «  تجربیات بی واسطه ي آدمی به هر کسی می گوید که -282
ولی کمتر کسانی در .  معنایی برمی گذرند و لحظه ها به بطالت و سرگردانی و بی». می شود

. را چگونه می توان آفرید؟»خوشی و شادمانی « این باره می اندیشند که 
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 در اجتماع »بی آرمانی و فقدان ایده آلهاي پر کشش و انگیزنده «  -283
آدمها باعث می شود که انسانها، معامله گر و واسطه چی و بساز و بفروش و کلاهبردار و 

.گ و پاچه ورمالیده بار آیندزرن
 

 رو »حقیقت «  به نام خرافه ايگر با آگاهی و شعور به پذیرش  انسانها ا-284
، گمراه کنند و فریب  »ي چیزحقیقت بودن« آورند، خیلی بهتر از آنست که خود را به 

نه  باشد که ارزش خریدن و باور کردن نیز داشته باشد؛ »خرافه اي « حقیقت باید . بدهند
.  به دیگران بفروشد و غالب کند»حقیقت «  باشد که خود را در لباس »خرافه اي « اینکه 

!.بهترین راه فراموش کردن دیگران، جناق بستن با آنهاست -285

منفور و ملعون و «  را که مذاهب بر آنند »لذیذ و لذّت بخشی «  چیزهاي -286
یزها را باید دنبالشان رفت و از کسب آنها دلشاد  برشمارند، همان چ»حرام و گناه و امثالهم 

 بر تمام ابدیت وعده اي و نسیه اي »میگساري و خوش مشربی « ده سال نقد . و خوش بود
.می چربد»  الهی جنتّ« 

 متوجه این حقیقت بزرگ شود ، اگر هر انسانی بتواند روزي روزگاري-287
 کرده که از او انتظار داشته اند، آنگاه است  نقشی را ایفافقط نبوده است و  »خودش « که 

  آدمی خود»بود « بسیاري از رفتارها، زائیده ي . ست رسیده ا »شکشف خود اصیل« که به 
 انسان با »بود « تناقض . نیست؛ بلکه انعکاس انتظاراتیست که به ما تحمیل و تلقین کرده اند

 خود »پرنسیپهاي بود اصیل « ماع با رفتارهایش، تناقض و تضاد انتظارات اطرافیان و اجت
.ماست

«   به غارت رفته است،»حقوق اجتماعی و فردیشان «  من با تمانم آنانی که -288
روشنگري ذهنیت و حقوق فردي «  نمی کنم؛ بلکه می کوشم به سهم خویش در »همدردي 

 حقوق خودش بکستواند با دلیري و آگاهی به  آنها گام بردارم تا هر کسی ب»و اجتماعی 
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با همدردي کردن، نه می توان از دردهاي دیگري کاست، نه می توان او را از . دست یابد
وجه،   به هیچ»همدردي « . مهلکه اي که در آن افتاده است، بیرون کشید و کمکش کرد

 را فقط »دردهاي اجتماعی «  نخواهد شد؛ بلکه واقعیت »دادگزاري اجتماعی «   يبانی
.اي مسئولیت گریز و معتکف، تحمل پذیر خواهد کردبراي انسانه

 انسانی که سوائق خود را، خاصم اعتقادات خود می داند، آنقدر در جنگ -289
و گریزهاي شبانه روزي براي سرکوب کردن و تحت انقیاد در آوردن سوائق و شهوات و 

، روزي بسان لذائذ جسمانی و روحی به خودش آسیب خواهد رسانید که مجموع نفرتهایش
 خواهند شد که به متلاشی کردن روان و وجود خودش و مناسبات انسانی مختوم »بمبی « 

به ابزار و » نفرتها و عقده هاي سرکوفته «  می شود از »امت « جامعه اي که . می شوند
 هر چیزي تبدیل می شود که بویی از سوائق  علیهکینه توزي و خصومت و جهادگرماشین 

« آن که در حقّ خودش، نفرت کور و سرکوبنده دارد، در حقّ دیگران، .  دهندانسانی می
 نخواهد کرد؛ زیرا نفرت و عداوت بر سراسر وجودش استیلا یافته و »ورزي دوستی و مهر

امت «  می توان در  را انسانهاي عقده اي ياوج عداوت و کینه توزي. حاکم شده است
. به عیان دید»جهادگر 

  » براي عدالتخواهیوحشیگري«  واقعیت پذیر شدنش همانا  با»ص قصا«  -290
/ حقوق / عدالت / داد گزاري «  را به نام »وحشیگري « که ) اسلام ( مذهبی . می باشد
 میدان بدهد، مذهبیست »قصاصخواهان «  به رسمیت بشناسد و در کاربست آن به »شرعیات 

نده ي توحش در اجتماع آدمها و مذهبی خادم و مبلغّ و مجري و مدافع و گسترش ده
. نیست که شایسته ي ارجگزاري باشد

شتن و سر به نیست کردن و تبعید و به زندان انداختن و اعدام و   کُ-291
روي برگزیده و حقیقی از سوي مردم قلمداد یعاي تنها نشکنجه ي رقیبان خود و سپس اد

هر قدرت طلبی می تواند . اده اي است کردن گروه و حزب و سازمان خود، بسیار کار س
مسئله اینست که این کدامین نیروي سیاسی می !. به انجام چنان کارهایی حتّا افتخار کند
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باشد که از دل رقابتهاي برحقّ و گشوده فکر و رادمنشانه بتواند به سهیم شدن در دولت 
یچ حکومتی و کشتن و سرکوب کردن و کاربست ابزارهاي خشونتی  براي ه. راه یابد

فقط آنانی محقّ و مجاز به فرمانروائی هستند که در . دولتی، حقّانیت احراز نمی کند
.رقابتهاي گوناگون، شایستگی خود را براي احراز ارگانهاي دولتی به محک زده باشند

 خود با  ي که در مناسبات اجتماعیند ترجیح می دهکثیري از آدمها -292
؛ زیرا از شناخته شدن برندرفتارها و گفتارهاي چند پهلو به سر بدیگران در دامنه اي از 

 که حتّا خود را در نددوست دارآنها . ند بیش از هر چیز وحشت دار فی نفسه هستندآنچه
 تا هر کس هر طور دوست ندلفافه اي از پارچه هاي رنگارنگ رفتاري و گفتاري بپیچان

 گمانه زنی کند و احتمال بدهد و با  ي آنهاه می دارد؛ ولی بدون قاطعیت بتواند در بار
 زیستن در فضاهاي مخوف و اسرار آمیز را بر زلالی و  آنها.شک و تردید قضاوت کند

  » زرنگرند« ؛ زیرا ند صمیمیتها و رادمنشیهاي فردي ترجیح می ده يافی آسمان آبیفّش
. ند برسند توان و از این راه به مقاصد و اهداف و اغراض خود به راحتی میندشده ا

 هیچ چیزي مسخره تر و ابلهانه تر از این نیست که من به گفتن و نوشتن و -293
پرسش اینست که چرا ایرانیان به . شنیدن چیزي اعتراف کنم که هیچ باوري به آن ندارم

ا سوگند می خورند که  هیچ اعتقاد و باوري نه در چیزهائی معترف هستند و بر سر آنها حتّ
چرا و چگونه است که ما از دروغ شدن و دروغ بودن . در رفتار به آنها دارند؟حرف نه 

چگونه . تی سادیستی می دروغیم؟خود یا نا آگاهیم یا اینکه با عشقی توصیف ناپذیر و لذّ
. است؟

 هر انسانی به خباثتها و بد ذاتیها و ریاکاریهاي خود از همه بهتر آگاه -294
اریهایی را آگاهانه؛ ولو بی غرض مرتکب شده است و هنوز هست و می داند که چه تبهک

اگر انسانی منصف باشیم و بکوشیم آمار پلشتیهاي خود را براي خودمان تهیه . می شود
 ملتّی مقایسه کنیم که به آنها  آحادکنیم و سپس با میزان خباثتها و جنایتها و تبهکاریهاي

 در ایجاد فلاکتها و مصیبتها و ناگواریهاي ق داریم، آنگاه خواهیم دید که نقش فرديتعلّ
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آنچه از دیگران می دانیم، بخشهائیست که رسوا شده اند؛ نه . اجتماعی چند درصد می باشد
پاشیدگی و فاجعه بار بودن .  تام دارد يتمام چیزهائی که فرد، خودش به آنها آگاهی

ر ایجاد آن سهیم می مناسبات اجتماعی و کشوري، واقعیتیست که هر کس به تن خویش د
.  باشد مویگونهباشد حتّا اگر سهمش

 در هر اجتماعی، نشانگر آنست »حکم اعدام « استمرار و تاکید و اجراي  -295
وجدان فردي و شخصیت و «  بر »اخلاقیات عوام و ذهنیت کلیشه اي اکثریت مردم « که 

.  ارجحیت و استیلا دارد»ارجمندي فرد، فرد انسانها 

«  با »دمکراسی خواهی و حقوق بشر را براي اجتماع « چگونه می توان  -296
.چگونه؟.  جمع بست؟»مرگخواهی براي گرایشی از انسانهاي همان اجتماع 

 شناختی که از دیگران داریم بر اساس آنچه نوشته اند و منتشر کرده اند -297
فاجعه . سیار متفاوت از یکدیگر هستندبا تصور ایده آلی که از آنها در ذهنمان می سازیم، ب

 زمانی آشکار می شود که تصویر را بر شناخت ارجح بدهیم؛ ،ي تصاویر ایده آلیزه شده
 تصویر و خطا قضاوت کردن  يزیرا شناختی که با تصویر، اینهمانی نداشته باشد به فروپاشی

حقّ دوستان و بسیاري از قضاوتهاي خطا آمیز که در . در حقّ دیگران مختوم می شود
.دشمنان خود می کنیم، زائیده ي خلط آمیزي شناخت و تصویر می باشند

 هر مسئله اي باید از کاه شدن خودمان بکاهیم  و  ي سنجشگري براي -298
 بیفزاییم تا عمق چیزي را بتوانیم بفهمیم و دریابیم؛ زیرا آن »ثقل نیروي فهم خویش « بر 

له می افتد و سطحی نویس می شود؛ ولی آن که سنگین که کاه می باشد فقط در سطح مسئ
. و وزین می شود به عمق مسئله فرو می افتد و رازگشاینده و کلیدي می اندیشد
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299-ردن را می فهمیدیم، آنگاه می توانستیم زندگی و شادمانی را با  اگر م
ردن د.  جو کنیم– و –ست تمام وجودمان جت تمنّاي مرگ از عدم فهمیدن مر ذهنی

. انسانها شکل می گیرد

 ل کردن در باره ي نتایج اعتقادات می تواننداجتماعی و تام پراکتیک -300
  از بهر چشم اندازي روشن و گویاایش آگاه کنند و چون اعتقاده - و  - از چند انسان را
آرزوها و من هر گاه به اصلها و پرنسیپها و ایده آلها و امیدها و . ندده به دست نهاسنجش آ

 آنها، گشوده فکر  واقعیت نپذیرفتن یا شکستد برايی زیبا گرایش می یابم، باییخیالها
 منتّی بر گردن همنوعانم بگذارد و شرط تلاش براي دایده آلیست بودن من نبای. باشم

 آمین گفتن ممتد همنوعانم در هر کوي و برزن  در گروواقعیت پذیر کردن ایده هایم را
 خود را به گدائی تائید و تصدیق از سوي دیگران  ينهایی که واقعیت پذیريآرما. بدانم

بازبسته بدانند، ایده آل نیستند؛ بلکه بخار ذهنیتی بلغمی مزاج می باشند که در گلاویزي 
با واقعیتهاي سخت سر و زمخت به اوج عصبیت و سرخوردگی و ناکامی و عدم یقین به 

. خویشتن رسیده است

مکراسی را نمی توان با  نق زنیهاي بی پایه و فاقد فکر و نیز هجوم  د-301
گسترده و ناسنجیده به سراسر چیزهائی زایاند که مردم در بستر آنها آرمیده اند؛ گیرم که 

دمکراسی به این حداقل مویگونه مشروط می باشد که هر . بی خبر از بستر خود نیز باشند
 از خود بپرسد که من تا چه اندازه اي می توانم و آن انسانی کلاه خودش را قاضی کند و

  در زشتی کشفظرفیت و شعور و فهم را دارم که خودم را در آیینه ي دیگران ببینم و از
ا کشتن آیینه ، نه تنها  به خشم و طغیان و حتّبا نگریستن در آیینه ي دیگرانوجود خودم 

ن، وامی تاباند تامل در باره ي آنچه از م و دن اندیشی ترغیب نشوم؛ بلکه بهتحریک و دار 
سهام دمکراسی را در هیچ کجاي جهان و .  و به خودپروري بکوشم رو آورمبا خرسندي

در هیچ بورس بازاري نمی توان پیدا کرد و خرید؛ زیرا دمکراسی، ایده اي زایشی و 
ا فروزه اي از خودش بزایاند تهدان فرهنگ ز آن را از دپرورشی می باشد که هر ملتّی بای

.  شودی و کشوري اجتماع فردي و مناسباتوجود
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 آنانی که خیلی ژرف در باره ي مصایب ملّت خود می اندیشند، نیک -302
 قرنها  حتّار دوران خود نبینند؛ بلکهآگاهند که ثمره ي آنچه را می کارند شاید نه تنها د

ه بزند و رشد کند و درختی طول بکشد تا تخمه اي را که کاشته اند در خاك جامعه ریش
. افکار عمیق، بسان سنگی می مانند که به دریا، افکنده می شوند. تنومند و بار آور شود

. هر چقدر سنگ،  وزین باشد به همان میزان، بیشتر و بیشتر در عمق دریا فرو می نشیند
انها ته افکار و ایده هاي انگیزشی، تخمه هائی هستند که در اعماق ذهنیت و روان انس

 و هاو گفتارها رفتار نتایج و ثمره ي چنان ایده ها و افکاري را در. نشین می شوند
. نسلهاي آینده می توان دید؛ نه معاصرانهايکردار

که هر کدام از ما به سهم خویش، زورگو هستیم و ستم در حقّ وقتی  -303
 داشت که مناسبات خردل وار باشد، نمی توان توقعّستمی یکدیگر می کنیم؛ گیرم که 

 چرا آنچه را از سوي دیگران براي و در حقّ خودمان نمی .، دادگرانه باشنداجتماعی
 دیگران اجرا می  در حقّ رفتارمان با می کنیم، همان چیز راشپسندیم و زبانی انکار

!. یه جوالدوز به مردم. یه سوزن به خودت بزن. کنیم؟

مهم نیست چه  -ها از بهر مثلا مبارزه  انسان ي آنانی که دنبال گردآوري-304
در این باره می اندیشیدند که   هستند، ایکاش»اتّحاد و اتّفاق «   به دور محور -نوعی باشد 

ما در پروسه ي کدامین داغ شدنها و بر اساس  کدامین دلایل از یکدیگر گریختیم که 
 می دهد هفت تکبیر می »اتّحاد و اتّفاق « اکنون، فرد فردمان بر هر چیزي که بوئی از 

  يابی ی–  سبب در باره ي»اتّحاد و اتّفاق « نیک است به جاي دمیدن در شیپور !. فرستیم
شاید در انتهاي اندیشیدنهایمان به هم .  همدیگر بیندیشیم يمتفرّق شدن و خاموش نشینی

و رسیدیم و همبسته شدیم و به جاي مبارزه، علیه یکدیگر، به همبستگی و همآوازي 
!. شاید.  رو آوریم و همپاییهماندیشی و همدلی و همعزمی
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در جامعه اي که بذر حسادت و کینه توزي و دسیسه و بند و بستهاي  -305
سیاسی و محفلی کاشته شود، فقط می توان در آن اجتماع، خرمن کشُتارها را تجربه و 

.برداشت کرد

 ئیست که براي اندازه گیري راههایی که می پیمائیم، کژ روي از مقیاسها-306
در بیراهه پیمائیهاست که تجربه ي خطا آمیز بودن واقعیتها .  واقعیتها در نظر گرفته ایمي

 از پذیرش واقعیتها سر بر می گردانند و با  فردي جلوه می کنند؛ ولی مقیاسهايماندر نظر
 نارسائی و نقصان نظرات در حالیکه خطا جلوه کردن واقعیتها  از. آنها به جدال می پردازند

   که راهر مقیاسی.   نو تجربه می کنیم- به  - نو  واقعیتهایی کهاز نشات می گیرند؛ نه 
 واقعیتهاي زندگی به کار می بریم، گنجایش و تاریخ مصرفش به  يبراي اندازه گیري

 در هیچ  توان را نمیواقعیتها.  از واقعیتها می کنیم مکرّرتجربه اي تازه باز بسته است که
، معمائیست که زندگی.  گنجانید ساخته ي بشر ي ابدي–مقیاس استاندارد و ازلی 

.  دم می شکند و  فرو می پاشد- به -مقیاسهاي ما را دم 

 قوانینی را که من به حقّانیت داشتن آنها بر شالوده ي فهم و شعور و -307
ماعی ام، نه تنها  به آنها ارج  نخواهم  فردي و اجت يه نگذاشته ام، در زندگیتجربیاتم صح

 از واقعیت زنده و  بایدقوانین را. گزارد؛ بلکه با زیر پا نهادن آنها، مسرور نیز می شوم
 در  بدون هیچ استثنائی  نمایندگان برگزیده ي مردم–نتیجه ي  باهماندیشی انسانها 

با تکیه به مذهب و .  ند تا شایسته ي ارجگزاري باش  استنتاج و فرمولبندي کرد -مجلس 
 و امثالهم نمی توان هیچ قانونی نوشت؛ سواي امریات و منهیات  و دین کتابی وایدئولوژي

.  حقوق انسانها ي و پایمالیو جبریات و زورگوییها و توهینها

ژرف اندیش ترین بی خدایان جهان از نامدارترین مومنان به فردیت  -308
.مستقل اندیش خود می باشند
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 مشغولند، بیش از همه نیز به »االله « آنانکه بیش از اندازه به عبادت  -309
.  بی احترامی و توهین می کنند،انسانها

 مدعی هستیم، می دانیم، دانش ژرف و دقیق نداریم؛ در باره ي آنچه که -310
نمی توانیم به همین دلیل .  تام داریم يبلکه تصور می کنیم که از دانسته هاي خود، آگاهی

بپذیریم که نادان هستیم و امکان زیادي وجود دارد که به بلاهتهاي باور نکردنی نیز 
کسب آگاهی در هر زمینه اي که باشد به سایه روشنهاي خیلی ظریف آغشته . دست بزنیم

می باشد و دست، انباشت سایه هاي نامرئی هستند که دانائیها را در لحظات تصمیم گیري ر
.   را در قبضه ي خود بگیرند»دانسته ها «  تحت الشّعاع قرار دهند و سراسر می توانند

 همانا گلاویز شدن با »دانسته ها و آگاهیها و آموخته هاي خود « اندیشیدن در باره ي 
 نادانی  مبرّا ازانسانی که خود را.  می باشد فرديسایه هاي نادانی و امکان حماقتکاریهاي

 بدون هیچ نادانی اطمینان دارد در یک نقطه ش از آگاهیهاي خودمی داند با  انسانی که
 از  فردي که آگاهیها و دانشهاي اندیشید در این بارهدبای. ایستاده اند؛ ولی خلاف جهت هم

. کجا سرچشمه گرفته اند و به تن خویش، تا چه اندازه اي از دانشهاي خود، آگاهی داریم
د، همتیست براي نادانی زدایی از ذهنیت و روان تلاش از بهر بازشکافی آموخته هاي خو

.  خود
 آفریدن جامعه اي که ارگانها و قوانین و مناسباتش در خور تک تک ما -311

تا خردلی . باشد به تابیدن نور فهم و شعور تک، تک ما در کنار یکدیگر مشروط می باشد
ائی ستاره ي فهم و خرد و  در کنار روشن هر فرديروشنائی از ستاره ي فهم و خرد و شعور

 در آسمان  خوشزیستی يشعور دیگري قرار نگیرد، امکان ندارد که کهکشان راه شیري
 »خودمحور بینی « ما ایرانیان امروز، ستاره هائی هستیم که در برهوت . تاریک وطن بتابد

 ستاره ي وجود ما می سوزد بدون آنکه راه را بر. در جا می زنیم و سرگردان شده ایم
. دیگران؛ چه رسدوجود خودمان بنمایاند

 هر انسانی، تابوت عقاید خود را به دوش می کشد؛ زیرا نمی تواند بدون -312
عقیده و دیدگاهی را که نتوان .  در راهی که می پیماید به چیزي دلخوش باشدشعقاید
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 ت و پاي، خواه ناخواه زنجیري خواهد شد که بر دس جهید و از دیواره ي آن فرایدبرسنج
اعتقادات خود را دوست می داریم و به آنها مومن و صدیق می باشیم؛  . بسته می شودآدمی

 نیاکان و اجداد و پدران و شاید خودمان، نقش مثبت  يزیرا روزگاري در روند زندگی
 سر  جا خوش کند و،اعتقادي که زمانی طولانی در ذهنیت و روان. و کارگشایی داشته اند

  خود را از دست بدهد، خود به خود خواهد گندید و باري بر دوشرزشمند ا نقشانجام
زیر جامعه اي که کاراکترش متعفّن شده باشد، اگر هر روز، .  انسان خواهد شدذهن و روان

،  نمی تواند رایحه اي دلآرا و روحنواز به مشام  شتشو شوددوش عطرهاي خوشبو نیز
.دیگران برساند

 
ا و بلاهتها و ناآگاهیهاي آدمی بسان هجوم یکباره ي  خطاها و حماقته-313

مواقع  گاهی .  می باشندي فرديملخها بر گندمزار تصمیمات و رفتارها و دیدگاهها
نان از خود، بلاهت نشان می دهیم انگار که اصلا مزرعه ي وجودمان از اول، خاك لم چآن

 مجموع داده هاي  باکهخطاها و حماقتها از نگرشی نشات می گیرند . یزرع بوده است
 و ندهنوز متوجه نیستکثیري .  واقعیتها، مرتکب می شویم ي ارزیابی براي خود يذهنی
می ر ن، مکرّها فی نفسهواقعیت  کهند تا دریابندبینی به رویدادهاي زندگی نمی نگربا تیز
ه همان  اینست ک آدمیخطاي. دنر می نمای؛ بلکه در چشم انداز ذهنیت ماست که مکرّشوند

 که در رویارویی با واقعیت دواکنشی را در رویارویی با واقعیت نو از خود بروز می ده
به همین دلیل، ما مغلوب واقعیتهایی می شویم که آنها را با .  بروز داده استسپري شده

. یکدیگر، اینهمانی می دهیم

سد، نیک  انسانی که فراخ اندیش است و به اوج پختیگهاي فکري خود بر-314
  و موضع فردي ي وجود ندارد؛ بلکه نوع نگاه»جدیتی « می داند که  در هیچ چیزي، 

متفکّر و فیلسوف ژرفاندیش با  شوخ و شنگی .  می گیرد »جدي« انسانهاست که چیزي را 
 به »خامان و نارسان فکري «  آنچه را »ضرورت اجتناب ناپذیر «  می تواند یو بازیگوش

، »جدیت و جدیگرائی « . د با حالتی طنز گونه و شوخوار از فرازش برگذردجد می پندارن
. انسانها را زمخت و عبوس و انعطاف ناپذیر بار می آورد
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تمام کوششها و هنرها و استعدادهاي خود را در این راه  ي از انسانها،کثیر -315
 و ند شو»بهمنش « اینکه ؛ نه ند باش»بهتر و بهترین «  که نسبت به دیگران، ندخرج می کن

. یند بیارا» فردي  يبهمنشی« رفتارها و گفتارها و اندیشه هاي خود را نیز متناسب با 

 ارزش بسیاري از چیزها به قیمت آنها نیست؛ بلکه به تقاضائی منوط می -316
ارزش دمکراسی به نام دهن پر کن و پر دبدبه و کبکبه . باشد که مردم از آن چیزها دارند

ش نیست؛ بلکه به محتویاتیست که در مقایسه با دیگر فرمهاي حکومتی ارائه می دهد و ا
مثل ولایت فقیه ( حال اگر فرمی از حکومت . در پراکتیک اجتماعی  به محک زده می شود

بتواند محتویات دمکراسی را واتاباند و نگاهبانی کند و گسترش دهد و فرا ) در ایران 
 براي مردم ایران به شدت کاهش  از نوع غربی اشقیمت دمکراسیبالاند، خود به خود، 

ام و سلاطین می باشد، فرمهاي خواهد یافت؛ زیرا آنچه منشاء گلاویزیهاي مردم با حکّ
 . ؛ بلکه محتویات می باشندندحکومتی نیست

  و ستوده شدن بسیار لذت می بریم و نشئه می شویم؛ زیرا بودن از  محترم-317
عادت به ستوده شدن باعث می .  شدن، نقش و وجود خودمان را ارزشمند می یابیم ستودهبا

شود که کم کم به انسانهاي متملّق و چاپلوس، بیش از اندازه، بها بدهیم و آنها را گرداگرد 
خود فراخوانیم تا هر روز و هر شب، مجیز ما را بگویند و ما از نشئه ي وجود خود، مدام 

ام و ستایشی که نتواند انسانها را در ابعاد مختلف شخصیتی و کرداري و احتر. به وجد بیائیم
گفتاري و شایان کرامت و شرافت آنها، خردمندانه ارزیابی کند، خطریست براي رشد 

انسان را باید در تمامیت ابعاد پدیداري اش دید و . دیکتاتورها و ملیجکهاي مجیز گوي
. شناخت و ارزشگذاري کرد

 خود نیز  ي که به آسانی می توان دروغ گفت و از دروغزنی آنقدر-318
هر . ،  گستاخ و دلیر بود»حقیقت «   گفتن  برايشرمسار نبود، به همان میزان نمی توان

حقیقت « دروغی را می توان توجیه و  برایش بهانه تراشیهاي حتّا مجاب کننده ساخت، ولی 
دروغ گفتن همانا تخم به حرام . ذیري را بپ گفتارت مسئولیتد را اگر بگویی، بای»
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.  گویی همانا پدر شدن براي  شاهکار آفرینی خود می باشد»حقیقت « ولی . انداختن است
حقیقت، . کیست که مشتاق هرز رفتن و زیر آبی رفتن براي  تخم به حرام انداختن نباشد؟

به همین .  ي حرامکاريما ملتّی هستیم دلباخته. مسئولیت دارد و ما از مسئولیت می گریزیم
. دلیل است که شارعین بر ما حاکمند

دیگران، دل آزرده تر، دست  هر چقدر در خیره سري سرتق باشیم و از -319
ژ رفتارهایی را مرتکب شویم که  خطاها و د همانبه همان میزان نیز خطر آن هست که

باید  بر ما رفته است،  آنچه وسوائق خود باره ي در. دیگران در حقّ ما مرتکب شده اند
گاهی آنانی که . عمیق و ظریف و دادگزارانه اندیشید و داوري کرد و سپس، تصمیم گرفت

از ما متنفّرند و ما متقابلا از آنها گریزانیم، همانهایی نمی مانند که بودند و ما نیز همانی 
ي بازگشت و شانسهایی را برا میدان در مناسبات انسانی می توان. نمی مانیم که هستیم

حرکت آزاد انسانها واگذاشت تا آنانی که ناخواسته و بدون غرض در حقّ خود و دیگران، 
ستم روا کرده اند یا خطاها و بیدادگریهایی را اجرا کرده اند، این امید را داشته باشند که 
می توان خطاهاي خود را جبران کرد و نقش مثبت و بار آور خود را به همگان در رفتار 

انسان، موجودیست که در تقاطع سوائق و گرایشها و تمایلات .  گفتار و کردار نشان دادو 
 خود  يو وسوسه هاي رنگارنگ در حال  کشمکش است؛ ولی  آرزو دارد که آدمیگري

. را پاس دارد؛ ولو خردلی از آن باقی مانده باشد

و بیقرار  را با دیدن رنج دیگران، تهییج و تحریک  آدمی آنچه آسایش-320
 خود ماست که امکان دارد در جایی و زمانی و حادثه اي به  يمی کند، کشف ناگهانی

 رویدادیست که گویا، آن را قبلا  يیاد آوري. همان وضعیت ناگوار دیگران در غلتیم
ائی و اسرار آمیز در نیروهائی ناشناخته و معم. تجربه کرده ایم و درد آن را چشیده ایم

 انسانپیش در برابر چشمان خرد نشان می دهند و ت که  افق آینده را پیشاانسان هسوجود 
 نیروها و صداهاي درون خود،  » يچیستی« را هشیار نگه می دارند بدون آنکه ما به 

 نشات می گیرند؛ چنانکه گویی »فهمی   - پیش«  از  آدمیبیقراریهاي. دانش داشته باشیم
.یمشده ایم و تجربه کرده ایم و آموخته ایم و مرده اهر کدام از ما، بارها و بارها زاده 
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 چیزي را که من به دلیل شرایط و وضعیت خاص خودم در جایی و زمانی -321
اینکه انسانها در حقّ .  وجود داشته باشددبه آن محتاج نیستم،  دلیل بر آن نیست که نبای

 این نتیجه را گرفت که می توانیکدیگر گذشت می کنند و به همدیگر مدد می رسانند، ن
هر چیزي که در . ، محتاج نیستند و وجود آنها زائد می باشد»حقوق و قانون « آنها به 

«  انسانها هست یا اختراع و کشف و ساخته می شود، ضرورتش را از  يدامنه ي زندگی
 اخذ می کند و ما محقّ و مجاز هستیم که پس از کاربست آن و تجربه ي نتایج و »زندگی 

 در باره اش قضاوت کنیم و راهها و روشها و امکانهاي تازه ي شمرات و مضرات و نواقصث
 نو آزمائی آنچه آرزو می  در راههیچکس محقّ نیست، انسانها را. دیگري را بیازمائیم

هر چیزي را باید آزمود تا ارزش و اعتبار و کارکرد و مغزه اش را . کنند، واپس نگه دارد
. سان، موجودي آزمونگرا و آینده جو می باشدان. دریافت و فهمید

 اندیشیدن در باره ي تجربیات  باترین آگاهیها را  مغزه ترین و ژرفپر -322
  انسان،آنچه می آموزیم و می شنویم و می بینیم، خیلی به ندرت. فردي به دست می آوریم

 بسیاري از آموخته ها . بسیاري از مسائل و مقولات می انگیزاند کُنهتدقیق شدن در را به
 از و داده هاي ذهنی می توانند مانعی عظیم در برابر تاثیر و نفوذ و نقش آگاهیهاي فردي

 بتوان آموخته هاي خود را با داده هاي دبای.  ایجاد کنند تصمیمهاي فردي و اجتماعیبهر
.  بیمقن دست یااقلی از آگاهیهاي متّ تا به حدرد خود، مقایسه و سنجشگري ک يتجربی

.  را به محک بزنند آدمیپیامد تصمیمها می توانند میزان درستی و اطمینان بخش آگاهیهاي

بالاندن و به گردش در آوردن   ثروتی را که نتوان در جهت بهبود و فرا-323
جنگی . اقتصاد یک ملتّ به کار انداخت، ثروتیست باد آورده و بدون پشتوانه و فاقد ارزش

تهاي باد آورده می شود از رقابتی که براي سودخواهیهاي اقتصادي که براي تصاحب ثرو
تر می باشد؛ زیرا خواهندگان و  می شود به مراتب خونین تر و ویرانگرانه تر و وحشتناك

 به همین سبب،.  طالبان ثروت باد آورده به پذیرش هیچ پرنسیپی مقید و مشروط  نیستند
ماع و مناسبات انسانی و فرهنگ یک ملتّ تمام جنگ ثروتخواهی آنها به بهاي تخریب اجت

.  می شود
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  ي هر نوع مبارزه اي؛ بویژه مبارزه براي برپائی سیستم کشورداري-324
 سمتگیري کند تا امکان موفقیت ، در دو سوددادگزارانه و نگاهبان حقوق انسانها بای

 و خباثتهاي حاکمین یکی آنکه با رسوا کردن رفتارها و کردارها و گفتارها. داشته باشد
 وقت بر روند گام به گام ساقط کردن آنها از ارگانهاي قدرتورزي و آتوریته ي آنها بر

 ذهنیات و متدها و آمال و  ي و همزمان با آن به سنجشگريید مردم بیفزاذهنیت و روان
؛ زیرا د با گشوده فکري رو آور موجود و گسترده در ابعاد فرهنگاهداف و نگرشهاي

ات عارضی»شرّ و پلشتی « ل عضمیک نظام منفور باشند و  ي، مسئله اي نیست که از خصوصی 
 معضل . آن، چنان معضلاتی نیز براي همیشه و ابد، محو و سر به نیست شوند يبا فروپاشی

در وجود هر انسانی می باشد که تنها به موقعیت و وضعیت و شرایطی دلخواه نیاز » شرّ « 
هیچ چیزي که گرداگرد انسان و برخاسته و . خود را بتواند نشان دهددارد تا چهره ي 
  زیرا؛گامهاي استوار دور اندیشی بامبارزه؛ یعنی .  تک بعدي نیست،مربوط به اوست

. آزادیخواهان امروز می توانند دیکتاتورهاي آینده از آب در آیند

ي درخت آینده را  انتظاري را که زمان بتواند ببلعد و نابود کند، ریشه -325
انتظارات مردم از حکومتگران و فعالان . در ذهنیت و روان انسانها ریشه کن خواهد کرد

 خواست و آرزوي  که بمانند آنچنان در تارهاي عنکوبتی زمان، اسیر نبایدمسائل کشوري
.  شود افکندهمسئولانتصمیمات  و فراسوي زماننیرویی  به بر آوردن انتظارات

امعه اي که شخصیت و کرامت و شرافت انسانها را با معیار دارائی و  در ج-326
 بسنجند؛ نه آنچه فروزه هاي معنوي آنهاست، در آن جامعه،  ماديثروت و داشته هاي

« دزدي و سرقت و خلافکاري افراد اجتماع، گسترش خواهد یافت تا هر کسی بتواند با 
 و شرافتی را دوباره  به دست آورد که در  از راههاي خلاف، کرامت»ثروتهاي باد آورده 

انسان را .  از سوي همنوعانش پایمال و تحقیر و نادیده گرفته شده بود»بی ثروتی « مواقع 
بسیاري .  بر شالوده ي فروزه هاي بهمنشی اش ارزیابی کرد؛ نه داشته هاي مادي اشدبای

انسانها ریشه می گیرند؛ نه فقر  اجتماعی از خوارشماري و تحقیر  و فلاکتهاياز ناهنجاریها
. امکانات رفاهی و ماديو 
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 و پود – مذهب در جامعه اي دوام می آورد و سفت و سخت به تار -327
. مناسبات آن، عجین می شود که مردم آن اجتماع، بسیار مادي و مصرف کننده باشند

عادل در  مصرف کننده اند و براي ایجاد ت، مذهبیست؛ زیرا مردم ایرانیجامعه ي
. مصرفگرائی افسار گسیخته ي خود به  توجیه و تفسیرها و گریز راههاي مذهب محتاجند

آنها براي چشم همچشمی، براي فیس و افاده کردن، براي خودنمائی، براي تظاهر و دوام 
 انسانها، تا زمانی که. تکبر و غرور بیجاي خود به زلم زیمبوهاي مادي نیاز ضروري دارند

ان ش، تارهاي عنکبوتی مذهب نیز به بال و پر هستندادیات زرق و برق دار مشیفته ي
. دماننتنیده و آویخته می 

328-ات و اعتقادات سنگسان شده،  خواندن کتابهایی که انسان را در جزمی
به نظر من، کتابی که سراسر . جاهل نگه دارند، حماقتیست توصیف ناپذیر در حقّ خود

در اعتقادات و آموخته هایم متزلزل کند، خواندنش به روخوانی و ساختار ذهنیت مرا 
مکرّر خوانی و دوره کردن صدها کتابی می ارزد که بخواهند مرا در ایمان به چیزي 

 ادیان کتابی بسیاري از کتابهایی که در باره ي مذاهب و ایدئولوژیها و. استوار نگه دارند
 سیمانی می مانند که به پاي شکافهاي  اصول آنها نوشته می شوند، فقط بسان آبو

اعتقادي مومنان ریخته می شوند تا ایمان سنگسان شده ي آنها را از متلاشی شدن نجات 
بیانگیزانندي افقهاي تازه  جو– و –ست دهند؛ نه اینکه آنها را به وا اندیشی و ج  .

کشف  کشف خطا و تلاش براي بر طرف کردن آن، گامیست در جهت -329
مومنانی که حضور پرسش را در ساحت ایمان خود نمی پذیرند و به موجودیت آن، . قتحقی

هیچ پیشرفتی در دامنه ي روح و . ارزشی نمی دهند بر دوام حماقتهاي خود خواهند افزود
روان انسان و سپس واقعیت زیستبومی رخ نمی دهد؛ مگر اینکه شک آفریننده را در کنار 

من ترجیح می دهم در سرزمینی زندگی کنم که . ود بپذیریمایمان سفت و صخره سان خ
مملو از آته ایستها و دین گریزانی باشد که به دگراندیشان احترام می گزارند و وجود آنها 
را برمی تابند تا اینکه در سرزمینی زندگی کنم که ادعاي حکومت الهی و دینی کند؛ ولی 
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. صمان سر سخت دگراندیشان و آزادمنشان باشددر رفتارها و گفتارها و کردارهایش از خا

 .»! از بی ادبان« :  گفت». ادب از که آموختی؟« : پرسیدند» لقمان «  از -330
 ناهنجاریها و پلشتیها  يمغزه ي این اندرز به اندیشیدن در باره ي دیالکتیک سنجشگري

چه را که در رفتارها و آن.  می انگیزاند»شرّ « و زشتیها و آزارها و خباثتها و در کلّ، 
  -  مهم نیست که بر ما حاکم باشند یا نباشند  -گفتارها و کردارهاي دیگران نمی پسندیم، 

 آنها با ظرافتی دقیق و شفّاف اندیشید و تلاش  و گفتار در باره ي واژگونه ي اعمالدبای
 است، گام  از هر امکان و راهی که ممکن»واژگونه ها «   يکرد که براي واقعیت پذیري

تاکید دائم بر خباثتهاي اسف انگیز دیگران بدون اندیشیدن در باره ي بدیل . برداشت
رفتارهاي خبیثانه، ما را در همگونه شدن با آنها به دلیل سخت سریهاي خودمان در دراز 

 کاسته انمدت سوق خواهد داد؛ به جاي آنکه مبارزات ما باعث شوند که از خباثت آن
ا هر چیزي، هنریست که باید آن را به تن خویش آموخت و واقعیت پذیر مبارزه ب. شود
. کرد

 مسئله ي ضمانت خواهی و اطمینان صد در صد داشتن از چیزي یا کسی -331
براي آنکه بتوان جامعه اي در .   نداریممادبیانگر آنست که به هیچ چیزي و هیچ کسی اعت
 میزانها و معیارها می توانلهایش آفرید، آه خور انسان و کرامت و شرافت و آرزوها و اید

و سنجه هاي داوري انسانها را از دامنه ي اعتقادات مذهبی و ایدئولوژیکی و مرام و 
 و انسانها را در آنچه فردیت و شخصیت و پرنسیپ وجودیشان می باشد، به  زدودمسلکی
در مناسبات انسانی راه پیدا  تا اعتماد و اطمینان و باور به انسانها، نم نم  شناخترسمیت

جامعه اي که انسانهایش در هر قدمی به صدها ضمانت نامه و بیمه نامه و  وعده هاي . کند
 پودش آنقدر از هم گسیخته و – و –اطمینان بخش  محتاج باشد، جامعه ایست که تار 

گه  نیز نمی توان آن را سر پا ن اعتقاديفاسد شده است که با هزاران چسب و وصله ي
. داشت

ن کاغذ سیاه کردنهاي بی تَُر مغز بر خروارها  پ ي سنجشگري یک برگ-332
خود دم » حقیقت بودن «  متونی ارجح دارد که مدام از  ي دفاع و روتوشگري برايمایه

حقایقی که در متون به اصطلاح مقدس شده، ذخیره می باشند، حاصل هزاران سال . می زنند
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 ،ي بشر در سراسر کره زمین می باشند که در گذر زمان، پیوستهتجربه هاي نسلهاي متماد
 ابدي وجود –، هیچ حقیقت ازلی ه همین دلیلب. لطیف شده اندتباز اندیشی و گسترده و 

آنانی که هنوز این نکته ي .  حقیقت، پروسه ایست که در جایی توقف نمی کندزیراندارد؛ 
. قت پژوهی می باشندژرف را نفهمیده اند، از بزرگترین موانع حقی

 بسیاري از کلمات را اصلا  نمی فهمیم و آنها را به  کار می  ي ما یا معانی-333
 »خوشبختی و شادکامی « مسئله ي . بریم یا می فهمیم و متوجه ي نتایج کاربرد آنها نیستیم

ي  فرد ي داشت؛ بلکه می توان آرزو کرد که انسانها در زندگی»همیشگی « را نمی توان 
خوشی « انسان، زمانی می تواند .  نیز داشته باشند»لحظه هاي خوشبختی « و اجتماعی خود، 

 . را دریابد و احساس کند که مزه ي تلخیهایی را در زندگی چشیده باشد»و شادکامی 
 یا  تاکید دائم بر آن، نشانگر آنست که تصور دقیق و شفّافی از »همیشه « کاربرد قید 

جامعیت « کسانی که .  فکري خود نداریم و بحث زمان را نیز نمی فهمیمحالتهاي روحی و 
 چیزها و انسانها و رویدادها را هنوز تجربه نکرده اند، چگونه می توانند تنها با خردلی »

آیا از .  چنان و چنین بودنشان نظر بدهند؟»همیشه « شناخت از چیزي یا کسانی در باره ي 
 در باره ي گوهر زندگی و مناسبات  عمیق نمی توانیمکهساده بینی و خامنگري نیست 
آیا تاکیدئیست .  در جملات ما به چه معنائیست؟»همیشه « . خود با دیگر انسانها بیندیشیم؟

ر قالب زمان منجمد شده؛  ماست دحسگران نسبت می دهیم یا تثبیت بر صفاتی که به دی
 واقعیت و جامعیت آنچه او هست و  به دیگري داریم بدون تجربه ي نسبتی کهسحیعنی 

. می تواند در طول زمان بشود؟

 مردم ما به حکومت آخوندها و فقها و مراجع تقلید نیاز دارند؛ نه براي -334
ابزارهاي توجیه « ت می شناسند؛ بلکه  به دلیل آنکه آنها را دوست می دارند و به رسمی

طیف معمم می توانند براي هر .  گذارند که آنها در اختیار مردم می » اخلاقيکننده 
حرکت و اقدام و رفتار و کنش و نیت و غرضهاي خوب و بد انسانها، ابزاري توجیه کننده 

در جامعه اي که مردمش به ایده آلهاي خود پشت پا . بسازند و در دسترس مردم بگذارند
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د، فقط می توان با زده اند و تحصیل کرده گانش تابع فکري و دنباله رو بیگانگان هستن
. ابزارهاي توجیه  کننده به بقاي زندگی نکبت بار در میان همدیگر دوام داد

و که مشتاقان و شیفتگان و دلباختگان مذاهب و ایدئولوژیها   آنقدر-335
  يمی توانند در شتاب براي  فروپاشی و متلاشی کردن اصول و مبانیادیان کتابی 

 همان سنجشگران فعالیت فکري و بازده آور ند،  یک هزارماعتقاداتی خود، همت عالی کن
 و  نمی تواند در روند فروپاشی آن مذاهب و ایدئولوژیها و ادیانمذاهب و ایدئولوژیها

براي ترکاندن سنگ اعتقادات و سنّتها و دگمهاي دست و .  نقشی درخور داشته باشدادیان،
به آن مذاهب و ایدئولوژیها میدانی وسیع  به امکانهاي تبلیغاتی مومنان دپا گیر دار بای

.داد؛ زیرا زهر هر جانداري، پادزهر خودش نیز می باشد
 

 چشمها هر آن چیزي را که می بینند و تماشا می کنند از قسمتهاي دیگر -336
 پود – و –می برند و جدا می کنند تا انسان بتواند قطعه ي بریده شده را بشناسد و تار 

 بخش شناخته شده را به دطاي آدمی از لحظه اي آغاز می شود که بخواهخ. آن را بداند
حقیقت « . ست گوشه اي از آن را بریده ا فقط کهد و گسترش دهدسراسر چیزي متّصل کن

، جامعیت است و نمی توان جامعیت را با شناختهایی که در خطر فروپاشی و بازاندیشی و »
نگاههاي ما، انحرافها و برشهائی قیچی . ت داشتمنسوخ شدن می باشند، به یکباره در دس

سان در پارچه ي واقعیتها می باشند که ما را به حقیقت جویی می انگیزانند؛ ولی به تملکّ 
 » کژ بینیها«  دانشها و شناختها،  همان ز این لحاظ،ا. معیت حقیقت نمی رسانندو دانستن جا

  در پروسه ي شناخت،انسانها. می بریمستیهاي آنها پی  کاههستند که به مرور زمان ب
 فقط با گردآمد مجموعه ي .ند و واقعیتها را کژ و معوج می بینندچشمانی لوچ دار

.  دست یافتبینشهاست که می توان به شناخت حقیقت

؛ ولی هر بار از زاویه اي و موضعی و د را تکرار می کنش اشتباهاتانسان، -337
ی افتد که با جدیت و قاطعیت بخواهیم پس از  کشف و تمییز و کم اتّفاق م. موقعیتی دیگر

تشخیص دادن خطاهاي اولیه ي خود در صدد آن باشیم که همان خطاها را دوباره مرتکب 
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 به همین سبب است که. ور داریمما بیش از حد به هوشیاري و آمادگیهاي خود با. نشویم
لگیر می کنند و ما به حماقت و غفلت مکرّر خطاهاي مشابه، ما  را در جاهاي متفاوت، غاف

تکرار اشتباهات آدمی از خواب بودن ما در لحظات بیداري، ریشه . خود، لعنتها می فرستیم
. می گیرند؛ نه بیدار بودن ما در لحظات خواب

 فکري را که از دیگران اخذ می کنیم و سپس آن را طوطی وار بر زبان -338
اقتباس «  با. ه نه روشنائیهایش را می شناسیم نه ابعاد تاریکش راو قلم می رانیم، فکریست ک

 فقط رونوشت فکري را از جایی به جایی دیگر انتقال می دهیم، بدون آنکه از »گیري 
 ترین افکار و ایده ها، افکاري هستند که خودمان عالی.  چونش آگاه باشیم–  و –چند 

. اندیشیده باشیم

است نا آرام و شورانگیز و دلباخته ي صخره هاي روح من، آتشفشانی  -339
و ایدئولوژیها و اخلاقیات و سنّتها و  و ادیان کتابی جایی که هیچ بویی از مذاهب . آزادي

. اعتقادات پوسیده ي اجتماع گله صفت به مشامم نرسد

 انسانها، معنا دار  و مفید بودن کارهاي خود را در مقایسه ي با -340
مقایسه ي ساده ي آنچه من دستم را گرفته . یگران است که ارزیابی می کنندموفقیتهاي د

است با  آنچه دیگري دارد و به آن رسیده است، باعث می شود که به آنچه آرزو کرده ایم 
 حسادت و در رسیدن به آن ناکامیاب بوده ایم، بدبین شویم و نسبت به داشته هاي دیگري

آرزوها و خواستها و نیازها و . ق، کینه بتوزیمکه به فرد موفّ و دنبال بهانه اي بگردیم کنیم
.  شناخت قاطع ي قبل از اقدام به گزینش و تصمیم گیري بایدامیدهاي خود را

 شکل می گیرد و در بسیاري  آدمی چرا سائقه اي به نام نفرت در وجود-341
نفرت از دیگري .  آشکار می شود؟،از مواقع با حالتی خشن و زمخت در رفتار و گفتار

  يبیش از آنکه در حساب و کتابهاي شخصی با دیگري ریشه داشته باشد به ناهمخوانی
تابلوي ارزشگذاریهاي ما با دیگري برمی گیرد؛ زیرا آنچه در ذهنیت و باور دیگران می 
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 می تواند همان چیز، خیلی تهوع نتواند زیبا و خوشگوار و پسندیده جلوه کند در نظر م
 در گزینشها و ارزشهایش برمی  آدمینفرت از دیگري به ذوق زیباشناسیک. اشدآور ب

.گردد تا شخص خودش
 

در جوامعی که انسانها نمی توانند به آسانی و بدون ترس و دغدغه ي  -342
تکفیر و ایزوله  و تحقیر و تمسخر نشدن و پایمال نشدن حقوق اجتماعی و فردي، هر 

 می اندیشند و باور دارند، خواه ناخواه انسانها، روانشان به چیزي را بر زبان برانند که
 انسانها  براي حلّ و فصل به همین علتّ است که. کمپلکسی مسئله ساز واگردانده خواهد شد

 خود را در  رفتار و گفتارکردن و رهائی از وخیم شدن کمپلکسها، نم نم تلاش می کنند
 وي امکانهائی ج -  و - ست در جآنها. دهند بروز ابعاد مختلف و گاهی بسیار ناهنجار

 شان است کهع و سرسام آور در وجود آزاد شدن از هجوم صداهاي آزارنده و متنوبراي
  و به سخن گفتن با یکدیگر نیازمندیمزیرا ند؛دیگر رو می آوریکبه دوستی ورزیدن با 

د و روح را به حالت سخنهاي ما، کانال عبور سراسر چیزهائیست که وجود ما را انباشته ان
 مصیبت و بدبختی این جاست که برغم آگاهی داشتن از دلایل دوستی. خفقان در آورده اند

 سخنهاي خود را بدون هراس با دوستانمان در میان  جرات نمی کنیم خود با دیگري،ي
، سایه هائی در کمین نشسته  در سیطره ي حکومت استبداديدر فراسوي دوستیها. بگذاریم

گري ي  استبداد سیطره يدر.  ه آنها را می بینیم؛ ولی نمی دانیم چیستند و کیستنداند ک
.، وحشت تا عمق وجودي انسانها نفوذ می کندحکّام

 در برابر رویدادها و مسائل و پیشامدهائی که من، به اتّخاذ تصمیم، ملزم -343
دامنه . ی دارم که بزییمهستم، همان لحظات نیز تعیین می کنم در کدامین دامنه ها دوست م

هیچ چیزي که مربوط به مناسبات انسانها با .  ي نیکیها یا دامنه ي خباثتها و پلیدیها
یکدیگر می باشد از قبل به ناف انسانها بسته نشده است که بخواهیم براي رهائی از معضلات 

 انتهاي راهی فقط آنانی می توانند به. دست و پاگیر آن در انتظار نجات دهنده اي بنشینیم
. برسند که می کوشند با پاهاي خود به راه بیفتند
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 دیگران را زمانی در می یابیم که براي مدتی کوتاه  ي ارزش وجودي-344
در غیاب دیگران است که می توانیم . در میان جمع، حضور عینی و ملموس نداشته باشند

ودیم، بلافاصله به ارزشمندي و آنچه را در دیگران نمی یابیم ولی در شخص غایب، یافته ب
خصوصیات و فروزه هایی که فرد فرد انسانها دارند در . شکوهمندي و زیبائی اش  پی ببریم

قیاس با آنانی بر چشمان حقیقت بین ما آشکار می شوند که مسئله ي غیاب و حضور 
. یکدیگر در مراحلی از زندگی ما و دیگران رخ دهد

  ي در مراحل مختلف زندگی، سایه اش کنیم هر چیزي را که تجربه-345
گریز از سایه هاي آزموده شده، کتمان واقعیتهائیست .  خواهد آمد آدمیفردي پا به پاي

که بی واسطه، تجربه کرده ایم و در برابر آنها واکنش نشان داده ایم، خواه واکنشی منطقی 
نیم سایه ي تجربیات خود را اصل اینست که نمی توا.  خواه تدافعی و نفرت آمیز.و انسانی

به دور اندازیم؛ زیرا با دور انداختن سایه ي تجربیاتمان؛ بویژه نفرت آورترینها، خودمان 
تجربیات و خاطره هاي خوش را در مقایسه کردن با تجربیات . را نیز به دور می اندازیم

. لشاد شد آنها د يتلخ و ناخوشایند است که می توان دوست داشت و از یاد آوري

می کنیم، ذوق زیباشناسیک خود را از راههاي  غیر مستقیم   قضاوتی کهبا  -346
به روان و ذهنیت دیگران تزریق می کنیم تا چیزهائی را که در وجود دیگران نمی 
پسندیم به نحوي تحت الشّعاع قرار دهیم و رفتارها و شیوه ي زیستن آنها را مطابق ذوق 

هر قضاوتی می تواند پیامدهاي مختلفی داشته باشد حتا . یمشخصی خودمان بار آور
خود به زیبا » بهمنشی « زیباترین قضاوتها اینست که دیگران را با . ویرانگر و خطرناك

 بهمنشی با رغبت و  يرفتاري بیانگیزانیم تا هر انسانی به تن خویش در ایجاد زندگی
. تمایل و میل قلبی تلاش ورزد

حتّا آنانی که مدعی بی دینی می باشند نیز دیندار . دیندار است هر انسانی -347
 همانا عصاره ي معیارها و ارزشها و . ]با دین کتابی  فرق می کند[  فردي دین. هستند

تا زمانی که فرد فرد . روشها و نگرشها و آموخته ها و تاملات خویشآفریده ي انسانهاست
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می کنند، مناسبات آنها با یکدیگر بر وسعت و ، رفتار  »دین خویشآفریده«  انسانها به
 خود  کتابیفقط از زمانی که کسانی بخواهند دین.  فرهنگ اجتماع می افزاید يبالندگی

 دیگران تحمیل و حاکم کنند، مناسبات انسانی و اجتماعی به ورطه  يرا بر وجدان فردي
کفر و ایمان و . جامدي ناهنجاریها و درگیریهاي خونین و تخریب مزرعه ي فرهنگ می ان

. زندقه و بی خدائی و امثالهم، همه و همه از چهره هاي دینداري انسانها حکایت می کنند
انسان، بالذّات، . هیچ انسانی بی دین نیست؛ بلکه نام و مبانی دینش با دیگري فرق می کند

کاربست آنانی که با . بی واسطه داردپیوندي،  ودشموجودي دین آفرین هست؛ زیرا  با  خ
زور و کشتار و تبعید و شکنجه و آزار و اوامر تحمیلی و تلقینی به زورچپانی اعتقادات 

 هستند که فقط  فردي ي انسانها علیه مردم می جنگند از ویرانگران دین،خود به نام دین
در جوامعی . خواهان به کرسی نشاندن اراده ي مستبد و  منفعت پرست خودشان می باشند

، علیه مردم، استبداد و دیکتاتوري روا دارند، مناسبات انسانی در آن  کتابینکه به نام دی
. اجتماع به توحشگاه تبدیل خواهد شد

 همدیگر را نمی توانیم تاب آوریم؛ زیرا حرفهایمان  ناهنجار ما، سخنهاي-348
 علیه دیگري به شخصیت و کاراکتر او حمله می کنند؛ نه آنچه که بر زبان می راند و

شت خود می فرستیم تا با ما همدیگر را به قربانگاه سوائق نکوهیده و پلشت و ز. مدعیست
ما هنر نیوشیدن و پدیدار کردن روح .  خودمحوربینمان، گردن همدیگر را قطع کنیمتبر

زیباي خود را در کلمات فردي از یاد برده ایم و نمی دانیم چگونه می توان زیبا، آشکار 
بسان تخمه هائی می مانند که در خاك وجود دیگران پاشیده می شوند سخنهاي آدمی . شد

چرا ما ملتّ تا امروز فقط تخم گیاهان نفرت آور و خصومت و کینه . و به بار می نشینند
. چرا؟. توزي را در خاك یکدیگر کاشته ایم؟

 و نیروي تفکّر خویش و آواز  و ایده ها هنر کشورداري به استعدادها-349
 در هیچ دانشگاه و موسسه اي  آن را نمی توانرد و خود، اتّکاء دا يفرديوجدان 

. آموخت؛ سواي دانشکده ي تجربیات و تاملات و هنرهاي فردي
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ن علتّ، در یبه هم. اي جاندار و پویا می باشد جامعه ي انسانی، پدیده -350
 ساختارهاي اجتماعی ملتّی که در ابعادي از. معرض آسیبها و امراض مختلف نیز می باشد

 را اساسی بشناسند و »دردهاي اجتماعی « اش، مریض شود به پزشکانی حاذق نیاز دارد تا 
، کشُنده »درد « در جامعه اي که داروي درمان از عارضه ي . داروي درمان آنها را بدانند

وجود تر و هلاك آورتر باشد، زنده ماندن و دوام اجتماع،  معجزه نیست؛ بلکه دگردیسی م
داروي درمان بیماریهاي . زنده و تندرست به ویروس جاندار؛ ولی مخرّب سلامتیست

، ویرانگرانه تر هستند؛ زیرا طبیبان حاکم و مشاوران تاق و جفت »درد  « ایرانزمین از
.  را نمی نمی شناسند»درد « آنها، 

ستوار  اصل زاینده ي دمکراسی در هر اجتماعی بر این پرنسیپ و ایده، ا-351
است که انسانها می توانند هنر جابجائی و دگراندیشی را بیاموزند؛ زیرا دگراندیشی، دیدن 

تا انسانهاي . جهان و رخدادها از چشم انداز دیگریست بدون دخالت دادن نگرشهاي فردي
جامعه اي نیاموزند که جهان و زندگی را از دریچه هاي اعتقاداتی همدیگر برانداز و 

جشگري کنند، امکان ندارد که مدارائی در حقّ همدیگر داشته باشند و به ارزیابی و سن
 سنگبناي قلعه  در موقعیتی می توانندمستبدین. فردیت و شخصیت همدیگر ارج بگزارند

 . که اعتقادات آدمها، صخره  ي خاراسنگی شده باشندي دیکتاتوري خود را استوار کنند

 تصمیمها، نقش تعیین کننده مثالهم در اتّخاذ فردي و گروهی و ا منفعتهاي-352
 را حتّا سرکوب و در انقیاد سائقه ي منفعت خواهی  آدمهااي دارند و فهم و شعور و خرد

 و از منفعت خواهیها و کارهاي  گذاشت از خود، مایه می توانجایی که. در می آورند
یمات ما در جدال با ست در همان نقاط است که تصمر، دستی واپس نشمسودآور خود، گا

وقتی بحث زبانی و تئوریک مطرح باشد، بیشینه شمار افراد . فهم و خرد ما قرار می گیرند
ولی اگر به آنها گفته . اجتماع در درستی و با پرنسیپ بودن مناسبات انسانی، همآواز هستند

ردي شود که براي کاربست اصول و وفاداري به پرنسیپهائی که با فهم و شعور و خرد ف
 رادمنشانه از منفعت خواهیهاي خود در دخودتان به صحت و درستی آنها نظر داده اید، بای

چنان و چنین زمینه هائی گذشت کنید، بلافاصله، همان فهم و خرد فردي آنها به توجیه و 



               آذرخش  بر بادبرِکها
()_______________________________()

١٠٥

تفسیر و صغرا و کبرا چیدنهاي سرسام آور براي گریز از گذشت و چشم پوشی در خواهد 
هاي خود را بر قواعد و اصول اساسی، ترجیح می دهیم و با ترجیح دادنهاست ما منفعت. غلتید

که در مناسبات با یکدیگر، هیچگاه نمی توان سنگی را روئی سنگ دیگر بنا کرد و 
. جامعه اي در خور آحاد افراد اجتماع آفرید

  به همان میزان بر تصورند هر چقدر انسانها از یکدیگر فاصله داشته باش-353
؛ زیرا فاصله ها،  موضوع شناخت را در فضائی مه یندخطا آمیز داشتن از یکدیگر می افزا

  فردي در نحوه ي داوریهايتنزدیکی و دوري به موضوعات شناخ. آلود جلوه می دهند
.  از موضوعات شناخت و بی واسطهتاثیر دارند؛ بویژه در شیوه هاي تجربی

 پس از آشکار شدن دروغهاي آنها  توانمی دلایل دروغگوئی انسانها را -354
در باره اش اندیشید؛ زیرا بسیاري از دروغهاي انسانی در موقعیتهایی اتّفاق می افتند که 
شخص دروغگو با دروغهایش در آن موقعیت اضطراري با این امید می زیسته است که در 

چیزي رو آورد که فرصتی مناسب و شرایطی آماده به جبران و باز آفرینی صحیح و درست 
قبلا براي اجرایش، فرصت و موقعیت، مهیا نبوده و او به دروغگوئی در باره ي همان چیز 

دروغ از معمائی ترین معضلات بشري می باشد که در عمق وجود انسانها، . مجبور بوده است
ا  فردي و اجتماعی نشان داده است که ب يتجربه ي زندگی. ریشه اي تاریک و مبهم دارد

دروغ می توان به آسانی به بسیاري از اغراض و اهداف و آرزوها و خواستها رسید؛ خواه 
.  خواه منفی.مثبت باشند

 رویاهاي آدمی، ناکجا مجهولهائی هستند که در سپیده دم واقعیتهاي -355
 روح و  يزمخت و ناخوشایند و تکراري و روزمرگیها پدیدار می شوند و بر ناآرامی

 را در  »شخود«   خوشیها و شادمانیهاي ،انسان. ئق فراخواهنده تاثیر می گذارندتهییج سوا
 از »داشته ها « تلاش براي کسب . د که هم اکنون در آن جاها حضور ندار کاودجاهائی می

هر نوعش که باشد؛ بویژه مادیات در جهت واقعیت پذیر کردن و دست یافتن به ناکجا 
 جاه طلبیهاي جنون هی و ثروت اندوزي و افزودن بر حسولی آزخوا. مجهولهاي ماست
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.   باز می دارند»شکوفائی و خودگستري « آور، سراسر رویاها و خیالات رنگارنگ را از 
 ماست که ریشه »بازگشائی و افشانده شدن چشمه ي بود « در حالیکه خوشیهاي آدمی در 

. دارند؛ نه در داشته هاي فراتر از نیازهاي ما

 مادیات و مصرفگرائی انواع و اقسام اجناس و  کاربرد ی که براي اجتماع-356
 اندیشیدن و ایده آفرینی به  برايظواهر پر زرق و برق، بسیار بسیار تنوع طلب است؛

هر چقدر جامعه اي بر حواشی و زلم زیمبوهاي ظاهر . همان میزان، فقیر و کوته فکر است
اي آفریننده و زاینده ي وجودي افراد اجتماع خواهد فریب بیفزاید بر کاستن از مایه ه

 در جهت رنگ دهمخوانی و همپائی و کاربست آفرینش و تولید و ایده داشتن بای. افزود
چنین آرزوئی به این بازبسته است که .  متنوع خواسته ها و نیازها و امثالهم باشد يآمیزي

هیچگونه زور و تهدید و اجبار، امکانهاي دگر اندیشی در سراسر ابعاد اجتماع بدون 
تا نیاموزیم که در فکر نیز، تنوع طلب باشیم، . کاربست تئوریک و اجرائی داشته باشند

امکان ندارد که خود به خود بتوانیم آزادیهاي اجتماعی را در زمینه هاي مختلف کشوري 
.واقعیت پذیر کنیم

357- در آرزوي زندگی جوي هیچ حقیقتی نیستم؛ بلکه– و –ست من در ج  
.  زیستنسرشار از مهرورزیهاي ایثارگرانه و احساس دلنواز.  شادخوارانه هستمي

، اید تا لحظه اي که در قبر از لحظاتی که انسان، چشم به جهان می گش-358
جدال با آنچه که گرداگرد انسان را . ،  درگیر جدالهاي عجیب و غریبیستمدفون می شود

زي روزگاري از جدالهاي فرسایشی محیط زیست و زندگی مشترك اگر رو. فراگرفته است
اجتماعی تا اندازه اي بفهمی نفهمی آسوده و آزاد شویم، جدال سخت درونی آغاز خواهد 

دشوارترین جدالها، جدال با خود است؛ زیرا انسان با صدها رویه و چهره  و سائقه هاي . شد
ما .  را به تحلیل می برند و می کاهندمیآدخود درگیر می شود که هر کدامشان نیروهاي 

خیلی به ندُرت می دانیم که رانه هاي درونمان را بایستی در کدامین کشوهاي ارزشی جا 
رانه هائی که اسرار آمیز نیز .  ساده ي خود را پیش ببریم يبدهیم و بر اساس آنها زندگی
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 در جدالها و .جلوه می کنند و بی زبانند و فقط خواهشی و سروري خواه هستند
کشمکشهاي درونی و برونیست که هاله اي لطیف نیز از آرزوها و امیدها و رویاها در 

تمام روزمرگیهاي . هاله اي که اثیري و نشئه آور می باشد. ذهنیت انسان، شکل می گیرد
آزارنده ي خود را از صدقه ي جاذبه ي رویاها و آرمانهایمان تا لحظات مردن، تاب می 

ط روزي که می میریم، روز مرگ خیال آبادهایی نیز خواهد بود که زخم و درد فق. آوریم
روحی که از . و مصیبت مناسبات انسانی را براي روح و روان ما، تحمل پذیر کرده بودند

.زایش تا مرگروزش در اسارت رانه هاي شگفت انگیز و آزارنده می باشد

ه گونه اي برنامه ریزي شود؛  ب می تواند کار کردن در اجتماع انسانها-359
 ساختن قصري با شکوه براي باهمزیستی و شادکامی  در جهتانگار که همه بخواهند

 هنوز نقش کار در پیوندي کلیدي و تکمیلی و  ایرانیدر جامعه ي. یکدیگر سهیم باشند
ه ي ما همخوانی با استعدادها و توانائیها و دانشها و لیاقت انسانها نیست؛ بلکه کار در جامع

 می  و خالیهمانا حمالی کردن و عرق ریزیهاي شبانه روزي از بهر کسب لقمه اي نان خشک
 به شخص سهیم شده شکار براي افراد ملّت نمی تواند شادي آفرین باشد؛ زیرا نتایج. باشد

در کار بازنمی گردد؛ بلکه به کیسه ي قشري از افراد اجتماع سرازیر می شود که هیچ 
اقتصاد کشور به . ید ندارند؛ سواي واسطه گري و دلّالی و بساز و بفروشینقشی در تول

شدت از هم پاشیده است و فاقد پرنسیپ می باشد؛ زیرا  هر کسی خود را مهندس همه فنّ 
ما مصرف کننده و محکوم مدار اقتصاد .  حریف مسائل اقتصادي و کشوري می داند

. معنا پیدا کند،ر کردن براي افراد ملتّکاپیتالیسم جهانی می مانیم تا روزي که کا

 وسعت جهان را مناسبات انسانیست که به تنگناي خفقان آور تبدیل می -360
فقط جاي شایسته ي خود را پیدا کردن . هیچکس در این جهان پهناور، زیادي نیست. کند

را به هر در جهانی اسرار آمیز که می تواند زندگی . به تلاش و فراخ بینی باز بسته است
  سمت و سوي که اوج توانائیهاي و قدرت خود را درندانسانها هست جانداري ببخشاید، فقط

 و حتّا در ستایش و افتخار کردن به جنایتهاي خود ندتخریب زندگی و جانستانی می بین
 جهان و زندگی را می فهمید بدون شک، تاریخ  آدمیاگر. می شوندبسیار مغرور نیز 
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 به نام انسان رقم زد؛ نه تاریخ نکبتها و خباثتها و پلشتیها و  می شدرازیبائیهاي جهان 
. تخریبها را

 با خودم بارها و بارها عهد می کنم که هر بار خواستم سخنی بر زبان  -361 
برانم، آنسان نگویم که عقلم و احساسم می پسندند؛ بلکه آنسان سخن بگویم و بنویسم که 

دریغا که هر تلاشی یا به دست عقلم افتاد و بیش از حد، عقلانی ولی . درمی یابم و می فهمم
ادغام این دو گرایش به آن می ماند که . شد یا به دست احساسم و سرسختانه، احساساتی شد

. را در کنار مادیانی وحشی و سرکش به هم ببندند و رام شدهاسبی تیز رو و تکاور

ي مذهبی و ایدئولوژیکی در  شیوع و گسترش خطر ویرانگر فعالیتها-362
، فاصله  » خود« سطح جهانی، نشانگر آنست که انسانها به میزان بسیار محاسبه ناپذیري از 

 به دور افکنده شود به همان میزان بر شدت »خودش  « هر چقدر انسان از. گرفته اند
دتی جنگهاي مذهبی و عقی. خرمذهبی بودن و تقدس بازي در آوردن او افزوده می شود

و ترور از پیامد بحرانهاي مذهبی و ایدئولوژیکی و دست آخر، بحران هویت انسان در 
.جهانی می باشد که به سوي بی هویتی در شتاب است

 هر تلاشی که انسان براي ساختن دنیاي فردي خودش می کند، گامی به -363
انها، قفسهاي خود انس. سوي پیچیده تر ساختن قفسی می باشد که در آن زائیده شده است

 و هر یندرا در فاصله گرفتن از دیگران و خزیدن به کنج آسایش و آرامش فردي می آرا
ما به قفسهاي دیگران می . ندروز نیز از دیدن و زیستن در قفس فردي دلشاد می شو

خندیم، زیرا تصور می کنیم که قفس فردي، زیباتر و شادي آفرین تر از قفسهاي 
ی انسانها در کنار یکدیگر، کنار هم گذاشتن قفسهاست براي ساختن همزیست. دیگرانست

. باغ وحش حیوانات، سمبلیست از واقعیت جامعه ي انسانها. توهمی به نام جامعه و ملتّ

 اگر بتوانم از لحظاتی که فردیت خودم را می شناسم بدانسان زندگی کنم -364
 نیازي نمی بینم که بخواهم به دنبال که دوست می دارم، بی گمان در واقعیت زندگیم
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من باید . کسانی بیفتم که شعار آرزوها و آرمانها و خیالها و امیدهاي مرا فریاد می زنند
 رفتارها و اندیشه ها و  بابدانسان زندگی کنم که می پسندم و دوست می دارم تا

سگدو زدنهاي بی  با بسیاري از انسانها  يزندگی. کردارهایم، حس خود بودنم را دریابم
  .نتیجه به دنبال توهماتیست که  رنگی باخته را از آرزوهاي آنها در خودشان وامی تابانند

فرق است بین زندگی بر اساس آنچه که من می پسندم و دوست می دارم با آنچه که آرزو 
.می کنم و به دنبالش، تمام عمرم می خواهم دوان دوان باشم

 خودم را بدیهی می گیرم و به دنبال ارضاي نیازها »بود «  من تا زمانی که -365
و خواستهاي فردي خودم هستم، کمتر اتّفاق می افتد که در باره ي چرائی ترضیه ي 

ولی همین که نخستین پرسش، گریبانم را بگیرد، آنگاه است که تمام . نیازهایم کنکاش کنم
هر پرسشی که چرائی . ل می شوندبدیهیاتم به معضلات و سپس بغرنجهاي عذاب آور تبدی

  بگیرد، وضعیت زندگیش را در چنبره ي خود آدمیوجود و شیوه ي زیستن و بقاي
.  مضطرب می کند سیلاب پرسشهاي بعديآدمی را با

366-سل کش آزادیهاي ما می  از آنانی که خود را مدافع و فریاد زن و ی
 از خاصمان سر ریال پس از قبضه ي قدرتیبیشینه شمار موکّلان آزاد. دانند، باید گریخت

لبلانی هستند که پس از قدرتربائی به مبارزان راه آزادي، ب.  می شوندسخت آزادي
. از سیاستگران حقّ به جانب باید پرهیز کرد. لاشخورهاي آزادي تبدیل می شوند

 در سیماي دیگران، سایه روشنهائی از من وجود دارند که هم آزارم می -367
آنچه را که من در دیگران می نکوهم، بهره  اي از همان را . د هم هوشیارم می کننددهن

فقط تا می توانم به تاریکخانه .  روبرو شدن با آن را ندارم يدر خودم دارم که گستاخی
آنچه را که در . ي ناخودآگاهم آن را فرو می تپانم تا کمتر در معرض چشمانم باشد

م، همان چیزهائیست که حاضر نیستم از خودم مایه بگذارم و دیگران می ستایم و می پسند
منفعتهاي خود، حسابهاي احتیاطی باز می کنیم  ستودن نیکیهاي دیگري، برايبا . بیفشانم

.   نکوهش دیگران، معایب منش خود را پنهان می کنیمباو 
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 ما.  گریز از مسئولیت، مزایائی دارد که زیستن را بی دردسرتر می کند-368
به همین . تر نیز باشیم دوست داریم که بار خودمان را به دوش دیگران بیفکنیم تا سبکبال

، به دنبال انسانهائی می افتیم که حاضرند با کمال میل، بار و بندیل مسائل ما را به سبب
 مسائل خود به دیگران نه تنها پاسخگوي خطاهاي آنها  ي واگذاريبا. دوش بگیرند

 با وجدانی آسوده می توانیم تمام کاسه و کوزه ي مشکلات را بر سر نخواهیم بود؛ بلکه
هر .  انسانها منوط می باشد يگریز از مسئولیت به میزان زرنگ بازي. آنان هوار کنیم

چقدر جامعه اي از افراد مسئولیت گریز، مملو باشد به همان میزان در هزارتوي کلافه 
ترین آدمهاي مسئولیت  ایرانی از برکت زرنگجامعه ي . کننده ي دشواریها اسیر است

.  گریز است که به حضیض فلاکت فرو غلتیده و هیچکس نمی تواند به تنهائی یاور او باشد
دلیر آنقدر ؛ زیرا »بی مسئولیتی «  ما تولید همان چیزي هستیم که از آن می گریزیم؛ یعنی 

. ود بایستیم پاي رفتارها و گفتارها و سخنهاي خ که بخواهیمنیستیم

 آزادي را در خودم باید بجویم؛ نه در آنچه که بر روي کاغذ نوشته می -369
 در هر ارنگ برایششود و از سوي قدرت پرستان تاق و جفت با وعده و وعیدهاي رنگ

آنچه که من در اعلامیه جهانی حقوق بشر خوانده ام با آنچه . کوي و برزن غوغا می کنند
ا گوشت و پوست و خونم تجربه می کنم و درمی یابم از  زمین تا که سالهاي سال است ب

 که  کشف کرد خواندن هر متنی باید سایه هائی رابا. آسمان، متفاوت با یکدیگر هستند
.  اصل مطلب را بازتاب می دهندلی و؛نانوشته هستند

اگر تمام . چه چیزهائی انسان بودن مرا متعین می کنند؟.  انسان چیست؟-370
آنچه را که . ؟وجود دارد نیز م از انسان بودنرد پاییسیات را از من بگیرند، آیا هنوز ح

چه دلایل و الزامات و ضرورتهائی . دیگران، عقل یا خرد یا راسیو می نامند، چیست؟
 فردي ام را بر شالوده ي مثلا  ي حتما و بی چون و چرا، زندگیدوجود دارند که من بای

 به نام عقل یا هر نام دیگري که دوست تر می دارید،  چیزي آیا اساسا.عقل به پیش ببرم؟
  آزاد کند؟ »زندگی « می تواند مرا  یا دیگران را از بن بست 
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 به هر چیزي که به تن خویش برسم و در باره اش بیندیشم، بی گمان سالها -371
ناهمزمانی و . ندیا شاید هم قرنها طول خواهد کشید تا همنوعانم به تجربه ي من برس

چه بسا انسانهایی که . تی ندارد ذهنیت انسانها با همعصر بودن آنها هیچ سنخی يناهمخوانی
همدوران هستند، ولی با ذهنیتی عصر حجري می زییند و چه بسا انسانهایی که با ذهنیتی 

موازي بودن . رانی محکوم هستندفرهیخته به زیستن زجر آور در میان چنان متحج 
  بعضی دیگر از انسانها فرهیختگی و فراسوي دوران خود بودنبا  برخی از انسانهااهمزمانین

. از سببهائیست که ناهنجاریهاي اجتماعی نسلهاي یک جامعه را رقم می زند

 آن که می خواهد همگون و همسان افراد اجتماع باشد به غریزه ي -372
ولی آنانی که نمی توانند . می دهد خود بیش از هر چیز دیگري میدان  يتطبیق دهی

 بسیار بیفزایند، زیرا د فردیت و شخصیت خود بای يهمرنگ اجتماع شوند به نیرومندي
قائم به ذات خود بودن به توانمندیهائی محتاج است که اجتماع گوسفند صفت،  آنها را به 

 تنها ا خواندن وراه خود را آفریدن و آواز خود ر. اختیار و دلخواه خود به ما نمی دهد
. خویش را برتابیدن در جهان امروز، آسان نیستمردن 

 براي چیست؟ آیا سواي آنست که می خواهیم خود را  مجلّل میهمانیهاي-373
بنمایانیم و نمایان شدن دیگران را ببینیم و سائقه ي حسادت یکدیگر را در داشته هاي 

 است به سیرك میهمانیهاي »قطار دوست و هم« که با دیگري  آن. خود تحریک کنیم؟
بی غل و غش و .  میکده نشینان می ماند يدوستی به صفا و صافی. تجملی نیازي ندارد

. صمیمی و آزاد از تمام غمها

 تعصبها و عصبیتهاي روانی انسان از ناهمخوانی و تضاد و تنش تصویري -374
 دائم در تلاش  وي وان استناهمخو شیوه ي زیستن زندگی خودش باد که ننشات می گیر

تصویر ایده آلی انسان با  تصویري که جامعه .  است که چنان تصویري را واقعیت پذیر کند
 فرد در مقابل جامعه و به همین علتّ،. از فرد دارد در بیشترین قسمتها مطابقت نمی کند

قادات و نگرشها اراده ي عام می ایستد؛ یعنی اراده اي که خود را در سنتّها و آداب و اعت
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، افسرده و نبیشینه شمار مردما.  نبایدها به صورتی فولادین آبدیده می کند –و باید 
. دلمرده و ناشاد هستند؛ زیرا تصاویر فردیت انسانها با تصویر مقبول اجتماع، همخوانی ندارد

را رفتن انسانها به زیستن در کنار یکدیگر محتاجند؛ در نتیجه یک تنه ایستادن و راه خود 
براي بسیاري از آنها امکانپذیر نیست یا شاید هم گستاخ و دلیر به انجام چنان کاري 

براي آنکه بتوان تحولی در مناسبات اجتماعی به وجود آورد، بدون آنکه . نیستند
 در حد فهم و شعور و وسع  می تواندناهنجاریهاي ویرانگر از عواقبش باشند، هر کس

بدون سنجیدن .  تصویر مقبول و همگانپسند اجتماع رو آورد يفردي اش به سنجشگري
. فردي خود را آشکار کردزندگی يتصویر اجتماع از فرد نمی توان 

 - و – ستدیگران قضاوت کنم؛ زیرا هنوز در جدر باره ي  من نمی توانم -375
ردارهاي  خودم هستم تا بتوانم در آغاز، رفتارها و اندیشه ها و ک ي فردييجوي معیارها

آنچه مرا غرق در شگفتی می کند، تحکّم و قاطعیت .  و برسنجم کنمخودم را ارزیابی
آنانیست که نه تنها رفتارها و کردارها و گفتارهاي دیگران را قضاوت می کنند؛ بلکه 

معیار و ابزار . حقّانیت داشتن رفتارها و گفتارها و کردارهاي خود را نیز بدیهی می شمارند
.  اینگونه انسانها چیست و آن را از کجا آورده اند؟ي سنجشگري

دوستی را می توان .  شرط گذاشت– دوستی را نمی توان برایش، پیش -376
.فقط پرورانید و فرا شکوفاند و در سایه سار عطر با شکوهش دلشاد زیست

 هر  چیزي را که تجربه می کنم، میزانی می شود براي رفتارها و  -377 
ابزاري می شود براي محتاط شدن و پیشاپیش قضاوت کردن آنچه که . آتی امکردارهاي 

انسان، نخستین تجربیات خودش را تعمیم می دهد و با چنین . هنوز تجربه اش نکرده ام
ولی هیچ واقعیتی و .  نو،  واپس می نشیند– به -کاري از دلیر بودن براي آزمونهاي نو 

، منحصر به فرد است و »آنی « هر . ر نمی شودسان مکرّرویدادي و پیشامدي و امثالهم، یک
. فقط نگرش ماست که هر چیزي را همان دیروزي می بیند. استثنائی
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 چه چیزهائی در وجود تک، تک ماست که می توانند هم ستودنی باشند هم -388
ر آیا چیزهائی را که در وجود دیگران دوست می داریم و می ستائیم یا منفو. نکوهیدنی؟

می داریم و می نکوهیم، همان چیزهائی نیستند که در وجود خودمان نیز هستند؛ ولی از 
دید چشمانمان پنهان می باشند و دیگران، آنها را در رفتارها و گفتارها و کردارهاي ما، 

  وچرا آنچه را که من هستم. کشف می کنند و به ستودن و نکوهیدن ما رو می آورند؟
چرا آنچه را دیگري در من می .  رویگردانم؟ دیگرانکشفیاتاز  ،دیگران کشف می کنند

.ستاید و می نکوهد براي خود من، ناباورانه است؟ چرا؟

 و دین اگر می خواهید که آزاد و دلشاد زندگی کنید، پس به هیچ مذهب -379
. و عقیده و ایدئولوژي و دانش طراز نو و امثال اینها ایمان میاوریدکتابی

سانی که نمی تواند خطاها و سهل انگاریها و ندانم کاریهاي دوستانش را  ان-390
 آزارنده را در  نکرده است که بتواند خارهاي فکريبرتابد، بی گمان، هنوز آنقدر رشد

.  دیگران ببیند و آنها را تاب آورد؛ زیرا درخت وجود خودش نبالیده استوجود

ا و اشاره و اندیشه هاي خود،  پرده اي  و ایمها و گفتارها رفتاربا انسانها -381
آنچه فراسوي ماسکهاي انسانها بر انظار .  را یدك می کشند»خود اصیل « نازك و نامرئی از 

.  انسانهاست»اصیل من « دیگران پدیدار نمی شود، همان 

« زایش هر انسانی به این معناست که .  انسان، کتیبه ائیست اسرار آمیز-382
هر رازي نیز کلیدیست به . ر شدن رازهاي سر به مهر او فرا رسیده است پدیدا»هنگام 

.  هست»راز آفرین « سوي کشف و شناخت آنچه 

 که تا دوران بلوغ، تربیت شده ام  طورهستم و آن» بالذّات «  مابین آنچه -383
  ي دامنه گذر کردن ازبا. و آنچه که سپس آرزو می کنم باشم فقط باریکراهی وجود دارد

، به پروسه ي هستم» بالذّات « آنچه شده ام  به سوي پیوستن بی واسطه و عریان با آنچه که 
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 باید به »آنچه شده ها « تلاش براي گسستن از . کنکاش و استقلال فکر منوط است
 رو آورد تا بتوان چیزي شد که آرزو می »بالذّات هستم « اندیشیدن در باره ي آنچه 

 شخصیت و زبان و سبک فردي در همین معضل مهم است که زائیده و کنیم؛ زیرا فردیت و
.آفریده می شود

چیزهائی را که انسان، فراتر از ارزششان تا بینهایت، اعتبار اجتماعی و  -384
انسان .  دروغ بگوییم بسیار زیاداخلاقی می دهد، به ما این امکان را نیز می دهند که

غراضش  از کلمات و روشها و ابزارها و چیزهائی  رسیدن به اهداف و ابرايدروغگو 
تر، آنها را باور می کنند؛ زیرا اعتبار و ارزش عام دارند و  استفاده می کند که مردم، سریع

اعتبارات و اخلاقیات و . حتّا در برخی مواقع براي مردم به قداستی خشک ارتقا یافته اند
. زارهایی براي فریب مردممقدسات عام می توانند انبار دروغ باشند و اب

تر   هر چقدر در باره ي مسائل، عمیق بیندیشیم، دریاي وجودمان، ژرف-385
از یاد نباید برد که خنجها و آفتها در سطح  برکه ها می . تر و زیباتر می شود و وسیع

. لولند؛ ولی به سطح آمدن انسان اندیشنده بایستی عظمت عمق روح او را انعکاس دهد

انسانها، زمانی که در باره ي پیامد گفتارها و رفتارها و اقدامات و  -386
  ي خود نمی اندیشند، بر روند انباشت دشواریهاي زندگی يحرکتهاي فردي و اجتماعی

 اجرائی –اجتماعی که ارگانهایش در جهت تکمیلی . مشترك اجتماعی خواهند افزود
. کلافی سر در گم، تبدیل خواهند شدیکدیگر، سمت و سو نداشته باشند، دیر یا زود به 

  به طور کلّیاز یک طرف، زائیده ي نیندیشیدن و بی اعتنائی مردمایرانی مسائل اجتماع 
می باشد و از طرف دیگر، زائیده ي دست اندر کاران و طیف تحصیل کردگانی می باشد 

تی که هیچ حسراي آبادي ب.  میهنی ندارند؛ سواي در فکر منفعتهاي خود بودن– مسولی
 را در بعدي »خود دوستی «  هنر دو گسترش مناسباتی که در خور آحاد یک ملتّ باشد، بای

. اجتماعی و منطقه اي و قاره اي و جهانی و کیهانی اندیشید و فهمید
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 آرزوها و آرمانها و ایده آلها و خیالات انسانها را می توان کشتزاري  -387 
ذر آنچه را در اکنونش دوست می دارد؛ ولی آن را نمی رویائی دانست که هر انسانی ب

آینده ي ما را .  می کارد به امید آنکه روزي روزگاري سبز شود آنهایابد، در خاك
ما . دیگرانی رقم زده اند که شاید هزاران سال است خاکستر آنها نیز باقی نمانده باشد

.ي ما خواهند زیسترویاي دیگران را می زییم همانسان که آیندگان در رویاها

اینکه بر دانش و آگاهیها و .  ثمربخش کرد می توان آموخته هاي خود را-388
زیادخوانی خود بیفزائیم بدون آنکه از عهده ي ترکیب و زایش چیزي نو از آنها انگیخته 

.  در آن فرو افتاده اند و راه برونرفت از آن را نیز نمی دانند کثیريشویم، چاهیست که
زي را فرا گرفتن؛ سواي تبدیل کردن آشپزخانه به انبار حبوبات و مواد غذائی می هنر آشپ

.  انبار هستند به جاي آنکه آفرینشگر و زاینده باشند آدمها،کثیري از. باشد

ولی من .  رگه اي شیرین بودن می تواند کوزه اي از تلخیها را گوارا کند-389
  ازییکی مرا  نمی توان با مخلوط کردن  کندو افکار روغن کرچ قطره اي ازنمی دانم چرا

!. عسل نیز چشید

.  پا به پاي دگرگشتهاي زندگی و رویدادها، انسانها نیز تغییر می کنند-400
انسانی . آنچه شاید در وجود هر انسانی نامتغیر بماند همان جوهر اوست که ثابت می ماند

تها و رخدادهایی نتواند بدانسان که که ذاتش، دوست داشتن می باشد، ممکن است در وضعی
. هست از خودش مایه اي بگذارد؛ ولی همانی خواهد ماند که گوهرش بوده است

من بر شالوده ي .  مهربان بودن، فروزه ایست تراژیک؛ زیرا درد آور است-401
می نامیدند، رفتار کردم؛ ولی با تمام نیکیهایم شکست » نیکی « آنچه که دیگران آن را 

، تشخیص و تمییز می دادم نیز رفتار »نیک « من بر اساس آنچه که خودم آن را . وردمخ
 چیست؟ اگر »بدي « اکنون در خود فرو مانده ام که . کردم و همچنان شکست خوردم
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  -  که هنوز نمی دانم کدامینند - »بدیهایم « پاداش نیکیهاي من، شکست است، آیا پیامد 
.  خواهد بود؟»نیکی « موفقیت و شادي و 

 در محفل دوستانمان، آسوده تر هستیم؛ زیرا ارزشهاي فردي با ممانعتها و -402
در کنار دوستان .  عموم و والدین و خویشانمان گلاویز نمی شوند ياعتقادات اخلاقی

دوستان صمیمی و فهمیده و .  خود را درمی یابیم ي فردي يصمیمی و یکدل، اوج آزادي
کتاب  .اوت اخلاقی نمی کنند؛ بلکه ما را بدانسان می پذیرند که هستیمبا شعور، ما را قض

.  و بر اساسش می زیید پروردارزشهاي هر انسانی، همانگونه است که انسان، آن را می

مفاهیم ناب نیست؛ بلکه نبرد بستر فلسفیدن، کنجکاوي و اندیشیدن در  -403
.ار و خرافه ساز بشر است با اشباح ذهنیت بیمي فکريسهمگین گلادیاتورها

 خود را بیافریند، بی شک، محکوم  ي وقتی انسان نتواند ارزشهاي فردي-404
من ترجیح می دهم که با معیارها و سنجه ها و دریافتها . ارزشهائیست که مقبولیت عام دارند

ه  اینکه اخلاقیاتی را ب به جاي خودم بزییم و در تنهایی جان سپارم يو ارزشهاي فردي
. خفه و آلوده و بوگندو کرده اند شناسم که زندگی رابرسمیت 

  و منفور کردن آزاديملعون، همگونگان دیگرسان زیستن در جامعه ي -405
اگر نمی توانیم کاراکتر و منش خود را بزائیم، نباید نیز از توضیح المسائل .  خود استي

قباي هر انسانی را برازنده ي قامتش .  آنها نفرت داشته باشیم يین مجرينویسان و مستبد
. ست؟ وجودش ا، برازنده ي هر کسیآیا  قباي. می دوزند

 چیزي را که من، تجربه می کنم و می فهمم و درمی یابم، همان چیز را -406
زایش واژگان و مفاهیم فردي براي تک، . تلاش می کنم که در کلمات فردي ام بیان کنم

رفتن جنسیتشان می تواند مملو از کژ برداشتهایی باشد که تک همنوعانم بدون در نظر گ
در چنین .  می فهمند و برداشت می کنندآنها در بستر زبان رسمی و روزمره و حتّا فردي،
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موقعیتهاست که انسان اندیشنده با صخره هاي خارا سنگ ذهنیتهاي خام و نافرهیخته و 
 آنقدر ، متفکّردد فکري با دیگران بایبراي ایجاد تونل پیون. مبتدي، رویارو می شود

افکارش را نیرومند و الماسگونه بپروراند و بتراشد که افکارش بتوانند در صخره هاي 
، دریلها و متّه هایی  افکار منبسیاري از . خارا سنگ اثر گذارند و روزنه اي را بشکافند

اندیشنده بودن در . ند؛ زیرا صخره هاي اعتقاداتی دیگران را فرو می پاش هستندآزارنده
آنان که از منفور شدن و . د و مومن به منفور شدن می انجامداجتماع انسانهاي تابع و مقلّ

تنها و تکرو بودن می هراسند، در همان صفوف انسانهاي مومن می مانند؛ گیرم که در 
. زبان و کردار، خلاف آن را تظاهر کنند

 انسانی را می توان از چشم  افقهاي بینش ژرف و شایان ستایش هر-407
ي تنگ نظریهاي خود ایستاده  آنانی که بر روي تپه: پرسش من اینست.  فهمیدیشاندازها

اند، چه خبري می توانند از چشم اندازهاي آنانی داشته باشند که بر چکاد افکار خود 
.زاییده  و خود اندیشیده ایستاده اند؟

تقل خود را زائیده و پروریده باشد  هر انسانی که فردیت و شخصیت مس-408
 از حضورش شادمان و  وبراي من، همسان زبان بیگانه ائیست که می توانم آن را فرا بگیرم

 سخن گفته می شود و من  احساس ،در خانه ي وجود من به هزاران زبان. سر زنده شوم
چ خودي بیگانگی نمی کنم؛ زیرا زباندان وجود خودباشنگانم؛ نه آنانی که هنوز هی

. ندارند
 د تجربیاتم به من آموزانده اند که در مناسبات با انسانهاي پیرامونم بای -409 

چشمانی همانند آفتابپرست داشته باشم و سلانه سلانه بر بستر رفتارها و ایماها و اشاره ها و 
هر انسانی، . جملات و مقاصد و اهداف و اغراض و کردارهاي همنوعانم گام برداري کنم

 نمی ایستد؛ بلکه از زوایاي مختلف، تلاش می کند که مرا در گرداب نهره به چهره ي مچ
. خودش فرو کشاند کنجکاویهايفضاي



               آذرخش  بر بادبرِکها
()_______________________________()

١١٨

 چیزهائی شناخت که از انظار دیگران،  دامنه ي درمی توان انسانها را -410
مه خود را در ظواهر نمایاندن، نی. مخفی می کنند؛ نه در آنچه از خود، نمایش می دهند

.  را پوشاندن است از خوداي

 آدمی را می توان از در هم ریختن پیکر و سیما  شاداب ویران شدن روح-411
هر انسانی، عمارتی با شکوه است که در تلاطم . و آوازهاي آدمی، تمییز و تشخیص داد

چشمان و . مناسبات ناهنجار زندگی با همنوعانش، نم نم، فرسوده و فرو ریخته می شود
هر انسانی که با فروزه . ت و موهاي آدمی وامی تابانند آغاز آوار شدن روح آدمی راصور

فت ناملایمات زندگی مشترك آلوده شود، خیلی سریع آهاي زیبا و دوست داشتی اش به 
. درخود فرو می ریزد

 انسان، زمانی از وجود خودش آگاه خواهد شد و به سوي خودش -412
 برهاند و »گذشته و آینده « ودش را از زنجیرهاي اسارتبار بازخواهد گشت که بتواند خ

نگاههاي خود را به دره ها و سبزه زارها و مرغزارها و گلستانها و کوهستانهاي وجود 
.  هست»آنی « همانا زیستن در هر » گذشته و آینده « گسستن از . خودش بیفکند

413-انسان هر چقدر در خودش فرو ر زه با دامنه ها و افقها و د به همان انداو
گستره هاي ناشناخته و معمایی و مجهول و اسرار آمیز و وحشتناك وجود خودش بیشتر و 

. بیشتر روبرو می شود

هر فردي که زائیده می .  آزادي، معناي فردي دارد و تعریف عام ندارد-414
آنچه در .  بجوید در جهان می تواند با تکیه به اندیشیدن فرديشود معناي بود خودش را

سیاسی می باشد، امکانهاي ج جو می   - و – ستاجتماع انسانها، موضوع کشمکشهاي حاد
. با هر انسانی زاییده می شودباشد؛ نه آنچه فی نفسه
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 جایی که انسان بتواند با دروغگویی به اغراض و مقاصد و اهدافش دست -415
. یابد، دیگر چه نیازي به حقیقت می باشد؟

انسان همین است که .  گفتن ندارد و به تفسیر و تاویل نیز احتیاجی ندارد-416
، انسانها را از نزدیک »فریدریش نیتچه « . می زیید؛ نه آنچه تصویر و ایده آلیزه می شود

انسان، همین .  خودش غوطه می خورد»ابر انسانی « نمی شناخت؛ و گر نه کمتر در خیالهاي 
. است که هست

ر گاه اندیشه هاي بسیاري از فیلسوفان نامدار و ژرفاندیش را می  من ه-417
 پس کوچه ها و فراز و  -چه تلاشها و گمراهه ها و کوچه . خوانم از خنده، روده بر می شوم

مفهوم سازیهاي . نشیبها و شعبده بازیهاي زبانی و مفهومی که آدم را از راه  به در می برند
ات، خشت بر آب زدن است؛ نه تدقیق شدن و باریک  کائن يفلاسفه از بهر رازشکافی

دست اندازهاي تفکرات هر فیلسوفی از قلقلک آورترین . نگري به موضوعات تفکّر
. افکارش می باشند

  - د؛ یعنی آنچه می اندیشد باشد شد که می خواهد همانی خواهانسان، -418
. د نیز پروریده می شو بدانسان– د چقدر عمیق یا سطحی باش اندیشیدنشمهم نیست که

رویاها  افکارش را بات و شادکامیهاي هر کسی در آنچه هست به این بازبسته است کهموفقی 
.  همسو و همخوان کندي فردي،و ارزشها و اهداف و امکانها

ایرانیها از نامدارترین اساتید دروغگویی و مکّاري و تظاهر و کثیري از   -419
یز در دلیر نبودن براي نشان دادن و پدیدار کردن چیزیست علّت آن ن. ندبلوف زنی هست

 را در رویاها و قصه ها و »راستی « ملتّی هستیم که با دروغ می زییم و . که گوهرمان هست
چیزي که از دامنه ي واقعیتها رخت بربندد و به . اشعار و پند نامه هایمان بسیار می ستائیم

انها کوچ کند، تمام راههاي بازگشتش نیز گم و گور ناکجامجهول خیالات رنگین کمانی انس
 انسانها،  رفتاري و گفتاري و فکري ي در واقعیت مناسباتدراستی بای. خواهند شد
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بی معنایی واقعیتها از گمشدن رویاهاي . آشکار شود تا رویاهاي آدمی، معنا دار باشند
. نشات می گیرد،انسانها

 دیگري خالی وجودزهر وجود خود را در  خشن بودن و انتقامخواهی و -420
 ایرانیان شده است؛ زیرا در مناسبات با یکدیگر نمی  کثیري ازکردن از بدیهیات رفتاري

توانیم بپذیریم که انسانها، خطا کار نیز هستند و باید آن فهم و شعور را داشت که 
. هربانی بخشیدخطاهایشان را؛ بویژه جایی که بدون غرض می باشند با گشوده فکري و م

امکان . براي  ما ملتّ، انسانها یا در اوجگاهها هستند یا در قعر ذلالت و پستی و خباثت
دوام .  وجود ندارد،کدام براي ما دگرگشت پذیري ي گاهی این و گاهی آن و گاهی هیچ

. استبدادها در جامعه ي ما از همین سیاه و سفید دیدن هر چیزي ریشه می گیرد

بدترین .  بیگانه ماندن با یکدیگر است رعایتِ دوستیها در بهترین-421
. می باشد» نه این و نه آن «  ایده آلترین رفاقتها در. دشمنیها در دوست نما بودن است

 آنچه مرا وادار می کند خودم را از معرض دید دیگران مخفی کنم، -422
رادمنشی و « جامعه اي که در . وحشتیست که از فضاي مناسبات با انسانهاي اجتماع دارم

  ذلالت و پلیدي در کلیشه ي اعتقاداتی و سنتّی و آداب و رسومی مردم تا سر حد»عریانی 
  نفرت آور ارزیابی شود، دیگر نمی توان رفتارها و گفتارها و اندیشه هاي هیچ انسانیي
.  داشت اعتماد و اطمینان به او، وکرد باور را

 و محبوبیت عام یافت، می تواند خیلی سریع، ابزار  هر چیزي که مقبولیت-423
 ویراژ »به هنگام «  هنر دبراي ابزار و بهانه ي دیگران نشدن بای. فریب دیگران بشود

محاسبه پذیر شدن رفتارها و اندیشه ها و گفتارهاي آدمی، خطریست براي . دادن را دانست
  .د جویانسوء استفاده از جانب فرصت طلبان و قدرت پرستان و سو
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  از  - چنانچه بخواهد و آرزو کند – گفتن ندارد که هر انسانی می تواند -424
من با شناخت دیگران به فجایع بالقوه ي . شناخت دیگري به شناخت خودش انگیخته شود

نیروهائی مرمرز . انسان بودن خودم پی بردم و وحشتی یخسان تا امروز قبضه ام کرده است
انسانها هست که ابعاد معمائی بودن هستی را در موقعیتهاي مناسب، آشکار  و اسرار آمیز در 

.ترین پتانسیلها را در گوهر خودش نهفته دارد انسان، هولناك. می کنند

. تعهدات و الزامات و نیازها؟.  چه چیزي واقعه ي عشق را دوام می دهد؟-425
ن را گاه و بی گاه، تحریک می  چیزي که نامکرّر است و انسا يیا تجربه ي یکپارچگی

کند؟ من می اندیشم که واقعه ي عشق می تواند معنا داشته باشد و یاد آوري آن، زیبا 
 one night=  وان نایت استاند « دوام آورد؛ اگر بفهمیم و دریابیم که تجربه ي 

stand« ات بشر استاز ارزشمندترین تجربی      .
    

 من با مغزم، قرارداد مادام العمر بسته اند و  ي بسیاري از مسائل فکري-426
آنقدر کنگر خورده اند و لنگر انداخته اند که هرگاه می خواهم قرارداد آنها را فسخ کنم 
و با لگد، آنها را از مغزم بیرون بیندازم، متاسفانه خودم نیز به همراه آنها به بیرون پرتاب 

. می شوم
فروزه اي که از ژرفاي وجود آدمی . کرد دوست داشتن را نباید گدائی -427

دوستی و رفاقت باید . بر انسانهاي دیگر، بسان آفتاب افشانده نشود،  ارزش ستودن ندارد
پس چرا من در تمام دوستیهایم شکست خوردم، با آنکه از همه . بی دریغ باشد و بخشاینده

. چیز گذشتم و چشم پوشیدم؟

 خمهایشان شناخت؛ نه در اتوبانهاي رفتاري  در پیچ و می توان انسانها را-428
 و نوع در لباس پوشیدنها. در چند پهلو حرف زدنها. در ناز و کرشمه ها. شانو گفتاری

. در راه رفتنها و تکیه کلامها و ایما و اشاره ها. در ادا و اطوارها. غذاهایی که می خورند
. ه ي آدمی را می کنددر آنچه خیلی به ندرت جلب توج. در حالتهاي مختلف اندام



               آذرخش  بر بادبرِکها
()_______________________________()

١٢٢

 عمر آدمی، یک ابهام و تلقین متافیزیکیست که دشواریها و معماهاي -429
ما، شهابها و ستاره ها و سیاره هاي سرگردانی هستیم که در . حیات را خوشگوار می کند

زندگی، رویائیست خیال انگیز که . فضائی مرموز پدید می آئیم و ناپدید می شویم
. ا مرگ رقم می زندجاودانگی اش ر

 انسانی که نمی تواند احساس و رویدادهاي روحی و روانی خودش را -430
 آنچه احساس می کند، دیر یا زود خیلی پشیمان خواهد شد و  يبفهمد، در عبارت بندي

به حالت تهوع در خواهد غلتید؛ زیرا از دریافتهاي حسی اش ناکام بوده و نتوانسته آنها را 
من اما هر . فهم و شعور فردي اش بگوارد و سپس در کلمات فردي باز آفرینددر معده ي 

حسی را که در واژگان فردي ام می آرایم، آن را پیشاپیش در کوره ي وجودم می 
 کرده ام حالت  حسپرورانم و سپس بر زبان می رانم تا هیچگاه از آنچه روزي روزگاري

آن که از . تهاي مختلف، ابعاد مرا وامی تاباننددر موقعیاحساس من . تهوع نداشته باشم
آیا . حالات خودش، دلش به هم می خورد، چگونه ممکن است احساس ژرف داشته باشد؟

.سطحی بودن و سطحی نگري از بلغمی مزاج بودن بسیاري انسانها نشات نمی گیرد؟

انسانی که فقط . ه اند خود خواهی و از خودگذشتگی، دو روي یک سکّ-431
 بی لنگر می ماند و انسانی که فقط در فکر دیگران  يدر فکر خودش است بسان کشتی

هم این و هم آن بودن از عهده ي کسانی برمی آید که .  قایق سرگردان می ماندهاست ب
 بی لنگر بودم نه قایق  يمن اما هیچگاه نه کشتی. هنر گله وار زیستن را می دانند

براي همین است که . میده ا آبهاي کوهستانی و وحشی رویدر» نی « سرگردان؛ بلکه بسان 
.فقط پژواك آوازهاي خودم را می شنوم

 هنر گور کنی را نیز د انسانی که بر آنست به اوجگاهها صعود کند، بای-432
 به ، امکانترین لغزشها  با کوچک یعنی اینکهرفتن به ستیغ بزرگی جوئیهاي خویش. بداند

فقط آنانی که عاقبت اندیش هستند در فکر کندن گور . هست شدن قعر ذلالت فرو افکنده
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 فروکشاند ش آنچنان انسان را در قعر خوددبراي خود نیز می باشند؛ زیرا هر سقوطی بای
.  باقی نگذارد؛ مگر در افسانه ها و قصه ها و متلها آدمیکه هیچ نشانه اي از

ستند براي لبریز شدن  چشمهایم را دوست می دارم؛ زیرا دریچه اي ه-433
. کوزه ي اشکهایم

 فرصتی که جهان به من ارزانی داشت در غفلتی بازیگوشانه به گوشه اي -434
من اکنون با تحیر و گیجسري فرو مانده ام که آنچه جهان به من می خواست . انداخته شد

ئی تام ببخشاید، آیا همان زندگی و بخت شادخواري نبود که من از کنارش با بی اعتنا
.برگذشتم؟

وجود دارند که می توان آنها را خواست و به دنبالشان رفت؛   چیزهائی-435
ي از جبریت هستند که ابسیاري از چیزها در دایره . ولی نمی توان خواستن را خواست

.  آدمی می باشند يفراسوي اختیار و آزادي

من . انسانها می باشد گسستن از دنیاي اعتقادات انسانها، سواي گسستن از -436
هر گاه نتوانم اعتقادات دیگران را تاب آورم و آنها مانعی عظیم براي آزادیهاي فردي ام 

 جوي -  و– ستانسانها بگسلم و در ج باشند، مجبورم که از فضاي اعتقاداتی و مناسباتی با
تخواندار ، کوششهاي اسشانانسانهائی باشم که در پروراندن و فرهیختگی فهم و شعور فردی

.  کرده اند و می توانند در فرا بالاندن فهم و دانش من نیز نقش اساسی ایفا کنند

  غناي انسان در کشف و بخشیدن معدن الماس فروزه هائیست که زندگی-437
جایی که من در فقر فکري و برهوت روحی به سر برم، .  او را شیرین و شاد می کنندي

ل و خریدن خروارها اندیشه و املاك عاریتی به خوشی و نمی توان حتّا با غارت و چپاو
سرچشمه ي شادیهاي آدمی در بخشایشگري معدن فروزه هاي شادي آفرین . شادي رسید

. است
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 ایده ها و اندیشه ها و رفتارها د براي ساختن و آفرینش جامعه اي زیبا بای-438
در سر پرورانید و آن را مقدس نمی توان آرزوي زیبائی را . و مسئولیتهاي زیبا نیز داشت

همپائی اندیشه و رفتار . پنداشت؛ ولی رفتارها و گفتارهایمان بر خلاف آرزوهایمان باشند
 زیبا  آنقدراز خود بپرسیم آیا. زیبا به جامعه اي با مناسبات زیبامنش می انجامدو گفتار 

. م؟یم انتظار جامعه اي زیبا را نیز داشته باشیم که بخواهیاندیش هست

 اخلاق عمومی و همگانپسند، بازاریست که هر کس می تواند در آنجا -439
دوام و ارزشمند تشخیص دادن چنان بازاري . خودش را متاع دلخواه دیگري جلوه  دهد

ن فضاي همزیستی و رادمنشی در انسانها ختم می شود؛ زیرا هر کسی تلاش می کند به تعفّ
، بازاري  همگونهاخلاق. ه هست را آشکار کندخودش را نمایش دهد؛ نه اینکه آنچ

. فروشی و خود نمائیخود عمومیست براي کاسبکاري و 

 ایده اي را که هر متفکّري و فیلسوفی تلاش دارد در کلمات فردي اش -440
صدها بیراهه و گمراهه و بیابان سوء تفاهم ختم دهها و شاید عبارت بندي کند، می تواند به 

. را می توان توضیح داد؛ ولی آیا نتایج برداشتها را هم می توان پذیرفت؟علتّ مسئله. شود

، نقشهاي جور واجور بازي می کند و ماسکها و چهره هاي  هر انسانی-441
فیلم بازي کردن و تئاتر در آوردن از خصایل انسانیست که او را از دیگر . رنگارنگ دارد

.حیوانات و گیاهان و اشیاء متمایز می کند

نهایتی که پیکر من .  آغاز فیزیکی من، سرم است و پایانم، شست پایم-442
آنچه می . است، می تواند در ذهنیتم تا بینهایت، خودش را بگستراند و کش و قوس بدهد

.تواند تا بینهایتها کش و قوس آورد، چگونه ممکن است بمیرد و نابود شود؟

و متفاوت هستند؛ هر چند در  نیازهاي آدمی با احساس و خواستهاي ا-443
گاهی آنچه که حس من است؛ نه تنها . تکمیل و بر آورده کردن یکدیگر نیز نقش دارند
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گاهی آنچه که نیازم هست، حسم با آن، . نیازم نیست؛ بلکه خواسته ام نیز نمی باشد
م می گاهی خواسته هایم و نیازهایم آنچنان بر احساس. همخوان نیست و در تضاد با آن است

شورند که هم نیازهایم را گم می کنم هم خواسته هایم را ندید می گیرم، هم اعصابم از 
راسیونگرایی در آدمی، تلاشیست براي همخوان . احساس پریشان شده ام به ستوه می آیند
.کردن سوائق سرگردان در وجود آدمی

، حس دوست داشتن دیگري. ؟!  چرا. من، دیگري را دوست می دارم-444
 چه چیزي باعث می شود که آنچه زمانها. چگونه در وجود من، کاسته و بالیده می شود؟

 تا رشد کرده و شکوفا شده است ناگهان بر اثر رخداد مسئله اي فرو می پاشد و نیاز داشته
آیا بذر دوستیها در بستر خاك فروزه هائی از دیگري . به نفرتی زهر آلود تبدیل می شود؟

ریشه آیا .  ما همخوانی دارند؟ يه  ایده آل ما هستند یا با طبیعت فرديکاشته می شود ک
 دوستیها در فوران کردن آتشفشان ابعاد منفور خود ما نیست که مزرعه ي  يپاشیفروي 

چگونه می . دوستیها را در گدازه هاي آتشین نفرت می سوزاند و سر به نیست می کند؟
.  ود؟توان از نفرتها کاست و بر دوستیها افز

در آنچه .  دردهاي روحی و روانی آدمی، منحصر به فرد می باشند-445
 می  رادردهاي خود می دانیم، آثاري از رفتارها و گفتارها و کردارهاي همنوعان خود

التیام یافتن از . بینیم، بویژه رد پاي تابوهاي خانوادگی و فامیل و خویشان و دوستانمان
ولی دردهاي روحی و روانی را نمی . تن دردها منوط می باشدزخم دردهاي آدمی به  شناخ

توان بسان دردهاي جسمانی شناخت و معالجه کرد؛ زیرا هر دردي در سراسر وجود ما 
. ریشه هاي خود را گسترده است و به هر کجا که دست بگذاري فریاد آدمی بلند می شود

ر پروسه ي فراموشی و فشار سرسام آور دردهاي روحی و روانی را می توان فقط د
. خاموشی و گوشه نشینی خنثا کرد

فقط متاع و قیمت کالاها و نحوه . ندانسانها، تاجر مسلک هستکثیري از  -446
ما دار و ندار خود . ي عرضه و فروش کالاها با یکدیگر در بعضی مواقع متفاوت می باشند
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اجناس خود را به .   فروختنیرا می فروشیم؛ زیرا هر چیزي را کالا می دانیم و خریدنی و
در هر چیزي . حراج نیز می گذاریم تا سریعتر بتوانیم کالاهایی دیگر را تولید و عرضه کنیم

که تصور شدنی باشد و در ارتباط با انسانها، می توان از آن کالائی خریدنی و فروختنی 
هر انسانی در بازار است . مادیات و معنویات از بازارهاي اقتصادي انسانها می باشند. ساخت

 بسیار  و ایده هاي افکار متاع ما، که از ارزش تولیداتش نیز آگاه می شود حتّا اگر
. ژرفمایه و ثمربخشی باشند

447-ق و پژوهش و باریک بینی در باره ي رویدادهاي تاریخ و  با سالها تعم
ي را نمی توانیم پیگیر در فرهنگ ایرانزمین، متوجه شدم که ما ایرانیان هنوز هیچ مسئله ا

به همین دلیل است که هیچ نسلی نیز نمی . باره اش بیندیشیم و آن را فراخ دامنه وا اندیشیم
. تواند از عهده ي گلاویزي با معضلات و مسائل اجتماعی بر آید

 انسانها می توانند در جهت غرایز و سوائق خود، کش بیاورند و امتداد -448
در غریزه اي و سائقه اي نیرومندتر باشد و جاذبه هاي لذّت بخشی آن، هر چق. پیدا کنند

تر و آسایش بخش تر باشند به همان میزان نیز بر کشش و  چشمگیرتر و شادي آفرین
 خوردن و خوابیدن و.  در آن سمتها افزوده تر خواهد شدآدمیطولانی شدن ابعاد 

ی باشند که با شدتی باور نکردنی به  و جنگیدن از نیرومندترین سوائق انسانها مهمخوابی
به همین دلیل است که انسانها بیش از اندازه نیز کوته فکر شده . پهناي انسانها افزوده اند

اند؛ زیرا بسیار کم و به ندُرت می کوشند که در باره ي اوجگاهها و افقهاي سر به فلک 
. کشیده ي وجود خویشتن بیندیشند

دریابیم  را زمانی می توان تجربه کرد که مضحک ترین وضعیتها -449
آفرینندگان بسیاري از چیزهاي محبوب و دوست داشتنی و اساسی براي زندگی، در نظر 

. آفرینندگانشان هیچ ارزشی نداشته اند
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 اعتقادات و نگرشهاي خرافی را نمی توان  از  ادیان کتابی و مذاهب و-450
سیب آاي پوشاندن ریشه هاي برهنه ي خود از خطر مناسبات انسانها زدود؛ زیرا انسانها بر

اگر ریشه هاي .  محتاجند اعتفاداتیدیدن به پوشاندن خود در خاشاك و آت و آشغالهاي
  به همین دلیل است که. ی سریع خشک نیز می شونددرختی  بر سطح خاك بمانند خیل

انسانها،  » يرپوششدااخلاق  «  از خواست و ادیان  دوام مذاهب ياستحکام و سرسختی
. ریشه می گیرند

 هر چیزي را نمی توان تغییر داد، مگر اینکه متغیر شونده، استعداد و فهم -451
انسانی که هنوز نمی تواند داده هاي حسی خود را با . و شعور تغییر پذیري را داشته باشد

و مغز خویش، ارزیابی و سنجشگري و رده بندي کند، اگر متفکّران و فیلسوفان 
 مغز او از ابعاد مختلف  ي نیز به روشنگري در باره ي آنهانویسندگان ژرف اندیش

 که مستعد  شودبکوشند،  سر سوزنی تغییر نخواهد کرد؛ زیرا فقط خاکی می تواند بار آور
.پذیرش تخمه هاي اندیشه باشد

 نفس بکشد، باید خود ، آن که می خواهد در اجتماع انسانهاي همگونه-452
به رنگ و مرام آنها بیاراید تا با لولیدن خود در میان آنها، رسمیت وجودي پیدا واند بترا 

  شرط در کنار همگونه گان بودن و هممرام آنها شدن، پوشیدن لباس-پیش  . کند
.  می باشد و تظاهري دروغاعتقادات

 باختن در زندگی، حالتیست که فهمیدن رویدادش به شناخت آنچه -453
 می توان ابعادي از خود را دید که در  بسیاري از چیزها باختنبا. وط می باشدهستیم، من

.حالتهاي روزمره، ناپیدا هستند

 فردي ام قیام کنم؛ ولی محقّ نیستم که از  ي من می توانم براي آزادي-454
 دیگر انسانها دارم؛  يمسئولیتهاي فردي ام بگریزم؛ یعنی مسئولیتهائی که در قبال زندگی

آنان که مسئولیت گریزي خود را با . بویژه آنانی که من در آفرینش آنها نقش داشته ام
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 اعتقاداتی و مذهبی، توجیه می کنند، بیش از همه در فکر بسط دادن غرایز خود  يمبانی
  ينابود کردن و آسیب زدن به  زندگی.  خود ي فردي » يآزادي« هستند تا گسترش 

 خود از  يهاي دیگر از بهر ترضیه ي غرایز و سوائق فرديهنوز ناشکفته شده ي انسان
. ترین و زجر آورترین پدیده هاي انسانیست وحشتناك

 فرصتی را که براي شناخت آنچه دیگران هستند، حاضر نیستم در -455
کشمکشهائی به هدر دهم که آیا دیدگاهها و افکار و سلیقه ها و نگرشهاي من از مال او 

همینطور حاضر نیستم در خوارشماري و توهین ممتد و آزردن دیگران، . هبرتر هستند یا ن
وقت گرانبهاي خودم را بر باد دهم؛ بلکه تلاش می کنم در باره ي سخنهاي دیگري 

شاید آنچه را که دیگران می بینند، همان ابعادي باشند که من با تمام نیرو تلاش . بیندیشم
  اندیشیدن در باره ي گفته هاي دیگران در باره ي .دارم آنها را از دید همه، پنهان کنم

. ما، خردمندانه تر از مقابله به مثل کردن است

همان چیزیست ،  در کلامم عبارت بندي می کنم آمچه را که اگر من بدانم-456
می کنم و می فهمم، آنگاه است که مطمئن خواهم شد نگرشهایم با حس که حساتم و ی

ولی مسئله این جاست که بسیاري از حسیاتم و فهمیده . اینهمانی داردنیروي فهم و شعورم 
هایم را نمی توانم در کلماتم عبارت بندي کنم؛ بلکه در رفتارها و کردارها و تصمیمهایم 

چرا آنچه را که نمی توان به کلام در . است که حضور آنها را تمییز و تشخیص می دهم
.  تواند نقش اساسی ایفا کند؟آورد، در رفتارها و تصمیمات ما می

 ما ملتّی هستیم که بیش از هر چیز به خالی شدن از تمام چیزهائی محتاجیم -457
به امکانها و فرصتهاي خالی شدن از عقده ها و . که قرنهاست در وجودمان چپانده اند

 کم کم در کمداشتها و ترسها و دلپریها و زهرها و تلخگوئیها و شهوات و امثالهم محتاجیم تا
انتهاي خالی شدنهاي خود بتوانیم  به اندیشیدن در باره ي اینکه چیستیم و کیستیم و چه 

 خالی نشده باشیم، هیچ جائی  از کُمپلکسهاما تا زمانی که.  رو آوریم باشیم،می خواهیم
ر شدن از چشمه ي وجود خود یا دیگران نداریمبراي پ .
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 را می توان از چشم اندازهائی کسب کرد که  شناختهاي متنوع از واقعیتها-458
اینکه . بالطّبع انسانها را نیز از رویارو شدن با آنهاست که می توان شناخت. ایستاده ایم

اند به موقعیت و وضعیت و  شناختها مدد رس از بهربخت ما یا بخت دیگري تا چه اندازه
 از ی که ما نخستین تجربیات.یست که ما و دیگران در آن با همدیگر تلاقی می کنیمجای

  شناخت تمامیت ابعاد آنها نیست؛ بلکه بعدي یا ابعدادي از آنهاست که بر ما ، داریمانسانها
. آشکار می شوند

 به همدیگر محتاجیم نه از بهر بر آوردن فقط نیازها و خواسته هایمان؛ -459
انسانها هم . تنهائیهاي یکدیگربلکه بیش از هر چیز براي چیرگی بر هراسها و دلواپسیها و 

ابعادي از ما که براي دیگران رسوا . به یکدیگر گرایش دارند هم از یکدیگر می گریزند
و آشکار شدند به گسستن ما از دیگران می انجامد؛ زیرا ماندن دائم در زیر آفتاب 

تاب هم در سایه و هم در آف. عریانی، کم کم  به سوختن سراسر وجود ما مختوم می شود
به . زیستن به شیوع چند نبشه زیستن بسیاري از انسانها در مناسبات اجتماعی تمام می شود

، هر چقدر واقعیتهاي زیستبوم انسانها، زمخت تر و  آزارنده تر باشند به همان همین دلیل
مناسبات انسانها در . میزان نیز سطح انسانها، خشن تر و ضخیم تر و خارا سنگ تر می شود

 ما بسان صخره نوردي بر سنگهاي خارا می باشد که در هر قدمش با خطر سقوط و سرزمین
. زخمی شدن و مرگ همراه است

 جامعه اي که افرادش به دلیل هزاران زخم و نیشی که از مناسبات با -460
ر صدها پرده به بیان چیزي رو خواهند آورد که دیکدیگر خورده اند، خواهی نخواهی، 

ما ملتّی هستیم که خود را در . ي بر زبان رانده و چوبش را خورده انددر حالتهاي عاد
هزاران نام مستعار و واژگان استعاره اي بر زبان می آوریم؛ زیرا زحمت و توان و تاب 

.  را نداریم»رادمنشی «  سادگیهاي

به نتایجی می رسم که براي  در باره ي بسیاري چیزها از تاملات خودم -461
 فردي  ياینکه انسان در برهه اي از زندگی. ر ترسناك و باور نکردنی هستندخودم بسیا
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خودش به این نتیجه برسد که همه چیز فقط رویا و خواب و خیال بوده است، بر وحشت 
انسانی که سالها پیش در وجود من می زیست  من نمی دانم. انسان می افزاید تا ناباوریهایش

ه است که هیچ نشانه اي از او ندارم؛ سواي تصوراتی مبهم اکنون کجاست و چه بر سر او رفت
.  و  مه آلود و آشفته در یادهایم

  ي و گشوده فکري و مهربانیی دوست حس انسانی که نمی تواند-462
 فردي اش تنها خواهد  يدوستدارانش را بفهمد و دریابد، بی گمان در لحظاتی از زندگی

آن که نمی داند چگونه بایستی به احساس خودش . ز باشدماند؛ بویژه اگر در غربت وطن نی
«  هنر کناره گیري از عرصه ي درنگ انسانی بدهد؛ گیرم که ناخوشایند نیز باشند، بای

.  بر زبان راندت صمیمی و  را با صداقت»دوستی 

تصمیمی را که امروز در گلاویز شدن با معضلی یا مسئله اي اتخاذ می  -468
واهی نتایج آن را نه تنها در لحظات بعد از تصمیم خواهم دید؛ بلکه در کنم، خواهی نخ

آنچه را که امروز، . سالهائی دیگر از زندگی ام نیز نقش به سزائی ایفا خواهند کرد
 .نیندیشیده و نسنجیده در باره اش تصمیم می گیرم، عواقبش دامنگیر خودم خواهند شد

  به خود آدمی تصمیمات و ثمره يپژواك. آزارنده خواه بد و .خواه پیامدهایش نیک باشند
.  همنوعانمان پاشیده می شوند ي بازمی گردند و فقط گرد و غبارش بر فضاي زندگیانسان

 ابعاد و پیامد حماقتها و ندانم کاریها و مسئولیت گریزیهاي یک نسل از -469
ود را به قعر فلاکت و  نسلهاي پس از خ يانسانهاي هر اجتماعی کافیست تا  قرنها زندگی

 حدود چهار  ایرانی از رویداد مشروطیت،در جامعه ي. بدبختیهاي سر سام آور در غلتاند
نسل از انسانها به آنچنان خطاها و حماقتهائی دست زده اند که حداقل به پانصد سال از 

خود نسلی که نتواند موقعیت و رسالت .  نسلهاي پس از خود، آسیب رسانده اند يزندگی
 آیندگان را  يرا دریابد نه زندگی زمانه ي خود را زیسته است نه مزرعه ي  زندگی

متاسفانه گسست نسلها در جامعه ي ما از تمام آفتهاي اجتماعی و .  آبیاري کرده است
. مخرّب دیگر، ویرانگرانه تر بوده است



               آذرخش  بر بادبرِکها
()_______________________________()

١٣١

د تا بتوان با  تعمق کرد در گفتارها و رفتارها و اندیشه هاي هر انسانی بای-470
.  تر دیددقیقتر و   را زلال و گفتارها و رفتارهادشواریهاي کمتري،  آنسوي چهره ها

سرسري گذشتن از بسیاري مناسبات با انسانها به معناي تاثیر نداشتن وجود آنها در زندگی 
 هر اراده اي هر چقدر نیز منفعل باشد، با. ما نیست؛ بلکه بر عکس آن اتّفاق خواهد افتاد

 فقط کافیست که به  شود بر پیرامون خود می تواند فعال نیز بري تاثیر گذاترین کوچک
. نتایج دقتّ کنیم

  یا براي تغییر به چیزيرسیدنن به دلیل  فقط  سرخوردگیهاي آدمی-471
 چیزي نیست؛ بلکه سرخوردگی از عواقب تراژیک نگرشهائیست که انسان در ناپذیري

گاه می باشد؛ ولی از لحاظ پراکتیک هنوز آنها را تجربه نکرده حالت تئوریک به آنها آ
 کشف خنده دار بودن مغزه ي چیزهائیست که  به درستی و ،بنابر این، سرخوردگی. است

اصالتشان باور داریم؛ ولی در عمل اینطور نیست یا دست کم در بسیاري از مواقع، صادق 
. نیستند

ا هستند که پلی می باشند بین آنچه تجربه  مابین خواب و بیداري، واقعیته-472
خطاي بسیاري از انسانها در عدم شناخت واقعیتها از فرو . می کنیم با آنچه آرزو می کنیم

در هر دو صورت، از . یا خواب خوابیم یا بیدار بیدار.  می باشد کفهّ هاماندن در یکی از
دت خستگی نمی تواند واقعیتها را که دائم بیدار است از ش واقعیتها بیگانه ایم؛ زیرا آن

ببیند و حس کند و آن کسی نیز که در خواب است، تصور می کند که رویاهایش همان 
 فهمید که چه هنگامی می توان خوابید و چه دبراي شناخت واقعیتها بای. واقعیتها می باشند

نر شناخت ،  ه»چشمی در خواب و چشمی در بیداري« . هنگامی می توان بیدار ماند
.واقعیتها می باشد

 آنان که با آزردن و تمسخر و تحقیر و متلک گویی به دیگران تلاش -473
دارند بر نفوذ و محبوبیت خودشان بیفزایند همانان نیز هستند که بیش از هر چیز دیگر به 

 دصی که دیگران تحقیر می کنند، بایبه آن موضوعات و اشخا. دیگران حسادت می کنند
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قتّی شگرف بازنگریست تا بتوان ریشه هاي بسیاري از کینه توزیهاي انسانها را در حقّ با د
. یکدیگر به آسانی کشف کرد

  زیستیانسانی که جبریت.  زندگی همان وسوسه و خطرجویی می باشد-474
یا گلاویز شدن .  دلاورانه يیا خودکشی: خودش را دریابد با دو امکان اساسی روبروست

.  حظه به لحظهو مردن ل

   شنود داشت که حرفهایی براي ژرف-  و  - گفت  می توان با انسانهایی-475
تر اندیشیدن و زیباتر زیستن ما دارند؛ نه با انسانهایی که با بی مغز گوئیهاي خود  به 

.کوهسان شدن آشغال وجود ما  بیفزایند

سی در من، تولید  انسانی را که نمی شناسم از بود و نبودش نیز، هیچ ح-476
شناخت دیگران می تواند شخصی باشد یا از طریق آنچه که در عرصه هاي مادي . نمی شود

هر گاه انسانی را که من می شناسم و وجودش نه تنها براي من؛ . و معنوي تولید می کنند
ارزشمند و مفید بوده باشد، تحمل غیبتش در درازاي ، بلکه براي بسیاري از همنوعانمان

آمدن و رفتن ما، نه بر چیزي می افزاید نه از . امعلومی، بسیار سنگین و سخت می باشدن
چیزي می کاهد، فقط منحصر به فرد بودن بسیاري از انسانهاست که حضور و غیبتشان، 

.  دیگران را متعین می کند يکیفیت زندگی

م  بست ساختمان عظی– و – در فراسوي چشمان منتظر می توان چفت -477
« اصل اینست که . مهم نیست که چقدر از ایمان خودمان، آگاه باشیم یا نباشیم. ایمان را دید

ملّت ما، مومن است؛ زیرا از کهنترین ایام . ، مکمل یکدیگر هستند»انتظار و ایمان 
.   بوده است»چشم انتظار « تاریخش تا امروز، 

وردي با آنچه نمی توان ، گونه اي امکان است براي هما»شوخ طبعی «  -478
.به کمک راسیونگرائی، بر آن، چیره شد
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 انسانهائی وجود دارند که از آنها بسیار چیزها می آموزیم بدون آنکه -479
 هر کجاي جهان که باشند و در هر دوره اي  چنان انسانهائی  در. آنها را به شخصه بشناسیم

یم یا می توانیم باشیم، بی دریغ می که زیسته باشند بر معرفت ما از آنچه بالذّات هست
ولی انسانهایی نیز وجود دارند که در مراوده ي دائمی با ما می باشند و هر لحظه . افزایند

. زیستن با آنها؛ یعنی تحمل فاجعه اي و مصیبتی ناگوار

 تا انسانی به تن خویش متوجه ي اشتباهات و نادانیهاي خودش نشود، -480
انگیزاندن .  اعتقادات و نگرشهاي خودش رو آورد در باره يدیشیدن انهمحال است که ب

دیگران به تفکّر از تعلیم و تدریس خشک و خالی، بسیار بسیار ارزشمندتر و بازده دارتر 
.می باشد

اینکه به .  به خودي خود، بیانگر چیزي نیستد مغزي دار آدمی، اینکه-481
  آیااصل اینست که. ایم نیز، چیزي نیست تحصیلاتی و آکادمیکی رسیده  يمدارج عالی

فرار « . شعور داریم مغزمان را به کار گیریم و آن را به مدارج عالی برسانیم و بپرورانیم
 تحصیلی می  ي به مدارج عالی»مغز داران « در سرزمینهائی اتّفاق می افتد که » مغزها 

 حتّا به سطح اندیشیدن در رسند؛ ولی از نازایی مغز خودشان و بی فکر و بی ایده بودن،
باره ي مسائل فردي و اجتماعی نمی رسند؛ چه رسد به اوجگاه ایده آفرینی براي 

.  مغزها و کاربست پتانسیل آنها در جامعه ي خود يماندگاري

 در فراسوي آنچه که حس می کنیم، کیفیتی زیبا و دل آرا و شگفت -482
کیفیت در مناسبات   يراي واقعیت پذیريتلاش ب. انگیز و دوست داشتنی پنهان است

. انسانی به یقینی باز بسته است که به شرافت و کرامت و هنرها و انسان بودن خود داریم
؛  زییندیابند در مناسباتی تخریبگر میآنانی که نمی توانند کیفیتهاي زیبا و آراینده را در

 کشفش کرد، نادیده گرفته اند و زیرا آنچه را که بالقوه زیباست و در هر چیزي می توان
انسان و  گیتی و جانوران و کائنات در پیوندي وابسته به . به زایش آن مددي نرسانده اند

چرا  آنچه را که پیشینیان دریافته و فهمیده بودند،  ما امروزیان نمی توانیم . هم می زییند
.آن را بفهمیم و دریابیم؟
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را بدانسان نمی فهمیم که آنها به شخصه  گفتارها و اندیشه هاي دیگران -483
می فهمند و مد نظر دارند؛ بلکه می کوشیم سخنان و اندیشه ها و گفتارها و ایما و اشاره 

کژبرداشتها و . هاي دیگران را به زبان خودمان، تاویل و تفسیر و ترجمه کنیم
 خوش نیامدن سوءتفاهمات با دیگران و دیگران با ما از  دگرسان بودن یا خوش آمدن و

 سر ،  نیست؛ بلکه از نفهمیدن زبان کاربستی و معانی نهفته در واژگان یکدیگرکاراکتر
. چشمه می گیرد

 من تغییر می کنم و با دگرسان شدن خودم به فاصله گرفتن از چیزي  رو -484
 گسستن و فاصله اي  که از خودهاي گذشته ي با. می آورم که قبل از تعییر دادنم بودم

یش می گیریم، فلسفه ي زمان و مکان  را می فهمیم بدون آنکه بتوانیم از توضیح و خو
 در لحظات زمانی و مکانیست که آفریده و آدمی »بود « تعریف دقیق آنها برآییم؛ زیرا 

   است کهامتداد زمان و مکان در وجود خود ماست و با مردن. فرسوده و ناپدید می شود
گذشته و اکنون و آینده از معضلات دستور زبان می باشند؛ . وندندبه ابدیتی معمائی می پی

. نه فلسفه ي وجود

 ،جاهائی که دیگران هستند.  نیست دیگر آنجائی که من هستم، هیچکس-485
 را به دست می آوریم که در شعاع  آگاهیهاییما از نشیمنگاه یکدیگر، فقط. من نیستم

که هر انسانی ایستاده است، راز آمیز می ماند؛ زیرا جایی . امکانهاي شناختمان قرار دارند
. هیچکس نمی تواند در پوست دیگري بخزد

براي .  وقتی که من با پاهایم به جلو گام بر می دارم دستم به عقب می افتد-486
بریدن از گذشته . رفتن به جلو، گذشته را نیز با خودم یدك می کشم بدون آنکه بخواهم

گذشته و آینده در . تی که پاهاي ما را به جلو و آینده شیب می دهدها؛ یعنی بریدن دس
ملتّی که این دو نکته ي ظریف را در نیابد، اکنونش  فاجعه بار . حرکتی پارالل می باشند

. خواهد بود
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داد «  حقوق اجتماعی را می توان واقعیت پذیر کرد اگر انسانها از ایده ي -487
 کوشندگان فرهنگی جامعه اي که بیشینه شمار. د داشته باشند، تصوري روشن در ذهن خو»

، چگونه می تواند به حقوق فهمند و ندانند هنوز تفاوتهاي ظریف مقولات فکري را ناش
. اجتماعی دست یابد؟

 خود را در آیینه ي دیگران دیدن و کشف زوایاي چه بسا منفور و -488
 باشد که در وجود کمتر انسانهائی می توان ناخوشایند خویش به چشمانی دادگزار منوط می

 . براي غرور و شخصیت ما زجر آورند شخصیخار ابعاد چندش آور. چنان چشمانی را یافت
 به جاي اندیشیدن در باره ي چنان ابعادي تلاش می کنیم با بیزار شدن و شوربختانه

و نگرشهایشان وامی دوري جستن از انسانهایی که چنان ابعادي را در رفتارها و گفتارها 
به . تابانند، بخش مهمی از وجود خودمان را  در تاریکی و پرده ي استتار به خاك سپاریم

، نبش قبر و شناخت دقیق ابعاد پنهانی خود به این بازبسته است که من وجود همین سبب
 آیا هر انسانی آن. خودم را عریان در برابر داور دادگزار فهم و شعور فردي ام بگذارم

در باره دلاوري و گستاخی را دارد که پیش از قضاوت کردن در باره ي وجود دیگران، 
.  قضاوت کند؟،خودشي 

 بایستی یا مومن به او بود یا »پرسمان خدا «  براي اندیشیدن در باره ي -489
فقط آنچه باعث شگفتی ام . مشکل من اینست که نه منکر خدا هستم نه مومن به او. منکر او

شود قاطعیت و حقّ به جانبی آنانیست که به یکی از این دو معضل، گرایش محض می 
وقتی مومنان با ایمان داشتن خود به خدا با استدلالهایم روبرو می شوند، بلافاصله . دارند

به بل می شوندن بست می رسند و با حالتی خشمگین به فحاز . اشی و تهمت و افترا متوس
ن خدا نیز با استدلالها و برهانهایم روبرو می شوند، گیج و طرف دیگر، وقتی منکرا

ل می شوندمبهوت می مانند و همانند مومنان خشمگینانه به تهمت و افترا و فحاشی متوس .
 ایمان و بی ایمانی به یک معضل بزرگ براي  پارادکسهاي هستم که مابیناندیشنده ايمن، 

. خودم و همنوعانم تبدیل شده ام
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ر و باز چیزي در زندگی هست که دوست می دارد زائیدن را مکرّ -490
چیزي نانوشته و . چیزي که در هیچ کلامی نمی توان آن را عبارت بندي کرد. آفریند

چیزي در تاریکیهاي ذهن هر انسانی سوسو می زند؛ گر چه سراب به . ناخواسته و نامنتظره
چیزي در . تاب و جوش و خروش استچیزي در وجود هر انسانی دائم در تب و . نظر آید

.  نو را دارد - به -رگهاي هر انسانی می جنبد و عطش چیزهائی دیگر و ناشناخته و نو 
چیزي . چیزي در سپیده دم و افقهاي گرگ و میشی هر انسانی فرو خفته و موج می زند

. ددچیزي که هیچکس در اکنونش نمی خواهد و نمی پسن. هنوز نیست و بر آنست که بشود
چیزي که هر انسانی .  زائیده و آشکار شود می تواندچیزي هست که در آینده ي اکنون

، اجتماع انسانهاي آرزومند می باشد؛ ولی  ایرانیهزاره هاست که جامعه ي. آرزو می کند
در چنین . هر چقدر به دنبال آرزوهایش دوان دوان است، هنوز به آینده اي نمی رسد

 دیدم که جنازه ي آرزوها را تا امروز به دوش  فرسودهرا تابوتیاعیست که من خودم اجتم
ریگ نیاکانم را به خاك بسپارم هم آرزوهاي  کشیده ام و قبرستانی نمی یابم تا  هم مرده

.  راتنوامانده ي خویش

 دنیایی که من در آن، زاده شده ام، دنیاییست مملو از اسارتهاي هزاره -491
 اعتقادات متعفنّیست که در گذر زمان، زنگار قداست نیز گرفته  کهنه ينوعی بارکشی. اي
آنقدر پیکر نحیف من در زیر بار اینهمه سنتّها و اعتقادات و آداب و قضاوتها و . اند

از . اخلاقیات، خم شده است که هنوز نتوانسته ام سر خویش را بالا کنم و جهان را ببینم
ایتها زیر گوشم زمزمه کرده اند تا درد کمر زندگی در گیتی تا امروز براي من فقط حک

من در آرزوي .  را حس نکنم»کتاب مقدس نیاکان و اجداد و پدرانم «   يشکن باربري
دیدن جهان و کشف آنچه توصیف زیبائیهایش را شنیده ام با حسرتی گدازنده می سوزم و 

عرانه و عارفانه می  شا يزندگی در دنیایی که من هستم فقط یک قصه ي توصیفی. می سازم
میراث هولناکی که تقدیس شده ي . باشد؛ نه آنچه من می توانم به تن خویش بیازمایم

«   ينسلهاي ماقبل من است، زندگی را بر من، حرام کرده و عمر مرا با تازیانه ي بارکشی
من زنده به جهان آمدم و بر شوق و .  به فلاکت انداخته است»کتاب مقدس اعتقاداتش 
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ردنم را تا امروز  اطرافیانم افزودم؛ ولی با زجرکشی در دنیاي همنوعانم، قطره قطره مذوق
!.  بر این قداست زندگی کشُ بادنفرین. برتابیده ام

  وقتی که انسانها تلاش نمی کنند از خطاهاي بی غرض و گاهی نیز سطحی-492
 زخمی ،واه ناخواه همدیگر چشمپوشی کنند و هر چیزي را شخصی به دل می گیرند، خي

را که از سخنها و رفتارها و واکنشهاي دیگري خورده اند بسان باري بر وجود آنها خواهد 
ما ایرانیان از زخمهایی که .  حمل و برتابیدن آن، آزارنده می باشد يماند که سنگینی

خواسته و ناخواسته به همدیگر زده ایم و هنوز می زنیم در مناسبات اجتماعی بسیار 
 نسبت به به همین دلیل است که در بسیاري از مناسبات کلیدي،. مان است گذشت کنیمسخت

. یکدیگر، سایه سنگین شده ایم

 ما همدیگر را از زوایاي مختلف است که می بینیم و برانداز می کنیم و -493
 مانند ابعاد هر انسانی. ژ می باشندبع شناختهایمان از یکدیگر نیز کژ و معوبالطّ. می شناسیم

آتشپاره هائی هستند که از سوختن هیزم وجودش به هر گوشه و کناري پرتاب می شوند و 
شناخت هر انسانی به این مشروط می باشد . لختی دوام می آورند و سپس ناپدید می شوند

که بکوشیم شعاعهاي پرتاب و امتداد سوختن و فضاي روشنائی آتشپاره ها را محاسبه کنیم 
 دیگران در ابعاد رنگارنگ و متضاد و ناهمخوان آنها پی  يعظمت وجوديتا بتوانیم به 

 خورشید در وجودش بسوزند و دههاهر انسانی می تواند کهکشانی باشد که . ببریم
بسیاري از انسانها، کهکشانی ناشناخته و گمشده . هیچکس حتّا نشانی از او نداشته باشد

 آنهاشدن بودن و ؛ نه پروسه ي یما می شناسن رآنها که فقط اخگري افشانده شده از ندهست
.را

 هر انسانی از زادروز تا مرگروزش بسان کتیبه اي می ماند که دیگران -494
 خود  و مذهبمی توانند و می خواهند که خواسته ها و اعتقادات و اهداف و ایدئولوژي

ییم و هوشیار شویم ما لوح دیگران می مانیم تا زمانی که به خود آ.  را بر آن حکّاکی کنند
و نبشته هاي دیگران را از لوح وجود خویش بزدائیم و سپس تلاش کنیم آنچه را که به 

من هر روز، کثیري از انسانها را می بینم که از . شخصه هستیم بر لوح خویشتن حک کنیم
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لوح خود . روي لوح یکدیگر فقط کپی کرده اند و با غرور از برابر یکدیگر رد می شوند
.   خود را خواندن است » اصیلبود « وشتن همانا آوازرا ن

 ي ما محدود می »چشم اندازه «  از سطح نمی توانیم عمق را ببینیم؛ زیرا -495
عمق را باید اندیشید؛ آنهم نه در خیره شدن به سطوح؛ بلکه با جابجا شدن و تغییر . باشد

. داست و تاریک و تیره می نماید آنچه که ناپی يدادن چشم اندازها از بهر تجسم تقریبی
 آفرینشهاي فکري و هنري و فروزه هاي فردي است که می توان  بطنعمق انسانها را در

. با لغزیدن بر سطوح اجتماعی نمی توان به عمق مسائل انسانی پی برد. حدس زد و شناخت
. عمق را فقط می توان اندیشید

، واگردانده نشوند، محال »درد «  تا زمانی که مسائل فردي و اجتماعی به -496
را تا وقتی » درد « . بیندیشند» دردها « است که انسانهایی پیدا شوند و بخواهند در باره ي 

« ولی از نقطه اي که . که بتوان تاب آورد، اندیشیدن در باره اش می تواند کارساز باشد
«  ن آبی خواهد بود که بر ، سراسر وجود فرد و جامعه را قبضه کنند، اندیشیدن بسا»دردها 

ردم  م يدردهاي فردي و اجتماعی.  ریخته می شود و بی تاثیر می ماند»گنبد دردها 
به همین دلیل است که اندیشیدن، هر چقدر .  بسیار فرا گذشته اندتحمل، از آستانه ي ایران

ما . ند فجایع اجتماعی مدد رسا ي نمی تواند به درمانگري، باز ژرف باشدارساز و کنیز
.ملتّ دردمندیم و به دردهاي خود، خو گرفته ایم

ي  آنقدر مقدس شوند که حاضر شویم براد اهداف و آمال آدمی نبای-497
اهداف . نایتی در حقّ خودمان و همنوعانمان دست بزنیمجواقعیت پذیر کردن آنها به هر 

ردار و گفتار انسانها گی ک  در جهت فرابالاندن فهم و شعور و فرهیخته می توانآدمی را
 زندگی بیانجامند، شیرازه ي مناسبات انسانها را نه  ياهدافی که به تباهی. سمت و سو داد

اهداف . تنها از هم خواهند پاشاند؛ بلکه روند قهقرائی اجتماع را نیز شدت خواهند داد
.  فردي و اجتماعی بیانجامند يبه زیبائی و آرایش دلبند زندگید آدمی بای
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 را نمی توان با یک واکنش انکاري و تهییجی و  از هر چیزي گسستن-498
 فردي و اجتماعی، درگیر بسیاري  ينفرت آمیز، واقعیت پذیر کرد؛ زیرا انسان در زندگی

 روندي آرامبخش و با دبه همین سبب، گسستن بای. از گرایشهاي ضد و نقیض می باشد
 از آنچه  بخشی از وجودمان می باشد، به نبرید  با  باشد تا، تواماندیشیدن سنجشگرانه

 هم از انبار ذهنیت ما بکاهد هم به دگسستن بای. هراس نیفتیم و حس خلاء درونی نکنیم
 به  نو به نو، گسستن و اندیشیدن. کمک اندیشیدن از چشمه ي وجود ما انباشته شود

. تهمدیگر وابسته اند و نمی توان یکی را بدون دیگري در نظر گرف

من اینقدر از همنوعانم فاصله گرفته ام که  کمتر نشانه اي از آنها را دور   -499
. ا که نکشانید کدام کوره راهه جو،  مرا تا-  و  -ست اندیشیدن و ج. و بر خودم می بینم

 می تواند  که اوست ي منحصر به فرد بودن هر انسانی همان حقیقت فردي-500
یی، خطا آمیز جلوه کند؛ ولی در ابعاد شخصی و درونی، درست و در ابعاد اجتماعی و گیتا

  يآنچه براي یکی، بی حقیقتی و چندش آور می نماید در جهاننگري. کارساز باشد
به همین دلیل است که انسانها در رفتارها و . دیگري می تواند عالی و پسندیده باشد

.  ز یکدیگر متفاوت می باشندگفتارها و کردارها و باورداشتها و اندیشه هاي خود، ا
 خدشه ناپذیر بماند؛ زیرا هر  بایسته و شایسته است که هر فردي در گیتی يزندگی

 لایه –فردیتی، واتابیست از سراسر آنچه در کلّ، اندیشیده می شود و نشانه هایی از لایه 
تهاي هر انسانی با تمام وجودش در هر حالتی از موقعی. بودن معماي زندگی می باشد

اصل . خواه حالتها، خوشایند باشند خواه ناخوشایند. زندگی، حضور زنده و حساس دارد
.  از هر گزندي مصون باشده و شایسته است که بایست،»زندگی «  اینست که 

، »حقیقت «  از خود هاي موعظه ايیان و مدافعان و مبلّغان حقیقت متولّ-501
قدرت پرستانی ساختند که می  حقیقت را.  هستندرناشناخته تتر و تر و مستبد خطرناك

خواستند بر انسانها حکومت ابدي داشته باشند تا بتوانند براي اوامر اخلاقی و سیاسی و 
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 و همچنین رفتارها و اقدامها و کردارهاي خبیثانه ي خود، ابزار توجیه شان خود يدینی
.داشته باشند

انتظاراتی که از خودم یا دیگران از  من بر این اندیشه ام که بسیاري از -502
 نمی شناسم؛  است، را آنطور که باید و شایدم؛ زیرا خودندست ه دارند، انتظاراتی بی جانم

 »من « حتّا، چیزي به نام .  داشته باشندنچه رسد به اینکه دیگران بخواهند شناختی از م
 گونه اي برنهاد تا آنجایی که اندیشیده می شود، تجربه ي بی واسطه نیست؛ بلکه

.چیزي همانند دوري و نزدیکی مسافت یک شیئی. فکریست

503-جوي حقیقت، به خواست و کشف حقیقت بازبسته نیست؛ – و –ست  ج 
آیا حقیقت . گفتن و بر زبان راندن آن، مشروط می باشد براي بلکه به دلیر و گستاخ بودن

.د سراغ دارند؟گرایان و حقیقت جویان، چنین دلاوري را در وجود خو

« او می پرسید که .  همانند خاري در چشم انسان بود»سقراط «  تکیه کلام -504
. ؟ند چیست امثالهم حقیقت، دین، حکومت، زیبائی، دوستی، نیکی، روح و.»این چیست؟ 

 و هر شدنی را می خواهیم ثابت نگه داریم یمهر چیزي به دنبال شدن آن هست» بود « در 
بود « ولی هر چیزي که واقعیت یافت و شد،  .  خود داشته باشیم»چیست؟ «  تا پاسخی براي

 یا اندیشه ي ازلی »تصویر « چیزها نتوانسته ایم یک » بود «  آن چیز نیست؛ زیرا هنوز از »
خود و » بود «  از »دانشی « ما هیچ . حقیقت، یک توهم فریبنده است.  ابدي داشته باشیم–

ما و اشیاء در روند دگرگشتها و تاثیر پذیرفتنها و تاثیر نهادنها، »  بود «اشیا نداریم؛ زیرا 
.ما وجودي هزار پاره ایم.  پدیدار و محو می شود، پاره–پاره 

انسانی .  بزرگی جویی و خواست سرفرازي، بیانگر ژرفگرایی انسان است-505
« ه است، خواست که به تن خویش، معیار گذار و اندازه آفرین و سنجشگر و ارزیابند

چکاد این همسرشتی به .  خود را به هم پیوند می دهد»ژرفگرایی «  و »بزرگی جویی 
.  می انجامد»خدا « استقلال و زایش 
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 ثابت و  »ذهنیت«  اندیشیدن، آغازیست براي برگذشتن از کرانه هاي -506
من در روند اندیشیدن بسان مار از پوست اعتقادات کهنه ي خودم، نم نم به بیرون . ایستا

فرهنگ جامعه . به همین دلیل، افکارم پیوسته متغیرند و روحم چابک و سر زنده. می جهم
ما بایستی از نو زائیده . ي ایرانی، چلوار هزار تیکه ایست که قرنهاست نخ نما شده است

.، بهترین ابزار براي نوزایی ماست» ویرانگر اسلام« ماشین . شویم

 اخلاق و اعتقادات و مذاهب و مناسبات  ادیان و آنانی که در باره ي-507
 آورند، آنها رواجتماعی نمی اندیشند و آن دلاوري و فهم را ندارند که به هماوردي با 

زندگی خواهند کرده هاي اخلاق حاکم بر جامعهناخودآگاه زیر ضرباهنگ امری  .
  حاکم آزاد شدن و گسستن از اخلاق به معناينیندیشیدن در باره ي اخلاق اجتماعی،

. نیست
به همین دلیل از .  خود است ي انسان، محکوم کرانمندیهاي فیزیکی-508

. خیالبافی و فانتزیگرایی دست برنمی دارد

ارو می شود،  جوینده ي ژرف اندیش با هر مسئله و معضلی که روی-509
 رویکرد به مسئله، بابدین معنا که .  را پاس می دارد و استقلال اندیشیدن خودژرفنگري

عمیق شدن در هر مسئله اي، انسان را از سطح . تلاش دارد که ریشه هاي آن را بشناسد
ي مسائل  ژرفابا کشف.  سرگیجه آور و مویگونه پدیده ها می برد يروشن به تاریکی

.ن عمق فجایع اجتماعی را به راحتی و کاملا عریان دید که می توااست

ولی هر .  هر حرف راستی را که بر زبان راندم، هیچکس آن را باور نکرد-510
.دروغی را که بافتم، همه به آن، ایمان آوردند

زندگی، عقیده است و جهاد در « :  آن که عربده می کشد وشعار می دهد-511
 هم نبرده است تا بداند که بدون زندگی، هیچ عقیده و مذهب و، هیچ بویی از ف»راه آن 

. حقیقتی وجود ندارددین و
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« خواهان آنند که انسان، خودش را قربانی کند تا ابدیت   عشق و حقیقت،-512
. ، تضمین شود»ایده 

 فیلسوفان به هیچ صراطی مستقیم نمی شوند، حتّا به صراط اندیشه هاي -513
!.خود

.م حقیقت خواهان، سرانجام افسانه باف خواهند شد تما-514

. ایمان کور؛ یعنی بسته شدن به چیزي که وجود عینی و ملموس ندارد-515

 آرزو کنید که فقط سلاطین و حاکمین، ستمگر و مستبد باشند تا خیلی -516
گرانه تر تر و ویران زود بتوانید از پس آنها بر آیید؛ زیرا هیچ استبدادي کورتر و خطرناك

.د و مطیع نیستو آزارنده تر از استبداد عامه ي مقلّ

 ایرانی از معناي آن سر در می  کمتر، تنها واژه ایست که»مسئولیت  « -517
!.آورد

 دو لایه از مردم اجتماع هستند که شالوده ي دوستیها و همبستگیها را -518
 حاسدان  -2. و سالوسی شرم ندارند چاپلوسان که از هر گونه ریاکاري -1: نابود می کنند

. که از هر گونه کینه توزي و دو به هم زنی، گامی واپس نمی نشینند

 گفتن و تکرار ملال آور اینکه بایستی در برابر عقاید و مذاهب و -519
 مسالک و امثالهم مدارا بود و آنها را  تحمل کرد و در  ادیان کتابی وایدئولوژیها و

تسامح داشت به خودي خود، فاقد معناست؛ زیرا آستانه ي تحمل هر  ،مناسبات انسانی
زمانی می توان مدارا بود که . انسانی، مرزي دارد که می تواند فوري آسیب ببیند و بترکد

دریابیم و بفهمیم که فردیت استثنائی و یگانه ي هر انسانی با زایش او در گیتی، آشکار می 
ن زیستن دیگري، رویدادیست کاملا طبیعی که شکوفا دگرسان اندیشیدن و دگر سا. شود
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« ما تا نتوانیم و تلاش نکنیم که چنین .  فردي را وا می تاباند يشدن هسته ي زندگی
 فقط یک »مدارایی و تسامح «  زندگی را بفهمیم، سخن گفتن از »پرنسیپ و مغزه ي اصیل 

. شعار ملال آور و آزارنده خواهد ماند

نی می تواند در باره ي همنوعان خود بیندیشد و در فکر  زما،انسان -520
 مشترك اجتماعی باشد که پاداش نیکوکاریهایش را از  يمعضلات و دشواریهاي زندگی

جامعه اي که .  فردي ببیند يانسانها در مواقع دست تنگی و بن بستهاي ناگزیر زندگی
در فرو پاشاندن آنچه شیرازه فرد را با تمام مصائب و مشکلاتش تنها می گذارد، بی گمان 

ي مناسبات اجتماعی را دوام می دهد، نقش عظیمی ایفا خواهد کرد؛ زیرا فرد در لحظات 
زندگی . تنها ماندن دریافته است که هیچ پشت و پناهی سواي امکانهاي فردي اش ندارد

. در سیطره ي چنین شرایطیست که کم کم به جهنمّی سوزان تبدیل می شود

گی در هر استعاره و نماد و سمبول و اسطوره و کلام و تصویر و رد پا  زند-521
شناخت انسانها و دوستی ورزیدن با آنها . که خودش را عیان کند، باز، اسرار آمیز می ماند

همانا سفریست پر ماجرا براي کشف انسانهائی که ابعاد جادوئی و راز آمیز و شگفت آور 
، زائیده وجودشانسان، جهانیست که خدا در . ته دارندزندگی را قطعه قطعه در خود نهف

. نو می شود - به -می شود و می زیید و می میرد و نامکرّر و نو 

من بر این اندیشه ام انسانهایی که از اندیشیدن با مغز خود می هراسند و  -522
ه وار در لّ خود را بزییند، به گ يدر تنهایی نمی توانند استقلال فردي و پرنسیپهاي زندگی

د و مطیع و آن سمنتی که گله وار در هم لولیدن انسانهاي تابع و مقلّ. هم لولیدن محتاجند
ه اي، دروغ، جنایت، در  اجتماعات گلّ. دنباله رو را امکان پذیر می کند، اعتقادات هستند

بیدادگري، غارت و چپاول، ستم و اعدام و کشتار و شکنجه و زورگویی از بدیهیات می 
.شدبا

 ابعاد آدمی را می توان با عمیق شدن به واقعیتهاي زیستبومش کشف -523
 پرتگاهها و دره ها و کوهستانها و باتلاقها و دریاها و رودخانه ها و ،هر انسانی. کرد
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من سالهاست که آرزو دارم در یکی از پرتگاههاي خودم . فضاهاي عجیب و غریبی دارد
گمنام زیستن و گمنام مردن از . از وجودم به دست نیایدفرو غلتم و دیگر هیچ نشانه اي 

آرزوهائی بود که از دوران کودکی تا همین امروز با من می باشد؛ زیرا تاب دروغهاي سر 
. من یک خطاي بزرگ هستم در اجتماع همنوعانم. سام آور و حاکم بر جامعه را ندارم

.  و دریافتخطائی که نه می توان آن را برتابید نه می توان فهمید

 سایه هاي  يتلاقی.  هر انسانی در امتداد سایه ي خودش گام بر می دارد-524
آنچه که سایه .  همزیستی می گویند،انسانها به پدیدار شدن واقعیتی می انجامد که به آن
ی گ فردي ام است؛ و گر نه روزمر يي مرا از سایه هاي دیگران متمایز می کند، زندگی

.  می باشده ها در آن به هم می آمیزند و هر کس بهره اي از آنبستریست که سای

.  او بازبسته است ي آستانه ي شکیبائی هر انسانی به وسعت فهم و دریادلی-525
هر چقدر انسانها، گشوده فکر و مهربان و خوش قلب باشند به همان میزان نیز در مدارائی 

 آن به  يائی، کرانه ائیست که ویرانیشکیب. تر هستند و شکیبیدن ناملایمات، سخت جان
. عصبیتهاي فردي و اجتماعی ختم خواهد شد

تاثیراتی که از محیط پیرامون و انسانها و رویدادها می پذیریم، آنها را   -526
کم اتّفاق می افتد که تاثیراتی . به دلخواه خود، تعیین و تغییر و سمت و سو نیز می دهیم

تاثیري که روح و مغز را قبضه .  ما را متعین کنند يوجدان فرديبتوانند ذهنیت و سراسر 
با خیره نگري  نمی . کند به خیره شدن بینش ما در سمتی معین و ثابت مختوم خواهد شد
بیشینه شمار فعالان . توان با معضلات و مصایب و فلاکتهاي اجتماعی و فردي روبرو شد

 است که  سبب همینهب. ادي خیره بین شده اند، افرایرانیدامنه ي پولیتیک در جامعه ي 
 خود در حال  مسائل اجتماعی و کشوريدر جا می زنیم و بسان شتر عصار خانه به دور

. چرخیدنیم
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 عصري که نتواند افکار انسانهاي ژرفاندیش و مسئول و نگران را دریابد -527
انها، فجایعی را که متفکّر و بفهمد، غرامت سنگینی را  در آینده خواهد پرداخت؛ زیرا انس

 مطرح کرده »به هنگام « و فیلسوف و اندیشمند و پژوهشگر و راههاي برونرفتن از آنها را 
کفّاره ي ندانمکاریهاي هر .  پشت گوش انداخته اند،است، با سکوت و تمسخر و ناآگاهی

.  نسلی را، هم معاصران باید بپردازند هم نسلهاي آینده

دیدگاه ما بیرون می باشند و مقّاش نوك اض و نیتهاي ما از  اهداف و اغر-528
؛ زیرا نگرشهایمان بر دیدبه عیان نمی توان اهداف خود را . در اختفا به سر می برند
انسانی که دیدگاهش تغییر می کند، مطمئنا پیشاپیش اهدافش را . اهداف، سایه می افکنند

.  هدفش، آگاهی نداشته یا منکر آن باشدتغییر داده است؛ گیرم که خود انسان به تغییر

 . را کشف کرد»خودفریبی «  کرانه ها و میزان  می توان در هر ایده آلی-529
چشم اندازه ي «  آنچه میخواهیم و در توانائیهایمان هست،  شکافی می باشد که از در بطن

 بوي هر ایده کشف فریب به هوش و بینشی مشروط می باشد که بتواند از.  ما بیرون است»
. آلی، سایه هاي تاریک و گزنده اش را تشخیص و تمییز دهد

 هر انسانی می تواند به آموزش و پرورش خودش بپردازد اگر ترمزهاي -530
براي زایش آنچه من می خواهم باشم، . اجتماعی را بتواند به شیوه ي خودش از کار بیندازد

دوستان و جامعه و موسسات و ارگانها و  با ترمزهائی گلاویز شد که خانواده و دبای
زندگی خود را زیستن بدون هیچ .  ایجاد می کنند در سر راه آدمیحکومتها و امثالهم

 خواست آدمی و استقلال اندیشیدن فردي بازبسته می  ياکراه و حس شرم به نیرومندي
.باشد

  آنچه را موسیقی می تواند در کوتاه مدت به کمک زیر و بمها و-531
ظرافتهاي ملودیک و واریاسیونهاي رنگ به رنگ به روح و روان و مغز انسانها انتقال 

 و تئوریک شاید بتوانند در طول دهها سال به سختی انتقال  پژوهشیدهد، صدها رساله ي
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تر می تواند انسان را به رقص و  ارزش موسیقی از تفکّر بالاتر است؛ زیرا سریع. دهند
. رامش بیانگیزاندپایکوبی و سبکبالی و آ

 دلیري و رادمنشی و فرهیخته ، نیست که انسان این هیچ چیزي، زیباتر از-532
 فکري را در وجود خودش بپروراند و نیرومند کند تا بتواند بر هر عقیده ي  يگی

 می باشد، به آسانی چیره شود و »خوشزیستی و زندگی دلنواز « اسارت باري که در تضاد با 
 بدترین و فاجعه آورترین عقاید، اعتقاداتی هستند که. اسارتبار آن بر گذرداز زنجیرهاي 

. بار می آورند  » و دنباله روبرده و بنده و تابع«   را ما

 »مطلبی  « ،ان دیگر دیدگاهها و افکار کسی که بر آنست در باره ي-533
  »ور و دادورزي و شعفهم«  باشد، باید  تامل و اندیشیدنبگوید و بنویسد که در خور

 در جامعه ي.  را علایق شخصی؛ نه نوع مناسبات و عواطف و  محک بزندخودش را به
 می شود بدون »صحبت « ،  و نظرات و دیدگاههایشان در باره ي بسیاري از آدمهاایرانی

.  خودش تکیه کرده باشد » يفهم و شعور و دانش و استدلال فردي« آنکه سخنگو به 
 و خوشایند ند نگاه کن»دهان و زبان یکدیگر «  که به ت دارند عادکثیري از انسانها

سنجشگري « کثیري، هنوز معناي . ند و بنویسندهمدیگر و ناخوشایند رقیبان سخن بگوی
. را نمی فهمند»

نقصانها و کمداشتها و مصیبتها و تناقضها و تضادها و تنشها و « در باره ي  -534
ته و منتشر می شود؛ ولی در میان اینهمه مقالات و کتابها به ، بسیار نوشته و گف»امثالهم 

 رو »ایده اي و چشم اندازهایی نو «  را یافت که به مطرح کردن »مطالبی « سختی می توان 
آورده باشند؛ یعنی ایده هایی که ارزش خواندن و تامل کردن و فراتر کاویدن را داشته 

  ي باز خوري و همچنین»ایده نداشتن نیندیشیدن و « کثیري در عرصه ي . باشند
 دیگران و نشخوار کهنه مذاهب و اعتقادات تحمیلی و تلقینی و حقنّه  ي فکريمحصولات

.  همگونگان هستنداي از ممتازترین
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 در برابر مردمی که نمی توانند افکار و ایده ها و نگرشها و استدلالها و -535
ابند، باید خیلی محتاط بود؛ زیرا ملتّی که تجربیات تئوریک دیگران را بفهمند و دری

 دیگران، فرزانه و فرهیخته و  و ایده هاي گواریدن افکار براينتواند مغز خودش را
فرهنگیده بار آورد و بپروراند، خواه ناخواه به محکومیت و ملعونیت و منزوي و مطرود 

مردم .  خواهد دادکردن و دست آخر کشُتن ایده آفرین و آفرینشگر افکار بدیع، حکم
.سطحی از آبهاي عمیق فکري می هراسند؛ زیرا هنر شناگري را نمی دانند

در من، .  هیچ چیزي نمی تواند از من، موجودي مومن و معتقد بسازد-536
من در . نیروگاهی پروریده شده است که هر تکراري را می بلعد و سر به نیست می کند

ه اي دنباله دار در حال سوختنم و دیر یا زود ناپدید  موجوار می زییم و بسان ستار،آنات
 شگفت انگیز نوابغ و متفکّران و فیلسوفان و هنرمندان، همان  يزندگی. خواهم شد

روشنایی خیره کننده ایست که از سوختن ستاره ي وجود آنها در کهکشان اسرار آمیز 
.پخش می شود

 به بیرون راند؛ زیرا انسان حس تنهایی را نمی توان از وجود خویشتن، -537
 ی مشخصّت اجتماعیست که حس تنهایی را براي مد يفقط زندگی. ، تنها هستذات خویش

بازگشت حس تنهایی در لحظات و مواقعی که انسان به ورطه . از ذهن انسانها تبعید می کند
است؛ ي ناامیدي و بی یاوري و مطرود شدن می افتد، بازگشتی دلهره آور و تکاندهنده 

زیرا در یک آن آذرخشی، پوچ بودن سراسر آنچه را که بدان سرگرم بوده ایم بر ما آشکار 
.ستهتنهایی، سرنوشت انسان . می کند

 
تی در دوام موقّ. زایش انسان در گیتی مانند پرتاب شدن به گرداب است -538

؛ یعنی تا  شده است آدمیاین گرداب به شرایطی بازبسته است که از روي تصادف، نصیب
اندازه اي که وضعیت انسان، محاسبه پذیر باشد، می توان خود را با شرایط تصادفی تطبیق 

انسان می تواند با کار کردن و شغل مناسب، نان و مخارج روزانه ي خود را تامین . داد
 می توان حتّا از طریق غارت و چپاول اموال دیگران، چند صباحی وجود و زندگی. کند
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ولی از مرگ، هیچکس را توانایی . ود را در گیتی فقط تمدید کرد؛ نه بیشتره خ مرفّي
این تنها حقیقتیست که ابدیت آن را  نمی توان انکار یا نقض کرد؛ زیرا هر . گریختن نیست

. چیزي که آغازي دارد؛ لاجرم به فرجامی نیز ختم خواهد شد

دیگران به سر ببریم؛  ما حاضریم تمام عمر خود را در گریز و خفاي از -539
رنجی که از گریز و . ولی با گشوده فکري به ماجراجویی و آزمودن زندگی رو نیاوریم

پناه آوردن به قفس انزوا گرایی، در وجود ما ایجاد می شود از آزار و دردي که در 
ایرانی آنقدر . مناسبات شاید ناموفّق با دیگر انسانها به وجود می آید، دو چندان است

ت روحی و روانی دارد که از ترس نرسیدن آسیبهاي احتمالی به گوهر نازك و منش ظراف
حساسش، قرنهاست که لباس خارا سنگ جنگ آوران و گلادیاتورها را به تن کرده و 

درد و بدبختی اینست که زیستن را بدانسان که انسان . پیوسته در حال گریز از خودش است
رویاهایمان تجربه می کنیم ؛ نه در واقعیت مناسبات هست و آرزو می کند باشد، فقط در 

.اجتماعی با یکدیگر

من از آدمهایی که .  آن را آموخت می توان بالغ شدن نیز هنریست که-540
 تقسیم می کنند و با شدت تمام در کوبیدن و بی »معادله ي دو ارزشی « واقعیتّها را به یک 

راقنویسی براي دیگري، همت عالی می کنند، بسیار اعتبار کردن یکی و در غلو گویی و اغ
.خسته و آزرده ام

 انسانی از مغز اندیشنده و نیرومند و بسیار مایه داري بهره داشته اگر  - 541
تر و تاثیر گذارتر   ژرفنگریها و افکارش، تکان دهنده تر و شاداب،باشد، به همان میزان

 و کم مایه باشد، به همان میزان بر دایره ي  انسانی، تهی مغزاگرولی . خواهند بودنیز 
. دهنی و حماقتش افزوده می شودد فحاشیگري و توهین و ب

 آنانی که آزادیخواهی و دادگزاري و پیشرفت و آموزش عالی و امثالهم -542
را با شعارهاي پر طمطراق در هر کوي و برزن، عربده می کشند، همانان پس از قدرتربائی 
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هر کجا که آزادي و داد را عربده کشیدند، . خاصمان آزادي و داد می شونداز بزرگترین 
  . ]از مجلس عربده، دوري کنید:[  »عبید زاکانی « به قول . گریختن را از یاد نبرید

آنانی که نابود .  سنجشگري نیز، معیارها و متدهاي خاص خودش را دارد-543
ترین پدیده  نون به پیش می برند، از خطرناكکردن و قتل عام دگر اندیشان را تا سر حد ج

.هاي اجتماعی هستند که هیچ بویی از سنجشگري نبرده اند

در .  هنر آمیختن را دانست می توان براي زایش و آفریدن فکري نو-544
 نگرشها و امثالهم می توان ایده اي  ادیان وباهمآمیزي بنمایه هاي مذاهب و ایدئولوژیها و

 بر ذهنیت و  انحصاري مذهبی یا ایدئولوژیی يسلطه و چیرگی. ا آفرید ر و پویاجدید
روان انسانهاي هر جامعه، نه تنها از بالندگی و شکوفایی فرهنگ ممانعت می کند؛ بلکه 

. نقش مخربّی را ایفا کند،  افراد جامعه يمی تواند در نازایی و متابعت پذیري

یت و روان مردم، جا انداخت و   براي آنکه بتوان افکاري را در ذهن-545
.  نقّاش شد و افکار خویش را در تصاویر انگیزنده و گویا رسم کردمی توان، تفهیم کرد

فلسفیدن در سرزمینهاي خاوري بر خلاف سرزمینهاي باختري فقط می تواند از راه تصاویر 
اه مفاهیم آنانی که از ر. شرقیها در تصویر می اندیشند. به تفهیم مفاهیم کامیاب شود

 غربی مآب به مبارزه با ناهنجاریهاي اجتماعی رو می آورند، آب در هاون  وراسیونالیستی
.می کوبند و هنوز در فضاي فکري و اعتقاداتی مردم نمی زییند

 میزان تاثیر و نفوذ هر اندیشه و ایده اي را می توان از روي پارامتر -546
یت و روان مردم، راه می یابند که منفذهاي افکاري در ذهن. خرافات جامعه، تخمین زد

 –هر چقدر مردم جامعه اي . خرافات جامعه نمی توانند از نفوذ و تاثیر آنها ممانعت کنند
  خرافاتی تر باشند به همان -مهم نیست در کدام رده و طبقه و سطح تحصیلات هستند 

ایرانیان از خرافاتی .  می شود نو کاسته- به -میزان از تاثیر و نفوذ افکار و ایده هاي نو 
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  خیلی سخت می تواندبه همین دلیل است که فکر در جامعه ي ما. ترین مردم جهان هستند
. باشدي گسترده نیز داشتهراه پیدا کند؛ چه رسد به اینکه بخواهد تاثیر

اج ر ساده ي هر انسانی همانند مایحت اعتقادات و نظرها و دیدگاهها و افکا-547
 خودش به چیزهائی نیازمند  فیزیکیهمانطور که انسان براي بقاي.  او هستندروزانه ي

ي  همانسان براي روح و روان و معناي زیستن به چیزهائی محتاج است؛ ولو چیزها،است
 . ، مزخرفات ذهنی و خرافات محض باشندمحتاجی

ن  ایده ي دمکراسی همانا به رسمیت شناخت ي واقعیت پذیري و بالندگی-548
 تمام گرایشهاي سیاسی از  يو پذیرفتن و حرمت گزاردن و مسئولیت پذیري و همعزمی

حقیقتهاي الهی و « با . بهر باهمزیستی و همبازیگري در عرصه ي اجتماع می باشد
 نمی توان  دمکراسی را در ابعاد مختلف اجتماعی پرورانید و »ایدئولوژیهاي توتالیتر خواه 

قصیست که از حرکتهاي موزون و پروریده و همخوان و لطیف  ر،دمکراسی. فرا بالاند
در عرصه ي اجتماع و کشور احزاب و گروهها و سازمانها و انجمنها و اتّحادیه ها و امثالهم 

دمکراسی، ابزار مکانیکی نیست؛ بلکه حالتهاي رفتاري و ایده ي . پدیدار می شودداري 
.اشد که نماد فرهنگیده بودن آنهاستکرداري و اندیشیدنی انسانهاي یک اجتماع می ب

تفاوت .  هیچ انسانی در مسئله ي انسان بودن با دیگري فرق نمی کند-549
فقط در فروزه ها و استعدادها و ژنها و آموخته ها و ژرفنگریها و تجربه هاي آدمیست که 

 و بنابر این، ایمان و ایدئولوژي و وابستگیها. هر کسی را از دیگري متمایز می کند
 و ناهنجاریهاي اجتماعی از تمام تبهکاریها. یازي ایجاد کنند براي دیگران امتدتعلّقات نبای

تعلّقات و وابستگیهاست که آشوبها و طوفانها و انقلابها و خیزشهاي خونین و نکبت بار را 
.در اجتماع انسانها برپا می کنند

 مناسبات اجتماعی و  نمی اندیشد، نمی تواند در با مغز خودش انسانی که-550
.  خودش را کشف کند و بر شالوده ي آن بزیید»بود «  خصوصی، گرانیگاه  يزندگی
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 هر انسانی که اصالت و فردیت و شخصیت داشته باشد، آواز خودش را می -551
همگونه و همعقیده و . خواند و به زبان خودش می اندیشد و سخن می گوید و می نویسد

.وامع بشریستجعه بارترین نشانه هاي بی فردیتی جهم مذهب بودن از فا

 در این باره اندیشید که د شایان زندگی بای ي براي آفریدن جامعه-552
چگونه می توان خاك سنگلاخی و مسموم و سفت و سخت اعتقادات و سنتّها و آداب و 

هر  سالهاست که بذر کوشندگان فرهنگی. رسوم یک ملتّ را شخم زد و زیر و رو کرد
در باتلاق سنتّهاي  در جا زدن. ند که  آن را شخم نیز نزده اندگیاهی را در خاکی می پاش

 ادا و اطوار انسانهاي اروپائی و  مطابعت کردن و. ریشه می گیرد»خود فریبی  « از
آمریکائی را در آوردن، نمایشگر فرهنگیده شدن نیست؛ بلکه اوج خودباختگی و 

.ی کندا مرسو را  فرهنگ يپوسیدگی

 افکنده می شود و از تجربه ي رویدادها، آزرده و  جهان انسانی که در-553
 واقعیتها، دم به دم در رویاها و  يدلگیر و ناراضی می شود، براي دگرگشت و واژگونی

رویاي ناکجامجهولی که . او بیدار است؛ ولی رویا می بیند. خیالات جور واجور می زیید
لات رنگینش را بتواند در بهترین و دلآراترین فرم ممکن به آرزوها و خواستها و خیا

او  در جاهائیست که رویایش را در سر . انسان، موجودیست رویا آفرین. واقعیت واگرداند
.دنیاي هر انسانی، خیالات اوست و خیالات هر انسانی، بهشت و جهنّم اوست. می پروراند

آن لحظاتی می میرند که کسانی  امیدها و آرزوها و رویاهاي آدمی در -554
با هر واقعیتی که . مرا به نام آنها فریب بدهند و زندگی را براي من، تلخ و ناگوار کنند

 نهال ،من، ناساز باشم و اندیشه ي دگر گشت پذیري در ذهنیتم شکل بگیرد، خود به خود
.  آویزان می شوندهایشامید نیز در وجودم جوانه می زند و آرزوهایم به ساقه و تنه و برگ

ترین  ، هزاران نهال امید، شکفته شده است و در کوتاه ایرانقرنهاست که در دشت تاریخ
از . فرصت ممکن به دست تاراجگران و غاصبان قدرت، هنوز بار و بر نداده، درو شده اند

.  سر سبز نخواهد شدتستانی هیچ دش، ایرانزمینهاي سوخته يتبار نسل
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،  آدمی، کردار و رفتارید شودیشه اي که در ذهن پرور هر ایده و اند-555
ی  اعتقادات ي عمل کردن به مبانی، سایه يکفر.  بود خواهدانحرافی از همان اندیشه و ایده

. در وجود هر مومنی می توان رفتار کفر آمیز او را به عیان دید.  استخود

نیاکانم آزاد کنم،  من اگر می توانستم خودم را از زیر بار سنگین تاریخ -556
 که ستولی مسئله این. تر می توانستم در باره ي معضلات امروزم بیندیشم خیلی آسان

 گلاویزي و صف آرایی فکري با اندیشیدن در باره ي معضلات امروزم  سپس،گسستن و
به همین . فرهنگی هستم/ من، انسانی تاریخی . آنهم در بستر تاریخ روانم امکانپذیر است

فرهنگی، اندیشیده و / ت که مسائل و بدبختیها و راه حلهّایم نیز بایستی تاریخی دلیل اس
سنجیده شوند از بهر بالندگی و تلاش براي آنچه که می خواهم و آرزو می کنم در دوران 

.آنچه که گذشتگان می خواستند، خواست و نیاز دوران من نیست. خودم باشم

متخصص در رشته هاي گوناگون  انسان می تواند چیره دست ترین -557
 در کشورهاي باختر زمین، سکونت کرده باشد؛  نیز باشد و سالیان سال و فنّیدانشگاهی

 خود را با اعتقادات پوسیده و  سنتّهاي آزارنده  ي فردي و اجتماعی يولی سراسر زندگی
سبات برغم آموزشهاي آکادمیکی همچنان سنگپایه ي منا انسانها طیف کثیري از. بزیید

 استوار می کنند که پدران و اجداد آنها یخانوادگی و اجتماعی را بر تخته سنگهاي سست
آنها با ذهنیتی از پیش، حکّاکی شده به دورانهاي نو و ناشناخته پا می . برپا کرده بودند

وقتی فروزه ها و باورها و آموخته ها و آگاهیها از چشمه ي وجود انسانها، زائیده . گذارند
ا نجوشیده باشد، ما را به هر کجاي جهان پیشرفته نیز که بفرستند، آخرش همانی می و فر

مانیم که بودیم و هیچ تغییر و دگرگشتی نیز در ذهنیت و رفتارها و گفتارهایمان ایجاد نمی 
 واپسگرایی و غوطه ور بودن در تعصبات و تحمیلات و تلقینات را نمی  وعوامیگري. شود

 اگر.  پر طمطراق تیتلها و درجات آکادمیکی، پنهان و نابود کردتوان با برچسبهاي
 و واپسگرایی ات کهنه اعتقاد نباشند،آگاهیها، زائیده ي اندیشیدنها و کنکاشهاي فردي

. کند آدمی ایفارفتاردر گفتار و  ، نقشی مخرّبدنروحی و ذهنی می توان
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«  تلاش براي بسیاري از مناسبات استبدادي در جامعه، حاصلدوام  -558
 را پدیدار و »آزادیهاي فردي و اجتماعی « آنانی که می خواهند .  می باشد»آزادي 

 در باره ي روشها و ابزارها و امکانها و شیوه هاي خود، بسیار ژرف دنهادینه کنند، بای
«  می توانند به همراه خودشان »آزادي « بیندیشند؛ زیرا کوششهاي بدون اندیشیدن براي 

.را در لباسی نو، استقرار و حاکم کنند» د استبدا

 در تضاد است به شکل آذرخش ناگهانی در  آدمی  آنچه که با اندیشه هاي-559
، بیانگر » اندیشه ها –پاد « حضور برقسان . ذهن انسان می تابد و با شتاب، ناپدید می شود

 هستند که دیواره  واقعیتها يپدیدار شدن لایه هاي روي هم انباشته شده و کثرتمندي
 را به فراتر کاویدن می انسان را متزلزل می کنند و  خدشه ناپذیرهاي سست حقیقت

، سایه ي اندیشه هاي مسلّم پنداشته هستند که از دامنه ي » اندیشه ها –پاد « . انگیزانند
. پنهان می باشند»راسیو «   يدیدبانی

« ر ما به راستی از زمره ي  سالهاست من در این باره می اندیشم که اگ-560
 هستیم و به میهن و مردم خود با تمام وجودمان مهر می ورزیم و نگران »سوته دلان 

 هستیم، پس چرا و به کدامین دلایل نمی توانیم ]مردم و میهن  [= اکنون و آینده ي آنها
یده اند آیا مدعیان میهندوستی و مردمدوستی تا کنون در این باره اندیش. گرد هم آییم؟

  آنها براي خشُنودي و خوشزیستی»ناهمگرایی و همبسته نشدن و همآزاما نشدن « که راز 
. میهن در چیست؟ ي مردم و پیشرفت و سرفرازيي

 روزمره ي انسانها  يي واقعی می باشد که به زندگیا سرنوشت، مسئله -561
لکه در حقیقت، چهره ي آغشته است و به هیچ وجه، چیزي خیالپردازانه و تخیلی نیست؛ ب

.ستمگر و هولناك خود زندگیست
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لوژیکی و براي واژگون کردن هر سیستم عقیدتی و مذهبی و ایدئ-562
 و دین و  مذهب هر.ترین کلمات و عبارات آنها را تغییر معنایی بدهید کافیست که مهم

. کلیدي ترین واژه هایش فرو خواهد ریخت ي با تغییر در معانیایدئولوژي

 مذاهب و ایدئولوژیها می توانند  ادیان وترین عقاید و  بهترین و عالی-563
ما حاضریم تمام .  اندیشیدن شوند برايترین و خشن ترین قید و بندهاي آزادي بزرگ

 را در سر بپرورانیم؛ ولی حاضر نیستیم »آزادي « عمر خود را در اسارت بمانیم و رویاي 
به این می گویند . دتی را پاره کنیم و آزاد زندگی کنیممصمم شویم، زنجیرهاي اسارت عقی

  . » فقر اندیشیدن  فقدان دلاوري و«
  

ترین  رین و صخره سان ت سخت ي براي ایجاد دگرگشت و واژگونگی-564
با .  از ارزش و معتبر بودن آنها هم نزد خودمان هم نزد دیگران کاست می توانواقعیتها

قعیتهاي سفت و سخت، کم کم فرو می ریزند و رنگ می کاهش و تغییر ارزشهاست که وا
 آدمیواقعیتی را که ابدالدهر تقدیس کنیم، هر گونه نو اندیشی و نو رفتاري را از . بازند

 آزارنده ي کلمات و کردارهاي فردي و اجتماعی از  يگندیدگی. سلب خواهد کرد
. ریشه می گیرند،واقعیتهاي ثابت؛ ولی مقدس

 بدین معناست که هر اندیشه ) پادیک –سه / پاداندیشی = ( لکتیک  تریا-565
 مفاهیم است که هیچ کدام یک از آن مفاهیم با  ياي، لایه اي پیازگونه از درهمآمیزي

(   اندیشه ها يناهمخوانی و ناهمانبودگی. تجربیات ما از پدیده ها و اشیاء اینهمانی ندارد
از آنچه که می بینیم و احساس می کنیم، بنمایه ي ات ما  با تجربی)همسرشتی مفاهیم 

.پاداندیشی می باشد

 بتوانند دو اندیشه ، باید آنانی که می خواهند اندیشه اي نو را بیافرینند-566
ي متضاد را به هم پیوند بزنند تا امکان آفرینندگی ایجاد شود؛ زیرا بازگرداندن دو چیز 

.ن استگسسته از هم به وحدت آغازین، ناممک
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دن خودم را بسط دهم و شاخ ی براي من، دشوار است که اخگرهاي اندیش-567
زده   لحظه ها هستم و هر شکاري، نابهنگام و سر يمن، شکارچی. و برگ آنها را بیان کنم

و برق آسا در برابر دیدگان انسان پدیدار می شود و در یک آن، زیگ زاگ وار ناپدید 
 است که من، گریزپایی آن را تلاش می کنم دریابم و در »آن « هر واقعیتی، یک . می شود

. عبارات فردي ام بیان کنم

 آنانی که فردیت و شخصیت خود را کشف و پروریده باشند، به چکاد -568
.غربت و آوارگی و تبعید و گمشدگی در وطن و بیرون مرزها نیز رسیده اند

نه و سسوه ي ح بی وجدانش، اُ جامعه اي که رهبران خبیث و جانستان و-569
سرمشق رفتارهاي اخلاقی به شمار آیند، آن جامعه در کثافت و خباثت توصیف ناپذیر غرق 
خواهد شد؛ زیرا افراد جامعه نمی توانند با ابتکارها و رادمنشهایی فردي  به همبستگی و 

تماعی عضلات اجباهمآزمایی و هماهنگی براي رویارویی و برطرف کردن دردها و م
.انگیخته شوند

 از شتن آلوده به خرافات دست و پا گیر دا ي شریعتمدار بودن و زندگی-570
 را تکرار کرده هااشتباهاتی حکایت می کنند که مردم یک جامعه در طول تاریخ، مدام،  آن

.ندایرانیان در خطا کاري، مومن ترین مردم روي زمین هست.  اند

تلاشیست براي آغاز معرفتهاي . ردیست با خود فلسفیدن، گونه اي هماو-571
فردي که بر شالوده ي تجربیات بی واسطه و بر اندیشیدنهاي شخصی استوار است؛ نه آنچه 

 که چگونه می توان پس از د بیاموزآدمیهر گاه . که انسان، یاد گرفته و حفظ کرده است
 مرز آنها فرا گذشت، می ایدئولوژي و جهانبینی و امثالهم از دین و شناخت هر مذهب و 

  مغز اندیشنده ي که روي پاهايدتوان گفت که اندیشیدن را آغاز کرده  و می کوش
.د بایستشخود
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 انسانهایی که در زندگیهاي فردي و خانوادگی و اجتماعی،  تحقیر شده -572
  محرومیتهاي بسیار کشیده اند خیلی سریع سیاه لشگر مقتدران و قدرتپرستانی میواند 

شوند که عقده هاي سرکوفته ي آنها را می توانند در انتقامگیري از همه چیز و همه کس 
کلیه ي قدرتپرستان و سلاطین مستبد و حکّام خونریز می توانند در سایه . جبران کنند

سار لشگر انسانهاي محرومیت کشیده و محبت ندیده و بی شخصیت به اقتدار خود، دوام 
ین از بی مهریها و دوست نداشتنها و براي یکدیگر نبودنها و رقابتهاي فجایع ایرانزم. دهند

حسادت آمیز نشات می گیرند که در طول زمان به معضلات به غایت پیچیده تبدیل شده 
.اند و واقعیتهاي تلخ و خشن و نکبت بار وطن را به وجود آورده اند

اي دیگري نمی با قرض گرفتن پاه.  اندیشیدن همانند راه رفتن است-573
ولی می توان از راه رفتن دیگري . توان  راه رفتن و دویدن را به پاهاي خود، انتقال داد

به کشف پاهاي خود رسید و روي پاهاي خود ایستاد و نم نم، راه رفتن و دویدن و 
چرا بعد از حدود یک قرن نگریستن به پاهاي ایده آفرینی و . رقصیدن را فرا گرفت

فیدن باختر زمینیان هنوز که هنوز است نتوانسته ایم به کشف پاهاي اندیشیدن و فلس
. آیا مادر زاد، فلج هستیم یا کور؟. اندیشیدن و ایده زایی و فلسفیدن با مغز خود برسیم؟

 خود  يآیا هنوز به اینکه می توانیم بر روي پاهاي مغز و تجربیات تاریخی و فرهنگی
آیا فقر اندیشیدن ما، نشانگر این نیست . اد قلبی نداریم؟بایستیم و راه برویم، ایمان و اعتق

که هنوز اندام تاریخ و فرهنگ خود را نیز کشف نکرده ایم؛ چه رسد مغزه و گوهر بسیار 
. آن را يغنی

 در آن زیستبومی که من بعد از تولدّم افکنده می شوم، خاکی مرا در بر -574
ه داشته باشم و حتّا به قهر از آن دل بکنم، باز می گیرد که اگر دهها سال از آن خاك، فاصل

میهن . نیروهایی مرموز و شگفت انگیز و پر جاذبه، مرا به سوي خودش خواهند کشانید
 ت پذیر هیچ تبعید گاه و سرزمین مهاجربه همین سبب،. انسان، ثقلگاه زندگی و بود اوست

، شه نطفه ي من در زهدانوطن، گهواره ائیست ک. نمی تواند میهن آدمی را باز آفریند
، تغذیه کرده است تا من اکنون این انسانی شده ش پود - و -بسته شده است و از تمام تار 
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با دور انداختن گهواره نمی توانم میهنم را نیز که در خودم هست به دور . ام که هستم
. افکنم

 ها و ترین تجربیات تلخ و گزنده و ناگوار را می توان در آن لحظه  ناب-575
موقعیتها و بن بستهائی به دست آورد که انسان به مرز زمخت و خارا سنگ و سرد و 

در چنین موقعیتها و آنات است که انسان تمام امیدها و . سنگین بیچارگی اصابت می کند
نگرشها و ایده آلهایش به یکباره متزلزل می شوند و در یک چشم به هم زدن فرو می 

 را در می »تنهائی  « دقایق سرد و بی مهر است که درد و زخم عمیقانسان در این . ریزند
بی کشش شدن و رنگ . یابد بدون آنکه بتواند واکنشی بر خلاف آن از خود بروز دهد

 روبرو شدن و تجربه ي ناب و بی با آرمانها و ایده آلها براي هر انسانی دقیقا  يگی باخته
باشد که جذّابیت خود را از دست می دهند و  می » واقعیتها مرزهاي زمخت « واسطه ي

ت و روان انسانها بر می سببندتحوتها و . لات تکاندهنده اي را در ذهنیاینکه شخصی
رات بسیاري از انسانها به طور ناگهانی، متغیر می رفتارها و گرایشها و دیدگاهها و تفکّ

نند، همه و همه به مرزهائی باز می شوند و حتّا در تضاد با آنچه قبلا بوده اند، رفتار می ک
انسانهائی را که به .  وامی تابانندی را تلخ و ناگوار مرزهاي تجرب يگردند که عریانی

آرمانها و ایده الهاي خود، پشت می کنند و  در باره ي آنها سخنی نیز بر زبان نمی رانند، 
وضعیتهایی وحشت داشت نباید سرزنش و توبیخ و تحقیر و فراموش کرد؛ بلکه باید از مرز 

 ایده آلها و آرمانهاي  يکه زائیده ي مناسبات انسانی می باشند و امکانهاي فروپاشی
. انسانها را ایجاد کرده اند

 انسانها نمی توان نیک بودن و نیک زیستن را با  ي در مناسبات امروزي-576
 وجودش نیک ر ذاتموعظه و نصیحت و اندرز و توصیه ایجاد کرد؛ زیرا هر انسانی که د

 باشد، فروزه هاي زیستی اش نیز نیک منش خواهند بود، گیرم که محیط زندگی اش مملو
گلهائی که گلستان زیباي . نیکی را نمی توان در وجود دیگران تعبیه کرد. از تباهیها باشد

 پود خود دارند؛ نه اینکه از - و  -طبیعت را می آفرینند فروزه هاي زیبائی را در تار 
انسان بودن و انسانوار زیستن در جهان امروز، ایده آلیست که . دیگران قرض گرفته باشند
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چنان انسانی .  می گویند » گسترده پرسیمرغ «  به آن،ي ایرانیدر اسطوره ها و افسانه ها
. با چراغ در روز روشن به دنبالش گشتدرا در اجتماع امروز ایرانیان بای

 مخرج می توان »حکومت و دولت «  ایده ي  ي براي شالوده ریزي-577
مشترك انسانهایی را برآورد کرد که در منطقه اي گرد هم می آیند و میهن خود را می 

فرهنگ هر ملتّی، میانگین و مخرج مشترك مدارائی و باهمآیی و همعزمی و . سازند
بنمایه ها ي با اندیشیدن در باره ي . همدردي و تاریخ آن ملّت را در خود وامی تاباند

 شناخت و در  اشفرهنگ ملّت می توان ایده هاي کشورداري را در تمام ابعاد ضروري
 انسانها و  يت شناختن حقوق ذاتیمسئله ي دمکراسی و به رسمی. زبانی تئوریک پرورانید

 سهیم بودن آنها در تصمیمات زمامداران و نمایندگان کشور به این بازبسته است که
روشها و شیوه هاي  «  انگیخته شدن ازبا متفکّران جامعه بتوانند ی وکوشندگان فرهنگ

 به روشهاي اندیشیدن فردي در زبانها و فرهنگ »اندیشیدن متفکّران و فیلسوفان بیگانه 
 آن را همانند نهال درخت از وجود  می تواندمکراسی، ایده ایست که. مردم رو بیاورند

ره ي تار بدون اندیشیدن در با. رورید تا به ثمر نشیندانسانهاي یک سرزمین فرا بالانید و پ
نمی توان ایده ي دمکراسی را در جامعه ي خود، واقعیت پذیر و پود فرهنگ مردم خود، 

دمکراسی، . کرد، گیرم که شبانه روز در باره ي آن، قلمفرسائی و کتاب و مقاله نوشته شود
.و تقلیديپدیده اي زایشی و آفرینشی می باشد؛ نه انتقالی 

 دیگران بگسلند و  ي عقیدتی انسانها هر چقدر از تلقینات و تحمیلات-578
آزاد شوند، به همان میزان به شناخت آنچه که خودشان هستند، بیشتر و بهتر نزدیک تر می 

 ند، آنقدر از تلقینات و تحمیلات اعتقاداتی دیگران انباشته شده ا انسانهابسیاري از. شوند
خود . ند و در کلمات فردي بنویسند با مغز خود بیندیش را یک جمله ي سادهدنکه نمی توان

 بودن و خود را باز یافتن و وفادار به خود ماندن و گستاخ و دلیر و استوار ماندن در
. را بداند»از خلاف آمد عادت «   هنر  بازبسته است که آدمیخویشباشی به فهم و شعور
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 تک،  يیست براي بازپس گرفتن حقوق ذاتی، روند»سکولاریزاسیون  « -579
. تک انسانها بدون هیچ تبعیضی از سازمانهاي مذهبی و مقتدرین مدافع آنها

580-عاي تملّک حقیقت، نه تنها امتیاز و برتري نیست؛ بلکه نشانگر فقر و  اد
جوي  - و – ستانسانی شایسته ي ارجگزاري است که در ج.  روان و مغز است يبرهوتی

. در تلاش و سختکوشی براي جهانی زیباتر و دادگزارتر و سرشار از مهر بودن. ستی باشدرا
 آزردن روح جوینده ي انسانها بیانجامد، زندگی را ه بشباز ماندن به هر چیزي که تکرار

 ، نو– به  -حتّا خدا و دین و پیغمبر و بهشت و جهنم را باید نو . تلخ و ناگوار می کند
 رسولان و  ادیان و خدایان و مذاهب و ي تا بتوان از گندیدگی جو کرد -  و– جست

 دم در حال  - به  -انسان، موجودیست که گوهرش دم . مهاي کهن کاستبهشتها و جهنّ
مسئولیت کشور داري نمی تواند معنائی دیگر . جویندگی و آزمایندگی و فرا روندگیست

 آتشفشانی می باشد و آزاد از هر داشته باشد سواي همپائی و همخوانی با چنین گوهري که
.قید و بندیست

. استر تنب هر فکر تازه اي همانند پوشیدن لباسی نو  -581

فلسفه ي تاریخ، از یک طرف، اندیشیدن در باره ي زایش اساطیر نو می «  -582
 اساطیر کهن در  ي مایه هاي فکري يباشد و از طرف دیگر، بازشکافی و باز اندیشی

 متفکّري که نتواند این شاهکلید رمز گشاینده را در عصر خودش دریابد و » .زبانی نو
بفهمد از تحلیل و رویارویی و گلاویزي با مسائل مردم خود در دوران خویش، به شدت 

.عاجز خواهد بود

 براي آنکه بتوان ایده ها و فرهنگها و افکار و نگرشها و جهانبینیها و -583
 هنر پیوند دیکدیگر آمیخت و چیزي نو از ادغام آنها آفرید، بایمذاهب و فلسفه ها را در 

. زدن را دانست
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ما .   فرق است بین واقعیتهاي یک جامعه با معضلات و مسائل همان جامعه-584
بسیاري از واقعیتهاي جامعه ي خود را حتّا تا ریزترین نکاتش را می شناسیم و از آنها 

کشف و شناختن و سپس، اندیشیدن در . را نمی شناسیمآگاهیم؛ ولی معضلات و مشکلات 
باره ي معضلات جامعه به مغزي اندیشنده بازبسته است که بتواند از پیچ و خم واقعیتها و 
لایه هاي به غایت سرگیجه آور آنها، منفذي بیابد به سوي دریافتن و فهمیدن معضلات 

واقعیتها و رویدادها و تحولات اغلب پژوهشگران ایرانی و بیگانه در باره ي . جامعه
 رساله منتشر کرده اند؛ صدهاجامعه ي ایرانی از کهنترین ایام تا امروز، کتابها نوشته اند و 

ولی خیلی سخت و بندرت می توان در میان اینهمه تولید، نوشته اي را یافت که به 
ماعی غرفیم؛ زیرا ما در دریایی از معضلات اجت. معضلات جامعه ي ایرانی پرداخته باشد

واقعیتهاي جامعه ي ایرانی همانند جلبکهائی هستند که سراسر سطح آب دریا را پوشانده 
 مشترك  يبه همین سبب از اندیشیدن براي چگونه برونرفتن از فلاکتهاي زندگی. اند

.اجتماعی، سرگردان و درمانده ایم

یرش و هر چیزي که را نمی توان  از نامهایش و تصاو» خدا «   ایده ي -585
گرداگرد او می چرخد و او را توضیح و تفسیر و تاویل و بازشکافی می کند و کلّا به او 

  نمی توان آن را در وجود .، گوهر و مغزه ي انسان هست» خدا «. مربوط است، جدا کرد
اخته بی خدایی، گونه اي . انسانها به آن، سرشته می باشد» بود « انسانها متلاشی کرد؛ زیرا 

کشُتن و قطع ریشه هاي امید و آرزو و آرمان و .  خود ما می باشد يکردن زایندگی
تحقیر و تفاله پنداشتن خود . نوعی جنگ وحشتناك و خشن، علیه خود ماست. رویاهاست

انسان، موجودیست که به ذات خودش . ماست که حکایت از دژفهمی خود ما می کند
ن با گوهرش به کمک تصاویري امکانپذیر است که در دسترسی ندارد؛ یعنی رابطه ي انسا

 « بنابر این،. در تصاویر گوناگون، آشکار می شود» خدا « . آگاهبودش می آفریند
« رابطه ي انسان با گوهرش که همانا .  انسان با گوهر خود انسان، اینهمانی ندارد»آگاهبود 

میدن این بی واسطه گی در  باشد، رابطه اي بی واسطه است؛ ولی دریافتن و فه»خدا 
تصاویري باز آفریده می شوند که آگاهبود ما به ضرورت آفرینش آنها نیاز دارد تا انسان 

اینهمانی دارد، آگاهی فرادست » خدا « خودش که با » بود « بتواند به کمک تصاویر از 
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  ياندیشیدن و سنجشگري. بسیاري از تصاویر خدا با بود ما اینهمانی ندارند. آورد
خودمان » بود « تصاویري از خدا، ما را در انگیخته شدن به رابطه ي بی واسطه داشتن با 

به همین دلیل است که . خدا را نمی توان تسخیر کرد و مالک آن شد. مدد می رسانند
را به عیان » خدا « خودش بگسلد و جدا شود تا بتواند » گوهر « هیچکس نمی تواند از 

می باشد، آگاهی کسب می » خدا « خودش که همانا » بود «  آغاز از هر انسانی در. ببیند
آنچه انسان، تجربه می . خود را می توانیم بدون واسطه تجربه کنیم» بود « ما واقعیت . کند

اینست که نهستی، وجود ندارد؛ زیرا نه می توان آن . می باشد» خدا / هستی / بود « کند، 
 »انکار خدا « آنچه که در زبان انسانها به عنوان .  اندیشیدشرا تجربه کرد نه می توان حتّا

ی از تصویرهاي خدا را نفی مطرح می باشد، نفی گزاره اي دستور زبانیست که تصویر خاص
انکار خدا، در حقیقت، اشتباه لپی و . می کند و به هستی و ایده ي خدا، هیچ ربطی ندارد

. خرافه اي زبانیست

 از  بر آن باشند خواهند بود که»قدرتخواهی « انی به دنبال  انسانها تا زم-586
. مسئولیت پذیري و پاسخگوئی در قبال رفتارها و گفتارها و کردارهاي خود بگریزند

کاهش و شدت فرکانس و سائقه ي قدرتخواهی در وجود انسانها با میزان مسئولیتها و 
هر . آورند، رابطه اي معکوس داردرادمنشیهاي آنها در برابر مقامهائی که به دست می 

 برگزیده می شوند، بیشتر از یاچقدر انسانها در قبال موقعیت و مقامی که اتخاذ می کنند 
 از رفتارهاي خشونت آمیز در  می توانندخودشان، مسئولیت نشان دهند، به همان اندازه
 بدون قدرتی که. کاهندب دیگران  يجامعه و سائقه ي قدرتخواهی و قدرتپرستی

مسئولیت باشد و خود را مقید به پاسخگوئی در قبال رفتارها و گفتارها و کنشها و تصمیمها 
.نداند، بر آشوبها و خشونتها و خباثتها و ناهنجاریهاي اجتماعی، شتاب سرسام آور می دهد

ست که  آدمی ي شیوه هاي رویارویی و برخورد و سمت و سوي فکري-587
اندیشیدن در مفاهیم .  معنا می دهد،م و زندگی و جهانبه هر چیزي در زیستبو

راسیونالیستی نمی تواند بدانسان بر چیزها و رویدادها و گرایشها و امثالهم تاثیر بگذارد که 
فی نفسه هستند؛ بلکه بدانسان که آنها را تعبیر و تاویل و تفسیر می کنیم در زندگی و 
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رها و سمت و سوي اهداف ما را بدانسان رقم می مناسبات و بینش ما، تغییر می کنند و رفتا
کتابهاي مقدس در هر جامعه اي می توانند ابزار . زنند که ما می اندیشیم و تاویل می کنیم

 به مغزي بازبسته »متن «   يقدرتورزي شوند؛ زیرا هنر تاویل و بازشکافی و فراگستري
«   نبایستی به »تاویل متن « . داست که نیاز عصر خود را پیشاپیش دریافته و فهمیده باش

در سرزمین ما به شدت تحریف شده است؛ به » قرآن « : براي مثال.  بیانجامد»تحریف متن 
تضاد دیدگاههاي مفسران با .  فکري شود يجاي آنکه تاویل و فراگسترده و بازشکافی

ورت ا تضاد نیندیشیدن در ضرن، هما»قرآن «  پژوهشگران تاریخ  يدیدگاههاي نظري
« نه تنها مفسران . مفاهیم و تصاویر و علائم و نمادها و اساطیر در دوران خویش می باشد

بی واسطه گی و رابطه ي مستقیم هر نسلی با خدا و دین و متون « تا کنون به » قرآن 
، آگاهی و شناخت ژرف ندارند؛ بلکه آکادمیکرها و منتقدان و پژوهشگران نیز »مقدس 

 آنها در دگرگشتهاي روحی و  يویر و اساطیر و نمادها و بازاندیشی تصا ياز دگردیسی
.  نیاز دوران به شدت غافلند يروانی و دیگرسانی

 دروغگوئی و دروغزنی و شارلاتان بازي از ایده آل ترین کتابهاي -588
. مقدسیست که گرایشهاي سیاسی و مدعی نجات مردم، لغت به لغت آن را از حفظ می دانند

هر گرایشی که برگزیده ي آحاد یک ملتّ بدون هیچ استثناء و تبیعضی نباشد، باید از 
. گریخت و در مقابل ماشین تبلیغاتی آن، هوشیار بود

 بسیاري از انسانها هنوز نمی دانند که چگونه می توان دوستی و دشمنی -589
ز خطاها و معایب با بی نهایت بزرگ کردن خطاها و جرایم و معایب دشمنان خود ا. ورزید

حملات و نفرتها و کینه توزیهاي ما در حقّ دیگر انسانها از ما نه تنها . خود، غافل می شویم
.  مناسبات اجتماعی را نیز مختل می کند يمجرمانی تازه می سازد؛ بلکه امکانهاي بهسازي

، همینطور در دوستیهاي خود، ما با بزرگ کردن خصایل خوب دیگران از صفات نیک خود
ما در دوستیها .  خود را نادیده می گیریم يغافل می شویم و فروزه هاي ارزشمند و انسانی

هر گرایشی .  خود می کاهیم يو دشمنیهاي اغراق آمیز خود از معرفتها و شناختهاي اساسی
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د، باعث می شود که انسانها، بینائی چشمان معرفت باشکه با افراطها و تفریطهاي شدید توام 
.ه دست خود، کور کنندخود را ب

 انسانی که نمی تواند افکار و گرایشها و سائقه هاي روحی و روانی خود -590
را هماهنگ و ترکیب کند از توانائی و استعداد خود براي مدارائی و به رسمیت شناختن 

مدارائی در جامعه به روحیه و نیروئی آمیزنده نیاز . حقوق دیگر انسانها عاجز خواهد بود
.د تا بتواند مثمر ثمر باشددار

 تجربیات هر انسانی، زمانی شایان ارزش هستند که با حقایق و اعتقادات  -591
 باورهایش »حقیقت  « انسانی که تجربیاتش را با.  انسانها در نیامیخته باشند يو ایدئولوژي

.اینهمانی می دهد از شناختن و یافتن خطاهاي خودش وا خواهد ماند

نیکی و خوشی و کامیابی و « به خودم اجازه نمی دهم که در باره ي  من -592
 خودم را اهداف و  ي تعیین تکلیف کنم و باورهاي فردي»زندگی فردي دیگران 

چنین ادعائی دست کمی از جنایت و غارت . آرزوها و خواستهاي دیگر انسانها قلمداد کنم
.  یا نباشیمم باشیمندم نیست که قدرتمه.  حقوق دیگر انسانها ندارد يو کشتن و پایمالی

هر انسانی، راههاي رسیدن به خوشی . تعیین تکلیف براي دیگران، جنایت در حقّ آنهاست
 هستیم، بهتر است که »انساندوست « اگر به راستی . و شادمانی اش با دیگري فرق می کند

.براي یکدیگر یار شاطر باشیم؛ نه بار خاطر

، مشهور »سیاست  «  از دیر باز تا امروز به نامایرانی آنچه در جامعه ي -593
 قدرت و کشتن رقیبان و قصاص دادن آنانیست که چند  يشده است، همان هنر غارتگري

 از فلسفه ي کشور داري و آیین  ما هنوز. صباحی بر اریکه ي تاخت و تاز، حاکم بوده اند
. مناسبات اجتماعی، سر رشته نداریم يسامانبندي
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 انسانهائی که همدیگر را تحقیر و تمسخر می کنند و به یکدیگر توهین -594
 فضاي حماقتیست که در آن تنفّس می وجه اشتراکشان،. می کنند ، یک وجه مشترك دارند

.کنند

متفکّر ژرفاندیش و ایده آفرین می اندیشد که چگونه می توان با  -595
 رسیده اند، بدون آنکه نبرد او، علیه خرافاتی گلاویز شد که از نسلهاي گذشته به ارث

. خرافات پیشینیان به زایش خرافاتی تازه براي آیندگان بیانجامد

» خدا «  تصویري ناخوشایند و آزارنده از تصاویر  ي براي سنجشگري-596
بایستی مراقب و هوشیار بود که اصل ایده را دور نینداخت؛ بلکه حفظ کرد و از نو، باز 

ی که چنین ظرافتی را هنوز نفهمیده اند، پیداست که هیچ بوئی از فلسفیدن آنان. اندیشید
.نبرده اند و شناخت عمیقی نیز از روان انسانها ندارند

 ایده ها و افکاري که امکان عرضه شدن در جامعه را به دست نیاورند؛ -597
 دیر یا زود به زیرا خوشایند مقتدرین نیستند و با سکوت مغرضانه نیز رویا رو می شو ند،

افکار . سیلابی واگردانده خواهند شد که سراسر اقتدار حاکمان را در هم خواهند کوبید
عمیق، همانند زمین لرزه هستند که بی سر و صدا در ذهنیت و روان انسانها، گسستها و 

و شکافهاي بنیانی ایجاد می کنند و فاصله ي اقتدار حکّام را بر مردم به دره هائی دشوار ر
.وا می گردانند

 ي در شخصیتها و مسئولان دلسوز که روزي روزگاري، در نظر بگیرید-598
 بخواهند بر آتش بدبختیها و فلاکتها و خصومتها و کینه توزیها،  پیدا شوند کهایرانزمین

ساختن و آبادانی و مدارائی و گشوده سپس یک بار براي همیشه، آب خاموشی بپاشند و 
 فرهنگی و رشد و توسعه را در زمینه هاي مطلوب در صدر فعالیتهاي ي فکري و بالندگی

اندیشیدن در این باره به ذهنیتی . باید پرسید که از کجا می توان آغازید؟. کشوري بدانند
 دامنه و مهري به وسعت کهکشانها منوط می باشد؛ زیرا -هوشیار و روحی بسیار فراخ 
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مجموعه ي تضادها و «  فراسوي  و بتواند کهد بکوشدانسان مسئول و اندیشنده بای
اگر .  بیندیشد و ایده هاي خود را بیافریند و در کلام، عبارت بندي کند»خصومتها 

 فهمیده و فرهیخته و فرزانه و ایده آفرین و مستقل در رفتار و کردار و اندیشه، يانسانها
ت  ي معضلات آنها همتلاش نکنند که در جهت فرهنگ مردم ایران به اندیشیدن در باره

 گروهها و گرایشها، ایرانزمین را هر از  ي قدرتپرستیملعونکنند، مطمئن باشید که درب 
د کرد تا بتوانند عقده ها و کینه توزیهاي خود را نچند گاه به قصاب خانه اي تبدیل خواه

ف و  با آن منطق تیز و ژر»سقراط « در آن به خشن ترین فرم ممکن خالی کنند و صدها 
مایه دار خود نیز نخواهند توانست جلو دار اینگونه گرایشها باشند؛ چه رسد به مردم که  

.  اینگونه گرایشها بوده اند و هستند يقربانی

 اندیشیدن در باره ي بنمایه هاي فکري و فلسفی اساطیر ایرانی به این -599
سیپهائی هستیم که بتوانند  جوي شریانها و سنگبناها و پرن- و -ست معناست که ما در ج

 اخیر، سراسر  چند قرنروحی تازه و نو در کالبد بی جان جامعه بدمند؛ زیرا رویدادهاي
. جامعه را به خطر انداخته اند و نم نم دارند آن را به ورطه ي نابودي سوق می دهند

تبد  حکّام مس يفضاهاي دور دست، زمینه و گستره اي می باشند که از امکانهاي دسترسی
و خونریز، فاصله ي زیاد دارند و متفکّر و فیلسوف می توانند در آرامش خیال به 

 پرداختن به تاریخ اساطیري. اندیشیدن در باره ي معضلات و بغرنجهاي اجتماع رو آورند
 یک ملتّ در توانمندیها و نیروهاي انگیزشی و باز آفریننده اش است که سنجیده و ي

کند و کاوهاي متفکّران و فیلسوفان جویشگر در اعماق تاریخ، پیامد . ارزیابی می شوند
سرانجام به آتشفشانی شدن و زمین لرزه هاي عظیم فکري و دگرگشتها و گسستها در 

.  سیستمهاي مستبد ختم خواهد شد يذهنیت و روان انسانها و همچنین فرو پاشی

ر نفرت از همدیگر  دندایرانیان به همان اندازه که سریع، دوست می شو  - 600
؛ برغم آنکه ، حد میانگینی وجود ندارد ایرانیانبراي. ندنیز خیلی افراطکار و خشن هست

.  سخن می گوید»اندازه « آرمان ایرانی از 
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 ش به کمک واژگان، منظور دیگري را در زبان خودد انسان فقط می توان-601
 همخوانی ش گستره ي تجربیات که باد و از حرفهاي او تا آنجایی سر درآوردبرگردان

فهمیدن دیگري امکان ناپذیر است؛ زیرا  نمی توان در جسم و روح دیگري نفوذ . دارند
 خود ،، پدیدار کند و با هر پیدایشیشهر انسانی تلاش دارد که خودش را در کلمات. ردک

شه در کلمات و حرکات و رفتارها و کردارها و اندی. انسان همچنان نامکشوف می ماند
 را به شناخت انسانهاي هر انسانی، موسیقی و صوت و معنا و رنگ و بو و لحن است که 

ما از زادروز تا مرگرزومان فقط . گوهر انسان، معمائیست.پدیده اي دیگرسان راه می برد
فهم آدمی فقط در بستر مفاهیم و تصاویر می اندیشد؛ . در سایه روشنهاي یکدیگر می زییم

ما نمی . گوهر هر انسانی براي خودش نیز معماست؛ چه رسد دیگران. نه در گوهر اشیا
. داشته باشیم»دانش «  یکدیگر،  ي هستیازتوانیم 

اند از   تلنبار شده اند و جا خوش کرده آدمی اکثر چیزهایی که در ذهنیت-602
جا ما را در مغز یکسانی دیگر، اعتقادات.  ریشه نگرفته اند فرديلات و تجربه هايتام 

. ولی اینطور نیست.  هستند و ما تصور می کنیم که اعتقادات از آن خود ماانداخته اند
براي آزاد شدن از اسارتهاي . آنانی که ذهنیت ما را می سازند بر ما حکومت نیز می کنند

.  حکومت می کنندذهنیت آدمی بایستی تمییز و تشخیص داد که چه کسانی بر عقیدتی

، بر خواهم هري که به زندگی دارم حقایق براي مِرز و قید و بند از م من-603
 را »زندگی « ؛ زیرا هر حقیقتی تا امروز با فریب و مکر و حیله بر آن بوده است که گذشت

. تحمیل کند» زندگی « نابود کند و خودش را به جاي 

دات و  و اعتقا و ادیان می زییند  از مذاهب»آزادي «  شوق  به آنانی که-604
.سنّتها و حکومتهاي زورگو نمی هراسند

.  شنود با دیگریست - و  - چیزي را به دیگري آموزاندن، سواي گفت -605
بسیاري از آنانی که تلاش دارند به جامعه و امت و خلق و طبقه و یاران حزبی و مرامی 
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آنانی . و کنندخود، چیزي را بیاموزند، آن توانائی و استعداد را ندارند که با آنها گفتگ
که در هر کوي و برزن، نقش معلّم را براي دیگران ایفا می کنند، به مرور زمان، استعداد 
فرا گیري و آموختن از دیگران را فراموش می کنند و تک بعدي و متحجر در گفتارهاي 

براي آنکه بتوان هنر نیوشیدن و آموزاندن را در مناسبات انسانی، ثمر . خود می شوند
 قیافه ي حقّ به جانب گرفتن دست برداشت و فقط به ز اد بار آور پرورانید، بایبخش و

آخوندها و فقها و فونکسیونرهاي . موضوع و مغزه ي مسئله و شناخت آن روي آورد
 حزبی و آکادمیکرهاي معلّم صفت می توانند از بزرگترین استبداد آفرینان و سنگسان

.ترین خشک مغزان هر جامعه اي باشند

 آنانی که هنر و استعداد و تلاش خود را براي تبلیغ و ترویج ایدئولوژیها -606
 اعتقادات می دانند، در حقّ خود، ستمی روا می دارند  ادیان کتابی وو تزها  و مذاهب و

 کور و ناسنجبده به دنآور  ایمانبا.  را روا نمی داردین ستمچنا ،که هیچ مستبدي
ه خود آیی می کاهیم و به روند مقلدّ و تابع و بنده و برده ي اعتقادات نصی از امکانهاي ب

نیک است که به جاي اعتقاد خشک و خالی به اعتقادات و مذاهب . دیگران شدن می افزائیم
 به استقلال اندیشیدن فردي  دیگران بیاموزیم که از اعتقاداتي جورواجورو ایدئولوژیها

 بر شانه هاي انسانهاي مستقل »آزادي « .  شویمر فکبرسیم و راه خود را بیافرینیم و مستقل
. تابعیتهاي کور کورانهبر مستقل رفتار بر پا می شود؛ نه اندیش و

 شود، به راحتی می توان بر وجود او، تسلّط یافت »دانستنی «   اگر انسان-607
یده هر مفهومی که در روند شناخت انسانها، آفر. و بر وجدان فردي اش ، قاهر مستبد شد

می شود، امکانیست که قدرت ورزان را، یک گام بیشتر و مطمئن تر به استحکام 
اسرار آمیز بودن و معما وار . قدرتخواهی آنها بر ذهنیت و روان مردم نزدیک می کند

زیستن انسانهاي مشرق زمینی از وحشتی نشات می گیرد که قدرت پرستان و مستبدان 
به همین سبب است که روح آزاد هر انسانی براي . رنگارنگ در جوامع ایجاد می کنند

 ي خودپوشی به سایه ها مصون ماندن از اسارت و شکنجه هاي روانی و آسیبهاي اجتماعی
.و تاریکیهاي رفتاري و گفتاري و فکري می گریزد
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 اعتقاد دارند و شبانه روز در »دمکراسی «  آنانی که به راستی به ایده ي -608
 کلمات و جمله هاي  گفتن و نوشتنله له می زنند، نیک است که به جاي ،»آزادي « فراق 

آزارنده ي روح و روان دیگران، تلاش کنند بدانسان بزییند که آرزو می کنند دیگران 
 بسیاري  با آزار دادن دیگران؛ زیراخواهیسی فرق است بین دمکرا. همانسان رفتار کنند
.تمند نیستند از بزرگترین آزادیخواهان هستندتورها نیز، وقتی قدراز مستبدین و دیکتا

 انسانها از قربانیان خیالات و رویاها و آرمانها و آرزوهاي بی در و پیکر -609
  ياندیشیدن خردمندانه و فلسفیدن بر آنست که بر افسارگسیختگی.  می شوندشانخود

نسانها را به خردمندانه خیالاتی که نتوانند ا. خیالات و فانتزي بافیهاي انسانها، لگام بزند
« .  شد مناسبات انسانها خواهند يترین دلایل فرو پاشی باندیشیدن ترغیب کنند از مخرّ

 از دامنه هائی هستند که روح انسانها بایستی در فضاي آن به تعادل و »خیال و خرد 
. خواهد سوختیش در جهنّم حماقتها انسانباهمآیی برسند؛ وگر نه

فقط بحث این است که انسان در . ایمان خودش را داراست هر انسانی، -610
ایمانی که انسان را به تکاپو و .  انگیزشی دارد علقه يایمان خودش تا چه اندازه و میزانی،

ر است و تابعیت و نو جویی و نو زائی و خویشاندیشی نیانگیزاند، ایمان نیست؛ بلکه تحج
  نو شدن - به - در حال نو  بخواهدان باشد کهایمان نیز باید همچون چشمه اي جوش. تقلید
ایمان به هر چیزي که مصطفائی و تبعیض و .  و زلال و گوارا کننده ي دل آدمیباشد

.  بنیانهاي خودش شدت می دهد يامتیاز قائل شود، بلافاصله به روند انحطاط و فرو پاشی
ر آزادیخواهی را یک شبه به حتّا ایمان به آزادي و جنگ بیمار گونه از بهر آن می تواند ه

ه می تواند یک دیکتاتور خونریز ،ي خبیث و پلشت وا گرداند؛ زیرا هر انسانیمستبدبالقو 
.از آب در آید، اگر شرایط و موقعیتها ایجاب کنند

 با مطالعه ي آثار متفکّران و فیلسوفان ژرفاندیش باید آموخت که -611
بسیاري از انسانها با . ندیشید که آنها اندیشیده اندهمزمان با آنها در باره ي موضوعی ا

 برخی از آثار متفکّران و فیلسوفان جهان، تصور می کنند که می توانند به  يروخوانی
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اي هر از افکار و ایده ه. که چنین نیستدر حالی.  آنها نیز راه یابندعمق اندیشه هاي
روشها و شیوه ها و «  ان، و از آند به خویشاندیشی انگیخته شمتفکّر و فیلسوفی می توان

 که با کاربست د و سپس کوشیرفت رویارویی با معضلات و مسائل بشري را فرا گ»فرمهاي 
 معضلات و فلاکتهاي مردم رو  يمتدهاي خویشزائیده به گلاویز شدن و سنجشگري

  بیگانگان به دامنه ي مسائل مردم، هیچ ارتباطی با يانتقال موضوعهاي فکري. دآور
 مردم ندارد؛ زیرا هر جامعه اي برغم شباهتهاي ظاهري،  ي عینیمعضلات و بدبختیهاي

آنچه . براي برونرفت از مسائل و مشکلاتش به نسخه هاي مشابه جوامع دیگر نیاز ندارد
در زیر آب در گوشه اي از جهان می درخشد،  بدین معنا نیست که در آبهاي سرزمین ما 

ن خوشخیالی نه تنها به نتایج مثبت مختوم نمی شود؛ بلکه به چنی. نیز می تواند بدرخشد
هر جامعه اي در مسائلی غوطه می خورد که . جاي درمان بر شدت امراض نیز می افزاید

.  جو کرد-  و  - ستها و متدهاي درمانی اش را باید در خود همان جامعه، جراه حلّ

 و بر شالوده ي تجربیات  بسیاري از انسانها در اندیشیدن با مغز خود-612
 خود وامانده اند؛ زیرا در رویارویی با افکار و ایده هاي مایه دار نیاموخته اند  يفردي

 خود را در برابر  يکه به تن خویش، صف آرایی فکري کنند و افکار و تجربیات فکري
ن به  بگذارند و با مقایسه ي آنها از جنبه هاي مایه دارشاي دیگرانافکار و ایده ها

 انگیخته بشوند و بر جنبه هاي خطا  فرديگشوده فکري و وسعت دادن دامنه ي بینش
فقر . آمیز و ناخردمندانه ي آن افکار و ایده ها، سنجشگریهاي خود را عبارت بندي کنند

اندیشیدن و وحشت کردن و مغلوب شدن در برابر افکار دیگري و سپس حمال و نشخوار 
 شدن، نشانگر آنست که ما در حسرت و آرزوي فهم افکار رانو ایده هاي دیگکن افکار 

  مارکسیسم در  يشیوع ایدئولوژي. ، بسیار عاجزیمگان و نویسندان و فیلسوفانمتفکّر
 و فعالان عرصه ي پولیتیک از فقر اندیشیدنی نشات می گیرد که انطیفی از ایرانیذهنیت 

 نشان می »کارل مارکس « همیدن آثار  دریافتن و فبراي آنها را  ياز یک طرف، ناکامی
 روحی و روانی آنها را رسوا و  يدهد و از طرف دیگر، دنباله روي و متابعت و بردگی

نها بر  مارکسیسم در ایران از بدو ورودش تا امروز، نه ت يایدئولوژي. آشکار می کند
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  ي استواري است؛ بلکه همچنین دلیل بزرگی براي دوام وش افزودهنازایی فکري معتقدان
.استبداد هاي حکومتی در ایرانزمین می باشد

 پدیده ها و رویدادها و تصادفات از لایه هاي گوناگون و متناقض و مبهم -613
ما در رویارویی با یک پدیده نمی توانیم در آن واحد، . و رنگارنگ تشکیل شده اند

حادثه . ه ي آن، راه یابیمسراسر لایه هاي آن را بشناسیم و به ذات معمایی و درهم پیچید
اي که ما فقط از لایه ي نخستینش، شناخت به دست آورده ایم، این امکان را دارد که در 
. موقعیتهاي دیگر و شرایط دیگر، لایه اي دیگر از لایه هاي خود را بر ما آشکار کند

 آن  ما کلّبنابر این، شناخت یک رویه یا تعدادي لایه از پدیده اي  به این معنا نیست که
چنین باوري از ساده نگري و . پدیده را می شناسیم و به تمام چم و خم آن، دانش داریم

.سطحی بودن نگرش ما برمی خیزد

 انسانی که در اندیشیدن و زیستن و سخن گفتن، عریان و رادمنش است، -614
اري، نمی تواند هیچکس را فریب بدهد؛ زیرا هر فریبی در لواي خیمه ي سیاه راز د

آنانی که خود را از هر نظر در برابر مردم، پنهان می کنند، از رسوا شدن . امکانپذیر است
به . از هر چیز دیگر وحشت دارندرفتارها و جنایتها و بند و بستها و خباثتهاي خود، بیش 

تلاش براي خودپوشی و .  خود می افزایند ي بر ضخامت پرده هاي راز داريهمین سبب،
 رفتار و مشکوك از  -باعث می شود که اعتماد و امید مردم به انسانهاي مجهول مخفیکاریها 

. هر نظر، افزایش یابد

 ستودنی ترین و ثمر بخش ترین و اساسی ترین انقلابها، رویدادیست که -615
 میدانانقلابی که در . در ذهنیت و روان و فرهنگ اجتماع مردم یک کشور صورت بگیرد

 رخ دهد و فقط به جابجایی قدرت طلبان بیانجامد از ،ان فاقد فرّکشمکشهاي قدرت طلب
. ترین و مصیبت بارترین انقلابهاي جهان خواهد بود خطرناك



               آذرخش  بر بادبرِکها
()_______________________________()

١٧١

 آنانی که به دنبال منافع و سودخواهیهاي فردي و گروهی و قشري -616
 و منفعت طلبیها و قدرت طلبیهاي خود را به تلاش می کنند که سودخواهیها  ،هستند

 نه تنها مردم؛ بلکه کلّ انسانهاي روي کره زمین  يوان اهداف اساسی و ایده آلیعن
آنها .  قدرت طلبیهاي خود، حقّانیت بتراشندرايولی برآنند که بمبشمارند و با همگانش

 خود را در لواي اخلاقیات اجتماعی مخفی می کنند و به محض  يمنافع فردي و گروهی
کلیدهاي قدرت ورزي و تسلّط استبدادي بر مردم به ربودن قدرت و در دست گرفتن 

سرکوب و غارت و چپاول مردم به نام پاسداري از همان اخلاقیات و ایده آلها رو خواهند 
 خود را به ایده  يترین انسانها، آنانی هستند که منافع فردي و گروهی خطرناك. آورد

خیر خواه و لیستهاي یده آااز . آلهاي بشري گره می زنند و مردم را فریب می دهند
  يآزادي«   با قدرتگیري ي آنان، بلافاصله،  قدرت طلب باید گریخت؛ زیرا؛ ولیدلسوز
.  تک، تک ما در خطر خواهد افتاد»فردي 

 انسانی که به ژرفنگري و مطالعات استخواندار در باره ي تاریخ مردم -617
گذشته هاي هر .  مردمش می باشدمیهنش رو می آورد، در رویاي آینده اي زیباتر براي

ملتّی در ستودن و افتخار کردن به جلال و جبروت تلاشهاي نیاکان نیست که ارزشمند می 
. ، مدد می رسانند»آینده « باشد؛ بلکه در امکانهاي بالقوه اي می باشد که به پدیدار شدن 

یخ اجتماعی و بدون اندیشیدن با مغز خود و کنکاویدن در دگرگشتها و رویدادهاي تار
 مردم خود نمی توان رویاهایی را در واقعیت جامعه ي خود بازآفرید که مردم  يفرهنگی

نتوانسته اند در گذر قرنها و قرنها، آن آرزوها و رویاها را واقعیت پذیر کنند و  در 
، به نام آن »فرّ « خیزابها و قیامهاي اجتماعی خود از سوي قدرت طلبان بی لیاقت و فاقد 

ران رویاها و آرمانها و ایده آلها فریب خورده اند و ستمها و بیدادگریها و آسیبهاي جب
 بایستی رویاها و آرمانها و ایده آلها »آینده «  پیشوازي و پروراندنبراي . ناپذیر دیده اند

بزرگترین و ستودنی ترین انسانهاي نامدار هر . و آرزوها و امیدهاي مردم خود را شناخت
لطیف و زیبا آراستن «  آنانی بودند و هستند و خواهند بود که در دامنه ي جامعه اي

، گام برداشته اند و اندیشیده اند؛ نه آنانی که در سمت و سوي تغییرات »انسان و جهان 
بهتر است که . رادیکال و توام با خونریزیهاي بی حد و حصر، اشتیاق داشته اند و دارند
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خود را زیباتر بیارائیم به جاي آنکه با تغییرات محاسبه نشده جهان و مناسبات مردم میهن 
.بر خشونتها و زشتیهاي جهان و مناسبات انسانی بیفزائیم

، »من «   يآنچه که از تجربیات و تاملات و نیروي فهم و داوري -618
 از گوهر تجربیات د من بای يپرنسیپهاي زندگی. سرچشمه نگرفته باشد، فاقد اصالت است

بدون چنین خواست . ، زائیده شوند تا بتوانم در رفتارهاي فردي ام رادمنش باشممودخ
.آگاهانه، فردیت و شخصیتی نخواهم داشت

 انسانی که خودش می اندیشد و بر شالوده ي پرنسیپها و معیارهاي فردي، -619
د و به رفتار می کند، هم اوست که اندازه ي سزاواري و شایستگی خود را نیز می شناس

در این گستره . اندازه ي هنرهاي خود در فکر حیثیت و آبرو و مقام اجتماعی می باشد
« است که هنرهاي خود را در اجتماع، آشکار و افشان می کند تا مردم بر هنرهایش، 

  يکینه توزي. بگویند و او را لایق مقامهاي اساسی و کلیدي در جامعه بشمارند» آفرین 
 آنها براي مقامهاي کلیدي و اساسی در اجتماع و  يت و عدم شایستگیانسانهاي بی لیاق

بر آنها باعث می شود که چنان » آفرین « برگزیده نشدن آنها از سوي مردم و نگفتن 
جامعه ي ایرانی، قرنهاست که . ترینها حسادت و کینه بتوزند انسانهایی در خفاء به لایق

 .ه است و هنوز می باشد ي کشور داري بود رقابتهاي حسادت آمیز در گستره يقربانی
آنانی که از لحاظ عقیدتی و ایدئولوژیکی و مرام و مسلکی به همدیگر، بسیار نزدیک 

برادران « جامعه ي . هستند، به شدت نیز در چنگال حسادت و کینه توزي، اسیر می باشند
آنها از حاسدترین و  مبلّغان و مروجان  ادعاهاي بر خلاف»دینی و رفقاي ایدئولوژیکی 

« رشگورزي و حسادت، مسبب . کینه توزترین انسانها در حقّ یکدیگر و دیگران هستند
. در جامعه است»بیداد 

 فرق است مابین قرار دادهاي سیاسی و بین المللی با حدود و ثغور -620
 قلمرو تصمیمهاي اي سیاسی، تلاش می شود کهدر مرز گذاریه. مرزهاي فرهنگی

دگان مردم یک سرزمین، مشخصّ و متعین شود؛ ولی در آفرینشهاي فرهنگی و نماین
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آنانی که قرار دادهاي .  سخن گفت»مرزها « نوزائیها و تاثیرات متقابل فکري نمی توان از 
سیاسی و تبصره هاي حقوق بین الملل را با مسائل فرهنگی در هم می آمیزند به شکوفایی و 

یک سرزمین با همسایگان و دیگر مردم نقاط جهان، شدیدترین بالندگی و تفاهم انسانهاي 
.ترین آسیبها را می زنند و خطرناك

 
انسان از سطحی مشخّص یا تصادفی می .  اندیشیدن بسان چاهکنی می باشد-621

هر چقدر به ژرفاي مسئله اي . آغازد و رفته رفته در مسئله اي، عمیق و عمیق تر می شود
اعماق .  و تارهاي مویگونه و معمایی بیشتري را نیز کشف می کنیمپی می بریم، ریشه ها

تارهاي اسرار آمیز سوائق و علایق و تجربیات و  هر مسئله ي فردي و اجتماعی به هزاران
اعتقادات و نگرشها و آداب و آموخته ها و دیده ها و شنیده ها و خیالات انسانها آمیخته 

 سطحی می بینند هنوز چاهکنی را نیازموده اند و هنر آنانی که مسائل مردم خود را،. است
« ایرانزمین به گستاخان . اندیشیدن و دیده افکندن به اعماق را نیز نیاموخته اند

ست که هنر چاهکنی را در سطح معضلات و فلاکتهاي اجتماعی ا محتاج »خویشاندیشی 
.بدانند

 هر جامعه اي، ي  پیشرفت و شکوفایی و عقبگرد و واپسروي و نابودي-622
انسانی که با مغز خودش و با تکیه به تجارب و . محصول میزان اندیشیدن افرادش می باشد

 خودش را به گونه  يبرداشتهاي فردي می اندیشد در صدد آنست که شیوه هاي زیستی
ش می کوشد آنچه را که وجود دارد،  ا با تفکّرات فرديو ا. اي دیگر طرح اندازد

 که مابین کشمکشی. انسان بسازد که آرزو می کند و دوست می دارددگرسان کند و بد
 اندیشیده می شود، کشمکش ایده آل ماست با  آدمی با آنچه که در مغزآنچه هست

فقط بحث . اندیشیدن، گستره ي خواستها و نیازها را افزایش می دهد. واقعیتهاي سرسخت
چه جاهایی از تاریخ و فرهنگ  در »خودگستري « در این است که امکانهاي ما براي 

آنانی که بر اساس شابلونها و کلیشه هاي حاضر و آماده در باره . خودمان نهفته می باشند؟
ي دگرگشتهاي آرزویی مردم جامعه، رفتار می کنند، بیش از هر چیز بر فجایع و 

کلیشه گرایان و . مصیبتهاي اجتماعی می افزایند؛ نه بر تحولات مثبت و راهساز
 به سوي برهوت و خرمن ردم را  با وعده و وعیدهاي سر بلونداران هر جامعه اي، مشا
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حتّا براي رفتن به بهشت نیز باید هوشیار و محتاط . بیابانهاي خشک و سوزان سوق می دهند
.بود و هر انسانی محقّ و مجاز هست که بپرسد مرا به کجا می برند؟

 آموخت که  می توان اجتماع در بهمنشی مناسبات ي براي بالندگی-623
 و وجود آنها را از بهر شکوفائی شخصیت و فردیت اشتچگونه به دشمنان خود، احترام گز

 نفرت  را نباید تا سر حدخصومت.  شکیبید و برتابید باهمستانی فرهنگیو امکانات پویا
ونخوایی  زیرا جامعه در آن صورت به میدان خونریزي و انتقامجویی و خ؛مطلق ارتقا داد

براي اندیشیدن در باره ي معضلات و فلاکتها و دشواریهاي زندگی . تبدیل خواهد شد
جایی که در توانمان می باشد خشونت را از مناسبات اجتماعی افراد زدود  تا  بایداجتماعی

تلطیف کردن رفتارهاي خشن و ناخوشایند و آزارنده ي دشمنان به روند . و خنثا کرد
.  انسانهاي قدرت طلب، بیشتر و بیشتر مدد خواهد رسانیدشور داري کلطیف شدن فرهنگ

، گونه اي هنر عالی می باشد که کار هر مدعی  کشورداري در دامنه يپرهیز از خصومت
.نمی باشد

624-و نقیض و رنگارنگ  هر انسانی، طیفی از گرایشهاي متفاوت و ضد 
رویارویی با هر نخستین . جین هستندرفتاري و گفتاري می باشد که به تار و پود او، ع

  با رویاروییدرست. انسانی، امکان دارد که به نفرت از او یا علاقه ي به او مختوم شود
 غلط خود را در باره ي انسانها در ذهن  احتمالا يآغازین است که سنگبناي داوري

 عمرش  از این نقطه ي آشنایی تا آخر او زیرا معتقد می شویم که؛ می گذاریمیشخو
 هاي در طیف رفتار بایدانسان در باره ي . بایستی مثلا خوب خوب یا بد بد باشد

ص و معلوم،  در مقطعی مشخّ و همچنین در موقعیتهاي مختلف و ناهمسازش آنهمگوناگون
 خود را به موقعیتها و فرصتها و مکانهاي دیگر تعمیم  ي داوري هیچگاه و ردداوري ک

، شطرنجی جاک ر و هر زمانئله، باعث می شود که انسانها را هعدم رعایت این مس. ادند
.ببینیم
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ولی دوست داشتن و مهر . تمنّاي عشق از حس مالکیت ریشه می گیرد -625
آنانی که به عشق، گرایش بیمار . ورزیدن از ذوق زیباشناسیک انسان، سرچشمه می گیرد

شتن است؛ زیرا در دوستی و  خودخواهی و حسادتشان علیه دوست داگونه دارند، حس
در عشق، . ی به ایثارگري رو می آوردعمهرورزیست که انسان بدون هیچ شیله پیله و توقِّ

. سائقه ي قدرت طلبی در پرده اي ظریف و لطیف به دیگران شبیخون می زند

بتوانیم دشمنانمان را در کرامتهایشان ببینیم نه در خباثتهایشان،   اگر-626
 آنها بر جنبه هاي خشن و  ي می توانیم با مطرح کردن صفات نیکو و انسانیآنگاه است که

هیچ انسانی را نباید فقط مطلق خوب یا مطلق . ، تاثیر خوب بگذاریمشانرفتارهاي ناهنجار
انسانها را در سائقه هایشان باید شناخت و بر شالوده ي میزان فهم و شعورشان . بد پنداشت

. با آنها سخن گفت

با شناسایی ضعفها و .  شناخت خود به سختی و توام با رنج و درد می باشد -627
 خود، خیلی عالی  ينقصانهاي فکري و روحی خود است که می توان به نیروهاي گوهري

 به . رو برمی تابد و از دیدن آنهاد از ضعفهاي خود،  نفرت دارآدمیولی . ردو ژرف، پی ب
خود را نمی شناسیم و در موقعیتهاي مختلف،   يهمین علتّ است که نیروهاي وجودي

 داشته باشیم؛ مانغرور ما برنمی تابد که ضعفهاي خود را در پپیش چشمان. فریب می خوریم
را از  انساننادیده گرفتن ضعفهاي خود، .  حقّارت می کنیمحسزیرا با چنین کاري، 

. باز می دارد،شناخت خویشتن

 اخلاق اجتماعی که همگانپسند نیز می باشد، ي شاید بتوان بر اساس تابلو-628
 منش  ي از زایش و بالندگی متابعتی با چنینخود را با همنوعانمان سازگار کنیم، ولی

زیباترین منشها، منشی می باشد که زنده و زائیده شده از اعماق .  خود وامی مانیم يفردي
. باشدآدمیوجود خود 
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 در حقّ فرد، فرد انسانها می کند،  مشترك اجتماعی ي ستمی که زندگی-629
همانا فراموش نکردن خطاها و گذشت نکردن و چشم نپوشیدن از اشتباهات و بدیهاي 

 بدیهاي آدمی، راههاي  به رخ کشیدناجتماع انسانها با یادآوري و. افراد می باشد
و   نیکبراي آنکه بتوان جامعه اي. دگرگشت و دگرسان زیستن افراد خاطی را می بندد

  توام با مناسباتی رضایت بخش آفرید، بایستی تلاش کرد که حافظه ي قوي و مجازاتگر
اجتماع را کاهش داد تا امکانهاي تغییرات و دگرگشتهاي رفتاري افراد اجتماع، ایجاد 

.تر و بی دغدغه تر در کنار هم، زندگی کنند شود و انسانها بتوانند سبکبال
 

 و ایدئولوژي و تیتل و طبقه و خانواده و ملّیت  و دین آنانی که به مذهب-630
آنها . و گروه و امثالهم می نازند و فخر می فروشند، هیچ فردیت و شخصیت مستقلی ندارند

. خود، خالی هستند » شدنپتانسیلهاي= بود « از 

  يات روانیی تملّق گویی و چاپلوسی و مجیز گویی از خصوص-631
هر سیستم استبدادي بر شانه . کتاتورها و مستبدین می باشندانسانهائیست که محبوب دی

هاي آدمهاي متملّق و مداح است که زرق و برق ظواهر خود را حفظ می کند و آنها را جلا 
.می دهد

بسیاري از فلاکتها و مشکلات اجتماعی و خباثتها و شرارتها و خونریزیها  -632
آنانی . مان ریشه می گیرند؛ نه نیتها و اغراضها در حقّ همنوعان»خیرخواهیهاي مطلق « از 

 »خوشی و نیکبختی و رفاه و پیشرفت امکانهاي بهزیستی مردم سرزمین خود « که براي 
بیش از همه، حرص و جوش می زنند، همانان نیز به گسترش خشونتها و آزارها و 

دهند که براي بغرنجزایی مسائل اجتماعی شدت می دهند؛ زیرا به خود این حقّ را می 
. مردم، تعیین تکلیف و شیوه ي زیستن بکنند

 فرق است مابین رك و راست بودن در سخن گفتن و اندیشیدن با بی -633
انسان راستمنش با صریحگوئی در فکر تحقیر و . شرمی و رسوا و مفتضح کردن دیگران
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یدار می شوند با  دیگران نیست؛ بلکه می کوشد واقعیتها را بدانسان که پد يآبرو ریزي
براي ایجاد اعتماد در بین افراد اجتماع که لازمه ي . بینشی دادگزارانه داوري کند

همکاري و باهمزیستی در کنار یکدیگر می باشد، بایستی به صراحت گفتار و منش و رفتار 
و اندیشه ي انسانهاي رادمنش ارج نهاد تا ریشه هاي استبداد در جامعه، نم نم خشکیده 

.شوند
 انسانها تلاش می کنند که منفعت خواهیها و سودجوئیهاي خود را در -634

جنگ ارزشهاي اخلاقی در اجتماعات انسانی، جنگ . لواي اخلاقهاي متفاوت پنهان کنند
ات اجتماع، غلیظ تر هر چقدر اخلاقی. منفعت طلبیهاییست که انسانها علیه یکدیگر می کنند

ن از منش فردي و پرنسیپهاي فردي، کمتر نشانه هایی و پیچیده تر باشند به همان میزا
 انسانهاي مستقل و خویشاندیش  ي در تضاد با منش فردي تجارياخلاقیات. دیده می شود

.دنمی باش

«  آنانی که تصمیم گرفته اند در زندگیهاي فردي و اجتماعی از بهر -635
 نظر داشته باشند که تلاش  گام بردارند و بیندیشند و سخن بگویند، باید  در»آزادي 

روزي که انسان از اندیشیدن و پیکار . ،  انتها و پایانی نخواهد داشت»آزادي « براي 
، دست بردارد، درست همان لحظات است که آزادیهاي به دست آورده را »آزادي « براي 

از می با ابتدائی ترین شکلها آغ» آزادي « راههاي پیکار از بهر . نیز از دست خواهد داد
تر و پیچیده تر و بغرنجزاتر وارد می شود تا سرانجام به  شود و گام به گام به مراحل ظریف

اشخاص و سازمانها و . مبارزه می کنند» زادي آ« مبارزه با آنانی تبدیل می شود که براي 
، خیلی سریع  می توانند به  کرده اندسل کشی براي آزادي، ییاحزابی که سالهاي طولان

 فقط یک »آزادي و شبه آزادي « تفاوت میان .  شوندتورها و مستبدین آینده تبدیلدیکتا
با شناختن و تفکیک دقیق و ژرفنگرانه این دو مسئله است که . لایه ي مویگونه می باشد

 آزادي با سیستمهاي مستبد و ه از بهرمی توان به موفقیت آمیز و ثمر بخش بودن مبارز
 باعث می ،عدم آگاهی از هنر تفکیک کردن این دو مسئله.  بودحاکم بر اجتماع، امیدوار

. شود که مردم از چاله اي در آیند و به چاهی دیگر فرو افتند
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 انسانی که با ظرافت و لطافت روح و مغز پرسنده و جوینده اش می -636
نه ، نه به نفی و جدال با اعتقادات دیگران محتاجست  می شود افکارش سرشار ازاندیشد و

انسان اندیشنده همسان چشمه ائیست که در . ، ملزم می باشدشبه دفاع کردن از افکار خود
آنانی که به دنبال هواهاي تازه و ماجراجویی .  جو جاریست - و  -ست کوهستانهاي ج

هستند از نوشیدن آبهاي گواراي اندیشه هاي چنان متفکّران و فیلسوفانی  » خود « کشف 
 جوشان  افکار و ایده هايي چرا ما تلاش نمی کنیم که چشمه .ندسرمست و شاداب می شو

چرا؟. در کویر میهن خود باشیم؟
 

 در شتابهاي نیندیشیده و تصمیمات عجولانه براي متلاشی کردن و به دور -637
انداختن گذشته هاي تاریخ مردم خود بایستی مراقب بود که انسانها را به دور نینداخت؛ 

ملغی .  باشد، دور انداختنی نیست»ضحاکترینها « حتّا اگر مستبدترین و زیرا هیچ انسانی 
 به کشُتن و دکردن سازمانها و ارگانها و موسسات و ادارات هر سیستم فرو پاشیده نبای

چنان موسسات و . حدي از انسانهاي شاغل در آن موسسات مختوم شودریختن خون اَ
ال انسانها وجود نداشته اند؛ بلکه ساخته و سازمانها، بیرون از خواست و رفتار و اعم

 سازمانها و ارگانها و  ينگاهداري و مراقبت و بازسازي. پرداخته ي انسانها بوده اند
موسسات بدون آنکه قطره خونی از وجود انسانها ریخته شود، بزرگترین شاهکار ستودنی 

.از بهر تغییر خواهی و انقلاب خواهی می باشد

گار و همگام دوران خود بودن؛ سواي غرق شدن و فرو  روز بطن در-638
براي دیدن و ارزیابی . رفتن در گرداب مسائل و گرفتاریهاي روزمره ي دوران خود است

 از سطح مسائل اجتماعی فراتر رفت تا بتوان  می توانکردن وضعیت زندگی و دوران خود
رد که انسانها پیوسته در حال چشم اندازي جامع و گویا و عمیق از موقعیتهایی به دست آو

 ما نمی توانیم در باره ي مشکلات و معضلات زندگی. گلاویزي و کشمکش با آنها هستند
 خود بیندیشیم؛ زیرا آنچنان در باتلاق خطاها و اشتباهات و ندانم  ي اجتماعی و فرديي

گذشته، لهاي کاریها و نیندیشیدنها و حماقتهاي درهمتافته و روي هم تلنبار شده ي نس
 خود را به دست  ي خود را از دست داده ایم و روال زندگی ي فرديغرق هستیم که بینش
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ولی براي آنکه بتوان خردمندانه با رویدادها و . امواج رویدادها و حوادث سپرده ایم
دگرگشتها و مسائل بغرنجزاي اجتماعی رویارو شد، راهی نیست سواي همگرایی و 

همدلی و همسویی آحاد یک ملتّ از بهر خوشزیستی در کنار باهماندیشی و همآزمایی و 
بدون اندیشیدن در باره ي بنمایه هاي .  سرزمین خود»فرهنگ « یکدیگر بر شالوده ي 

مردم خود،  نمی توان آیین کشور داري آرزویی را واقعیت » فرهنگ «  فلسفی –فکري 
.پذیر کرد

سان تر می توان دریافت تا  موسیقی ي کلمات را خیلی سریع تر و آ -639
معنایشان؛ زیرا  دریافتن معناي کلمات به گواریدن در معده ي فهم آدمی منوط است و 

.زمان نیاز دارد

 انسانهاي اندیشنده و آفریننده در روند زایش افکار و ایده هاي خود، -640
. ژرف را کژ می فهمند و گاهی خیلی عالی و یشتن خو يگاهی تحولات روحی و ذهنی

 »کژ فهمیهاي دیگران  «  و»خویشفهمی « افکار هر متفکّري را می توان در سایه روشنهاي 
.شناخت و از مایه هاي انگیزنده ي آنها به خویشاندیشی ترغیب شد

 سائقه ها و تجربیات بی واسطه و احساس و عواطف و افکار هر انسانی، -641
هتهاي ضد و نقیض و ناهمخوان و گاه، موازي با یکدیگر حرکت نمی کنند؛ بلکه در ج

 سوائق انسانی باعث  يناهمخوانی و ناهمآهنگی. ستیزه جویانه با همدیگر گلاویز می شوند
انسانی که گشوده فکر است و . می شوند که ما به آفرینشهاي روحی و فکري رو آوریم

ق ناهمخوان خود را  سوائتواندب رد، آن توانائی را نیز دارد کهروحی بسیار فراخ دامنه دا
 فکري و هر آفرینش انسانی به گشوده.  آفرینشهاي جور واجور به کار بنددجهتدر 

.وابسته استفراخنگري، 

 براي گسستن از بار سنگین میراثهاي سنتّی و اعتقاداتی و آداب و -642
.  تام پیمود يرا آفرید و با گستاخی» آزادي «  راههاي  می توان گذشتگان يرسومی
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 پژوهشهاي تاریخی اینست که آنها تا چه اندازه می  يها معیار و ارزش براي سنجشگريتن
توانند ما را از طنابهاي نامرئی میراث گذشتگان بگسلانند و درهاي آینده را بر روي ما 

 گذشتگان که توام با آفرینشهاي فکري  ي میراث فرهنگی يبا سنجشگري. بگشایند
اریخی تر بپرورانیم و در عرصه ي جهانی، همپاي دیگر ملّتها، باشد، می توانیم خودمان را ت

ارزش میراث فرهنگی گذشتگان به امکانهائیست که براي زایش و . تاثیر گذار باشیم
می آفرینند؛ نه افتخار به آنچه که گذشتگان آفریده اند از بهر » آزادي « فراگستري 

.توجیه نازائی اکنونیان

« انسان بر روي کره زمین وجود دارد، همانقدر نیز  به همان میزانی که -643
 مشترك اجتماعی  يمعضل بزرگ اینست که توافق انسانها براي زندگی. وجود دارد» دنیا 

اگر انسانها . آنها را در کنار هم چید» دنیاهاي « به این مشروط است که چگونه می توان 
ند، مطمئن باشید که زیستن در خود را بیافرین» دنیاي شخصی « در فکر آن نبودند که 
.گیتی خیلی آسان می بود

ما .  کوچک است»کهکشانی «  یونانیان بر این اندیشه بودند که انسان، -644
آنچه از وجود خود می شناسیم . خیلی کم در باره ي رویدادهاي روانی خویش می اندیشیم

ما تحولات ژرف .  هستندخورشید و ماه و زمین و سیاره هاي نزدیک به ذهنیت و مغزمان
چیزهایی که در اعماق وجود ما اتّفاق می افتند به . خود را خیلی دیر به دیر درمی یابیم

زمانها یا شاید هم سالها نیاز دارند تا در فرصت مناسب، خود را در برابر چشمان مغز ما 
امعه رخ آنچه که در ذهنیت صدها نسل پیش در ذهنیت و روان مردم یک ج. آشکار کنند

 نسل جدید آن  يداده است، صدها یا شاید هزار سال بعد در فرهنگ و مناسبات اجتماعی
  يایرانیان امروز از قربانیان رویدادهاي روحی و روانی. دکن آشکارمردمان، خود را 

براي برونرفت از معضلات ویرانگر معاصر بایستی ریشه . نیاکان و اجداد خود می باشند
یخ دگرگشتها و لایه هاي ذهنیت مردم خود را شناخت و با آنها هاي فرهنگ و تار

 و –گسستن از آنچه که در ما ته نشین شده و به تار . سنجشگرانه صف آرایی فکري کرد
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 پود وجودمان آغشته شده است، کار و رسالت انسانهاي روشنگر و دلسوز و مسئول و –
.اندیشنده و سنجشگر و ایده آفرین می باشد

 داشتن و دریافتن نظرها و افکار »تفاهم «  انسان دوران معاصر به  -645
 و ایدئولوژیها و  و ادیان کتابیزبانها و مذاهب. یکدیگر بیش از پیش نیاز دارند

دستگاههاي فلسفی و مرامها و مسالک و اعتقادات و نظریه ها و امثالهم بر آنند که امکانهاي 
 معتقدان و مبلّغان و مروجان و مومنان به چنان امکانهایی  ولی.تفاهم انسانها را مهیا کنند

 نیاز در حالیکه،. ت خود را تثبیت و تقدیس کنند اعتقادا ي مبانی فقطتلاش می کنند که
. انسانها به تفاهم با یکدیگر، دائم در حال گسترش و رشد و بالندگی و پیچیدگی می باشد

  راه گسترش و نفوذ شادآورانه بایستی يیستیبراي ایجاد تفاهم بیشتر و امکانهاي باهمز
  در، مهیا کرد تا بتوان تغییرات اساسی را در مبانی ي اعتقاداتی برايامکانهاي تفاهمی

روند بهسازي و بهدرمانی و بهزایی .  اصطلاحات و واژگان تازه و نو مایه اندیشیدبطن
 و پا گیر خود را بشناسیم مناسبات اجتماعی و فردي به این بازبسته است که معضلات دست

بدون . و بخواهیم و مصمم باشیم که آنها را اصلاح کنیم و تغییر دهیم و طرحی نو بریزیم
 هدفمند نمی توان با مشکلات اجتماعی که رو به افزایش هستند، ن و خواستنشناخت

است علتّ شکست جنبشهاي اجتماعی از اینجا ریشه گرفته . گلاویز شد و از پس آنها برآمد
که مسائل خود را عمیق و ظریف و مستدل نشناخته ایم؛ ولی در صدد تغییر برآمده ایم آنهم 

. رادیکال که عواقبش دامنگیر نسلها بوده است

 دیگر سان بودن و دیگر سان زیستن در میان انسانهایی که نمی توانند -646
انسان در میان » بود « . هنوز به آنچه که می نمایند، وفادار بمانند بسیار دشوار است

همگنان و هم مسلکان و همعقیدگان براي شکفته شدن و بالیدن سرفرازانه به نیرویی در 
 و راه خود را رفتن »خود بودن « . هم شکننده و استوار و متّکی به خویش نیاز مبرم دارد

شده در زمانه اي که معیارهاي همگانپسند به حقیرترین فرم ممکن تنزّل کرده و عمومی 
ستایش انگیز هر انسانی را می توان در » من « . اند، اقدامی ستودنی و شایان آفرین است
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بزرگی جوئیها و خجسته منشیها و زیبائیهاي سحر انگیز شخصیت و رفتارها و اندیشه هایش 
.یافت

یقین به « = با ایمان داشتن { :  بر این اندیشه بود که»عیسا مسیح «  -647
 آن انسانهایی که به نیروها و .}. می توان کوهها را جابجا کرد» خود نیروهاي گوهري 

استعدادها و هنرها و دانشها و ابتکارها و فردیت خود، یقین داشته باشند، می توانند هر 
از جهنّم نباید گریخت؛ بلکه .  باشد» االله جهنّم« جهنمّی را به بهشت واگردانند؛ گیرم که 

تش آن و بهره برداري از نیروي آن در جهت کارهاي مثبت و  در فکر مهار کردن آدبای
 همانا نیندیشیدن در باره  را گسترش می دهدآنچه که شرارتهاي اجتماعی. ثمر بخش بود
با گریختن از .  مهار کردن و دهنه زدن به ابعاد آزارنده ي آنهاست يي چگونگی

. مشکلات اجتماعی نمی توان بر مصیبتهاي میهنی چیره شد

 انقلاب و قیام فقط یک چهره ندارند که  خوب مطلق باشند به همانسان که -648
همخوانی و همسویی و تلاش براي تغییرات به . تحولات و دگرگشتها، رنگ همسان ندارند

تغییرهایی وجود . این معنا نیست که هر تغییري را می توان ستود و از آن رضایت داشت
انقلاب نیز انواع و اقسام . ي آنها ارجحیت دارنددارند که سکون و آرامش بر همه 

آنانی که با هر نوع انقلابی موافق هستند، هیچ شناختی از پدیده ي . رنگارنگ دارد
 سیستم منفور و نامقبول و آسیب رسان به مناسبات اجتماعی را دزمانی بای. انقلاب ندارند

پذیر بودن و سامانبند شدن  و محاسبه »اطمینان براي کنترل کردن « واژگون کرد که 
سیستم نو و آرزویی و مطلوب، فرا روي ما باشد و امکان ایجادش با معضلات ویرانگر و 

 در وجود انسانها، نیرویی را  ویران کردنولیکن لذّت و شهوت. ناشناخته رویا رو نشود
حکایت . ایجاد می کند که نمی توانند در باره ي عواقب اقدامهاي خود بیندیشند

کور و مملو از نفرت براي فرو پاشاندن و متلاشی کردن، حکایت سنگ  ي قلابیگريان
 از  سنگ بیرون آوردنبراي نیز »خردمند « اه است که صدها انداختن آن دیوانه در چ
.چاه، هاج و واج می مانند
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 دوام  بر نه تنها واقعیتها را نمی بینند؛ بلکهنگرشهایی که مطلق هستند -649
تر دریافته شوند  ، مطلق»زشتی و ستم « هر چقدر .  واقعیتها نیز می افزاینددن با کرخصومت

  انسانهابه همان میزان بر مبارزه ي قهر آمیز و رفتارهاي خشونت آمیز و آشتی ناپذیر
 در باره  انسانها بیاغازندروزي که. ر  افزوده می شود و گسترش می یابدگنسبت به یکدی

 با مغز خود »تی و زیبائی و ستم و داد و مهر و خوبی و امثالهم زش« ي مسائلی به نام 
، مطمئن باشید که دامنه ي نفرتها و کینه ند ارزیابی کن خردمندانه و آنها راندبیندیش

 کاسته ایم و به شکوفایی و  را در حقّ یکدیگرتوزیها و خصومتها و بیدادگریها و ضدیتها
تضاد، در ذهنیت و مفاهیم راسیونالیستی . یده ایم یکدیگر مدد رسان ينگهبانی از زندگی

«  ،در واقعیتها، هیچ چیزي در تضاد با چیز دیگر نیست؛ بلکه هر چیزي. وجود دارد
نفی تضاد در .  است و همانسان نیست که ما می خواهیم و دوست می داریم»دیگرسان 

به روندي انسانی و مناسبات بشري باعث می شود که خصومتهاي انسانها در حقّ یکدیگر 
 انسانها می  يهر گونه نگرش مطلق به صفات و فروزه هاي رفتاري. منطقی استحاله بیابد

نیک . تواند خصومتها و خونریزیهاي هولناك را بعدي متافیزیکی و ماوراءالطبّیعی بدهد
ر است که به جاي رسیدن به زیبائیها و خوبیها و داد ورزیها و بهشت سازیهاي مطلق در فک

 گرایشها و اعتقادات و رفتارها و صفات و فروزه هاي  ياین باشیم که از مطلق شماري
شاید از این .  خود را دریابیم و بفهمیم»انسان بودن «  یکدیگر دست برداریم و  يکرداري

. مدد رسانیمو فلاکتهاي اجتماعی و فرديراه توانستیم بهتر به رفع معضلات 

 رفتار می کنند که سواي ییالوده ي تابلویی از ارزشها انسانها معمولا بر ش-650
 به  آدمیزایش و دگرگشت ارزشها در ذهنیت و روان.  خود ارزشهاست يروند برگزینی

شکلی ناخودآگاه روي می دهد و لحظاتی که می خواهیم سلسله مراتب ارزشهاي خود را 
 نمی توان  اضطرابیواقعدر م. تغییر دهیم به پریشانفکري و آشوب درونی دچار می شویم

تصمیم قاطع گرفت؛ زیرا در دامنه ي ارزشهاي متفاوت در حال نوسان می باشیم و نمی 
چنین تزلزلی از . دانیم در لحظات تصمیم گیري، کدامیک را برتر از دیگري بشماریم

 سلسله مراتب  ي واقعیتهاي اجتماعی نشات نمی گیرد؛ بلکه از درهمریختگی يپیچیدگی
پیش از آنکه به منحرف انگاري و تقلیب .  برمی خیزد انسان در ذهنیت و روانارزشها



               آذرخش  بر بادبرِکها
()_______________________________()

١٨٤

واقعیتها و پشت پا زدن به امکانهاي عینی رو بیاوریم، لازم است که در تعیین سلسله مراتب 
 پیش از تصمیم گرفتن در باره ي هر  به عبارتی دیگر؛.ید نظر کنیمرزشهاي خود، تجدا

.باید در باره ي ارزشها تصمیم گرفترفتاري و کرداري و کاري 

 انسانها در زندگیهاي فردي و اجتماعی از زادروز تا مرگروزشان در -651
گاهی آنچه که رفتارها و کنشها و . کشمکش و گلاویز بودن با تاثیرات مختلف هستند

 را متعین می کند، زائیده ي نیازها نیست؛ بلکه زیر ضرباهنگ  آدمیخواستها و آرزوهاي
براي آنکه بتوان به سوائق و نیازها و آرزوها و ایده آلهاي . فضائیست که در آن می زییم

وائقی خود، سمت و سوي انسانی و منطقی داد، راهی نیست سواي آنکه در باره ي چنان س
براي باهمزیستی و خرسندي . زیمرداپب و سنجشگرانه به شناخت و بازشکافی آنها بیندیشیم

گر لزومی ندارد که از اعتقادات خود، حقایق مطلق بسازییم؛ بلکه  یکدی يو خوشزیستی
 از یک رشی براي باهمزیستی بیافرینیم ومی توانیم از موزائیک اعتقادات همدیگر، سنگف

 پذیرفتن  سمت و سوي در بیفزاییم و از طرف دیگر، خود يبر گشوده فکري طرف، 
آنان که به خود تحمیل و . شتهایمان افکار و باوردا آرا و در باره ينگرشهاي انتقادي

 می توانند براي دیگران » حقایقشان یق زور آلود و تزرتبلیغ« تلقین می کنند که با 
متعین کنند که چگونه باید زندگی کنند، نیک است در این باره بیندیشند چگونه می توان 

حقایقی که به . ماز حقایق خود گسست تا زندگیهاي دیگران را پایمال و سر به نیست نکنی
 همنوعان و جانوران و غارت طبیعت و تلخیهاي مناسبات  يآزردن و نابود کردن زندگی

ترین اوهامی هستند که ذهنیت و روان انسانها را تسخیر و  بشري مختوم شوند از خطرناك
، هیچ رنگ و نشانه اي »حقیقت « حقایقی که در تضاد با زندگی هستند،  از . اسیر کرده اند

.دارندن
 با شناختن و داوري کردن در باره ي رویدادها و مسائل مختلف، خواسته -652

پیش از آنکه انسانها و سیستمهاي .  در می غلتیم»بیدادگري « یا ناخواسته به دامنه ي 
کشوري و سازمانها و امثالهم را محکوم اغراض و اهداف و منافع خود کنیم، بهتر است که 

قضاوت . رهاي آنها حتّا در جزئی ترین کارهایشان ژرف بیندیشیمدر باره ي سراسر کردا
« کردن بر شالوده ي اغراض و نفرتها و اعتقادات فردي، بدترین نوع قضاوتهاست که 
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در لحظات داوري کردن بکوشیم که .  را در جامعه ي انسانها گسترش می دهد»بیدادگري 
ن و آشنایان و سرزمینش نیز در کارهاي نیک هر انسانی را در حقّ خانواده و دوستا

 بی کرامتی و بی شرافتی و بی ارزش بودن خود   حس،ترازوي داوري قرار دهیم تا انسانها
داوري کردن از . دو شاید ناخوشایند به آنها ابلاغ شیرا نداشته باشند؛ چنانچه حکم

یها و رفتارهاي نیک. دشوارترین و با مسئولیت ترین مقولاتیست که بر دوش انسانها می باشد
انسانها در موقعیتهاي .   ثابت نیست،ناهنجار و چه بسا آزارانده ي انسانها در حقّ یکدیگر

مختلف از خودشان واکنشهاي متفاوتی نشان می دهند و در حال تناوب مابین گرایشهاي 
نیستند  ثابت و نامتغیر ،بنابر این، نیکیها و خباثتهاي انسانها. متضاد و ضد و نقیض هستند

که بتوان حکم قطعی در باره ي رفتارهاي آنها صادر کرد؛ بلکه انسانها موجوداتی هستند 
.، تمام زندگی نیست»بیدادگري «  می زییند که  امیددر حال تغییر و دگرگشت و به این

انسانی می تواند روشن بیندیشد که به تن خویش داراي افکاري باشد که  -653
، هنر زائیده شدن فردیت مستقل و »روشنفکري « .  و آفریده باشدخودش آنها را پروریده

 «.  استش مردم سرزمین شخصی و از زهدان مسائل و فلاکتها و معضلات آدمیاندیشنده ي
، انسانیست که موضوع مسائل فکري اش، تزها و تئوریها و ایدئولوژیهاي باختر » روشنفکر

. ش استمیهنیخ و فرهنگ مردم زمینیان نیست؛ بلکه موضوع اندیشیدنش، تار

 بایستی  و هنر جویندگی و استقلال فکري» اندیشی –آزاد «  براي -654
 را خوب شناخت و از آنها  و همچنین دفاعیات سرسختانهراههاي تابع و مطیع شدن

.گسست
 می »منفور و شرّ « م و به وحشت افتیم، آن چیز را یترسب از هر چیزي که -655

.  شناختن و فهمیدن و دریافتن آن چیز، همت کنیم در باره ياي آنکهخوانیم؛ به ج
 »شرّ « براي گلاویزي با . ، انباشته است»شرّ و اشرار « وحشت از ناشناخته ها، جهان را از 

ز وحشت دارند همانان نیز هیچ شناختی ا» خدا « آنانی که از .  ترسهاي خود را شناختدبای
می توانند به راحتی بر » خدا « ور با دستآویز قرار دادن آدمهاي شر. ندارند» خدا « 

« وحشت از . انسانهاي ترسو، حکومت خشن و آزارنده ي خود را استوار و امتداد دهند
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بر روي زمین مختوم » خدا « به حکومت وحشت افکن و هولناك مدعیان و موکّلان » خدا 
شناخت تا هیچکس نتواند به نامش نباید ترسید؛ بلکه باید او را » خدا « از . می شود

.حکومت کند

 اجتماعی را  ي براي آنکه بتوان مسائل و مشکلات بغرنجزاي زندگی-656
می توان آموخت که دامنه ي شعارگویی و  خردمندانه و منطقی برطرف کرد،

بدون .  تهییج کننده را با آگاهی و مسئولیت پذیري به کناري نهاد ياحساساتیگري
 خشنودي و خوشزیستی و آسایش می توان همگرایی و همدردي و همکاري نهماندیشی و

گرایشهایی که مدعی نیکخواهی و خوشبختی و رفاه و . ردیکدیگر را واقعیت پذیر ک
آسایش براي ملّت هستند، به خود این حقّ نامحقّ را می دهند که به دیگران تلقین و 

چنین .  آنهاست » يخوشی/ ادت سع/ خوشبختی / خیر « تحمیل کنند که چه چیزي 
آیا انسانی تر و .  انسانهاست يرفتاري فقط تجاوز آشکار و بی شرمانه به حریم آزادي

 مردم شدن و »معلّم « منطقی تر و تاثیر گذارتر و ستودنی تر و شایسته تر نیست که به جاي 
اندیشه ها و  را موعظه کردن، بکوشیم که تجربیات و »رهائی و حقیقت « به آنها درس 

. هنرهاي فردي خود را به زبان خویش عبارت بندي کنیم و در اختیار دیگران قرار دهیم؟
آیا به همان اندازه که دیگران را احمق و نادان و نفهم و نافرهیخته و امل، ارزیابی می 

 جسارت و  آنآیا. م؟پذیریکنیم، به همان میزان حاضر هستیم چنان صفاتی را در خود نیز ب
گستاخی و رادمنشی را داریم که لبه ي تیز سنجشگري را به سوي ذهنیت و اعتقادات و 

« آیا می توان بدون اندیشیدن ژرف در باره ي . باورها و نگرشها و افکار خود بگیریم؟
 مسائل بشري که از جامعه اي به جامعه ي دیگر »اصلها و پرنسیپها و بنمایه ها و مغزه  

 مناسبات و کنشها و واکنشهاي افراد اجتماع خود، شکلی  يامانبنديمتفاوت هستند، به س
چرا تلاش نمی کنیم که اندیشیدن را با مغز خود و . انسانی و منطقی و رضایت بخش داد؟

.  خود بیاغازیم؟» پته گوي –تته « با زبان 

 هر چقدر انسانها از اندیشیدن در باره ي احوالات و سوائق و آرزوها و -657
ستها و امکانها و استعدادها و توانائیها و نیروهاي گوهري خودشان بپرهیزند و فاصله خوا
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بگیرند، به همان میزان از چیزهایی انباشته می شوند که در فضاي پیرامون آنها در 
تناقض و کشمکشهاي روانی و ذهنی از لحظه اي . مناسبات اجتماعی، حاکم و شایع است

خود را در هیچ کدام از چیزهاي شیوع یافته » بود « چهره ي آغاز می شود که ما، زایش و 
در چنین مواقع است که . و همگانپسند و مقبول عرف اجتماع و مد روز شده نمی یابیم

انسان به سرگشتگی و تنشهاي روانی در می غلتد و ناهنجاریهاي اجتماعی را شدت می 
فردایی خود و آزاد شدن از براي آنکه بتوان از فرو رفتن و ناامیدي و بی . دهد

در . خود» بود « اضطرابات گاه به گاه آزاد شد، راهی نیست سواي اندیشیدن در باره ي 
راه هر انسانی، راهیست که . دارندقعّ ؛ نه آنچه که از من، تو»من هستم « باره ي آنچه که 

.خودش می آفریند؛ نه راهی که در برابر او می گذارند

 گرایشهاي ناهمخوان و  دادننا کشف تفاوتها و سپس پیوند اندیشیدن هما-658
 فراترکاوي می باشد؛ بویژه در جهت نشان دادن تاثیرات متقابل و  جهتپراکنده در

ترین و ریزترین مویرگهاي مسئله ساز تا قطورترین  درهمسرشته بودن و نقش اساسی ظریف
. ی را رقم می زنندجتماع تندرستی و مریضی مناسبات ای کهو طاقت فرساترین معضلات

نابردباري باعث می شود که از اندیشیدن ژرف در باره ي کوه مشکلات عاجز شویم و در 
  در باره يما. آرزوي سیلابی باشیم که بتواند سراسر دشواریها را به یکباره از میان بردارد
« اي خود در پیامد جابجایی کوه دشواریها نمی اندیشیم؛ بلکه به برداشتن آنها از جلوي پ

تمام قیامها و انقلابها و حرکتهاي خشونت آمیز مقطعی، واکنشهایی .  می اندیشیم »لحظه
در باره ند و  فوري بر مشکلاتی که قرنها بر روي هم انباشته شده ا يهستند براي چیرگی

روشها و واکنشهاي قهر آمیز و توام با خشونت و خونریزي و . ي آنها اندیشیده نشده است
رهاي هولناك بر روند فلاکتهاي اجتماعی دو چندان می افزایند و راههاي برونرفت را کشتا

تجربه ي رویدادهاي صد سال اخیر ایران، . دشوار روتر می کنند به جاي آنکه هموارتر
.بهترین گواه است

 متلاشی کردن باشیم، نیک است در باره  تخریب و پیش از آنکه در فکر-659
« تا نیاموزیم که . تن بیندیشیم و طرحها و ایده هاي خود را درافکنیمي ساختن و برافراش



               آذرخش  بر بادبرِکها
()_______________________________()

١٨٨

 را در گفتارها و رفتارها و کردارها و ایده آلها و »نو اندیشی و نو آفرینی و نو زایی 
رویاهاي فردي، آشکار و مستدل کنیم، مطمئن باشید که درب مناسبات اجتماعی بر همان 

. ین ایام تا امروز چرخیده استپاشنه اي خواهد چرخید که از کهنتر

 را نمی توان بیرون از رفتارها و اندیشه ها و »دمکراسی «  ایده ي -660
ات فردي، جفردي ام و در مناسبات با  يوقتی من در زندگی.  جو کرد– و –ست تجربی 

انسانهاي اطرافم، رفتاري دمکرات منش ندارم، چگونه می توان انتظار داشت که ساختمان 
هر فردي، عنصریست که با کنشها و رفتارها و اندیشه . امعه اي دمکراتیک را بر افراشت؟ج

 را بیافریند و در »دمکراسی « هاي دمکراتیک خودش می تواند زمینه و فضاي سامانبند 
به همین . ما ایرانیان، هر دگرگشتی را بیرون از خود می بینیم و خواهانیم. آن سهیم باشد

.م در جا می زنیم و قربانی هستیمعلّت است که دائ

 کینه توزي و انتقامگیري از سوائقیست که تاریخ اجتماعی بسیاري از -661
اندیشیدن در باره .  تبدیل کرده است»سلّاخی « به میدان ) از جمله ایرانزمین ( کشورها را 

. ون کند آنها رهنم ي را به ریشه یابی دلایل شکل گیري آدمیي سوائق هولناك می تواند
در جامعه اي که شرافت و کرامت و بزرگی خواهی و لیاقت انسانها، تحقیر و پایمال شود، 

حس انتقامخواهی بشر . افراد زخمی شده، خیلی سریع در فکر انتقام و کینه توزي می افتند
« را نمی توان با نصایح و اوامر و تهدید و ارعاب از بین برد؛ زیرا سوائق در منطقه ي 

 پود انسانها عجین می باشند و همچون جذام – و – انسانها نیستند ؛ بلکه در تار »نال راسیو
زمانی انسانهاي کینه توز و انتقامخواه به آرامش . به خوردن روح آنها مشغول هستند

. اجرا کرده باشند خود را در حقّ دیگران »قصاص «  خود دست می یابند که  يروانی
، نیم آزاد ک » خواهکینه توز و قصاص« اي را از انسانهاي  جامعه خواهیمبراي آنکه ب

 انسانها را با صمیمیت تام  يبایستی آموخت که فردیت و کرامت و شرافت و وجدان فردي
.به رسمیت شناخت و به آن ارج گزارد



               آذرخش  بر بادبرِکها
()_______________________________()

١٨٩

 در مکانهایی ساخت د مسجدها و کلیساها و کنیسه ها و عبادتگاهها را بای-662
» فسق و فجور و عشرت و گناه و فساد و لهو و لعب « از آنها به نام مناطق که شریعتمداران 

 مکانهاي بر آوردن  نامیدنکردن و بستن و ممنوع و حرامبه جاي ویران . یاد می کنند
نیازها و خواستها و آرزوهاي انسانها می توان شیوه هاي دیگري را به کار بست که 

 هر گاه ایمان انسانها فرو می ریزد و تار می دانند کهشریعتمداران ن .خوشایند انسانها باشد
 پود امیدهایشان از هم فرو می پاشد؛ یعنی در اوج پاکباختگی و تنهایی، انسانها در – و –

« هستند تا بتوانند به یقینی بازگردند که از گوهر » خدا « آرزوي نشانه هایی آرامبخش از 
.  امیدوار می کردآنها می جوشید و آنها را به زندگی» خود 

بویژه براي توجیه . ، شعاریست براي گریز از مسئولیت». این نیز بگذرد«  -663
 نادرست  و سنجشگرانه در باره ي خطایم که نمی خواهیرفتارها و کردارها و گفتارهای

.یمشان بیندیشنودب

ز  عقاید و ایدئولوژیها و مذاهب و نظریه ها و دانشها و امثالهم، گری-664
.، خیابان یک طرفه هستند»مرگ و زندگی « ولی . راههاي انسان هستند

 سوائقی در وجود انسانها هست که نه تنها مناسبات اجتماعی را ناممکن می -665
. نیز نقشی اساسی ایفا می کنند» زندگی «  بلکه در فروپاشی و منهدم کردن گوهر ؛کنند

 سمتگیري سوائق  می تواناجتماعی و فرديبراي پالانیدن و آرایش پیکره ي مناسبات 
چگونه می توان سائقه ي نفرت و  بیاموزیم . زمخت و زشت خود را باژگونه به کار بست

یاد بگیریم که اگر . ندیمالهم را در جوانب مثبت به کار بکینه و حس انتقامگیري و امث
نفرت .  شکنجه و آزارنفرت از. نفرت از خونریزي.  نفرتی داریم، نفرت از کشتار باشدحس

شی نفرت از اسیر گرفتن و مفتّ. نفرت از اعدام و تحقیر کردن. از تبعید و زندانی کردن
نفرت از زورگویی و امر به معارف و . نفرت از غارت کردن حقوق و املاك دیگري. کردن

  » يوجدان فردي« نفرت از هر چیزي که بخواهد . منکرات مذهبی و ایدئولوژیکی
سوائق منفور خود را بیاموزیم که .  آنها دخالت بکنديا متعین بکند و در زندگیهارانسانها 
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در برهه اي از تاریخ .  بهبودي و زیبا آرایی مناسبات فردي و اجتماعی فعال کنیمجهت در
 فجایعی، سد اختتام گذاشت  يمیهن خویش بایستی یک بار براي همیشه بر تکرار پذیري

 ساختار یک جامعه، آسیبهاي  يایع به واپسروري و درهمپاشیفجچنان که مکرّر شدن 
بسیاري از ناهنجاریها و تفاوتها و فاصله هاي ناخوشایند اجتماعی را . جبران ناپذیر می زند

می توان بر شالوده ي برنامه ریزیهاي خردمندانه و باهماندیشی و مسئولیتها و رایزنیهاي 
. کرد و جبران را  نمی توان جایگزین» زندگی جان و« ولی کشُتن . ممتد بر طرف کرد

 
 فروپاشی روح و ، هیچکس حس اعتقادات شخصی ي سنجشگري در روند-666

 ایمان  باولی.  را می بیندش معرفت اندیشی و گستر–روان خود را ندارد؛ بلکه فراخ 
امعه ج. داشتن به عقاید خود، کوچکترین سنجش به زلزله هاي روانی و مغزي می انجامد

اي که تاب سنجشگران فرهنگ و اعتقادات خود را ندارد، چه بسا قرنهاي طولانی، 
.محکوم است که در سیاهچال استبدادهاي حکومتی و اجتماعی به سر برد

 رسوب گذاري  پوسیده در وجود ما، ریشه هایی مویگونه از اعتقادات-667
هر . ، آبشخور خود را دارندرستانپ قدرت ي که تمام اقتدار و استمرار و تبهکاري اندشده

 مویرگها را در وجود خود، کشف کنیم و به قطع کردن و دکداممان به تنهایی بای
 روشنگري و برهانهاي منطقی و خردمندانه هاخشکانیدن آنها اقدام کنیم؛ و گر نه با سال

ن یک  نسلهاي گوناگو ينیز نمی توان از پس حماقتهایی بر آمد که در شیوه هاي رفتاري
. اجتماع، سیماي کریه و چندش آور خود را در عرصه هاي اجتماعی آشکار می کنند

هر چقدر از یقینی کاسته شود .  استبداد و آزادي، دو روي یک سکهّ اند-668
  ي انسانها می باشد، به همان میزان بر دوام و پایداري يکه زائیده ي آزمونهاي فردي

، وحشت داشته باشیم؛ به همان »آزادي « ور هر چقدر از همینط. استبداد، افزوده می شود
اندازه نیز بیشتر دوست داریم که همانند گله ي گوسفندان و گاوان، تنگاتنگ هم بلولیم 

هیچ استبدادي در مناسبات خانوادگی و اجتماعی و . و از سر و کول یکدیگر بالا روییم
، وحشت »آزاد زیستن « انها از کشوري شکل نمی گیرد و جا نمی افتد؛ مگر اینکه انس
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 کاربست  در گرو بسیاري از حکومتهاي ستمگر فقط يسیطره ي طولانی. داشته باشند
 نیز مربوط »وحشت انسانها از آزادي « سرکوب و کشتار و شکنجه و تبعید نیست؛ بلکه به 

. می باشد
رات و  وحشت داشت؛ زیرا آنان تمام نیروها و ابتکا باید از اشخاص حاسد-669

استعدادها و هنرها و امکانهاي خود را می توانند در جهت شعله ورتر کردن آتش حسادت 
حسد از سوائقیست که منطق و فهم و شعور انسانها را . سوزنده و ویرانگر خود به کار بندند

.  چیره و مسلطّ شود منطق آدمی،می تواند در یک شبیخون ناگهانی، فلج کند و بر قواي

ورزي بدین معناست که ما، خطاها و کژ رفتارها و کژ بینیهاي انسانها  داد -670
را خیلی دقیق و ظریف بشناسیم و مدارائی بدین معناست که چنان خطاها را به رخ آنان 

« چنین بینش ژرفی به . نکشیم و با آگاهی از چنان خطاها به سوء استفاده از انسانها نکوشیم
. باشد هر فردي بازبسته می»دریا دلی 

 نوشتن براي من، مثل وضعیت انسانهایی می ماند که در بیابانها و کوچه ها -671
چه بسا آواز من . ر کردن فضاي تنهایی خود، آواز می خوانندو دشتها و کوهسارها براي پ

به دل رهگذرانی خوش آید که یا از کنارم می گذرند یا در اطراف من می زییند یا باد، 
رنجهاي من از زمانی آغاز می شوند که کسانی .  به گوش آنها می رساندپژواك صداي مرا

من از هر گونه اسارتی گریزانم؛ .  قفس سلیقه ها یا اغراض خود کنند يبخواهند مرا طوطی
روح من، مادرزاد، وحشی .  بی شیله پیله يزیرا دلباخته ي آزادي هستم و بیقرار زندگی

و ایدئولوژیها و اعتقادات و سنّتها و قوانین و امثالهم، مذاهب و ادیان . به جهان آمده است
. از هر ابزار اهلی ساز گریزانم امامن. ابزارهاي اهلی کردن انسان هستند

چیز  هر ولی مردم ایران، هر گردویی را که از .  هر گردي، گردو نیست-672
!. پوك بودگرد دیگر، تمییز و تشخیص دادند و آن را شکستند، مغزه اش پوسیده و 
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، »معرّف «  دیدگاه هر تفسیري و تعریفی، پدیده ها و رویدادها را به -673
.کرانمند می کند؛ نه به واقعیتها

 مردم هستند، خیلی سریع و بی شرمانه »خیر خواهی «  آنانی که به دنبال -674
« سائقه ي  انسانها تجاوز آشکار کنند؛ زیرا با  يمی توانند به حقوق فردي و اجتماعی

 که به جاي دیگران تصمیم ند این حقّ را می ده، براي دیگران، به خود»خیر خواهی 
  هر اجتماعی از بی شرم»خیرخواهان « . ند و براي آنها هدف و مقصد مشخصّ کنندبگیر

 می »دانا و کمال معرفت « ترین و متجاوزترین انسانهاي آن جامعه هستند؛ زیرا خود را 
  . »احمق و فاقد فهم و شعور«  را دانند و دیگران

 مطرودین و  می توان براي در هم شکستن هر نوع استبدادي در اجتماع-675
جوامعی که در . منفورین و ملعونین جامعه ي خود را دوست داشت و به آنها مهر ورزید

گیر سیستمهاي استبدادي دراز مدت هستند، جوامعی می باشند که از ضعفها و نقصانها و 
در حالیکه براي جذب و کاربست امکانهاي . زمایندگی و نو جویی، وحشت دارندآ

 تغییر رفتارها و گفتارهاي  براي افراد اجتماعد مطرودین و منفورین بای يابتکاري
جان و خودشان تلاش کنند؛ نه اینکه همنوعان و هموطنان خود را به دور افکنند و 

به راندن و در تبعید و زندان نگه داشتن و تیر جامعه اي که . زندگی آنها را آزار دهند
باران و اعدام کردن و شکنجه دادن افرادش رو می آورد از مسئله ي بسیار ضروري و 

.ژرف براي دگرگشتهاي اجتماعی غفلت می کند
 

 آنانی که به اخلاقیات امریه اي تن می دهند، شاید بتوانند با مناسبات -676
 خود را پیدا کنند؛ ولی از امکانهاي استقلال فردي یایند و آرامشاجتماع، کنار بحاکم بر 

با رو آوردن به خود، .   به شدت می کاهندتن و آفرینش راه و وجدان فرديو یِاف
 خویش را مهیا می کنیم و با متابعت کردن از »خود بودن و شخصیت مستقل « امکانهاي 

. ، پشت پا می زنیمخود» فردیت « اخلاقیاّت حاکم بر اجتماع به 
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اندیشیدن، .  اندیشیدن را نمی توان همچون خشکبار وارد و صادر کرد-677
 زائیده شدن افکار خود به گشوده .؟چگونه می توان مادر افکار خود شد. زائیدنیست

 دیگران مشروط می ر انگیخته شدن از تجربیات و هن و پروردن تجربیات شخصیفکري
فکار بیگانگان و نشخوار نامفهوم و ناگواریده ي آنها نمی توان با گدایی کردن ا. باشد

.  کرد»روشنفکري و روشنگري « ادعاي 

، وابسته و اسیر و تابع و دنباله رو هست و آنقدر  فردي تا زمانی که تفکّر-678
 زندگی اجتماعی »پرنسیپها و اصلها و سنگپایه هاي « دلیر نشده که به تنهایی در باره ي 

یشد، خواه ناخواه مبارزات و تلاشها و مقاومتهاي اجتماعی و فردي و گروهی  نیز ثمر بیند
 اجتماعی همسو –تفکّر مستقل بایستی با مبارزه ي هدفمند فرهنگی . بخش نخواهند بود

باشد تا نهال آزادي در پروسه ي تاریخ یک ملّت بتواند ریشه ي عمیق بزند و دوام آورد و 
ن روال تاریخ مبارزات اجتماعی ما متاسفانه نه تنها با تفکّر مستقل، تا کنو. بار آور شود

. همپا نبوده است؛ بلکه در چارچوبها و کلیشه هاي وابستگی فکري نیز اسیر مانده است
 در معضل نیندیشیدن در زبان و فرهنگ مردم  ایرانراز تمام شکستها و مقاومتهاي مردم

.خودمان می باشد

 هر پدیده و مسئله و رویدادي را از چشم انداز خودش  انسان تک چشم،-679
 دیگران نیز برانداز و  از چشم اندازد هر  چیزي را که نتوان ووارسی و ارزیابی می کند

هها و چشم جابجا نشدن در نگرگا. ید، در صدد نابودي و محو آن بر می آدارزیابی کن
بعدي نگري می انجامد که  هنر جایگزینی به تک پشت پا زدن بهاندازهاي فردي و 

. پیامدش فقط خشونتها و ایجاد توحش در مناسبات اجتماعی خواهد بود

 در حال دگرگشت  و انسان را نمی توان دانست؛ زیرا وجودیست متغیر-680
 هیچ انسانی بر شالوده ي قواعد و قوانین ثابت و از پیش  يتحولات روحی و ذهنی. بودن

 انسانی در کرانه هایی دگرگون می شود که نه تنها براي خودش هر. مشخّصی رخ نمی دهند
آزادي در گستره هاي .  هستند؛ بلکه براي همنوعانش نیز ناشناخته می باشند»مجهول « 
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در چارچوبهایی که بتوان چیزي را متعین کرد، . مجهول است که براي هر انسانی معنا دارد
« امیدها و حسرتهاي انسان براي . اهد کشیدآزادي، پرنده ائیست که از آن جا رخت برخو

 جاذبه دارند که در اکنون رمانشهر ها و خیال آبادهاییدر  ناکجا مجهولها و آ» آزادي 
.نمی توان آنها را باز یافت

 وحشت از در نغلتیدن به.  اندیشیدن با کژفهمی و اشتباه، همپا می باشد-681
 که براي یتصمیمبا . داندیشیدن رو برگردان از آدمی اشتباه، باعث می شود که پرتگاه

 احتمال آن را نیز درویارویی با هر واقعیتی یا برونرفت از هر معضلی اتخاذ می کنیم، بای
مطرح .  ما، نتایج ناخوشایند و نامنتظره نیز به همراه خواهد آوردمحساب کنیم که تصمی

ه خطا می رویم و اشتباه می  تصمیمات خود به راباکردن پرسش چرا و چگونه است که ما 
کنیم، همانقدر به فرهیختگی و رشد نیروي فهم و ژرفنگري و تیز بینی می افزاید که 

ما باید بتوانیم در این باره . پرسش با چه روشها و محاسبه هایی بیندیشیم که کمتر خطا کنیم
 کنند و از  ما تا کجاها را می توانند درست، محاسبه يبیندیشیم که دستگاههاي عقیدتی

اندیشیدن در باره ي این . کجا به بعد است که هر چیزي را خطا آمیز، ارزیابی می کنند
.معضلات به شعوري فرهیخته و مغزي فرزانه، مشروط می باشد

 براي آنکه بتوان بسیاري از مسائل و مقولات انسانی را فهمید، لزومی به -682
و گوش سپارید تا بتوان پیامد مشاجرات را بحث و مشاجره نیست؛ بلکه باید خاموش شد 

 شنودهایی که – و –در گفت . بهتر استنباط کرد و سپس به فهم گفتارهاي دیگران کوشید
خودمان در آنها سهیم هستیم،  به جانبداري کردن و در فکر توجیه و تفسیر و تاویل 

  با ولی.عقاید و دیدگاههاي خود هستیم و کمتر به سخنهاي دیگري گوش می کنیم
 در پوست آن و خاموش ماندن و گوشسپاریست که انسان، گاهی در پوست این است، گاهی

 خود از یک طرفدار سمج و سر سخت به  ي آرامش شنیداري باما.  خویشتنگاهی در پوست
.یک داور بی طرف و انسانی منطقی، واگردانده می شویم
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روحی و مبادله ي  آفرینشهاي فکري و هنري، گونه اي داد و ستد -683
انسانی که می آفریند با تاثیر گرفتن و انگیخته شدن از افکار و . ات یکدیگر استتجربی

دیگران با تاثیر . فریندآبینشهاي دیگران، چیزي نو و تازه و غنی تر را می پروراند و می 
 چیزها را به نحوي در» خود «  نو، نه تنها - به -گرفتن و انگیخته شدن از آفرینشهاي نو 

آنچه از . باز می یابند؛ بلکه چهره هایی تازه را نیز کشف می کنند که متعلّق به آنها نیست
 داد و باانسان . ه ما به دیگري داده ایمدیگري به ما می رسد، سراسر همانی نیست ک

هر چقدر بر عطش اخذ و بلعندگی از . ستدهاي فرهنگی می تواند هم افزوده شود هم کاسته
 کاسته خواهد رديان از آفرینشهاي فنگرشهاي دیگران افزوده شود، به همان میزافکار و 

فقط افکاري بار آور و ثمر بخش خواهند بود که در روند آمیزشهاي متقابل بتوانند . شد
.هم تاثیر پذیرنده باشند هم تاثیر گذارنده

گیر می  چیزهایی را که هر روز در باره ي آنها می اندیشیم و با آنها در-684
شویم با حالتی درهمریخته و از هم گسسته در کلمات و جملات خودمان عبارت بندي می 

مناسبات هرج و مرج گونه و سرسام آور ما انسانها، زائیده ي همین پراکندگیهاي . کنیم
فلسفه، تلاش دارد که از هم گسیختگی را به شکلی گویا و . فکري و نظري می باشد

ولاتی وا تابند که کاربرد درست و هدفمند اجتماعی داشته باشند و منطقی و آگاهانه در مق
 افکاریست که با  يفلسفیدن، همانا هنر سامانبندي. بر پریشانی مناسبات انسانی چیره شود

آنها می زییم براي رویاروشدن با معضلات زندگیهاي فردي و اجتماعی؛ یعنی افکاري که 
. می شوندقراري و نا آرامیتند و باعث بیپراکنده و درهمریخته هس

تر می توانند مسائل اجتماعی را   انسانهایی که بدبین هستند، خیلی سریع-685
ولی هر چیزي را که بکوشیم با نگاههاي خرسند . ر و سخت تر و منفورتر کنند تزشت
براي داشتن و ایجاد جامعه اي .  برانداز کنیم، بالطّبع، زیباتر نیز آرایشش می کنیم،خود

چشمان نوع افکار ما . یبا چهره به چشمهایی زیبا بین و مغزي زیبا اندیش نیاز مبرم هستز
می توانند زیباترین گلستان جهان را به برهوت واگردانند و صحرایی خشک و سوزان را به 

. باغی شکوهمند و دلربا
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 نقش مثبت اشتباهات و خطاهاي فکري و نگرشی انسان می توانند به -686
تر از نگرشهایی باشند که نتایج آنها چه بسا برغم موفقیت آمیز بودن می  عالیمراتب، 

انسانها از خطاهاي خود بیشتر می آموزند تا از آنچه که . توانند دلخواه ما نیز نباشند
با رویکرد به مسائل و . حسابشده به دست آورده اند و فقط سوائقشان را ترضیه کرده اند

 با اندیشیدن در باره ي خطاهاي چه بسا ظریف و کوچک و بی مناسبات انسانی می توان
اهمیت به بزرگترین و بنیانی ترین دلایل فلاکتهاي فردي و اجتماعی پی برد و در فکر 

تر  خطاها را نباید نکوهید؛ بلکه بایستی از آنها براي بهتر اندیشی و ژرف. چاره بر آمد
.نگري آموخت

ا کردن آنها براي بسیاري از انسانها، خیلی  دیدن ضعفهاي دیگري و رسو-687
ما در دیگري تلاش می کنیم که فقط ضعفهایش را ببینم و به آنها بتازیم و . لذّت آور است

دیدن نیکیها و .  تازشهاي خود را سنجشگري بگذاریم تا هیچکس از ما دلگیر نشودنامِ
 می »خیر و شرّ « که فراسوي زیبائیها و فروزه هاي انسانها به چشمی و مغزي بازبسته است 

 امکان قدرتورزي بر آنها را مهیا ،رسوا کردن عیوب و نقصانهاي انسانها. بیند و می اندیشد
 که در انسانها نقص و عیب را دید، فقط توانست دوزخ زمینی براي »خدایی « آن . می کند

. مومناش بسازد

ه و مذهب و عقید دین کتابی و  فکري با هر  ي براي گلاویزي-688
 اعتقاداتی آنها رو  يایدئولوژي، لزومی ندارد که فقط به سنجشگري و رد و نفی مبانی

 انسانها را دگرگون »نیروي زیبا شناسیک «  و »ذوق « آوریم؛ بلکه باید تلاش کرد که 
  داشته بر ذهنیت و ذوق مردمي تر و تاثیر گذارتر خیلی ژرفسهم هنر می تواند . کرد

ذوق «  اعتقادات سنگسان شده ي مردم به سائقه ي  يهنر به جاي واژگونی. سفهباشد تا فل
 آنها تلنگر می زند و تاثیر اعتقادات را در رفتار و گفتار و آرمان مردم، متغیر »آزمایی 
. می کند
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 اعتقاداتی که هر فردي، شخصیت اجتماعی خودش را در  ي سنجشگري-689
ها نفرت حاکمان را تهییج می کند؛ بلکه سرسختی و حماقت گرو دوام آنها می داند، نه تن

شفّاف اندیشی در این گونه اجتماعات، پروسه ایست که در تمام . عوام را نیز شدت می دهد
ابعاد اجتماعی، حقّانیت مستدل خودش را از آنچه که می سنجد، باید بگیرد؛ نه از آنچه که 

. باید باشد
 رانده می شود، »شدن « اي جبار و مقتدر به سوي  »اراده «  آنچه که با -690

 سقط زیبایی نفله به همین سبب،. هر چیزي را نفله می کندخواهی نخواهی گوهر زیباي 
 را به »خود زایی  « هر چیزي که نتواند روند. شده، جهان را از زشتیها انباشته می کند

ن زشتیها دت آلودگی و تعفّکمک انگیخته شدن؛ نه متعین و مشخّص شدن، طی کند، بر ش
.   در جهان خواهد افزود

 ابدي بودن کرد، اراده ي مردگان را بر شعور – حقیقتی که ادعاي ازلی -691
زندگان ارجح می دهد و آینده را به مسلخ می فرستد و امید را در دلها و آرزوها قربانی 

 انسانهاي آزماینده و نو  روح و روانی هستند کهحقیقتهاي خارا سنگ، معضلات. می کند
.  را  می بندندگرا 

 هنر شفّاف اندیشی، رفتن به دالانهاي تاریک و تو در توي روان -692
بیگانگان و بازگویی مسائل آنها براي مردم خود نیست؛ بلکه هنر شفّاف اندیشی؛ یعنی 

. رده استکشف خرافاتی که مردم یک سرزمین با آنها می زییند و دست و پایشان را فلج ک
با شناخت خرافات . اندیشیدن زلال؛ خرافات زدایی نیست؛ بلکه خرافات شناسی می باشد

است که می توان با سائقه هاي روح و روان خود به راحتی و بدون دغدغه، کنار آمد و 
. زندگی کرد

 و شنود ثمر بخش را می توان در دامنه اي واقعیت پذیر کرد که – گفت -693
 جوي حقیقت در – و –ست  سخن نگوید؛ بلکه از ج»حقیقتمداري  « وضعهیچکس از م

 در سمت و »پرنسیپ سنجشگري « ما باید با پذیرش و به رسمیت شناختن . باهماندیشی
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  يآنانی که مبانی. سوي انتشار و تبلیغ و ترویج عقاید و نگرشهاي خود بکوشیم
 از ، بی شک معاف می دانند»نجشگري س « اعتقاداتی خود را به دلایل مختلف از دامنه ي

هر مبحثی که . خاصمان جامعه ي گشوده فکر و متلاشی کننده ي فرهنگ اجتماع هستند
گرداگرد انسان و کیهان و جهان و جانداران می چرخد، مجاز نیست که خود را از دامنه 

.، معاف بداند»سنجشگري « ي 

فروزه هاي اهریمنی را در  و »اهریمن «  ایرانی در فکر آن نبود که -694
ایرانی می اندیشید که .  محض قلمداد شود يجهان از بین ببرد تا جهانی بسازد که نیکی

چگونه می توان با خوشزبانی و گشاده رویی و مهربانی با چیزي آمیخت و همپا شد که در 
همه تنش با زندگیست تا سپس، نیروها و توانمندیهایش را در جهت بهزیستی و خوشنوایی 

 وجود نداشت؛ بلکه »بهتر و بهترین « براي ایرانی، . ي انسانها در کنار هم به کار انداخت
« انسان براي ایرانی، .  بود که با طعم وجود خودش براي دیگري می بویید»به « هر انسانی 

 »به منش و به خرد و به نام و به کام و به نوش و به زاد و به اندیش و به گفتار و به کردار 
، تمام رویه هاي تاریک زندگی را امکانی براي زایش و »اهریمن « ایرانی در تصویر . بود

. بالیدن توانائیهاي وجود خودش می دانست

 را می توان از چیزها و رویدادها و پدیده هاي ناشناخته و پر »دانش «  -695
ارج می گذاشتند؛  را »دیو بندي « براي همین بود که ایرانیان، ایده ي . کشش آموخت

ست تا  را باید ب»دیو « . ، منابع معرفتی  هستند»معماها، تاریکیها، شگفتیها = دیوها« زیرا 
بتوان چهره هاي گوناگون و متضاد هر چیزي را تجربه کرد و از آن، معرفت کارکردي به 

.دست آورد

بانی  اعتقاداتشان قرکاربست که حاضرند هر چیزي را براي  انسانهایی-696
. کنند، دیر یا زود در زندگیهاي خود، اعتقاداتشان را براي هیچ نیز قربانی خواهند کرد

انسانی که فقط یک بار خون بریزد، آن نیروي بالقوه را دارد که در جلّادیگري، استاد 
 و مومن به او، مجري و »! اقتلو« : به همین دلیل، خدایی که امر می دهد. چیره دستی شود
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 می شود، هموست که در فرصت مناسب، آمر را نیز براي منافع و سود »قتل « مامور 
سالهاست که فقیهان و مراجع تقلید و مجتهدان و .  خواهد کرد»مقتول « طلبیهاي خودش، 

 را قربانی اراده ي اقتدار گرایانه خود »االله « آخوندها و ملّایان در همداستانی با یکدیگر، 
 باید با دلسوزي »مهر بورزد و دوست بدارد « دایی که  نتوانست بر قبر چنان خ. کرده اند

. بود که امر به خونریزي داد»مهر  « گریست؛ زیرا از حقّارتش و کمبود

 تعریف هر چیزي، نه تنها تلاشیست از بهر مفهوم پذیر کردن آن چیزي -697
بندي کرد؛ بلکه که نامفهوم است و به سختی می توان آن را در کلمات و جملات، عبارت 

همچنین کوششی می باشد از بهر مرزبندي کردن و تفکیک دقیق مقولات براي روشن 
نارسا بودن هر تعریفی، خودش امکانیست براي انگیخته شدن به . شدن تقریبی ماهیت آنها

آنانی که می گویند، نمی توان چیزي . فراتر جستجو کردن و ناامید نشدن از کنکاویدن
ربیات  تج ي زیرا هر تعریفی ناممکن است، با تفکّر فلسفی و بازآفرینیرا تعریف کرد؛

. بیگانه اندبشري در زبان فردي

 ایدئولوژیی  دینی یا اعتقاداتی مذهبی یا ي انسان اسیر و معتقد به مبانی-698
یا نظریه اي و امثالهم در اندیشیدن  تلاش دارد که هر چیزي را از چارچوب اعتقاداتی 

آنها حتّا حقیقت را در . ر بدهد و رنگ و بوي اعتقادات خودش را به آن بزندخودش گذ
ایدئولوژیکی می دانند و در نهایتش، /  مذهبی / دینی /باز ماندن به دگمهاي عقیدتی 

 عقیدتی خودشان استنتاج می کنند؛ نه در فراتر رفتن و سنجشگري  يحقیقت را از مبانی
ها، حقیقت، خدشه ناپذیر است و در گذر زمان، فقط گرد براي آن.  اعتقاداتی خود يمبانی

 ابدي آن می نشیند که بایستی هر از گاهی دستی به آن کشید تا –و غبار بر چهره ي ازلی 
انسانهاي معتقد و مومن نمی خواهند که آزاد اندیش باشند؛ زیرا پیش .  از برق و جلا نیفتد

اعتقاداتی خود می باشد از بهر اندیشیدن در   ي، گسُستن از مبانی» اندیشی –آزاد « شرط 
باره ي هر چیزي بدانسان که بر ما پدیدار می شود و آن را بی واسطه تجربه می کنیم؛ نه 

، گسستن از » اندیشی  -آزاد« . بدانسان که تثبیت و تلقین و تحمیل و تدریس نصی می شود
  به معناي آنست که» اندیشی – آزاد« . عقایدیست که بر آنند ذهنیت ما را متعین بکنند
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  از اهرمهاي سیطره خواهانه ي عقاید و مذاهب ود بتواند در لحظات اندیشیدن بایآدمی
مجموعه ي «  و به فراسوي د ایدئولوژیها و نظریه ها،  وجدان خود را آزاد کنادیان و
 و در زبان ش و اندیشیدن با مغز خود»چیزها «  از بهر دیدن بی واسطه ي د برو»تضادها 
. ي خودش فردکلمات

 یکدیگر »نقابداري و نقابزنی «  در مناسبات اجتماعیست که انسانها از -699
 خویش دست می  رفتار و گفتار زمانی به آویختن نقاب بر صورت،انسانها. آگاه می شوند

ي  از سو بینی یا از آشکار شدن آنها و آزارند که یا در پی ارضاي سوائق خود هستندآویز
جامعه اي که افرادش بتوانند در چارچوب اخلاق کثیرالنبّشی، منافع . ندهمنوعان می هراس

و سوائق و نیتها و مقاصد و غرضهاي خود را جامه ي عمل بپوشانند، افراد آن جامعه، 
براي زایاندن مناسبات لطیف و زیبا و . متظاهر هستند و رفتارهایشان رادمنشانه نیست

 در این باره اندیشید که هر کدام از ما تا چه اندازه، آن دلاوري د بایارزشمند در اجتماع
.  چهره ي خویش، گستاخ باشیم رسوا کردن نقابهاي گوناگون سمت و سويرا داریم که در

 باشد، باید هر  چیزي را که از دیگري »خود «  براي آنکه انسان بتواند -700
آنگاه بکوشیم که آجر به آجر، . ه کنیمدر ذهنیت و روان ماست از وجود خویش تخلی

خانه ي مستحکم فردیت و . شخصیت و فردیت خود را با اندیشیدنهاي فردیمان بسازیم
شخصیت هر انسانی بر فراز صخره اي ساخته می شود که خودش آن را پی می ریزد؛ نه 

.دیگران
ومی ندارد  براي آنکه بتوان بنمایه هاي فلسفه اي ژرف را پی ریخت، لز-701
چنین کاري .  یا ایدئولوژیی رو بیاوریم یا دینی مذهبی » يراستین سازي« که هر روز به 

ایرانی، قرنها و .  ریشه می گیرد»خویشاندیشی «   براياز عدم دلیري و گستاخ نبودن
  ادیان وسالهاي متمادي تمام استعداد و هنر و نبوغ خودش را صرف لایروبی مذاهب و

اکنون هنگام آن فرا رسیده است که . ی کرد که اصلاح ناپذیر می باشندایدئولوژیهای
ایرانی، فلسفه ي خودش را بر شالوده ي فرهنگ و تاریخش پی بریزد و آن را شکوفا کند 

.و فرا گسترد
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انسانها را   می تواند دلایل خرافات گرایی»زندگی «  اندیشیدن در باره ي -702
 ،، باعث شده است که خرافات»زندگی « نیندیشدن در باره ي ولی . تبرئه و تفسیر زیبا کند

همانند خزه هایی بشوند و خودشان را بر سراسر سطح زندگی بگسترانند و امکان زندگی 
 روان و وجدان  برن می کنیم نمی شناسیم و تقدیسشا که را »یخرافات« .  بگیرندانسانرا از 

. حکومت جابرانه می کنندما،

 را آگاهانه از چشم »خود « ختن خود می توان تلاش کرد که  براي شنا-703
در پوست . ما  براي ما بدیهی و روشن است» خود « انداز بیگانگان برانداز کنیم؛ زیرا 

زبان بیگانه رفتن و بینشها و تجربیات و آزمونهاي بی واسطه ي فردي و اجتماعی را در 
ما .  فرهنگی»تفاوتهاي « ه سوي کشف  فکري کردن، راهیست ب يزبان آنها عبارت بندي

بار مصمم نشویم و به چنین آزمایشی رو نیاوریم، فرق خودمان را با دیگران و  تا یک
. دیگران را با خودمان نخواهیم دانست

 دست آخر م و ی به ستوه می آی ناخوشایند و آزارنده وقتی که از مناسبات-704
م که با یکه براي زیستن خود به تکیه گاهی نیاز دارم، آنگاه است یاز همه چیز رو برمی تاب

چنین .  ترضیه کنمان خود را نسبت به انسانهاي اطرافم يم اوج بدبینییتکیه ي به آن بتوان
تکیه گاهی را که نمی توان در کنار انسانها پیدا کرد، خواه ناخواه می توان آن را به 

سیطره ي . ر کرد و به آن ایمان آوردصورتی خیال انگیز در فراسوي زمین و کائنات تصو
طولانی و خونریز حکومتهاي مستبد در ایرانزمین باعث شده است که ایده ي همدردي و 

به همین . اندیشیدن در باره ي مسائل چگونه باهم زیستی ما ایرانیان به شدت آسیب ببیند
ه اش فقط می تواند دلیل هر ایرانی فقط در امیدوار بودن به ادامه ي زندگی خود و خانواد

حکومتهاي مستبد و انسانهاي قدرت پرست با رفتارها و گفتارها و . تکیه کند» خدا « به 
ایدئولوژیهاي پوسیده ي خود، ارزشها و جذّابیتهاي با هم و براي هم بودن اجتماع انسانها 

ته در جامعه اي که افرادش به یکدیگر اعتماد و امیدواري نداش. را متلاشی کرده اند
باشند، آن جامعه بسان بیابانی خواهد بود که هزاران وحوش درنده در آن می زییند و 
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ما به زایشی نو و بینشی تازه و انسانی .  انسانها در خطر نابودي می باشد يزندگیجان و 
.دیگر شدن از زهدان تاریخ و فرهنگ خود، نیاز مبرم داریم

م، تاثیرات مستقیم یدیگران می گیر بسیاري از تاثیراتی که از اشیاء و -705
ما هر چیزي یا فردي را بدانسان . نیستند؛ بلکه زائیده ي تصوري هستند که از آنها داریم

 فقط می توانیم اشیاء و انسانها و پدیده ها و رویدادها را ؛ بلکهکه هست، نمی توانیم بدانیم
  به که شناسایی می کنیم راديابعا. آنهم از راه فروزه هاي پدیدار شده ي آنها. بشناسیم

 که از لایه هایی.  آغشته اندعمایی و سایه گونلایه هایی ناشناخته و تاریک و مبهم و م
مسئله ي فریب، دقیقا از همین عدم شناخت . گستره ي امکانهاي شناسایی بیرون هستند
دي یا ما آنچه را که در نخستین تجربه ي فر. رویه هاي تاریک است که نشات می گیرد

جمعی خود می شناسیم، همان شناختی نمی ماند که بار نخست از آن داشته ایم؛ بلکه در 
روند تجربیات مکرّر داشتن از همان چیزها و پدیده ها و انسانها می توانیم با رویه هاي نو 

.  نو و دیگرسان و متفاوت و حتّا متناقض آنها آشنا شویم- به -

مان اندازه در شکل گیري و پروراندن  مناسبات اجتماعی به ه-706
دیکتاتورها و مستبدین، نقش اساسی دارند که سیستمهاي استبدادي در دوام مناسبات 

براي برونرفت از معضلهاي اجتماعی و .  افراد جامعه، تاثیر گذار هستند ياستبدادي
یدن و  بیشینه شمار افراد جامعه در شیوه هاي نگرشی و اندیشدحکومتی نه تنها بای

گزینشی و رفتاري و گفتاري خود، دگرگون شوند؛ بلکه همپاي با دگرگشتهاي روحی و 
مدار تاریخ . ذهنی بایستی در دامنه ي سیستم حکومتی نیز تحولات اساسی رخ دهد

به همین دلیل، .  کشور ما تا امروز بر تغییرات یک جانبه بوده است ياجتماعی و سیاسی
ده اند؛ ولی مناسبات دیکتاتور پروري و استبدادي در سیستمهاي حکومتی سرنگون ش

تارهاي بقا و استمرار طولانی مدت هر سیستم استبدادي در بستر . جامعه، پایدار مانده اند
.اعتقادات سنّتها و آداب و نگرش افراد جامعه ریشه دارد
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ه و  انسانها، زمانی می توانند انتخاب کنند و انتخابشان به حقّ و آگاهان-707
گزینشی که از . خودخواسته باشد که امکانها و آلترناتیوهاي متنوع در اختیار داشته باشند

 تقسیم کند،  انتخاب نیست؛ »حقّ و باطل « سر زورگویی باشد و انتخاب را فقط به دو بدیل 
هر انتخابی تا زمانی که در . بلکه تحمیل جبري چیزیست که مردم به دلخواه برنمی گزینند

ه ي رقابتهاي حقوقی و انسانی قرار نگیرد و بدون هیچ تبعیض و پایمال نکردن گستر
گزینشهاي آزاد و بدون اجبار حتّا اگر خطا آمیز . حقوق انسانی انجام نشود، انتخاب نیست

باشند و نتایج آزارنده نیز به بار آورند، انتخابهایی هستند آگاهانه و برحقّ؛ زیرا انسان می 
نفرت و گریز انسانها از .  خودش تقبل کند يآنها را با مسئولیتهاي فرديتواند پیامدهاي 

رویارویی با مسائل درهم تنیده شده و بِغرنجهاي سرسام آور و پیچیده ي اجتماعی از نتایج 
ایرانزمین در اقیانوسی از مشکلات . امکانها و آلترناتیوهاي اجباري و تحمیلی می باشند

 را نه از میان آلترناتیوهاي رنگارنگیرا امکان انتخاب آگاهااجتماعی فرو رفته است؛ ز
ت گریزي افراد جامعه ي ما، مسئولی. نداشته است که بایستی آزادانه در اجتماع عرضه شوند

هر چقدر امکانها، محدود و .  در امکانهایی دارد که در اختیار آنها گذاشته می شودریشه 
براي . تر می باشد و گریز انسانها، شدیدتر و خطرناكقیراطی باشند به همان اندازه، نفرت 

 نیاز »آزاد اندیش  «  جامعه اي گشوده فکر و آزاد به تفکّر و فلسفه اي يواقعیت پذیري
« ماندن در چارچوبهاي قراردادي و کلیشه اي و انحصاري را نمی توان ، . مبرم می باشد
. نامید»آزاد اندیشی 

 است با انسانی که روحش و ذهنیتش در چنگال »دیش آزاد ان«  انسانی که -708
می باشد، بسیار متفاوت از یکدیگر اسیر  یا عقیده اي  یا دینی کتابیمذهبی یا ایدئولوژیی

هنر انسان آزاد اندیش در اینست که مالک افکارش می باشد و هر آنی که آرزو . هستند
ولی انسانی . خاطري فرا گذردکند، می تواند از مرز افکار خودش بدون هیچ دغدغه ي 

که عقیده اش، او را تسخیر کرده باشد، برگذشتن و ترك عقایدش را با اکراه و وحشت و 
، انسانیست سبکبال و پرُ شور »آزاد اندیش « انسان . ترس از توخالی شدن همتراز می بیند

ا آزاد  اعتقادت مرده و پوسیده، ذهنیت و روان خودش ر يو حال؛ زیرا از نعش کشی
درك حس با معنا بودن زندگی به ارزشهایی بازبسته است که از اندیشیدن فردي . کرده است
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دینی کتابی یا  مذهبی یا ایدئولوژي یا  يانسانی که از مبانی. سرچشمه گرفته باشند
. مسلکی انباشته می باشد، بسان تابوتی می ماند که لاشه اي را در خود حمل می کند

، تابوت شده اند و نعش اعتقادات و میراثهاي سنتّی و ایرانید جامعه ي قرنهاست که افرا
. آداب متحجر را به دوش می کشند

در .  انسان در خلوت و تنهایی با خودش خیلی راحت و رو راست است-709
 آرزو می کند ایکاش دیگران نیز آنقدر می فهمیدند و ،چنین مواقعیست که انسان

در مناسبات . ینگونه ساده زیستنها را دریابند و ارج بگزارندفرهیخته می بودند که ا
اجتماعی می خواهیم چهره هایی از خود را نشان دهیم که دیگران از ما انتظار دارند؛ نه 

  » يساده زیستی«  نقش بازي کردن و  تنشی که از. آن چهره اي را که به راستی هستیم
نوادگی و اجتماعی را پیچیده و رنجزا می فردیت ما ایجاد می شود؛ معضلات فردي و خا

 »خلوت تنهایی « براي گریز از رفتارها و گفتارها و ادا و اطوارهاي نمایشیست که . کنند
 چگونه براي »رادمنشی « گرایش و نفرت از جمع به میزان . خود را خیلی دوست می داریم

 آلوده باشد، » و تصنّعی نمایشی« هر چقدر جامعه اي به مناسبات . زیستن مشروط می باشد
.  ، پناه ببرند»خلوت تنهایی «  ترند که به به همان میزان، انسانها مشتاق

 یک لحظه، نیک منش بودن و بر سر نیکی خود، جان باختن بر سالها زنده -710
انسان نیک منش، انسانیست . ماندن با تکیه بر مکر و حیله و ستم و خباثت ارجحیت دارد

. می شود»خدا « ایش که با نیکیه

 افکار و دیدگاهها و اعتقادات دیگران  ي زمانی می توان به سنجشگري-711
  مبانییم که در ابتداء بکوش شدورد و سنجشگري دادگزار و پژوهنده و فکر انگیزآرو 
آنانی که . یم و بفهمیم انسانها را با تیزبینی و نگاهی ژرفارو دریاب ي اعتقاداتی و فکريي 

 دیگران به قضاوت کردن در  ي اعتقاداتی و فکري يدریافتن و فهمیدن مبانیبدون 
باره ي اندیشه ها و شخصیت دگراندیشان رو می آورند، انسانهایی مغرض و بی مایه و 

. حاسد و هوچیگر و خودنما هستند
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 از خصوصیات بارز جوامعیست که به آداب و عادات و »دروغگویی «  -712
. هاي زنگ زده ي اعتقاداتی نیاکان و اجداد خود به شدت آلوده شده اندسنّتها و میراث

به برگذشتن آگاهانه از د هستند، بای»زندگی نو  «  جوي– و –ست انسانهایی که در ج  »
که از کردارها و رفتارها و » دروغی «  بکوشند؛ زیرا پرتو هر »دره ي عمیق دروغگویی 

ه ي دروغگویی « مق گفتارهاي ما به دیگران بتابد، عتر می کند و   را عمیق»در »
 در منش و گفتار »راستگوهري  «  به»نو زیستی « .  را به تاخیر می اندازد»برگذشتن 

.بازبسته است

 انسانی که اندیشنده است، می کوشد بیش از هر چیز دیگر به واقعیتها و -713
س به دریافتن و فهمیدن و پدیده هاي پیرامون خود با چشمانی بینا بنگرد و سپ

ات کلیشه اي و حاکم بر ذهنیت و هر آنچه را که اخلاقی.  آنها رو آورد يسنجشگري
روان کثیري از افراد اجتماع، پیشاپیش، محکوم و منفور و مطرود کرده است، من با 

خانه .  تمام می پذیرم و آنها را با مهربانی به میهن افکارم دعوت می کنم يگشوده فکري
. ي من، جهانیست براي تمام رانده شدگان از اجتماع

 ا مهر ورزیدن به دیگري، او را بدانسان که هست، می پذیرد و ب-714
هر انسانی، آن کرامت و شرافت و فهم و . اندیشیدن بدانسان که نباید باشد، می انگیزاند

ید که دوست می شعور را دارد که شایستگی و سرفرازي خودش را باز یابد و بدانسان بزی
آداب و معاشرت امریه اي، انسانها را . دارد؛ نه بدانسان که به او تحمیل و تلقین می کنند

پوك و سبک مغز می کند؛ زیرا هیچکس خود را مسئول رفتارها و کردارها و گفتارهاي 
خودش نمی داند؛ بلکه پیامد کُنشها و واکنشهاي خود را به گردن آنانی می اندازد که 

 »آزاد « شرایع و اوامر و منکرات و منهیات، علیه گوهر . ر را پیشنویس می کننداوام
.انسانها هستند

 
«   روند فردي را انسان می تواند درتین و پرمایه ترین تجربیاتر  عالی-715

 و نظریه ها و ایدئولوژیها و مسالک  و ادیان و افکار و عقاید و مذاهب » ي اندیشی–پاد 
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یست براي ادغام و ه ااندیشیدن، فرا رفتن از مرزهاي هر عقید. ه دست آوردرنگارنگ ب
چنین تلاشی هم به گسستن از بسیاري تارهاي نامرئی اعتقاداتی در . زایش اندیشه اي نو

. وجود ما بازبسته است هم به شناخت ژرف از عقاید و دیگاههاي متنوع

می دهند، به دیگر انسانها،  دگرگشتهایی که در روان و ذهنیت من روي -716
من می کوشم به کمک اندیشیدن در باره ي رفتارها و گفتارهاي .   نمی شوند»وحی « 

هر انسانی، . دیگري به شناخت چیزهایی دست یابم که در وجود خودم اتفّاق می افتند
نادیده گرفتن چنان . پرتوي از هزاران ابعاد ناشناخته و شناخته ي مرا پدیدار می کند

رفتارهایی و نیندیشیدن در باره ي نمودها و نتایج آنها، فقر آگاهی ما را نسبت به آنچه 
خود را به نفهمی زدن و چیزي را بی . که هستیم و بالقوه می توانیم باشیم، شدت می دهد

خردلی حقیقت که مطرود و . ارزش قلمداد کردن،  به معناي شناخت آن چیز نیست
 یا زود می تواند سراسر واقعیت مستدل و خارا سنگ و مسکوت و سرکوب شود، دیر

آسیبگاه بزرگ مناسبات اجتماعی ایرانیان در . محاسبه شده را واژگون و متلاشی کند
ز سوي مقتدرین و مستبدین  بوده اند که نه تنها ا»حقایق خردلوار « طول تاریخ فقط 

.ماعی را نیز رقم زده اندنادیده گرفته شده اند؛ بلکه ثقلگاه فلاکتهاي اجتحاکم، 

هر فردي .  زندگی و انسان، مسائلی هستند که تعریف ازلی و ابدي ندارند-717
انسانی که از جستن معنا براي . خودش در گیتی، معنایی بجوید» وجود « می تواند براي 

 خودش، طفره رود، بسان خاشاکی می ماند که بر بستر رودي افتاده است و به  يزندگی
چنین انسانی در خطّی ثابت و یکنواخت، عمر خود را آغاز و . و قدَر، تن در داده باشدقضا 

 خود در  » يهستی« ولی انسانی که براي . پا به پاي اتّفاقات و تحولات سپري می کند
نمی کند؛ بلکه »تعریف «  جوي معناست، زندگی را بدانسان که هست، – و –ست ج 

« تلاش براي زیستن بدانسان که آرزو می کنیم؛ کوششیست . ند می ک»آرزو « بدانسان که 
 که واقعیتها را نمی تواند در تمام ابعادشان به رسمیت بشناسد و با آنها کنار »آرمانخواهانه 

«  ي ناگوار و چندش آور براي انسانی که »واقعیتها «  با »آرزوها « کشمکش . بیاید
آیا . افتن معناي زندگی فردي و اجتماعی اش است، همآوردیست براي ی»آرمانخواه 
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انسانهایی جوینده ي معنا براي زندگی هستیم یا خار و خاشاکی افتاده بر بستر رودخانه ي 
.اتّفاقات و حوادث؟

 می کنم که به سیاره اي حس می اندیشم، »خودم «  من هر گاه در باره ي -718
عمایی و ترسناك و سرشار از رویدادهاي دیگر پرتاب شده ام و همه چیز برایم تازه و م

 راز آمیز برغم آنچه من در ساده زیستن  يچنین پیچیدگی. دلهره آور جلوه می کند
خودم می پندارم، زائیده ي تاثیرات ناشناخته و شناخته می باشد که ذهنیت و روان مرا پی 

می کند که تلاش این هزار توي اعجاب انگیز آنقدر کنُجکاوي مرا ترغیب . افکنده اند
دست یابم تا بتوانم سراسر وجودم را برانداز کنم و چشم اندازي » خودم « دارم به ستیغ 

ولی در هر لحظه اي که من به سوي اوجگاههاي . روشن و گویا از خودم به دست آورم
اینست . خودم صعود می کنم، هم ژرفاي من، وسعت می گیرد و هم قلهّ ي من فراتر می رود

اندیشیدن . در دامنه هاي وجود خویش با دلهره و شوق و امید و ترس می زییمکه من  
براي من، درآوردن بالهائیست که بتوانم با آنها از یک سو، از دامنه هاي خودم براي 

و شتابگونه داشته  درآیم و از سوي دیگر، پروازي تندرسیدن به قلهّ هاي خودم به پرواز 
  ي، آزادي»خویشاندیشی «  نو و تلاش از بهر  - به -کار نو من با اف. باشم به ژرفاي خودم

.فردي خودم را پرواز می کنم

 خیالات و رویاهاي خود به  ي انسانی که آفریننده است در تاریکی-719
تها نمی توان– و –ست جکشف و تجربه کرد آن را جوي چیزي می رود که در واقعی  .

ان هستند و خرد مفهوم زا فقط ماماي خیالات و خیالات انسان، زایشگاه ایده هاي انس
. رینش نمی انگیزاند به آف»راسیونگرایی ناب « ، به همین دلیل. رویاهاي ماست

 تغییري که با زور و اجبار و تهدید و تحقیر توام شود، تغییریست که -720
 سراسر مناسبات انسانی را به جهنّم عذابهاي روحی و فکري وامی گرداند و وحشت را در

هر تغییري بایستی از صمیم قلب و توام با آگاهی و سنجیده اتخاذ . جامعه، گسترش می دهد
شود تا انسان در آرامش خیال و شوق و امید به لحظه هایی بهتر و زیباتر زیستن به گسستن 
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هر تغییري مانند پوشیدن کفش نو می باشد که . از تعلقات کهنه ي خود، شوق پیدا کند
کفشهاي عاریتی و .  پاي انسان، خوش نشیند تا ارزش خریدن داشته باشدبایستی به

حکومتی را که مردم یک سرزمین بدون هیچ . زورتپانی را نمی توان ابدالدهر به پا کرد
تبعیضی انتخاب نکرده باشند، آن حکومت، در فرصت مناسب رفتنیست؛ گیرم که 

. را برنتابند»قیقت ح« زمامدارانش از فرط نشئه گی قدرت، شنیدن این 

ترین استبدادها، استبدادیست که در مناسبات خانوادگی ایجاد می   هولناك-721
اگر بتوان در زمانی محاسبه شده و احتمالی، هر گونه سیستم استبدادي و دیکتاتوري . شود

را در جامعه، سرنگون کرد؛ ولی بر مناسبات استبدادي و قهرآمیز خانواده نمی توان به 
ی چیره شد؛ زیرا شیرازه ي روابط خانوادگی با مهر و عشق و دلبستگیها و خاطرات و راحت

بدترین استبدادها، استبداد خانوادگیست که . گرایشهاي عاطفی به هم، آغشته است
. آزادیهاي فردي را قربانی مناسبات عاطفی می کند

؛ مگر  هیچ میهنی را نمی توان آزاد پرورید و آزادانه در آن زیست-722
اینکه در آغاز در فکر ایجاد فرمانروایی مستقل و آزاد از تعلّقات عقیدتی و مذهبی و 

میهن آزاد و آباد به حکومتی آزاد از همه ي تعلّقات .  براي آن بود و دینیایدئولوژیکی
مردمی که نتوانند چنین امکانی را براي .  محتاج است»آزاداندیش « عقیدتی و زمامدارانی 

. ایجاد کنند، در ویرانه اي سوت و کور، محکوم به روزمرگی خواهند بود»ود میهن خ« 

 بسیاري از واقعیتهایی را که هر روز می بینیم، معرفتی ژرف از آنها -723
نداریم؛ زیرا شناختهاي پیشین ما بر چهره ي آن واقعیتها، پرده هاي نازك و لایه لایه 

 که شناختهاي  به دست می آیدو دریدن پرده هایی پاره کردن امعرفت ژرف ب. افکنده اند
. کرده اند ایجاد در ذهنیت ماپیشین 

 بسیاري از مخالفتها و نارضایتیها و سرکشیها و عصیانگریهاي انسانها در -724
جو و یافتن هواهاي تازه و امکانهاي دیگر نشات – و –ست جوامع انسانی از سائقه ي ج 
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هاي حاکم از آرزو و امید و آرمان مردم براي زیستن و گلاویزي با قدرت. می گیرد
  چیزي که اکنون نیست فضايانسان  در. آفرینش مناسباتی بهتر و زیباتر انگیخته می شود

ساختن معبرهاي ضخیم و . خودش را می بیند» بود « ، گسترش و شکوفایی و وجود ندارد
لاقیات بازدارنده نمی تواند ایجاد سدهاي خارا سنگ به کمک ارگانهاي سرکوبگر و اخ

انسان، موجودیست که . آرزو و سائقه ي فراتر کاویدن و فراتر رفتن انسانها را نابود کند
. می زید»آینده  خیالات « در 

 تا زمانی که بر ارزش فهم و شعور و کرامت و شرافت وجودي فرد، فرد -725
 گی و شکوهمندي زندگی گیتایی انسانها و معیارگذاري و سنجه بودن آنها و نیز خجسته

در تمام ابعادش تاکیدهاي مکرّر نشود و ارزشهاي انسانی در آفرینشهاي فکري و هنري 
.  را پی بریزیم آزاديبازتاب پیدا نکنند، ما نخواهیم توانست ساختمان فرمانروایی کشور

 فرهنگ یک  پود– و –، نبردیست که در تار »اقتدار الهی « جرّاحی و گسستن از سیطره ي 
. ساقط کردن مقتدرانبا اتّفاق بیفتد تا ثمربخش شود؛ نه فقط دجامعه بای

حقایق و مذاهب و  ادیان کتابی و  روشنگري و انتقاد آشکار از -726
 حقایق و مذاهب و  ي ادیان وایدئولوژیها بایستی به انسانها تفهیم نیز بکند که سنجشگري

انسان می تواند منافع . واهیهاي آنها ربطی ندارداعتقادات و ایدئولوژیها به منفعت خ
. حقوقی کند يخودش را مستقل از اعتقاداتش عبارتبندي

 زندگی، رفتار و کردار و .»زندگی «  و »زنده بودن «  فرق است بین -727
اندیشیدن در ارزشها و احساس و ایده آلها و آرزوها و آرمانهائیست که شادمانی و 

چنین گردآمدنهایی . را در گردآمد جمع انسانها امکانپذیر می کندخوشزیستی هر فردي 
مردمی که . تار و پود فرهنگ یک ملّت را می شکوفاند و می پالاند و عالی می پروراند

 می مانند؛ ولی »زنده « فرهنگ آنها را سرکوب و تقلیب و تحریف و پایمال کنند، افرادش 
.  نمی کنند»زندگی « 
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تن و ساقط کردن اقتدار فکري و روانی مذاهب و  براي برگذش-728
 که؛ نه در زبانی  اندیشید فردي کلمات زهدانبایستی درو ادیان کتابی ایدئولوژیها 

 .  به کار می برندمومنان

 هر کسی می تواند به خودش آن زحمت را بدهد که افکار دیگري را -729
دریافتن و فهمیدن افکار دیگري  با  من. انگیخته شود»خویشاندیشی « دریابد و از آنها به 

و سپس تلاش براي اندیشیدن با مغز خودم است که می توانم از کرانه هاي افکار دیگري 
 افکار و ایده هاي متفکّران و فیلسوفان »فهمیدن و دریافتن « . برگذرم و آنها را برسنجم

 افکار  يسنجشگري را براي  فرديو شاعران و نویسندگان، تنها راهیست که امکانهاي
. آنها فراهم می کند

 ي رنگارنگژیها مذاهب و ایدئولو ي ادیان کتابی و از سیطره خواهی-730
 اعتقادي آنها بدون واهمه، رویارو شویم و در  يمی توان برگذشت به شرطی که با مبانی

م و  فه يگسستن سنجشگرانه از هر اعتقادي به بالندگی و فرهیختگی. باره شان بیندیشیم
 با لطافتهاي فکري و منشی خود را می توانند ،انسانها.  می افزایدفرديرفتار و کردار 

 و  و دینیصیقل دادن و خرّاطی کردن ابعاد زمخت و خشن و آزارنده ي اعتقادات مذهبی
گشوده فکر بودن از بهر پذیرش سنجشگري همانا لطیف و  .ایدئولوژیکی به دست آورند

گریز و مبارزه خصمانه با . ردن مناسبات افراد جامعه استظریف و فرهنگیده پرو
 را اثبات نمی کند؛ بلکه روند متلاشی شدن »حقیقتی « سنجشگران، دوام و حقّانیت هیچ 

حقیقتی که خشونت آمیز با سنجشگران خودش رویارو شود به . آن را شتاب می دهد
. امکانهاي فروپاشی اش، میدانی بسیار وسیع می دهد

در .  افکار اندیشیده شده ام، فکري را همگانشمول می پرورانم با من-731
مغزه ي افکار هر انسانی می توان سوائق و گرایشها و آرزوها و آرمانها و تجربیات فردي 

.او را کشف کرد
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 »باطل «  می اندیشند  از چیزي که »آزادي «  انسانهایی که در باره ي -732
 مشخصّ و یرا نمی توان از چارچوبه ي اعتقادات» آزادي « را باشد، سخن نمی گویند؛ زی

 که می تواند مابین ییست، فضا»آزادي « . کلیشه اي برانداز کرد یا در باره اش سخن گفت
 نیست آن  و محق هیچ اعتقادي مجاز شرط که- با این پیش ی ایجاد شوداتمرزهاي اعتقاد

.را متعین کند

 در »دیگر شدن «  دلهره همپاست؛ زیرا آرزوي  با درد و»نو زائی «  -733
 آنچه که دوست داریم  براي پی ریزي و نوسازي، شکاف می اندازدساختار آنچه بوده ایم

 روحی و هجرانهاي فکري از بی خانمانی در  ي که آوارگیبه همین دلیل است. باشیم
.، ریشه می گیرند»گسستن از کهنه و آنات زایش نو  « لحظات

 انسان را براي »بود « ، رانه ایست که » سربلندي و بزرگی جویی « -734
انسانی که چنین فروزه اي را نداشته باشد یا در وجود او، . خودش ارزشمند می کند

« آنقدر به » انسانها « .  برایش پوچ و بی معنا می شوند»بود و زندگی « سرکوب شود، 
« راي پاسداشت و ارجگزاري به  خودشان ارج می نهند که حاضرند ب » يسرفرازي
. خود از بسیاري داشته هایشان نیز بگذرند » يسرفرازي

  کوشش براي اندیشیدن در باره ي آنچه که از دیگران در ذهنیت و مغز-735
 انباشته شده است و همت عالی براي تخلیه و لایروبی ذهنیت و مغز خود، آغازگاه فردي

تا .  است»فردیت و شخصیت مستقل « اشتن تخمه ي  براي ک خویششخم زدن خاك وجود
زمانی که من از نظرات در بسته ي دیگران انباشته ام همسان انباري می مانم که کالایی را 

ولی روزي که به خود آیم و راه . در آن، تلنبار کرده اند و من فقط فضایی خالی هستم
گوشه اش رنگ و بو و نشانه اي خودم را بیافرینم، آن روز، کشتزاري خواهم شد که هر 

استقلال « هاي  که رنگ و بو و نشانه موشیبکتک، تک . خواهد داشت از آنچه که من هستم
.، شکوفا و ثمر بخش شود»باغ آزادي «  تا نیم خود را آشکار و پدیدار ک » يفردي
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 آنقدر که زیستن در گیتی، ساده می نماید، مناسبات و اعتقادات و -736
د؛ زیرا آنچه را که از شدت سادگی و انسانی نانسانها، زیستن را ساده نمی پندارنگرشهاي 

  ي بپذیریم و طبیعی بدانیم، هنوز سادگییبودنش می توانیم بدون هیچ برهان و استدلال
با غُل و زنجیرهایی که . بودن می دانیم بی آلایش و آرامبخشش را گونه اي بدویت و خام

 آن را نیز  ي بندیم چهره هاي ساده و دوست داشتنی و طبیعیبه دست و پاي زندگی می
وقتی که احساس انسانی، میدانی براي پدیدار کردن و آشکار شدن . آلوده می کنیم

 و زشت شمرده تحقیرنداشته باشند و پیوسته از راه اعتقادات امریه اي، سرکوبیده و قبیح و 
 رفته رفته به عقده هایی ،» ویرانی خود« روند . شوند، انسان در خودش فرو می ریزد

واگردانده می شوند که سراسر روان و ذهنیت انسان را به شکنجه گاه و دوزخ زندگی 
خود ویرانی « جامعه اي که کثیري از انسانهایش؛ بویژه جوانان به پرتگاه . تبدیل می کنند

شواریهاي برطرف  فرو غلتیده باشند، جامعه ایست که مشکلات و معضلاتش از مرحله ي د»
براي .  تبدیل شده اند»کمُپلکس « شدنی در یک برهه ي خاص زمانی فراتر گذشته اند و به 

 دیگري از  يدرمان دردهاي اجتماعی خود به تصویري دیگر از زندگی و سامانبندي
 و  و ادیان کتابینظام کشوري محتاجیم که تمام شادمانیهاي بهشت خیالی مذاهب

ده آلی را بتواند و بکوشد که از هم اکنون در سراسر اجتماع، واقعیت ناکجامجهولهاي ای
 چنین تصویري بر شتاب و روند فروپاشی و  يممانعت از واقعیت پذیري. پذیر کند

. متلاشی شدن حکومت و جامعه، دو چندان خواهد افزود

 زندگیست که می تواند به محک بزند و ، اندیشه ها و ایده هاي مرا-737
 امکان و حقّ آن را داشته باشد که بدون دبنابر این، هر کس بای. یابی کند و برسنجدارز

هیچ هراسی و تبعیضی، افکار و ایده هایش را با دیگران در میان بگذارد و به آزمودن 
 افکار و اعتقادات و ایده  يبهترین راه براي سنجشگري. آنها در واقعیت زندگی رو آورد

.نه سرکوبیدن و پنهان کردن و تحریف و تقلیب کردن آنهاها، آزمودن آنهاست؛ 
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 آنچه دوست نمی داریم و از آن متنفریم، امتداد پیدا کرد،  وقتی واقعیت-738
کم کم اشتیاق و امید ما نیز به تغییرات و دگرگشتهاي بنیانی کاهش می یابد و بی اعتنایی 

. است»امید « تمگرترین قصاب اقتدار زورگویانه و آزارنده، س. بر ما چیره می شود

 افکار حاکمان مستبد و زورگو، افکار و اعتقادات مردم نیز هر گاه -739
.باشند، آن جامعه در کلاف مناسبات استبدادي، قربانی خواهد ماند

 ایمان داشتن به عقیده اي یا با آنانی که سالیان زیادي از عمر خود را -740
 به سر برده اند، هر گونه دگرگشت فکري را براي ی کتابی یا دینمذهبی یا ایدئولوژیی

براي انسان . خود، همانند عذاب و شکنجه ي جسمانی می بینند که از آن، اکراه نیز دارند
. مومن و معتقد، برگذشتن از اعتقاداتش، سرگردان و ویلان شدن و بی اطمینانی می باشد

د به سوي آینده، همانند شتر  حسرت بار خو ي گامنوردي با ما ایرانیان-741
عصار خانه شده ایم و به دور خویش می گردیم؛ زیرا در آغاز گامنوردي در این باره 

 که به همین علّت است. استنیندیشیده ایم که از کجا می آییم و کی هستیم و مقصد ما کج
.فلاکتهاي اجتماعی را تکرار می کنیم

، سیطره یافته باشد به شبر وجود »قدرتخواهی «  انسانی که سائقه ي -742
 »مهر ورز و جوینده « وجودي ولی انسانی که . سوي تملّک حقیقت، تقلّا و تلاش می کند

.  می کوشدداشته باشد براي شناختن و فهمیدن و دریافتن و هماهنگی با سراسر پدیده ها
ي به  کوچکترین فرصتی که براي تصاحب قدرت به چنگ آورد، فور باانسان قدرت طلب

.ذات قدرت، آزارنده است. آزار و اذیت زندگی رو خواهد آورد

 هزاره ها، شاخص و وزنه ي معیارگذاري و ارزشدهی در اجتماعات، باور -743
معیار « ولی انسان امروزي کوشش دارد که به تن خویش، . به نیروهاي فراکائناتی بود

ت پذیري اینکه انسان، سنجه و گسترش و واقعی.  باشد»گذار و ارزش آفرین و سنجنده 
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معیار گذار است براي آنانی که هزاره ها با تحمیق لاطائلات خاص خودشان بر انسانها 
 هستند، به عنوان خطري عظیم براي  مطلقحکومت می کردند و هنوز طالب حاکمیت

د به همین دلیل، مدافعان و مبلّغان لاطائلات، رون. فروپاشی قدرت آنان قلمداد می شود
 ویرانی.  انسانها را با توهینها و برچسبهاي منفور، طرد و سرکوب می کنند يمعیار آفرینی

معیار گذاري و ارزش آفرینی  [=  به یک سر سوزن پوشالی و کهنسال لاطائلات دژي
. بازبسته شده است]انسان 

 انسانی که شاداب و سر زنده بیندیشد، اگر هزاران بار نیز افکارش را -744
افکار شاداب، آبشاري .  شادابی را از آنها نمی توان زدود ي و رد کنند، ویژگینقض

.زنده می کنند ورند و سرآهستند که انسانها را به شوق می 

 فهمیدن سخنان دیگري به این بازبسته است که بتوانیم ریشه هاي ناپیدا -745
فضاي خیال پرور، چنین کاري به ژرفنگري و . و سایه گون گفتارهایش را کشف کنیم

محتاج است؛ زیرا ستونهاي شخصیت هر انسانی در فراسوي رفتارها و گفتارهایش پنهان 
.است

ولی کمتر .  همان سطح اندیشه ها آمیخته است به ژرفاي هر اندیشه اي-746
رفتن به . انسانهایی را می توان دید که بخواهند زحمت دیدن ژرفاها را به خود بدهند

 لغزشهاي  بهماندن در سطح. نی نیاز دارد به شکیبائی و دقتّ و تیزبیژرفاي هر فکري
ر  را به شدت بر زمین نیز می کوبند؛ زیرا فهم و شعورمان دانسان که  می انجامدسطحی

.  تا از لیز خوردن در مواقع ناگهانی پیشگیري کنندندژرفاي افکار هنوز ریشه نزده ا
. ان، سطحی بودن بیش از حد ما را رسوا می کنند ما ایرانی يخطاهاي تاریخی و اجتماعی

.چرا نمی کوشیم همزمان با سطح هر فکري، رویه هاي ژرف آن را نیز کشف کنیم؟

این . در دسترس و تملّک هیچکس نیز نیست. ، یک ایده است»حقیقت «  -747
ت  اندیشیدن و جستجو و کنکاش در تمام افقهاي شناخ از بهر را می تواند آدمیایده

در جهان . بیانگیزاند؛ نه اینکه مانعی در برابر سائقه ي جویندگی و فراتر کاویدن شود
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آنانی که .  قلمداد کند»حقیقت « مناسبات انسانی، هیچکس محقّ نیست که خود را صاحب 
« با مدعیان تملّک . دن هستند، بزرگترین خاصمان زندگی می باش»حقیقت داري « مدعی 

خصم سر سخت . ون واهمه، پیکارهاي فکري گسترده اي را به پیش برد بایستی بد»حقیقت 
 اینست که هیچکس، »لائیسیته و پست مدرنیسم « مغزه ي . ، نامش حقیقت است»زندگی « 

.مالک حقیقت نیست و انسان، تنها معیار گذار و ارزش آفرین است

  بتوانندست کهبا یکدیگر از بهر فراهم کردن امکانهائی انسانها  مناسبات-748
توانائیها و استعدادها و هنرها و شناختها و ایده ها و افکار بالّقوه ي همدیگر را براي 

 نتوانند با یکدیگر کنار بیایند و به آنها اگر. ندنان واقعیت پذیر کشعرضه ي نمودهای
، صورت بدهند، در عقیم ماندگی و نازایی و شکوفا نشدن هنرها  مداراگونه يباهمزیستی

. و فروزه هاي خود به آشفتگیهاي ذهنی دچار می شوند و آسیبهاي روحی می بینند
انسان، تخمه ائیست که در آرزوي خاك مستعدي می باشد براي ریشه زدن و شکفته شدن 

انسانها باشد؛ نه شکنجه گاه و » بود « میهن انسان بایستی کشتزار تخمه ي . آنچه که هست
.زندان انسانها

 در »فرّ « وز، روال تصمیمات حکومتگران بی لیاقت و فاقد  تا امر-749
 ابدي به هر  ي را، قبضه ي قدرت و ماندگاري»سیاست « ایرانزمین بر این بوده است که 

، تبلیغ »پولیتیک / سیاست  « ولی مغزه ي ایده ي.  دانسته اند»قدرت « قیمتی بر اریکه ي 
 . اش بویژه از نوع الهی؛حقیقتی نیست نوع یچ براي هو ترویج و تحمیل و تلقین و معلمّی 

 صغیر  ملتّی یک ملّت مستقل و آگاه باشد؛ نه ي بایستی تجسم شعور و فهم جمعی»سیاست « 
، هنر شکار لحظه هاي ناب و نامکرّر از بهر  »کشور آرایی/ پولیتیک  / سیاست« . و مقلدّ

. نی می باشد مناسبات کشوري و منطقه اي و جها يآرایش و سامانمندي

 انسان نبایستی چشمان وجدان خودش را در برابر واقعیتهاي اجتماعی -750
لاقیدي و بی اعتنائی به آنچه که در پیرامون من می گذرد، . ببندد که در آن می زیید

براي آنکه هر کس بتواند در آرامشی نسبی، . دیر یا زود، دامنگیر من نیز خواهد شد
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 هر کس، نسبت به رویدادها و پدیده ها و واقعیتهاي دید، بایزندگی فردي خود را بزی
گریز از واقعیتها، به معناي چیرگی . پیرامون خودش، هوشیار باشد و مسئولانه رفتار کند

 دما بای. گریز، هیچ مسئله اي را پاسخ نمی دهد.  واقعیتها نیستاشی و زمخت بودنبر دلخر
زندگی اجتماعی به . رو شویم و از پس آنها برآییمبا مسائل اجتماع خود، رادمنشانه روب

با اعتقادات و باورداشتها و دگمهاي . اندیشیدن در باره ي معضلات آن بازبسته است
. فرسوده و سنگسان نمی توان مناسباتی انسانی آفرید و بر واقعیتهاي متغیر چیره شد

عور و فهم انسانهاي انعطاف جهانی که دم به دم در حال زایش و تغییر است به ذهنیت و ش
.پذیر و آفریننده محتاج است؛ نه مومنان عقیم و زاهدان نازا

 هیچ حاکمیتی، حقّانیت حقوقی و انسانی ندارد؛ مگر اینکه انسانهاي -751
دارنده ي حقّ راي فردي با همایش خردهاي خود، بدون هیچ تبعیضی، آخرین نیروي 

 براي اکنون و فردایش، )مسلمانان (=  ط سه دهم اعضایش ملتّی که فق. تصمیم گیرنده باشند
.تصمیم می گیرند، آن ملتّ هنوز به بلوغ فکري و استقلال اندیشیدن دست نیافته است

  آزاد را از راه رقابتهاي»قدرت سیاسی «  در جامعه اي که نتوان -752
ه میدان جنگ  و حقوقی به دست آورد و دست به دست گرداند، آن جامعه بتخاباتیان

را دارد که با به قدرت قدرت طلبان مطلق تبدیل خواهد شد؛ زیرا هر گروهی این حس 
.  به دست نخواهد آورد»قدرت سیاسی « رسیدن دیگري، او هیچ شانسی دیگر براي کسب 

جامعه ي ایرانی، قرنهاست که مسلخ قدرت طلبان شده است و ملّت ایران، قربانی اراده ي 
 و ذهنیت زبان را نه در »پولیتیک  « ما هنوز معناي. ههاي سلطه طلبقدرتخواهی گرو

.اروپائیان می فهمیم نه در فرهنگ و زبان خود

آموخته ها و خوانده ها و شنیده ها و دیده ها و «  هر چقدر در باره ي -753
هاي  چیزچندان خودم می اندیشم، بیشتر به این نتیجه می رسم که من،  »يتجربه ها

؛ سواي شناختی مه آلود و گنُگ از آنچه که پیرامونم را فرا »نمی دانم «  نگیريدندا
آنقدر که تلاش دارم دلایل هرج و مرج روزگار خودم و اطرافیانم را دریابم و . گرفته است
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فقط . بفهمم، نمی کوشم و آن گستاخی را نیز ندارم که در آرزوي تغییر دیگران باشم
ولی من . ، خیلی دشوار است و توام با شکستهاي پی در پی»ن خود بود« خوب می دانم که 

 نیکیها و گذشتها و باانسان .  آگاه می شوم»خود بودنم «  پذیرش شکستهاست که از با
. فداکاریها و کارهاي بدون چشمداشت خودش است که احساس شادمانی و خوشی می کند

 را تا »نسانوار زیستن خودم انسان بودن و ا« من در مهر ورزیدن به دیگران، احساس 
در دنیاي کالایی و تجاري امروز، نیکیهاي . ژرفاي هستی ام در می یابم و تجربه می کنم

 می باشند، وجود مرا در نظر دیگرانی که مسخ این جهان »انسان بودنم « من که تجسم 
 سلطه ي آنانی که نمی دانند در عصر. کالایی شده اند، هالو صفت و احمق جلوه می دهند

، جانفشانی و نیک منشی با شکست رویارو خواهد شد، »کاپیتال و غارت جهان « هولناك 
هنوز هنر واقع بینی و کشش زیبا و رباینده ي معناي زندگی را براي آزمودن ناممکنها 

زندگی، تلاش براي واقعیت پذیري چیزیست که ما ناممکن بودنش را هنوز . نمی دانند
.تجربه نکرده ایم

 در جامعه اي که به فرصت طلبی و چاپلوسی بها داده شود، موقعیت -754
جویان و بی لیاقتان آن جامعه، بزرگی جویی و شایستگی و هنرهاي فردي انسانهاي 

.مسئول و رادمنش را پایمال خواهند کرد

 کرد که مسئله ي ایجاد وضعیتی را  می توان در جامعه و مناسبات انسانی-755
 خنثا شود تا انسانها بتوانند امکان گزینش آزاد را »و تائید کردن و شهادت دادن تصدیق « 

،  امریه اي، مبحثیست که با حقیقت»تصدیق کردن و شهادت دادن  « مسئله ي. داشته باشند
گزینشگري تنها در فضایی روي می دهد که . می باشد» آزادي  « همسویی دارد و علیه

اوت و رنگارنگ، بدون هیچ تبعیض و اجباري عرضه شده آلترناتیوهاي متنوع و متف
در جامعه ي ما تمام گرایشهاي قدرت طلب تا امروز کوشیده اند که امکان . باشند

» دو امکان «  و پایمالی حقوق آنها فقط به »آزادي « گزینشگري انسانها را براي سرکوب 
 « روند ربودن و قبضه کردن تقلیل دهند تا به راحتی بتوانند }خودشان و قدرت حاکم { 

ولی تا زمانی که آلترناتیوهاي گوناگون نتوانند .  را توجیه و تفسیر کنند»قدرت سیاسی 
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آزادانه در کنار یکدیگر براي کسب حقّانیت به قدرت سیاسی، رقابت سالم داشته باشند، 
. دست نخواهد یافت »هاي اجتماعیآزادی« آن جامعه به 

ی کنند که با فروپاشی ساختمان قدرت حاکم می توان  بسیاري تصور م-756
 مطمئن آنها. مناسبات فاجعه بار و فلاکتهاي زندگی انسانها را در کوتاه مدت برطرف کرد

هستند که با انتقادات رادیکال از قدرت حاکم بر جامعه می توان بن بستهاي اجتماعی را 
تند و تیز نیروهاي حاکم اختصاص   ي تمام تلاش خود را به سنجشگري و و فصل کردحلّ

 ساختاري انسانی و همگانشمول  يدر حالیکه براي دگرگشت بنیانی و پی ریزي. می دهند
.  فقط یک وجه قضیه است»قدرت سیاسی « براي بهزیستی مردم یک سرزمین، گلاویزي با 

ن تفکّر فلسفی تلاش دارد که امکانهاي گوناگون به جنبش آوردن و به تکاپو انداخت
سراسر چرخهاي زندگی مردم یک اجتماع را در ابعاد مختلف نشان دهد تا بتوان ساختمان 

ما بدون انگیخته شدن از .  انسانی را از پایه، متحول کرد و از نو ساخت»باهمستان « یک 
افکار متفکّران و فیلسوفان جهان و سپس، فلسفیدن بر شالوده ي مغزه ي فرهنگ و 

نمی توانیم به ثمربخش بودن مبارزات خود در عرصه ي سیاسی تاریخ کهنسال خودمان 
فلسفیدن در روان و فرهنگ و زبانهاي ملتّ خود، آغازگاه نبردیست . امیدوار باشیم

. فکري در تمام ابعاد انسانی براي زایش و آفرینش انسانی دیگر و مناسباتی دیگر
.و دیگر شدنفلسفیدن در روان و فرهنگ خود، امکانیست براي دیگر بودن 

بنابر این نمی توان تضادها و .  می باشد»پارادکسی «  گوهر زندگی، -757
چنین خواستی به آزردن زندگی و . دود و به دور افکندتناقضها و ناهمخوانیها را از آن ز

 زندگی را دریابیم و  ي گوهر پارادکسیا می توانیمم.  آن ختم خواهد شد ينابودي
 خود را برغم داشتن »باهمآیی و همگرایی و باهمزیستی و گشوده فکري « بفهمیم تا امکان 

آنانی که هنوز . دیدگاهها و اعتقادات و باورها و نگرشهاي متفاوت و متناقض پدیدار کنیم
 می »پارادکسی « نتوانسته اند یا از روي عمد نمی خواهند هنوز بپذیرند که گوهر زندگی، 

. زندگی و تلخ کنندگان روزگار انسانها هستندباشد، همانها از آزار دهندگان
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 مذاهب و ایدئولوژیها و حقایق و نظریه  ي ادیان کتابی و سنجشگري-758
هاي آکادمیکی از بهر آنست که مناسبات انسانی به تسامح و مدارایی و صلح و آرامش ختم 

، جهان را مالکین حقیقتهاي رنگارنگ براي سیطره یافتن و از بین بردن یکدیگر. شود
میدان کشتار و قتل عام پیروان یکدیگر می کنند؛ زیرا هر حقیقتی، خود را بر حقیقت 

 جهان ما به هر گوشه اش که نظر می ز این لحاظ،ا. تر می داند دیگر، ممتازتر و ارجح
.  را علیه یکدیگر به عیان دید » مطلقحقایق« افکنی، می توان جنگ شمشیر کشان 

« زخواهیها و خونریزي براي رسیدن به امتیازات از ایمان کور به خاستگاه تمام امتیا
 را آلوده کرده ایم؛ زیرا قربانی و بنده »جهان « ما انسانها، .  ریشه می گیرد » مطلقحقایق

، »زندگی «  باید گسست و گریخت تا زیبائی »حقیقتی « از هر . خود شده ایم» حقایق « ي 
. امکان آشکار شدن داشته باشد

 اندیشیدن فردي، زمانی آغازگاه خود را بازمی یابد که انسان از خودش -759
من تا زمانی که . بپرسد و تلاش کند که پاسخ پرسشهاي خودش را به تن خویش پیدا کند

پرسشهاي هر . پرسشهایم باري بر دوش دیگران است، به پاسخهاي درخور نخواهم رسید
. فکري و زایش فردیت اوستفردي، خاك مساعد براي آفرینش استقلال

، ». انسان بایستی آن سان باشد که ما می خواهیم« :  آنانی که می گویند-760
بزرگترین مستبدین روزگار هستند؛ زیرا انسان را پیشاپیش تصویر می کنند و به زور می 

، انش را با تمام وجود»آزادي « انسانها زمانی . خواهند او را همسان آن تصویر در آورند
حس می کنند که بدانند از میان تصویرهاي متنوع و گوناگون و پر جاذبه و چشمگیري 

د، آزادانه و بدون اکراه می توانند تصویري را نکه در جامعه، پروریده و ایجاد می شو
 اجباري از  يتصویر سازي. برگزینند که خودشان دوست می دارند و بدان گرایش دارند

.اد و تسلطّ جابرانه بر ذهنیت و روان انسانهاستانسانها همانا استبد

شک  «  هیچ ایمانی نمی تواند از نیروي ربایندگی و وسوسه هاي پر کشش-761
 به گوهر انسانها آمیخته است »کنجکاوي و جویندگی «  بکاهد؛ زیرا سائقه ي  »پرسشو 
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. ن را سر به نیست کرد نمی توان آبه همین سبب.  اندیشیدن ترغیب می کندرايو آنها را ب
، گونه اي داروي خواب آور است که با آن می توان طغیان حسیات درونی »ایمان « 

 . هرگزانسان را تخدیر و خنثا کرد؛ ولی متلاشی و نابود

 بسیاري از تجربیات ما در پرسشهایی عبارت بندي می شوند که هزاره -762
 براي  اي را و مجاب کنندهي نهایی پاسخهاا نمی توانه اندیشیدن در باره ي آن باهاست

 را در هر دورانی، »مرگ و زندگی «  پرسشهاي بی پاسخ، معمایی بودن .ها رقم زدانسان
ید قوا می کنند و انسانها را به جدر .  جو براي یافتن پاسخ می انگیزانند– و –ست تجد

.دنیی می مان معماها چیزکثیري از، ند و می روند می آی انسانهای کهجهان

د  خواندن متون کلاسیک و اندیشیدن در باره ي محتویات آنها بای-763
 تاویل متون بایستی انگیزه با.  را به تاویلی نو از جهان و زندگی بیانگیزانندبتوانند انسان

«   بیابیم؛ نه اینکه کهنه را هزار وصله کنیم و همچنان»نو زایی و نو اندیشی « اي براي 
. بمانیم»قاد کهنه اعت

  انسان با اندیشیدن در باره ي افکار خودش و باز اندیشی و سنجشگري-764
عالی ترین نوع سنجش، .  رادمنشانه ي آنها می تواند به دامنه ي آزادي بیفزایدي

 ، براي خود آدمیبسیاري از افکار.  افکاریست که من خودم اندیشیده ام يسنجشگري
من بایستی افکار خودم را از آنانی که افکارم را می خوانند بهتر بنابر این، . نامفهوم هستند

. شرط فهمیدن افکار دیگرانست– پیش »خویشفهمی « . بتوانم دریابم و بفهمم

 انسان می تواند عقاید و افکار و دیدگاههاي دیگري را تا آستانه اي -765
وند ابزاري براي آزار و مشخّص برتابد؛ ولی از مرحله اي که به حقیقت محض واگردانده ش

 حقیقتهاي  يه واقعیتها از رنگارنگیآنقدرها ک. سرکوب و حتّا کُشتن دیگران می شوند
 پاره هاي آن حقایق –نایافته و ناشناخته انباشته اند، حقایق تحمیلی و تلقینی فاقد پاره 
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 بزنیم به ه محکقایق خود را با واقعیتها بآیا انسانی تر و منطقی تر نیست که ح. می باشند
.جاي آنکه واقعیتها را با حقایقمان؟

 بینشها و افکار و هنرها و فروزه هاي ستودنی و بهمنشی فرد، فرد ما -766
 قطره هاي باران را داشته باشند که بر کویر تشنه ي دیگري ببارند و  يیگبایستی ویژ

ن را به تفکّر نیانگیزانند، اندیشه ها و گفتارهایی که دیگرا. آن را آبیاري و سر سبز کنند
 مزرعه ي وجود دیگري امتداد  يآفتاب سوزانی خواهند بود که بر دامنه ي خشکسالی

خردلی اندیشه می تواند صاعقه اي در آسمان ذهنیت تیره و تار دیگري بزند و . می دهند
. او را به بارش افکارش ترغیب کند

اخته و آتشین و سوزان باشند که  اندیشه هاي هر انسانی بایستی آنقدر گد-767
آیا براي رویارویی . بتوانند خرافات و اوهام و تلقینات بی پایه ي دیگران را ذوب کنند

با زنجیرها و موانع رشد اجتماعی، افکار ما آتشین و گدازنده هستند یا سطحی نویسیهاي 
.پِر دبدبه و کبکبه می باشند؟

 از سطحی  می توانند هم دیگران را، براي آنکه انسان هم خودش را ببی-768
 یا باید به براي کسب چنین فاسله اي.  گرفتکه همه در کنار یکدیگر هستند، فاصله

کمتر کسانی .  صعود کرد تاریخ و فرهنگي رفت یا به بلندیهاي تاریخ و فرهنگ فروژرفا
« نچه که را می توان یافت که بخواهند احساس فاصله گرفتن از دیگران را براي شناخت آ

ذهنیت « خودش شد و با » بود « ولی انسانی که متوجه ي .  بپرورانند هستند، در سر» خود 
 فکري پیدا کرد، کم کم از میدان دید دیگران ناپدید می شود با  ي گلاویزي »شخود

. آنکه شدت حضور او در میان همه، ملموس و آشکار است

 عقیدتی و امریه اي مذهبی یا  ي  از مبانید نیکیهاي انسان نبای-769
ایدئولوژیی ریشه بگیرند؛ بلکه از گوهر زاینده ي فهم و شعور و نیروي بهمنشی خود 

. د؛ نه اکتسابی و امریه اين می باش»خود زا «  ، فروزه هایی»جوانمردي و پهلوانی « . انسان
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ک و دریافت چیزي  باشد نیکی را از بهر پاداش و طمع داشتن به تملّ»بهمنش « انسانی که 
انجام نمی دهد؛ بلکه به دلیل خشُنودي و شادمان کردن دیگران، آن فروزه را از خودش 

 که از روي طمع و يکارهاي خیر. گُلها به انسانهاي اطراف خودش می افشاند عطر همانند
 حرص و آز براي کسب وعده هاي آنچنانی انجام می شوند، پشیزي ارزش ندارند؛ زیرا

 امریه د نبای»کار نیک  « در.  به التزام متقابل مجبور می کند دیگران را،» ر خیرکا« چنان 
. باشد، نهفتهو اجبار و وعده و وعید

 بسیاري از انسانها در فکر آنند که جهان را تغییر بدهند؛ بدون آنکه -770
چنین .  بدهندشانحاضر باشند تغییري به نگرشها و اعتقادات و باورها و دیدگاههاي خود

 ویرانگر و شکنجه گاه روح انسانها را بر روي زمین »دوزخ « انسانهایی فقط می توانند 
 اجتماعی و مناسبات جهانی بایستی با  يهر تغییري در واقعیتهاي زندگی. ندرپا کنب

، همپا شود تا آرزوي انسانها افکار و اعتقادات و نگرشهاي  يامکانهاي دگرگشت پذیري
تغییر واقعیتهاي ناخوشایند و زمخت بدون تغییر ذهنیات . ممکن باشدتغییر واقعیتها 

هر . می باشد، تجاوز آشکار به واقعیتهاست که پیامدش تخریب جهان و زندگی انسانها
. هم واقعیتها را در بر بگیرد هم تغییر دهنده رادتغییري بای

راندیشان است کراسی در رفتار کردن با دگ ایده ي دم ي واقعیت پذیري-771
ا سر می دهند، هنوز کراسی رآنانی که شعار دم. به محک می زند را شکه بنمایه ي خود

من . کراسی حرف نیست؛ بلکه رفتار و منش استانسانهایی دمکرات منش نیستند؛ زیرا دم
 خودم می توانم نشان دهم که به آنچه در باره اش سخن می گویم، نه  يبا رفتارهاي فردي

 را به رسمیت م خود يهم؛ بلکه آن گشوده فکري را نیز دارم که مخالفان فکريتنها آگا
 می توانم با رفتار ا؛ ام الزامی نمی بینم که اعتقادات دیگري را در بست بپذیرم،من. بشناسم

 دیگران پذیري از افکار و نگرشهاي  به سنجشگري و تاثیرمکراتیک خودو منش دم
 در کنار و به کمک همگرایی و شکوفایی مناسبات انسانی رام تا امکان باهمزیستی و بکوش

کرات منشی و رفتار گشوده فکر در گامهایی می نشانه ي دمنخستین .  بپرورانیمیکدیگر
من با دعوت دیگري به رغم اکراهی که ممکن . باشد که تک، تک ما از خودمان می آغازیم
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 ناباوریها و پیشداوریها نسبت به من است در نخستین گامها از بد دلیها و مشکوك بودنها و
اي خانه ي هر کسی می تواند مکانی بر. داشته باشد، پلی را به سوي دیگري بر پا می سازم

کرات و نگهبان آزادي بشود؛ چنانچه من رادمنشانه، برپا داشتن ستونهاي سیستمی دم
اسی، رفتار و کردم.  و انسانی گشوده فکر باشم منش از خودم نشان دهمکراترفتاري دم

.منش است؛ نه وراجیهاي پر طمطراق

ش و بیداد و ستمگري و شکنجه و دست ی به قساوت و توحزمان انسانها -772
 در دامچاله ي حقایق مطلق  قبلاآخر، کشُتن یکدیگر با وجدانی آسوده رو می آورند که

را به بهترین فرم ، ابزار توجیه رفتارهاي مومنانش  مطلقیهر حقیقت. فرو افتاده باشند
.ممکن می سازد تا به استقرار و دوام خودش میدان بدهد

حقّ بدانند که در   مردم، زمانی می توانند تصمیمهاي زمامداران را بر-773
 خود را احساس و تائید کنند  يمسائل کشوري و اجتماعی، حقّانیت و نقش خرد فردي

 افراد بالغش هنوز از سهیم بودن و شرکت در جامعه اي که. بدون آنکه قیمی داشته باشند
  جامعه اي آزاد ،، آن جامعه محروم هستندکردن در مسائل کشوري بدون هیچ تبعیضی

. نیست؛ بلکه در چنگال مستبدین و دیکتاتورها اسیر است

 آزادیهاي اجتماعی، زمانی پدیدار می شوند که احساس همبستگی در -774
بدون همبستگی از بهر رویارویی با .  رشد کند و بالیده شودوجدان و روان فردي انسانها 

 نهادینه ، نمی توان حقوق اجتماعی را در ارگانهاي کشوري اجتماعی يمعضلات زندگی
 را باید »آزادي « . آزادي را هیچکس به انسان؛ ارزانی نمی کند و هدیه نمی دهد. ردک

.نگاهبانی کرد تا به غارت نرودآفرید و 

یشیدن در باره ي هنر کشورداري، پذیرش واقعیتها و پدیده هاست  اند-775
 حقیقت  يکشورداري به معناي کاربست مبانی. بدانسان که هستند و پدیدار می شوند

هیچ حقیقتی . خود در رویارویی با واقعیتها نیست؛ بلکه برگذشتن از حقیقت خود می باشد
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واقعیتها از همه ي حقایق . ، آنها را متعین کندنمی تواند واقعیتها را تسخیر کند و پیشاپیش
. تر هستند زمینی و الهی و آکادمیکی سبقت می گیرند و پیشاهنگ

از آستانه » دردها «  حساسیت انسان در واکنش نشان دادن و رویارویی با -776
، امروزه در مناسبات اجتماعی.  درمی غلتد» بی اعتنایی « ي تحمل که گذشت به فضاي 

تاثیر پذیرفتن و واکنش  براي نسبت به دردهاي یکدیگر بی اعتنا شده ایم؛ زیرا احساس ما
دردها « احساس آدمی، شاخکهایی لطیف و ظریف دارند که فشار . نشان دادن، فلج شده اند

ما به دلیل انبوه سرسام آور و آزارنده ي دردها، . ، آنها را خنثا و از کار می اندازند»
. شده ایم» بی اعتنا «انسانهایی 

 هر چقدر بر زیبائی و کشش شوق آمیز و رنگارنگی خیالات و رویاهاي -777
تر و زمخت  آدمی افزوده شود به همان اندازه می توان گفت که واقعیتهاي اجتماعی، تلخ

ی نشات های چیز، نسبت به انسان يایده آلهاي انسان از نارضایتی و دلزدگی. تر شده اند
 که با خواستها و نیازها و گرایشهاي زندگی فردي نه تنها ناهمخوانند؛ بلکه می گیرند

انسانی که واقعیتهاي تلخ، زندگی اش را شوره . بیشتر مواقع نیز، در ستیز با آنها می باشند
. زار کنند، فقط می تواند با رویاها و خیالات خوش، زندگی کند

« . ود که با چیزي بیگانه روبرو شوممن، زمانی برایم مسئله می ش» بود  « -778
اینجاست که .  براي ما مطرح می شود»بیگانگان « ، مسئله ایست که با پدیدار شدن »هویت 

چه ، »بیگانگان «  متفاوت مرا با  يمن کیستم و چیستی« : انسان از خودش می پرسد
کانات ما را براي  اندیشیدن در این باره و یافتن پاسخ درخور، ام.»چیزي متعین می کند؟ 

ناتوانی در انجام این .  و همکاري با بیگانگان ترغیب و تشویق می کند خودمانشناخت
 در »هویتی « کار و گریز از اندیشیدن در باره ي این معضل، ما را به بحرانهاي پی در پی 

ند  ما را چه چیزي متعین می ک ي کیستیم و چیستینخواهیم دانست کهخواهد غلتاند؛ زیرا 
. کجاست؟ در جهان و جایگاه ما 
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 بهترین  می توانند اختلاف و ناهمگونی و دگرسانی و متفاوت بودن-779
 را به همگرایی از بهر تصمیم گیریها و رایزنیهاي اجتماعی انسانهاانگیزه هایی باشند که 

 دیگري را در  بعدي از واقعیت اجتماعی به رسمیت ، که هر کس به شرطیسوق دهند
بدون . بشناسد؛ به گونه اي که سهیم شدنش در کار مشترك، لازم و ارزنده به حساب آید

چنین پذیرشی، نتایج تصمیمات عده اي قلیل و زورگو به تقلیب و تحریف و تجاوز به 
.واقعیتها تمام خواهد شد

 
ین مفهوم زمان از لحاظ قراردادي و فیزیکی با مسئله ي زمان ب فرق است -780

 را از »زمان « کثیري از انسانها، تفاوت این دو . منه هاي فلسفی و تئولوژیکیدر دا
 زمان، ما از نقطه اي  ي فیزیکیمسئله يدر . یکدیگر نمی دانند و در اشتباه هستند

 آنها ،شروع می کنیم و به نقطه اي منتهی می شویم و سپس می توانیم از لحاظ دستور زبانی
چنین . تقسیم کنیم]  فردا – امروز –دیروز [  و آینده را به واحدهاي گذشته و حال

فلسفه و گستره ي در » زمان « ولی مسئله ي . زمانبندي براي ما، قرار دادي می باشد
در فلسفه و تئولوژي، منظور از .  فاقد برداشت قراردادي و فیزیکیست،تئولوژي و اساطیر

تجربیات عریان و بی واسطه ي انسان ، اندیشیدن در باره ي پرنسیپها و اصلها و »زمان « 
هر گاه .  ي ماست و ربطی به واحدهاي زمان قراردادي ندارد» گزارده –پیش « است که 

 سخن می گوید، منظورش بازگشت به دوران سپري »گذشته ها « متفکّري و فیلسوفی از 
 که در شده ي فیزیکی نیست؛ بلکه انگیخته شدن از مایه هاي تجربیات بی واسطه ایست

نو زایی و آفرینشهاي تازه و «  پود فرهنگ یک ملّت ذخیره شده اند از بهر – و –تار 
 ما بایستی بتوانیم تفاوت زمان فیزیکی و زمان .»یافتن چهره اي جدید براي زندگی 

فلسفی را بفهمیم تا ارزش رویکرد متفکّران خود را در پرداختن به تصاویر اسطوره اي و 
.ایه هاي فرهنگ خود دریابیم و ارج گزاریم بنم يبازشکافی

 حقیقتها را  ي آنانی که براي آزادي می جنگند، بایستی هنر سنجشگري-781
بدون سنجشگري نمی .  می باشد»آزادي « بدانند؛ زیرا هر حقیقتی در ضدیت گوهري با 

. را نگاهبانی کرد و فراگسترانید»آزادي « توان 
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 کسب خواستهایش شد، ملتّییست که  برايصمم ملتّی که خواهنده و م-782
.آرزوهایش را هزاره ها پایمال کرده اند و حقوقش را به غارت برده اند

ند، نمی توانند کن حسادت می  در حقّ دیگران، آنانی که به شدت-783
فروزه «  کشف براي انسان  يحسد، از ناکامی. دیگران را تاب آورند و دوست بدارند

 خود را بشناسد و آنها را  اصیلوقتی انسانی نتواند صفات. نشات می گیرد» هاي فردي 
 دیگران به  در وجودبپروراند و از خود بیفشاند، آن انسان با دیدن فروزه هاي بهمنشی

 کینه  به آنها حقّارت و بدنبالش در حقّ دیگران،  حسادت و دست آخر نیز حس،شدت
.توزي می کند

نهاي فردي و یافتن راه خود هست که می فهمند کیستند و  آزموبا انسانها -784
چرا شمار زیادي از .  خودش را بجوید و برود؟»راه « آیا هر کس می تواند . چیستند

« چرا کمتر کسانی، بیقرار .  زندگی را سر کنند؟»گله سان « انسانها ترجیح می دهند که 
 که انسانی را آزمایشگر و ماجرا  زندگیست»تعریف « آیا .  می شوند؟»ماجراهاي زندگی 

« چرا هر فردي تا نکوشد که .  ؟»گله صفت « جو بار می آورد و انسانهایی دیگر را 
 را براي خودش تعریف کند، خواهی نخواهی، سرگردان و گمگشته و آشفته حال »زندگی 

.است؟
 من با هر پرسشی که.  پرسشهاي آدمی، آغازگاه مسائل حاد انسان هستند-785

در برابر خودم می گذارم، تلاش دارم که پاسخی رضایت بخش و خردمندانه براي آن نیز 
اگر نتوانم پاسخ درخور و شایان پذیرش براي پرسشهاي خودم به دست آورم و . داشته باشم

بخواهم که نسبت به آنها بی اعتنائی کنم، کم کم پرسشهایم آنقدر با من کلنجار می روند و 
. ی شوند که جداره هاي مغز و روانم را سوراخ و تسخیر می کنندتیزتر و تندتر م

پرسشهایی که مغز و روان مرا تسخیر کنند، در بی اعتنایی و ناکامی از بهر کسب پاسخ، 
 واگردانده می شوند و مغز و روان مرا به جدالگاه نیروهاي »کمُپلکس « ناگهان به 

 هر سائقه ي انسانی که در زندگی فردي .ارزشگذارنده و معیار آفریننده تبدیل می کنند
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 به یک بختک ش پیدا کندو اجتماعی ما نتوانست پاسخ شایسته و خردمندانه اي براي خود
. عذاب آور تبدیل خواهد شد

 به اندیشه اي یا ایده اي یا نظریه اي یا عقیده د در گسُتره ي تفکّر نبای-786
 در وجود انسانها شعله ور می توانداست که  اندیشیدن، یک روند زنده و پوی. اي بازماند

، سراسر کردارها و گفتارها به حالت آدمی مشعل اندیشیدن در وجود  يبا خاموشی. بماند
 مغز و  ياندیشیدنهاي فردي، نشانه اي از بیداري.  واکنش نشان خواهند دادغریزي،

ار می کند، انسانی که نمی اندیشد؛ ولی سخن می گوید و رفت. روان تک، تک ماست
.انسانیست که روحش در خوابی عمیق فرو رفته است

 
 دارد که »اکراه «  انسان، زمانی از انجام دادن کاري یا گفتن حرفهایی -787

.  باشند و همخوانی نکنند اش متضادچنان گفتارها و کردارهایی با سرشت و وجدان فردي
 از صمیم قلب انجام ندهم و بر زبان سخنی و کرداري را که من نپسندم و آنها را با رغبت و

ما ایرانیها، . م، تلخ و ناگوار می کنندینرانم، کارهایی اکراه آمیز هستند که زندگی را برا
قرنهاست که در مناسبات اجتماعی خود، کارهاي اکراه آمیز می کنیم و سخنانی که باب 

اي زندگی را تاب آوریم به همین دلیل مجبوریم که تلخیه. طبعمان نیست بر زبان می رانیم
  !.» اکراه « ما جامعه اي ساخته ایم مملو از . و دم برنیاوریم

 شنود داشته باشند که هر – و – انسانهایی می توانند با یکدیگر، گفت -788
 یا دینی ولی انسانهایی که به مذهبی یا ایدئولوژیی. ندیشندبی  بتوانندکدام به تن خویش

بار آور  شنود – و –راسخ دارند، نمی توانند با یکدیگر گفت ، اعتقاد و ایمان کتابی
 عقیدتی  يداشته باشند؛ زیرا هر سخنی که بر زبان می رانند در راستا و از چارچوب مبانی

بنابر این، انسانهاي وامانده در قفس مذاهب و ایدئولوژیها نمی توانند . خودشان می باشد
در حیطه  »دیالوگ « .  با دیگران تن در دهند »دیالوگ« آنقدر گشوده فکر باشند که به 

 که با مغز خود می اندیشند؛ نه کسانی که در قعر عقاید حقیقت  رخ می دهد انسانهاییي
. نماي خود، سرمستانه و حقّ به جانب لم داده اند
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، آرزو می کنم که گونه اي دیگر بزییم؛ م من در بن بستهاي زندگی خود-789
 چیزهایی محتاجم »فراموش کردن «  به ز این لحاظ،ا. نون زیسته امسواي آنسان که تا ک

ولی هر گاه، کوشش می کنم که خودم را از یادهایم . که در ذهنم تلنبار و ته نشین شده اند
من زمانی می توانم دیگرسان .  تهی بودن، روح مرا قبضه می کندحسخالی کنم، بلافاصله 

تلاش .  را فراموش کرده باشم»زیستن سپري شده « زندگی کنم که خاطره ي لحظه هاي 
 آنچه بر من گذشته است، تمام آنچه را که از هم اکنون می خواهم و  يبراي فراموشی

 مابین ،من، آشفته حال. براي فرداي خودم آرزو می کنم، به یکباره سیاه و منفور می کند
 که آرزو می کنم و نمی آنچه که زیسته ام و دوست دارم آثارش را فراموش کنم با آنچه

من، حمال گذشته اي . توانم بدون حضور گذشته ام به آن دست یابم، آونگوار در نوسانم
روزان و شبان من، تکرار .  شده ام که اکنونم را تباه کرده است و آینده ام را می بلعد

. گذشته ایست که عصاره ي تلخیهایش را گاه و بی گاه می نوشم

.  را بجویند»فلسفه ي زیستن و دین و منش خود « توانند  انسانها می -790
آنانی که از ماجراها و رویدادهاي . چنین کاري، یک نوع ماجراجویی فردي می باشد

نابهنگام و ناگهانیهاي دلهره آور می هراسند و لذّت نمی برند، از کشف و شناخت 
نش امکانهاي رنگارنگ و امکانهاي بالقوه ي خود می ترسند و می گریزند؛ زیرا از گزی

مصم شدن براي اجراي یک امکان از میان امکانهاي دیگر مرددیم و هراسان؛ یعنی امکانی 
با پشت پا زدن به .  آزادي، منطقه ي مجهولات است. که نتایجش را پیشاپیش نمی دانیم

. خود می ترسیم ي نشان می دهیم که از آزادي،امکانهاي گزینشی

ر لفّافه اي خوشنما از دروغها، پیچیده شده است که با  هر حقیقتی د-791
بی « دروغهاي هر حقیقتی، رسواگر . ژرفنگري می توان آنها را کشف و آشکار کرد

. هستند ادعایی آن حقیقت»حقیقتی 

 راستگویی نمی توان به سادگی و با به یکدیگر دروغ می گوییم؛ زیرا -792
منافع و سودجوئیها و .  که می خواهیمفتدسترسی یابدون دشواریهاي شاید تلخ به چیزي 
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 توجیه بر حقّ ، را براي وجدان فردي»دروغگویی « ، آدمیاغراض و نیازها و خواستهاي 
در . می کنند و ما از دروغزنی و دروغگویی در حقّ یکدیگر، هیچ شرمی نیز نمی کنیم

هر  نخواهی -خواهی ا شد،  انسانه و گفتارياز اخلاقیات رفتاري» دروغ « جامعه اي که 
 خود را  يما تا نکوشیم سوائق انسانی.  ، دیگري را آزار خواهد داد »شدروغهای« کس با 

 آنها را هویدا کنیم و به رسمیت شناسیم از تلطیف کردن چهره  يدریابیم و رنگ انسانی
ابیست دروغگویی، نق. هاي زشت و زمخت و آزارنده ي سوائق خود نیز غافل خواهیم ماند

.  آنها را هیچکس نبیند يکه به سیماي سوائق سرکوبیده ي خود می افکنیم تا زشتی
، مسخ »دروغهاي آشکار «  از زشتی و کریه منظر بودن فضاي انسانها می تواندجامعه ي 

، مناسبات انسانی را در »دروغزنی « شهوت . دروغگوئی همانا آزردن یکدیگر است. ودش
شدن، هیچکس به سخنهاي نبه همین دلیل، از وحشت مسموم .  می کندجامعه زهر آگین

.دیگري، اعتماد و اطمینانی ندارد

 چیزي را می فهمیم و می بینیم که آن را برگزیده ، خود ي در زندگی-793
نمی فهمیم؛ زیرا نمی شنویم و بسیاري از چیزها را نمی بینیم و انبوهی از گفتارها را . باشیم

دیدن چیزها و فهمیدن گفتارها به گزینشهاي فردي منوط می . ده ایمآنها را انتخاب نکر
که مطالب دیگران را نمی فهمد و چیزهاي دیگر را نمی بیند، انسانی کوته فکر  آن. باشد

.و کوته بین است

 انسان با نیکیها و گذشتها و فداکاریهاي خود در حقّ انسانهاي دیگر بر -794
براي . پاداش هر کار نیکی را که نگیرد، شکست خورده است؛ زیرا می افزایدبار غمهایش 

تاب آوردن شکستهاي پی در پی باید خود را نیرومند پرورانید تا نیکیهاي ما بر 
 بیفزایند و شکستها نتوانند چهره ي ما را افسرده کنند و روانمان را آزار نزیبامنشیهایما

.ي منوط است فرد فهم و روحیه ي ينیکی کردن به نیرومندي. دهند
 

 هستند و هر چیزي  »ساینس/ دانشگرائی «  انسانهایی که به شدت در فکر -795
به همبن سبب، .  وحشت دارند،  تردیدز پرسش ورا می خواهند قطعی و مسلّم داشته باشند ا
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 دوان دوان  به هر گوشه اي یافتن صخره هاي محکم و خارا سنگهاي راسیونالیستی،براي
ه صخره هاي مفاهیم راسیونالیستی استوار شوند، انسان ترسو و بیزار از جایی ک. هستند

 و تردید به راحتی می تواند بر آنها بایستد و سکنا گزیند و در سطح پرسششبیخونهاي 
 کاه می شود و هر صخره ي قطور و سنگین بماند؛ زیرا وزن فهم و شعور او به اندازه ي پرِ

ولی انسانی که می اندیشد و جوینده و پرسنده . ب آوردمی تواند به راحتی وزن او را تا
است همانند شکارچیان می ماند که پیوسته هوشیار است و بیدار و در کمین و با صلابت و 

انسان اندیشنده در رویارویی با هر واقعیتی بر .  گام برمی داردش خاص خود يآرامی
تر می  وده می شود و سنگین گامسنگینی فهم و شعور و فضاي امکانهاي اندیشیدنش، افز

انسان .  او بر روي هر واقعیتی که پا می گذارد در آن واقعیت فرو می رود در نتیجه،.شود
بنابر این، براي در یافتن و فهمیدن اندیشه هاي او بایستی . اندیشنده، ژرفارو می باشد

.سطحی را ترك کرد که محکم بر آن ایستاده ایم

خودم باز می گردم که دیگري از دریافتن و فهمیدن  زمانی به سوي -796
با اندیشیدن و ژرفنگري به آنچه که در کلامم هستم، . گفتارهایم، ناکام و عاجز می شود

در روند .  را به موضوع اندیشیدنم وامی گردانم»خودِ آشکار شده در واژگانم « خودم 
 را تلاش کرده ام با دیگري در می یابم که من آن چیزي» خودم « اندیشیدن در باره ي 

 دریافتن و  براي دیگري يناکامی. در میان بگذارم که به تن خویش، تجربه کرده ام
بنابر این، .  تجربیاتم با دیگري نشات می گیرد يفهمیدن سخنانم از ناهمخوانی و ناهمسانی

ن، بی هر انسانی که گفتارهایش برغم زلالی و سلیس و روان بودن کلماتش براي دیگرا
معنی و ثقیل جلوه می کنند، چهره هایی از واقعیتها را در کلماتش واتابانده است که ما از 

 واقعیتها در زبانهاي گوناگون  ي چهرگی-غنا و بسیار. شناخت آن واقعیتها، عاجز بوده ایم
مطرود و ملعون . و تازه و کمیاب انسانهایی پدیدار می شوند که به تن خویش می اندیشند

 به این معناست که از دریافتن و »خویشاندیش « و تبعید و تکفیر کردن و کشُتن انسانهاي 
 زندگی وحشت داریم و نمی توانیم با  ي چهرگی–فهمیدن و به رسمیت شناختن، بسیار 

، خُفتن در خوابگاه حقیقت را بر بیداري و انسانهاکثیري از .  همپا و همسو شویم،واقعیتها
به همین دلیل . ند چابکسوارانه و شاد دلیهاي ماجراجویانه ترجیح می دهيجنبش و تکاپو
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 است که زمین لرزه ي واقعیتهاي مطرود و تکفیر و انکار شده، دم به دم، خوابهاي خوش
.؛ زیرا واقعیتها را نمی شناسند می شوند افراد جامعه، مضطرب و را آشفته می کنندانسانها

 به گرداگرد این اصل و محور بچرخد که تا اند می تو تلاش هر انسانی-797
دارد ذهنیت و روان خود را همسان گُرده ماهی بار آورد تا هیچ حقیقتی در وجودش نیرو 

 روح و  مستبدي نتواند بر ي مذهبی و ایدئولوژیی و نظریه اي و سیستم سیاسی دینی وو
بسته است که هر کس از همین چنین ایده آلی به این باز. ، حکومت مطلق داشته باشدروانش

.لحظه به اندیشیدن با مغز خودش آغاز کند

 فرد، فرد مردم اجرا در حقّ   حکومتگرانی که وحشیانه ترین رفتارها را -798
 جهان به انسانهاي آن  سراسر اعضا اجتماع نیستند، در يفکر مسائل زندگی می کنند و در

جهان امروز، ارزش هر حکومت و  در. تجامعه و حکومتگرانش احترامی نخواهند گذاش
کرامت هر انسانی به مجموع فهم و شعور انسانهایی منوط است که آن حکومت و جامعه را 

با ما در سراسر دنیا با حقّارت و تمسخر رفتار می کنند؛ زیرا به صغارت خویش، . می سازند
  ي، سند رسمی»قیه ولایت ف« حکومت . راي داده ایم و بر دوام آن استوار ایستاده ایم

. ما ایرانیان در انظار جهانیان است و حقارتصغارت

 در زبانم براي شکار محتویاتیست که از »نو اندیشیده «  هر واژه ي -799
  شکارهر کلمه اي، یک دام است که محتوائی را.  صید می کنمرودخانه ي سیال تجربیاتم

خودم و « من در واژگان فردي ام، . دمن، معنائی دیگر می ده» بود « می کند و به 
.  را از نو می آفرینم»زندگی و جهان 

.  تقسیم قدرت با دیگران، پذیرفتن و به رسمیت شناختن دیگران است-800
 و رقابت و منفعت طلبی و سودجویی و کمبودهاي شخصیتی و دسائقه هاي حس

هر کس از این نظر،. دارند قدرت، نقش اساسی  ي مطلق خواهیدرزمن خودمحوربینیهاي م 
به .  دیگران را به کمال قدرت خودش بازبسته می داند»وجود «  قدرت،  ي تمامخواهیبا
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 قدرت  يهمین دلیل، باید در این باره اندیشید که چگونه می توان سائقه ي تمامخواهی
نیست  را سر به »قدرتخواه « را کرانمند و کنترل کرد؛ نه اینکه چگونه می توان انسان 

.کرد
 از افکار دیگران می توان به اندیشیدن فردي انگیخته شد و به کنکاش -801

کنُج و کناره ها و بنمایه هاي تاریخ و فرهنگ ملتّ خود رو آورد؛ ولی از افکار دیگران 
انتقال صوري و ترجمه اي آنچه را که . عاي اندیشیدن داشتنمی توان تقلید کرد و اد

 دیگران همسان  ي، نباید با دریافتن و فهمیدن مایه هاي فکريدیگران اندیشیده اند
 زمین روان خود را شخم زد  سپس تخمه ي افکار را گرفت و می تواناز دیگران. پنداشت

و آن تخمه ها را در وجود خویش کاشت و با اندیشیدنهاي فردي، تخمه ها را آبیاري 
 سهمی در تفکرّ  و هیچوقت نیزدش ل افکار دیگرانفقط منتقل کننده و محلّنباید . کرد

می توان آموخت حتّا انگیخته شدن و سپس باردار شدن به افکار خود را .  داشتنجهانی 
. در مکاتب فکري ي بیگانگان

 من نمی توانم تجربیاتم را با نصیحت کردن و پند و اندرز و روضه خوانی -802
آنچه که به دیگري .  پذیر نیستچنین کاري امکان. به فرزندانم و دیگران انتقال دهم

گوشزد می کنم، فقط آگاه کردن او از نتایج مشابه ایست که تصمیمات فردي اش ممکن 
 است که شات بی واسطه ي خودهر انسانی در کوره ي تجربی. است آنها را تکرار کند

ت  انسان اس ي و خودآزمایی از سائقه هاي ذاتیودنآزم. بیدار می شود و به خود می آید
«  هر انسان  وجود تلاش دارد آتش آن را در»حکمت و اندرز و نصیحت و پند پیران « که 

. و دارنده ي روحیه ي جوانی خاموش کند»آزماینده 
 

 من هر روز و هر شب از کنار بسیاري چیزها و اشخاص می گذرم یا اینکه -803
ت که من، سایه اي از احساس من از گذشتنهاي مکرّر اینس. آنها از کنار من می گذرند

تاب زها لایه ي متناقض و متفاوت و رنگارنگ را  بادهموجودات و اشیاء دیگر هستم که 
» خود «  جوي - و –ست  من در ج است که ژرفنگري به سایه ي مصور خودمبا. می دهم

 آن سایه را کشف می کنم که  از شناخت هر سایه اي، فقط جزئی با. اصیل خویش می باشم
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اصیل من هستند که در دیگران » خود «  پاره هاي –، آیا پاره ش نمی دانم جزئیاتهنوز
من براي خودم سایه اي در میان سایه ها . ؟ندپراکنده شده اند یا تکه پاره هاي دیگران

 بیگانه اي سایه  دم به دم،اصیلم را مشتاقانه و مهجورانه می جویم؛ ولی» خود « هستم که 
. می کنمسار را در خودم، کشف

 معمولا این دو را یکی می .»نو اندیشی «  با »نو شدن «  فرق است بین -804
 بسان کاغذ دیواري می »نو شدن « . در حالیکه تفاوتی ژرف هست مابین آنها. پندارند

 چیزي را در نظر داشته  پود - و – تار باشد که به ظواهر و صورتها تمایل دارد بدون آنکه
، تلاشیست فلسفی و فکري و هنري براي زایشی دیگر از زهدان »دیشی نو ان« ولی . باشد

، روندي توام با گسستن و سنجشگري و »نو اندیشی « . تاریخ و فرهنگ سرزمین خویش
 افکار و ایده ها، همپا می باشد که نه تنها ساختمان چیزي را دگرسان می  يآفرینشگري

نو «  می تواند از پیامدهاي »نو شدن «  .کند؛ بلکه ظواهر و صورت آن را نیز می آراید
با شعارهاي پر .  را بیافریند»نو اندیشی «  نمی تواند » نو شدن «  باشد؛ ولی »اندیشی 

هیچ افراد ، » هرمنوتیک و امثالهم – پست مدرنیسم –مدرنیته « طمطراق و دهن پرکن 
 خود »بود «  در باره ي ، اندیشیدن»اندیشی  نو« . دننمی شو» نو اندیش «  ،جامعه اي
من می توانم با اندیشیدن در باره .  آنچه که دیگران هستند در باره ي وضعیتماست؛ نه

 خودم و از طرف »نو زایی « خودم، از یک طرف، راهی بیابم به سوي آفرینش و » بود « ي 
و متابعت ، تقلید »نو اندیشی « . دیگران به دست آورم» بود « دیگر، امکانی براي شناخت 

. فردي و اجتماعیست» من « و دنباله روي نیست؛ بلکه زائیدن و آفرینش و پروراندن 
« ؛ ولی هنوز  هر روز بر زبان و قلم می رانند را»مدرنیته «  شعارهاي کثیري از انسانها،

. می باشند» کردار -مقلّد و تابع و مومن و کهنه 

= { ایده ي. د و ستد را آفرید انسانها، بازارهاي دا ي نیازهاي جسمی-805
 از این زمینه. جلوه کند» کالاي تجاري  « نام بازار باعث شد که هر چیزي به }سراندیشه 

 خود نیز تمایل »نمایاندن « تر فروختن متاع خود به  بود که انسانها براي فراوان و گران
ابتهاي تجاري می انسان امروزي، خودش را به کالا وامی گرداند و وارد رق. پیدا کردند
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ما تاجر و کاسبکار شده ایم و انسانیت . جهان مناسبات انسانی، جهان تجارت شده است. شود
« روح و جسم ما، . و آدمیگري و بهمنشی خود را نیز از یکدیگر خرید و فروش می کنیم

 در. با انسانهاي کالایی می توان فقط انبارها و بازارهاي تجاري ساخت.  شده است»کالا 
حالیکه براي ساختن جامعه اي انسانی با مناسباتی در خور کرامت و شرافت و فهم آدمی به 

با . انسانهایی نیاز هست که فروزه هاي بهمنشی خود را پدیدار کنند و از خود بیفشانند
.انسانهاي کالایی نمی توان جامعه اي با مناسبات انسانی آفرید

از غمگین آرزوهاي بر نیامده ي انسان  دلتنگیهاي انسان از پژواك و آو-806
من دلم تنگ می شود؛ زیرا فضاي کوچک دلم، گنجایش کهکشان . سرچشمه می گیرند
من، آرزو می کنم؛ زیرا واقعیت اکنونم که در آن می زییم، نمی تواند . آرزوهایم را ندارد

 است براي من دلم تنگ. د و مرا ترضیه کندری را که من خواهانش هستم بر آوهایچیز
واقعیتهاي تلخ و ناگوار زندگی، کهکشان . جهانی از آرزوهایی که با خیالاتم آمیخته است

دل مرا، . آرزوها و رویاهاي مرا به یکباره در دلم انتقال می دهند و مرا دلتنگ می کنند
. به همین دلیل، من شده ام غمکده ي دل خویش. آرزوهاي من به غمکده واگردانده اند

 خود خواهی، عارضه ائیست که از پیر شدن روح انسان نشات می گیرد و -807
 دوست داشتن، حسانسانی که از مهر ورزیدن و .  و سال، هیچ ربطی نداردقدمت عمربه 

گذشت . خالی شود، کم کم تمام قوایش را مانند اسفنج به سوي خودش جذب می کند
ایی به آن می ماند که وجودشان به کردن و مهر ورزیدن به دیگران براي چنین انسانه
. یکباره فشرده شود و هستی و نیستی شان بر باد رود

تر   من ترجیح می دهم که جهان و زندگی را زیباتر و آراسته تر و مهربان-808
هر چقدر بر زیبائی مناسبات انسانی در سطح .  به ابزارهاي تکنیکیببینم تا اینکه مجهزّتر

 انسانها در کنار یکدیگر و آرامش  ي به همان اندازه، خوشزیستیجهان، افزوده تر شود،
باید در این باره اندیشید . براي جستجو و پیشرفت و کشف ناشناخته ها بهتر مهیا می شود

که چگونه می توان با تغییر و تحولات مملکتی و منطقه اي بر روند زیبا آراستن جهان، 
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در هر گوشه . انسانهاي سراسر کره زمین پرورانیدشتاب داد و زندگی را خوشگوارتر براي 
اي از جهان که می خواهد باشد ارزش نبردهاي فکري و پراکتیکی براي آزادي به این 

  يدلیل ستودنی و ستایش آمیز هستند که بر امکانهاي زیبا آراستن گیتی و خوشگواري
 آن به دیگران و  يآیا به جاي ادعاي تملّک حقیقت و تعلیم اجباري. زندگی بیفزایند

آزردن زندگی و خونریزي و همچنین غارت جهان و تخریب زیستبوم خود، منطقی تر و 
انسانی تر و دوست داشتنی تر نیست که زندگی را بپرورانیم و گیتی را بیارائیم و در کنار 

.یکدیگر خوش باشیم؟

ردمی ترین نشانه و دلیل م  هر کشوري، بهترین و بزرگ ي قانون اساسی-809
 بودن یک سیستم حکومتی می باشد که ارزش و کرامت و بزرگواري و فهم و شعور فردي

آیا .  انسانها را به رسمیت می شناسد و آنها را در تصمیمهاي کشوري شریک می داندي
 »قانون اساسی « شرایع فقها و مراجع تقلید و آخوندها را می توان همردیف و همسان 

 آن قوانینی را که انسانها تاسیس نکرده اند، با چه جراتی می :پرسش من اینست. دانست؟
 قوانین نیستند؛ بلکه احکام اجباري از بهر ایع و فتواها،شر.  نامید؟»قانون اساسی « توان 

شرع و مدافعانش علیه کرامت . سیطره یافتن و چیره شدن بر ذهنیت و روان مردم می باشند
ما را با کاربست شمشیر الهی، . نزمین، قانون اساسی نداردایرا. و فهم و شعور انسانها هستند

!. نگه داشته اند و حقیرصغیر
 

 فردي  يزندگی براي  وقتی که من آن توانایی و فهم را ندارم که خودم-810
ام مسئولیتی را بپذیرم، چگونه می توان توقعّ داشت که دیگران، مسئولیت زندگی و 

دولت خدمتگزار، یک سراب فریبنده است که . عهده بگیرند؟رویارو شدن با مسائل مرا به 
ما ایرانیان سالهاست به دنبال آن در برهوت حکومتهاي مستبد و دیکتار مآب به دنبالش 

تا زمانی که من، انسانی مستقل و مسئولیت پذیر و . دوان دوانیم و به جایی نیز نمی رسیم
ز نمی توانند توام با مسئولیت و هدفمند گشوده فکر نباشم، مناسبات انسانی و کشوري نی

. باشند
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 انسان، بهترین و رادمنش ترین دوستانش را در سفرهاي دور و دراز است -811
در سفرهاست که به استقبال  .همسفري، گونه اي همرزمیست. که می شناسد و پیدا می کند

 می رویم تا بتوانیم تصادفات و ناگهانیها و دشواریها و نامنتظره ها و حوادث جور واجور
ارزش دوستیها را، همسفر شدنها . همدیگر را بیازمائیم و فروزه هاي یکدیگر را کشف کنیم

زندگی، یک سفر است براي کشف و یافتن آنچه که . متعین می کند و به محک می زند
 همسفر شویم؛ زیرا  یکدیگر با نمی توانیمولی ما هنوز. آرزوي مشترك همه ي ماست

. مشترکمان را گم کرده ایمآرزوهاي

.  نمی توانیم با یکدیگر گفتگو کنیم؛ زیرا زبان یکدیگر را نمی فهمیم ما-812
بر ذهنیت و روان ما، آنچنان وحشت و استبدادي را حاکم کرده اند که کلماتمان در صدها 

را ما ایرانیها، حرفهاي همدیگر . افه ي ضد و نقیض، پیچیده و سپس آشکار می شوندلفّ
ما جزیره هاي . بنابر این از مسائل و دردها و روزگار یکدیگر نیز بی خبریم. نمی فهمیم

تکه، پاره شده اي هستیم که در گوشه و کنار میهن افتاده ایم و در اقیانوس جهان، 
حکومتهاي مستبد و حکّام قدرت پرست، ما . هیچکس به دیگري راهی ندارد. سرگردانیم

 خود به صورتی دردناك و آزارنده از هم  و دینیدئولوژي و مذهبرا با اره ي قدرت و ا
ما سخنهاي همدیگر را درنمی یابیم؛ زیرا لبهاي ما، آن چیزي را که در درون . شکافته اند

 استبداد حاکم، هیچ  و تیزي ي تبرسخنهاي ما از سنگینی. ماست، بازتاب نمی دهند
ما سخنهاي گنگ می گوییم و لال . ا بشنودصدایی از خود ندارند تا دیگري بتواند آنها ر

از شکسته شدن نغمه هایمان در دورن خود در حال خفه و غرق شدن .  بازي در می آوریم
حرکات لبها و دستها و اندام ما، دست و پا زدنهاي ما در دریاي خون دل . هستیم

 بتوانند بر ما ما را کر و لال کرده اند تا. خوردنهائیست که ما را از درون انباشته است
. حکومت کنند

 گنجایش و میزان دوستیها و مهرورزیها و حسادتها و خصومتهاي انسانها -813
بعضی مواقع، انسانی را که خیلی دوست می داریم، ناگهان . در حقّ یکدیگر، متفاوت است

در مقطعی از زمان و مکان، شدت حسادتمان از مهري که به او داریم سبقت می گیرد و 
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 هماهنگ کردن باانسان . ساس دوستی را به خصومتی گاه خونین نیز وامی گردانداح
.  خیلی هوشیار باشددگرایشها و دلبستگیها و سائقه هاي خود و همچنین همپائی با آنها بای

 »خردمندي « مراوده ي هوشیارانه با سائقه هاي وجود خود را در بعدي ستودنی می توان 
.نامید

قتی در باره ي دشواریها و گرهگاههاي شخصی و اجتماعی  انسانها و-814
نیندیشند و مسائل خود را مانند قایم کردن آت و آشغالهاي خانه ي خود در زیر فرشها 

 در آنهاجارو کنند، کم کم بوي گند و آزارنده ي مشکلات از سراسر رفتارها و گفتارهاي 
. مناسبات با یکدیگر به هر گوشه اي پخش خواهد شد

شکّی که توام با .  شک کردن، یک هنر بسیار عمیق از بهر اندیشیدن است-815
  یا دینی کتابیبدبینی می باشد از ایمان داشتن کور و بی پایه به مذهبی یا ایدئولوژیی

در حالیکه شک بایستی انسان را به جنبش و تکاپو و فراتر اندیشیدن . نشات گرفته است
 شک. تر بیاندازد  از چاله اي در آورد و در چاهی تاریکبیانگیزد؛ نه اینکه انسان را

 دامنه تر کند تا بتوان چشم – ما را گشوده تر و فراخ  يکردن بایستی پروسه ي معرفتی
تر  تر و دقیق  شناخت پدیده ها و رویدادها و اشیاء تیز بینبراياندازهاي خود را 

.پرورید
 816- جو می کنم که زیبا و –و  –ست  من در دیگري، فروزه هائی را ج 

 حس. ویژگیهائی که آنها را در وجود خودم پیدا نمی کنم. دوست داشتنی و دل آرا هستند
دوست داشتن و گرایش من به دیگري براي تصاحب و تملّک چیزیست که در رویاها و 

من دوست دارم دیگري را تسخیر کنم تا  فروزه . ، خودش را آشکار می کندمآرزوهای
بایش را از آن خود کنم؛ ولی اراده براي تملّک فروزه هاي بهمنشی و پیکري هاي زی

وحشت از دست نیافتن به . دیگري، عذابیست که لحظات زندگی مرا تلخ می کنند
 را به »عشق و عاشقی « زیبائیهاي گوهري دیگري و امید داشتن به تسخیر آنها، رقابتهاي 

نها، مقهور چیزي هستند که نمی توانند آن را در انسا. تراژدیهاي غم انگیز تبدیل می کند
 زندگی هر انسانی از حسرتها و حسادتها و  يتلخی. گوهر خویش بجویند و فرا افشانند
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امیدها و آرزوها و دانشها و نادانیها و استعدادها و امکانها و موقعیتهاي فردي خودش و 
.دیگران سرچشمه می گیرد

 هر  در فکري ي، اوج رادمنشی و فرهیختگی»فرمانفرمائی بر خود «  -817
چرا آنچه .  از کهنترین ایام تاریخ، وجود داشته است در ایرانزمینچنین ایده آلی. انسانیست

 شده اکم جبارهزاره ها، ایده آل مردم بوده است، واژگونه اش واقعیت یافته و بر آنها ح
. ؟ کنداست و همچنان حکومت می

یتهاي تاریخی را برغم مبارزه و سرکوبگریهاي خشونت  بسیاري از واقع-818
 واقعیتهاي تاریخی را که با دوام. آمیزي که ضد آنها می شود، نمی توان نادیده گرفت

ایده آلهاي یک ملتّ، گره خورده اند، باید با گشوده فکري و رادمنشی به رسمیت شناخت 
واقعیت تاریخی واسطوره اي شدن . و پذیرفت تا بتوان از پس گرهگاههاي میهنی برآمد

 با ایده آلهاي ایرانی از حکومت، پیوندي ناگسستنی »دکتر مصدق « تصویر زنده یاد 
تا چنین واقعیت بر حقّ تاریخی در ذهنیت و روان ایرانی، مقاومت خود را بروز می . دارند

و تکیه به دهد، هیچ حکومتی نمی تواند در ایران با کاربست خشونت و زور و کشتار 
.قدرتهاي بیگانه، حاکمیت و سیطره ي خود را بر جامعه ي ایرانی دوام دهد

 بزرگترین مصلحان هر مذهب و ایدئولوژي فقط هنر رفوگري و -819
محصول زحمات بی نتیجه ي آنها، برق و جلا انداختن به چل . رتوشگري را می دانند

رنج نازائی و هراس از .  شده استتیکه ائیست که در روند زمان، نخ نما و پوسیده
 نو و نداشتن مایه هاي فکري براي آفرینش و پروراندن ایده اي  - به  -آزمونهاي نو 

 خود، زندگی را سر  يتازه باعث می شود که اجتماع با همان جلپاره ي آبا و اجدادي
نو می چنین گونه زیستن براي افراد آن جامعه در جهانی که دم به دم، زائیده و . کند

. شود، حکم زنده زنده سوختن را دارد
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 آنانی که تلاش دارند با زشتیها و ستمها و خباثتهاي اجتماعی مبارزه -820
 حاکم بر  يکنند، بایستی پیش از هر چیز در این باره بیندیشند که آیا سیستمهاي اخلاقی

 یا ندبی کرده اذهنیت افراد جامعه است که چیزي را زشت و رفتاري را ستمگرانه ارزیا
براي مبارزه با خباثتها و زشتیهاي .  هستند، زشت و خبیث»فی نفسه « ، ها و افراداینکه چیز

 را زشت می شمارد و  و افراد با آن دستگاه اخلاقی مبارزه کرد که چیزهاداجتماعی بای
 نیندیشیدن در این باره باعث می شود که مبارزه.  دیگر را از محسنات و افراديچیزها

در . براي نیکها فقط در چارچوب ارزشگذاریهاي یک سیستم مشخصّ اخلاقی محدود شود
چنین حالتی، مسئله ي زشتیها و محسنات فقط جابجایی صوري پیدا می کنند؛ ولی خود 

سایه و گرد و غبار آنچه که  با آن مبارزه می . خباثتها و زشتیها همچنان پایدار می مانند
. سیطره یافتن بر حریف، در وجود ما دوام می آوردکنیم، پس از غالب شدن و

 رویدادها و وقایعی که دور از من، در خانه و روان و ذهنیت دیگران -821
رخ می دهند و من فقط خبر آنها را می شنوم، دیر یا زود به گونه اي دیگر در خانه و 

سانی مانند چرخش زمین وقایع اندامنگیر شدن . روان و ذهنیت من نیز اتّفاق خواهند افتاد
.به دور خورشید است با اختلاف ساعات طلوع و غروب

 انسانی می تواند جهانی بیندیشد و افکار جهانشمول و انساندوستانه داشته -822
باشد که پیشاپیش بتواند در باره ي استقلال فرهنگی و فکري و تاریخی سرزمین خودش 

مردم و میهن خود نمی توان تاریخ  معضلات در باره يخلّاق بدون اندیشیدن . بیندیشد
.ادعاي جهانوطنی داشت

انسان باید  فرّ خودش را بدانسان که هست .  من از تواضع بی جا، گریزانم-823
تکبّر، .  من است ي، در تضاد با گوهر انسانی کندتواضعی که مرا حقیر و برده. پدیدار کند

 باانسان حقیر . ودبزرگنمائی نمایش می دهدحالتیست که حقّارتهاي دیگري را در لباس خ
تواضع می تواند یک نوع تظاهر و . تواضع تاکتیکی، حقارت خودش را پنهان می کند

.ریاکاري باشد
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«  اخلاقی که بر اصل .»فداکاري «  و »جانفشانی «  فرق است مابین -824
جانفشانی « ولی .  استوار است به منفعت پرستی و سود خواهی حقّانیت می دهد»فداکاري 

 بر »گذشت کردنها «  با انسانهاست که ریشه می گیرد و »بهمنشی «   شدن از سرشار»کردن 
.شادمانیها و بهبود مناسبات انسانی می افزاید

چیزي را .  وجود ندارد »یصراط المستقیم«  در جهانی که می زییم، هیچ -825
هر حقیقتی .  می باشد » مطلقحقیقت« ار  می نامند، همان اسم مستع » صراط المستقیم«که 

آنانی که هنر اندیشیدن با مغز خود و زیستن بر شالوده ي . نیز، خیابان یک طرفه است
درهمراهه ها و خویشراهه و   در برابر آفریدنپرنسیپهاي فردي را نمی دانند از وحشت

  يان یک طرفهخیاب« بیراهه ها و راههاي متفاوت و تاریک و ناشناخته ي گیتایی، به 
 قدم می گذارند و اجازه می دهند که آنها را راه ببرند؛ نه اینکه خودشان گام »حقیقت 
.بردارند

 این ») م .  ق399 – 470( سقراط «  بزرگترین هنر و استعداد درخشان -826
 و شنود از زهدان فهم –بود که حقیقتی را که دیگران به آن آبستن بودند، به کمک گفت 

 نیاز داشته »ماماي حقیقت « کمتر انسانهایی را می توان دید که به . آنها می زایاندو شعور 
انسانی که به هیچ حقیقتی .  می گردند»معلّم حقیقت «  به دنبال کثیري از انسانها. باشند

.  خواهد گریخت؛ زیرا رنج نازائی خود را به یاد می آورد»مامائی « آبستن نیست از 
یق تعلیمی و اکتسابی می زییم به همین دلیل در زندگیهاي فردي و قرنهاست که با حقا

 یشی ي کثیري ازنطفه هاي حقایق پیدایشی و زا. اجتماعی و جهانی بسان برهوت می مانیم
.  سوزانده اند»معلمّان حقایق تعلیمی و اکتسابی «  را، انسانها

 و هیبت خاصی افکاري که ژرف، اندیشیده شده باشند از صلابت و وقار -827
چنان افکاري را باید قطره قطره نوشید تا بتوان از پس گوارش و فهم و . حکایت می کنند

یک جمله ي با مغز از صدها کتاب بی محتوا؛ ولی پر زرق و برق .  برآمد نیزدریافت آنها
.تر است با ارزش
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ی من زمان.  بازبسته استموضوع اندیشیدن سنجشگري به فاصله گرفتن از -829
 پدیده اي رو می آورم که آن پدیده، سالها در روح و مغز من دوام  يبه سنجشگري

فاصله گرفتن باعث می شود که .  داده اماینهمانیآورده است و خودم را با آن پدیده، 
چنین . تر ببینم و بشناسم بتوانم رویه هاي رنگارنگ و ضد و نقیض پدیده را بهتر و شفّاف

ر مسافت داشته باشد که به جاي ملّتهب شدن از آتش سوزنده ي فاصله اي بایستی آنقد
 و بی غرض از  پرسندهسنجشگري، نگاهیست. پدیده ها فقط رنگ و سیماي آنها را ببینیم

بهر شناخت پدیده بدانسان که خودش را پدیدار می کند؛ نه بدانسان که دیگران دوست 
.کنند و آرایش می دارند آن را تصور 

 هر جامعه اي می توانند در ندان مستعد و آفریننده و نو جوینده  هنرم-830
 شناخت واقعیتهاي باهنرمند . بزرگترین سرچشمه ي دگرگشتهاي فکري و اجتماعی باشند

، آنچه را که تجربه کرده است به جهان شهاي خودشجامعه از آنها می گسلد و با آفرین
ند آرزو و آرمان بهزیستی و زیبائی هنرمندان می توان. خیالات خودش پیوند می زند

چنان آثاري، رویاها و . واقعیتهاي اجتماعی را در آثارشان انعکاس دهند و بیافرینند
سرود و رامشگري [ . خواستهاي مردم را خیلی سریع شعله ور می کننند و می انگیزانند

تسخیر به فکر » کیکاووس « در باره ي زیبائیهاي میهنش باعث شد که » دیو « یک 
 هنرمندان بزرگ و تاثیر گذار، درآمدیست براي  ي آثار هنري. ].مازندران بیفتد

.  اي هر جامعه دردگرگشتهاي بنیانی و تحولات فکري و اجتماعی و سیاسی و اقتصادي

 نشده اند،  »بیدار و هوشیار « نیامده اند و » خود «  تا زمانی که انسانها به -831
 انسانها آغاز شود، پایه »به خود آیی « ولی از لحظاتی که . ت کردمی توان بر آنها حکوم

را باز یافت، » خودش « انسانی که . هاي حکومتهاي مستبد و دیکتار مآب به لرزه می افتد
 در انسان. به دیگري تکیه نخواهد کرد؛ زیرا می تواند روي پاهاي خودش استوار بایستد

دها و غُل و زنجیرهاي مرئی و نامرئی زیادي  ، موجودیست که در بناجتماعات امروزه
 مستقل شدن و آزاد زیستن از تمام بندهاي ؛ یعنی»به خود آیی « . دست و پا می زند

.اسارتی
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مذاهب و ایدئولوژیها و مسالک، مجاز نیستند که ادیان کتابی و  عقاید و -832
 بودن، فراسوي آدمیگري و انسان.  انسانها را متعین بکنند يکرامت و بزرگواري

  يبه همین سبب، کرامت و ارجمندي. مرزهاي اعتقادي و تعلّقاتی و جنسیتی می باشد
.انسانها، حقّانیتش را از خود زندگی می گیرد

 انسان، وجودیست که در میان کششها و گرایشها و دلبستگیهاي ضد و -833
دمانیهاي گاه به گاه چنین زیستنی  با سوز و گداز و شا. نقیض و رنگارنگ می زیید

جنبش بی پایان کشمکشهاي درونی و ذهنی به گمُبودگی و آرزومندي و . همپاست
اگر انسان می توانست خودش را با یکی از گرایشهاي . حیرانی انسانها دامن می زند

د، درد جستجو و ناله هاي هجرانش به پایان می رسید و از دردهاي کن  همپادلپسندش
 » ایشان – شما – ما – او – تو –من « یافتن خویشتن از لابلاي . جانگداز رها می شد

کدام از گرایشهاي متناقض وجودي اش سکنا ندارد و  انسان در هیچ.  دشوار می باشد
.  خود به هر سو، دوان استی برايآواره است و دائم در حسرت آرامشگاه

 نمی م خود انسان بسیاري از اندیشه هایی را که انسان می اندیشد در فه-834
 زیرا اندیشه هاي انسان، بیشتر از آنچه که خود انسان تصور می کند، محتوا و غنا گنجند؛

افکاري ناتوانیم که آنها را با مغز خود  خیلی از مواقع، از دریافتن و فهمیدن. دارند
غناي تفکّرات آدمی، شگفت انگیز و معمایی و اسرار آمیز بودن وجود . اندیشیده ایم

. انسان را آشکار می کنند

 من با اندیشیدن در باره ي آنچه که تجربه کرده ام راهی می یابم به -835
 فکري می  ي، پروریده و عبارت بنديمآنچه در مغز. سوي شناخت خودم و دیگران

شود، بهره اي از تجربیات دیگران را در خودش وامی تاباند؛ و گر نه امکان ندارد که 
.دیگران را بفهمم و دیگران، افکار مرابتوانم افکار 
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  باشد، دری انسانی که می خواهد در دوران خودش، پر هیاهو و جنجال-836
سطح رویدادهاي روزمره می ماند و  چیزهایی را باز تاب می دهد که هر روز برایش مکرّر 

چنان . از حرفهاي اینگونه انسانها در اکثر مواقع، استقبال عام نیز می شود. می شوند
اشخاصی، حرفهایشان نیز فقط از بامداد تا شامگاه، جذّابیت دارند و سپس از یادها می 

ولی انسانی که می اندیشد، مصمم تلاش دارد که اندیشه هایش، نه تنها در دوران . روند
چنین . خودش، تاثیر گذار باشند؛ بلکه براي نسلهاي متعدد آینده نیز ثمربخش باشند

 نتواند آنها را از درون »زمان «  است افکاري را بیندیشد که ویروس انسانی مجبور
، گام می »زمان « اینست که او در لحظات اندیشیدن، به فراسوي . بپوساند و نابود کند

افکار تاثیر گذار و ماندگار، افکاري هستند که انسانها را در دورانهاي متفاوت به . گذارد
 جنجالی، حرفهایش، خوراك روزمرگی انسانهاست، به همین نویسنده ي. تفکّر می انگیزانند

دلیل، بذر کدو می کارد تا یک شبه بتواند ره صد ساله را بپیماید؛ ولی متفکّر آینده نگر، 
. از آن، بهره ها ببرند گوناگون تخمه ي درخت گردو را می نشاند تا نسلهاي

 
تفاوت آنانی که .  پرسشهاست ي فلسفیدن، گونه اي ولگردي در تاریکی-837

در راهی مشخص و معلوم و سمت و سو دار می روند با انسانهایی که می فلسفند، دست در ر
فقط .  نو، سرشار است- به -ولگردیهاي فلسفی از کشفیات نو . همین معضل، نهفته است

رفتن به چنین ولگردیهاي ماجرا جویانه در گرو عطش داشتن براي هواهاي تازه و آبهاي 
 متمایز ش همنوعان بسانن ولگرد را از گلهّ سان زیستنااراي اندیشه است که جویندگگو

.می کند

 بیداري و زیرکی و هوشیاري به این بازبسته است که انسان بفهمد و -838
دریابد که در فراسوي هر چیزي، سایه هایی مبهم و ناشناخته و گنگ و چه بسا خطرناك 

تن از چنین احتمالیست که انسان خیلی به ندرت، فریب می با آگاهی داش. نهفته می باشند
 خود  يخورد؛ زیرا دم به دم در هر موقعیتی که پیش آید، می توانیم هوشیاري و زیرکی

هوشیاري و زیرکی به بیدار بودن در . را نشان دهیم و به دامچاله ي فریبها فرو نغلتیم
در تمام دامنه هاي زندگی خود، چنین هزاره ها بود که ایرانیان . لحظات خفتن می ماند
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با یک چشم، بیدار و مراقب و هوشیار و با چشم .  داشتند»زیرکی و هوشیاري « ایده آلی از 
. دیگر، خفتن و آرامش یافتن

 انسان می تواند از دوران بلوغ تا مرگروزش در فضاي هر اعتقادي که -839
ر تصمیم گیري براي حضور در ولی د.  خود را سپري کند يدوست می دارد، زندگی

مسائل کشوري و هنر باهمزیستی بایستی اعتقادات خود را به کناري نهاد و با فهم و شعور و 
جایی که فهم و شعور .  رویارو شدن با مسائل شرکت کرد براينیروي گزینشگر خود

به انسانها، تابعی ثانوي از اعتقاداتشان باشد، خیلی سریع، مسائل کشوري و اجتماعی 
 دوست  ایرانمردمکثیري از . اختلالات و معضلهاي بحرانزاي اجتماعی واگردانده می شوند

 آنها. دارند که با اعتقاداتشان، مسائل پیچیده ي مملکتی و جهانی را رفع و رجوع کنند
 و سرگردان در هزارتوي یند؛ بلکه خوابنماندهنوز در فضاي جهان معاصر زندگی نمی کن

. جهانیمناسبات میهنی و 

 به ژرفاي تاریک و  می توان براي فهمیدن و دریافتن معناي واژگان-840
روح . ایرانی می اندیشید که روح و روان انسان در واژگانش می روید. مبهم آنها رو آورد
بنابر این براي شناختن و فهمیدن آن بایستی ریشه هایش را دریافت؛ . انسان، روئیدنیست

موسیقی کلام انسانها، راهی . اژه اي را باید در ریشه هایش جستزیرا معناي حقیقی هر و
به همین دلیل، اسلام، موسیقی را بدنام و حرام .  آنها يبود به سوي کشف حقیقت گوهري

ترین رقیبی بود که حقیقت الهی را  آهنگ و ترنّم و آواز خوش کلام انسانها، بزرگ. کرد
موسیقی، کششی دارد که فهم و دل انسانها را به  .  گریز پا متلاشی می کرد»آن « در یک 

حقیقت الهی در موسیقی، . خوشزیستی و انگیخته شدن از افکار یکدیگر می انگیزاند
.هلاك و انهدام زجرآور خود را می بیند

 
 مذاهب  ادیان کتابی و با زایش من به جهان، سراسر قراردادها و پیمانها و-841

 نیاکان و اجداد و پدرانم فاقد اعتبار می شوند؛ زیرا من پیش و سنّتها و آداب و اعتقادات
هر انسانی محقّ و مجاز است که . د نامه اي نبسته ام تعه، براي پذیرش دربست آنهاماز زایش
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در گزینش و لغو و منسوخ کردن آنچه از نیاکانش به او واگذار می شود، آزاد و رها از 
 هیچکس مجاز نیست وجدان فردي. اش اقدام کندترس و بدون پایمال شدن حقوق انسانی 

هر انسانی در نوع زیستن و .  مرا، امتداد اعتقادات فامیلی و نسلی و قومی قلمداد کندي
.اندیشیدن خودش، آزاد است؛ زیرا برهنه و آزاد از هر تعلّقی زائیده می شود

سراسر برخی از تجربیات هستند که .  تجربیات انسانی، یکدست نیستند-842
تجربیاتی که وجود ما را . وجود ما را تکان می دهند و از ما شخصیتی دیگر می سازند

بقیه تجربیات رنگارنگ . دگرسان و ریشه اي واژگون می کنند، تجربیات مایه اي هستند
به گرد محور چنین تجربیات مایه ایست که خود را شکل می دهند و ذهنیت و رفتارها و 

هر انسانی و ملتّی با اندیشیدن در باره ي تجربیات مایه ایست . را می پروراننداندیشیدن ما 
.که به خود می آید و تاریخ و زندگی خود را رقم می زند

 
،  » طلبیقدرت«  و »قدرت «  ایرانی از سپیده دم فرهنگش تا امروز به -843

ی و خونریزي، امکان  با آزردن زندگ»قدرتخواهی « بسیار بدبین بوده است؛ زیرا ذات 
دوام و سیطره داشته است و ایرانی با آسیب زدن به زندگی و ریختن خون هر جانداري به 

بی اعتنایی و گریز و نفرت از سیاست، به ذائقه ي بسیار . شدت، مخالف و متضاد بوده است
 .حساس و لطیف ایرانی در ارجگزاري به زندگی و نگهبانی از آن، باز می گردد

 با پدیده ها و انسانها و اشیا می تواند بهترین راه پیوند  ي چگونگی-844
بسیاري از . بشود » فردي« انگیخته شدن به شناخت و کشف شیوه ي کردار و منش 

، هنر چگونه رفتار آدمهاپیوندهاي اجتماعی از یکدیگر می گسلند و فرو می پاشند؛ زیرا 
.ند  را نمی فهمیکدیگرکردن با 

زمانی می توانم در باره ي خودم و رویدادهاي ذهنی و روحی ام  من -845
از پدیده ها و » فاصله گرفتن « هر شناختی به . بیندیشم که از خودم دور شده باشم

 ، علتّاما هر فاصله اي مرا به شناخت نمی رساند؛ بلکه چه بسا. رویدادها و اشیاء نیاز دارد
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در هر فاصله . یدادها و اشیاء و انسانها نیز بشود من با خودم و پدیده ها و رو يبیگانگی
اي که من از خودم و دیگران و اشیاء و پدیده ها و رویدادها می گیرم، مسافت آن 

روان من، نزدیک به . بایستی محدود باشد تا هر چیزي بتواند در چشم انداز من قرار گیرد
انم؛ زیرا بیش از پنج هزار ناتو» خودم « هفت هزار سال است که قدمت دارد و از شناخت 

من در غبار تاریکیها و معماها و اسرار » خود « فاصله گرفته ام و » خودم « سال است که از 
من بایستی خودم را در امتداد . ند باقی مانده ا»رد پاهایم « از من فقط . تاریخ، گم شده است

.  خودم را بازیابم تا بتوانمتاریخ روانم بجویم

ی که بی شخصیت است و نمی کوشد و آن دلیري را ندارد که به تن  انسان-846
 نیاز پیدا می کند؛ متابعت و تقلید خودش، تصمیم بگیرد، به  يخویش در باره ي زندگی

او یا بایستی به اشخاصی که برایش . زیرا خودش نمی تواند تصمیم بگیرد و انتخاب کند
 ایمان بیاورد که ازلی  ي باشد یا به حقیقتیتعیین تکلیف می کنند، اعتقاد و ایمان داشته

انسان بی شخصیت، انسانیست که . باشد راهش تضمین شده  ي ابدي بودن و یکنواختی–
. نمی اندیشد و فاقد نیروي گزینش و مسئولیت پذیریست

پرنسیپ دمکراسی بر .  دمکراسی را نمی توان از جایی وارد و مونتاژ کرد-847
آزادي با انسانهایی که بر شالوده ي . ستاو زایش وجدان فردي استوار استقلال اندیشیدن 

. تجربیات فردي و اندیشه هاي خودشان رفتار می کنند، واقعیت اجتماعی نیز پیدا می کند
تا نشانه هاي عینی از وجود انسانهاي خویشاندیش در جامعه اي به چشم نخورد، از 

.، هیچ بویی به مشام نخواهد رسید نیز در جامعههاي فردي و اجتماعیآزادی

 لاقیدي و بی اعتنائی به رویدادهاي کشوري و جهانی، یکی از دلایل -848
مردم در موقعیتهاي نادر و کوتاه مدت به شکل . ست حکومتها»متلاشی شدن «  مهم

ناگهانی، خود را در میدانهاي عمومی آشکار می کنند که گاهی حضور آنها به مانند 
 حضورهاي  اززمامداران قدرت پرست. سیلاب و رگبارهاي ویرانگر می ماندطوفان و 

.  مخالفتها و درگیریهاي پراکنده ي که وحشت دارند؛ نه روال عادي مردم استناگهانی
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پایه هاي هر حکومت مستبد و دیکتارمآب در لحظات ناگهانیست که به یکباره فرو می 
د تا ساختمان آنها، فرو ن و به یک ضربه نیاز دارند پود آنها پوسیده ا– و –د؛ زیرا تار نریز

. پاشد
، یک روند گسستن از هر چیزیست که روح رقصنده و جوینده »آزادي «  -849

آزادي را  نمی توان در همخوانی کردن و مطابقت .  را به بند می کشدآدمیو آفرینشگر 
آزادي از حقّانیت . درفتاري و گفتاري با آداب و سنتّها و اومر تقدیسی به دست آور

آزادي با هر نوع قید و بند جان آزار و .  انسان ریشه می گیردشگرنیروي زاینده و آفرین
. خفقان آور براي روح و مغز انسان در تضاد است

 خیره شدن و ژرفنگري در بسیاري از پدیده ها و نشانه ها، چه بسا باعث -850
ان، هر چیزي را ببوید و به آهنگی گوش بهتر است که انس. حیرانی و سرگردانی شود

 نگریستن به با. سپارد که پدیده ها و نشانه ها، در گوش دل انسان، آن را زمزمه می کنند
. خت است که می توان گوهر اشیاء و معماي پدیده هاي شگفت انگیز را شنا»خود « اعماق 

خرد مفهوم آفرین . فتدریا جهان را  می توان خود فهمبا گوشهاي. ذات جهان، موسیقیست
 در روند شناخت، جهت یابی  انسان را ي قطب نمائیست که می تواند مسیرهاي فکريبسان

. ندفهمیدن و دریافتن با حسیات به هم آمیخته ا. و رده بندي کند

ه ها، رویه هاي رنگارنگ  و ایدئولوژیها و نظری و ادیان کتابی مذاهب-851
 نظریه را انتخاب می  دین یایک مذهب یا ایدئولوژي یاآنانی که .  هستند جوییحقیقت

 گوشه اي بسیار ریز را از حقیقت بریده اند و به تملّک  فقطکنند و به آن ایمان می آورند،
 به روان ؛ تبلیغ و مجهولخود در آورده اند و تلاش دارند که آن را به نام تمامیت حقیقت

،  جویشیهاي ضد و نقیض و متفاوت حقیقتغناي چهره .  تحمیل کنندو ذهنیت دیگران
 به سوي چهره هاي دیگري از حقیقت،  در کشمکش و  با گرایشباعث می شود که انسانها

در مناسبات انسانی، هیچکس نمی تواند ادعاي مالکیت تمام و . تردد ذهنی و روحی باشند
ي باهمآیی انسانهاي  انسانی فقط در زاویه »حقیقت « کمال حقیقت را داشته باشد؛ زیرا 

دگراندیش و دگر باور و دگر مذهب است که خود را پدیدار می کند و همه ي انسانها را 
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، فضائیست که با حضور انسانها و اندیشه ها و اعتقادات متفاوت »حقیقت « . در بر می گیرد
. حقیقت، ساختنیست؛ نه یافتنی. فردیشان ایجاد می شود

دامنه . عی می کنند را تدان م به کوه و دشت و د اندیشه هاي من، رفتن-852
 نیز به  نفرت آور و دهشتناك براي عده اي از انسانها،چه بسا.  دلگشا و شادي آفریناي

، خود را روان  دیگران همچون چشمه اي بر صخره هاي وجود اندیشه هایم ولی.نظر آیند
ی روند و آنانی را که مستعد می کنند و شاداب و گوارا در راههاي ناشناخته به پیش م

افکار من، در طول سالها . باروري هستند به شکوفایی گوهر وجودشان می انگیزانند
جو کردن و مطالعات قطره قطره و انگیخته شدن از اندیشه هاي – و –ست اندیشیدن و ج 

را متفکّران و فیلسوفان و شاعران و نویسندگان وطنی و جهانی گرد آمده اند و هسته ي م
. تخمیر کرده اند و سپس از چشمه ي وجودم افشانده شده اند

 کشف  سوي را بهانسان مزیت خطاها و اشتباهات بزرگ اینست که -853
 اندیشیدن باید بیشتر در باره ي خطاها  مسئله يدر. بزرگترین معماها راه می برند

.اندیشید؛ نه ثمرات مفید اندیشه ها

 ش نو، سماجت- به  -دها و دگرگشتها و ابتکارات نو  از رویداانسانترس  -854
 با آنچه، یی فکري براي رویارو يفقدان گشودگی. ، شدت می دهدشتاعاددوام   برايرا

 با طوري که ؛ را با سوائق گوناگون درگیر می کندانسانتازه جلوه می کند، ذهنیت 
ر گرداب نو آمده ها  و ددسماجت بیش از حد، تعادل و آرامش خود را از دست می ده

کثیري از . نو نوار شدن،  نو اندیشی و گشوده فکري و نو آزمایی نیست. دبلعیده می شو
.  شوند نو جوینده و نو آزماینده نمی خواهند دوست دارند که نو نوار بشوند؛ ولی،مردم

. ، علیه فلسفه ي زندگیست تقلیديحکمت

و ژرفنگري و نیروي فهم و  رسیدن به هر اندیشه ي ژرفی به فردیت -855
من بر این اندیشه نیستم که اگر امروز به دریافتن و .  انسانها بازبسته است يشعور فردي
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فهمیدن و مستدل بودن اندیشه اي یا ایده اي یا دیدگاهی پی بردم، دیگران نیز از لحاظ 
 که من امروز تفکّراتی هستند. منطقی و برهانی به آنچه من بدان رسیده ام، پی خواهند برد

آنها را می فهمم، دهها سال بعد، فرزندم به آنها پی می برد و سالها بعد شاید نوه ام به آنها 
 اندیشه هایی  ينا بهنگامی. پی ببرد و صدها سال بعد شاید نسلهاي آینده به آنها پی ببرند

 هیچکس که من امروز بدان پی برده ام، زیستن مرا در دوران خودم دشوار می کند؛ زیرا
سالها . نمی فهمد که من در باره ي چه چیزي سخن می گویم و چه افقهایی را کشف کرده ام

و قرنها باید بگذرد تا ملتّی دریابد که نوابغ و متفکّران و فیلسوفانش چه اندیشیده اند و 
 دوران، همپا  ي با نابهنگامی منکن استآفرینشها و نبوغهاي فکري. چه آرزو کرده اند

.ندباش
856-ردن در دوران ما بسیار  ایرانی زیستن و ایرانی اندیشیدن و ایرانی م

 بتواند عریان در گفتار و  تادشوار است؛ زیرا این کیست در میان ما که دلیر و گستاخ باشد
.ایرانی بودن، یک ایده آل است.  بزیید؟ و اندیشیدنرادمنش در کردار

ه اندیشید که دیگران در لحظات  در این بارد بای فردي تفکّر هنگام-857
اندیشیدن در باره ي آنچه .  نیندیشیده اندهااندیشیدن، در باره ي کدامین ابعاد چیز

 اندیشه هائیست که منطقی و درست می  تصدیق و تایید کردناندیشیده نشده است، مهمتر از
ریکیها و اندیشیدن در باره ي نیندیشیده هاي دیگران، اندیشیدن در باره ي تا. باشند

. سایه گونه ها و ابهامات و پیچیدگیها و گنگ بودن افکار دیگران است

 مفسرین متون، اعتبار و ارزشمند بودن افکار خود را از متون استخراج -858
هر .  خودشان را به آنها تزریق می کنند يمی کنند؛ ولی محتویات فکري و اعتقادي

.تفسیري، تحریف و تقلیب متن است

 خود را با دیگران کشف می کند که فردیت  ي انسان، زمانی بیگانگی-859
خودش را کشف کرده باشد و راه خودش را بخواهد بیافریند و بر شالوده ي افکار خودش 
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 گله سان همنوعان، شکاف  يپدیده ي فردیت، استثنائیست که در زندگی. بخواهد بزیید
.می اندازد و از جمع آنها می گسلد

 فردي و اجتماعی، تصمیمهایی را اتخاذ  ير بسیاري از مقاطع زندگی د-860
تصمیم گرفتن آنقدر ها هم دشوار . می کنیم که به نظر خودمان بسیار مهم و اساسی هستند

 اجراي تصمیمهاست که از تعیین کننده برنیست؛ بلکه سر سخت بودن و استوار ایستادن 
، توانایی و د هر تصمیمی را که می گیرد بایسانان. ترین و بنیانی ترین رفتارها می باشد

.دجسارت و مسئولیت اجراي آن را نیز داشته باش

 خود، بینشی فراخ دامنه داشت، بایستی  ي براي آنکه بتوان در زندگی-861
تا زمانی که بر یک نقطه ي انسان . هنر دیدن از چشم اندازهاي متفاوت را فرا گرفت

  ي، بینشید و از آنجا به سراسر پدیده ها و رویدادها می نگرستمشخّص و معلوم ایستاده ا
  يپیامد چنین بینشی، کوته فکري. د و ابعاد گوناگون واقعیتها را نمی بیندتک بعدي دار

در روند جابجایی و نگریستن به واقعیتها از چشم اندازهاي ضد و نقیض و . انسان است
 براي را آدمی فراخ دامنه اي دست یافت که ي متغیر و متفاوت می توان به جهاننگري

.شناخت و رویارویی با پدیده ها و رویدادها، بهتر و منطقی تر و انسانی تر مدد می رساند

 اضداد با هم ستیز در روان و ذهن ماست که شکل می گیرند و با -862
یزیست که  می نامیم گونه اي عینی سازي چ»ضد  « آنچه را که. یکدیگر درگیر می شوند

ولی اضداد عینی، بازتاب دهنده ي اضداد درون .  اتّفاق افتاده است،در روان و ذهن
ما فقط نتایج این .  با همدیگر گلاویز می شوندآدمیاضداد اصلی در فراسوي دید . نیستند

.گلاویزي را در ذهنیت و روان خود تجربه می کنیم

 از همان لحظاتی به دای براي اندیشیدن نبایستی صبر کرد؛ بلکه ب-864
 با دبای.  شکل می گیردذهن آدمیاندیشیدن آغازیید که حس فهمیدن افکار دیگري در 

دیگري، همزمان در باره ي مسئله اي بیندیشیم که او در باره اش، اندیشیده است تا 
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بتوانیم افکار و تجربیات فردي خود را در برابر افکار دیگري بگذاریم و به فکري نو، 
« کثیري از ما فقط خوانندگان آثار دیگري هستیم بدون آنکه با آنها . ت یابیمدس

. کنیم » سنجشی يهماندیشی

 هاي اجتماعی تا زمانی که عوارض عینی دارند و امکان رویارو »درد «  -865
. شدن با آنها در توان انسانها می باشد، امیدي نیز به مداوایی و برطرف کردن آنها هست

هاي اجتماعی، درونی و از منطقه ي دید انسانها ناپدید شوند، » درد « وزي که ولی از ر
دمل « زخمها و دردها بسان . بیماري و روند احتضار مناسبات اجتماعی آغاز می شود

 هستند که ظاهري بسیار کریه دارند و در غشاي نازکی از سطح اجتماع انسانها »چرکینی 
ان تیغ زد و لایه هاي چرکین و کشُنده اش را بیرون زخمی را که نتو. متمرکز شده اند

ریخت و سپس به مداواي آن کوشید، خواه ناخواه به گسترش خودش در سراسر شریانهاي 
 هر آن چیزي خواهد  يپیامد چنین غفلتی به نابودي. حیاتی اجتماع ادامه خواهد داد

.  گرو آنستانجامید که دوام و بالندگی و زایندگی و شکوفایی یک جامعه در

 فقط حکومتگرانی که منفور ملّت هستند و  نماینده ي آنها نیستند به امر -866
امداران برگزیده و زم. دادن و تهدید و ارعاب و ترور روانی و فیزیکی مردم قادرند

 به هیچ خشونتی علیه مردم دست نخواهند آویخت؛ زیرا هنر کشور داري، خدمتگزار مردم
« هنر نوازندگی و رامشگري و شورانگیزي و هنر . ایی انسانهاستهنر کشف گوهر موسیق

 براي چیره شدن بر خواستهاییست که آرامش و خواب مردم »لالایی خواندن آرامش بخش 
.را آشفته کرده اند

 نوشته شود، مطمئن باشید که  »عشق «  اگر هزاران کتاب در باره ي -867
.عشوقه نخواهند داشت ي ساده را از لبان م»بوسه « ارزش یک 

 اذهان مردم و فرابالندن و فرهیخته و  ي روند و تلاش از بهر روشنگري-868
  در سمت و سويششیست براي نیرومند کردن انسانهااندیشنده بار آوردن مغز مردم، کو
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چنین تلاشی از طاقت فرساترین . گلاویزي با قدرت پرستان حاکم بر ذهنیت و روان انسانها
ترین هماوردیهاست؛ زیرا با سراسر اعتقادات و سنتّها و آداب و تاریخ و فرهنگ  و خطرناك

. یک ملّت بایستی درگیر شد که اکثر مواقع به منفور و کشته شدن متفکّر نیز می انجامد
.روشنگري، ماجراجوئی در هفت خوان قدرتهاي اسرار آمیز است

فقط کافیست که . ه مسلمانند ادعا می کنند ک، کثیري از ایرانیها، زبانی-869
شمشیر تیز و خونریز الهی را از آویزان بودن بر گردن چنین ایرانیانی بردارند، آنگاه 

 ایرانی، هیچ نشانه اي از اسلام در گفتارها و رفتارهایش  در وجودآشکارا خواهید دید که
شمشیر بر زبان مسلمان بودن ایرانی، اعتراف دروغینی است که به زور و تهدید . پیدا نیست

.می آورد؛ نه گزینشی آزاد

 ابهامات  ي انسان اندیشنده و جوینده، زمانی می تواند به روشنگري-870
 انسانها و انگیزاندن آنها به تفکّر با مغز خودشان کامیاب شود که شیوه ي  يذهنی

رزو انسانی که می تواند و آ. سوختن در هیزم وجود خود را در برابر دیگران نشان دهد
 کوشا باشد و رقص شعله ي  اش تجربیات و تاملات فردي ي عبارت بنديبرايمی کند 

 ذهنیت دیگران  ياندیشه هایش را زندگی کند، خواهد توانست بر دگرگشت و روشنگري
 روشنگر د است که می توانش با سوختن در هیزم وجود خودمتفکّر و فیلسوف. موثّر باشد

.  روشنگر بار نمی آید،با لامپهاي قرضی، هیچ مغزي. بشود و دیگران شراه زندگی خود
.نیروگاه اندیشیدن بایستی مغز خود انسان باشد

براي .  اندیشیدن را نمی توان از دامنه ي خیالات انگیزنده جدا کرد-871
 روش  درمسئله ي منطق. تر اندیشیدن به نیروي تخیل فراخ دامنه نیاز است ژرف

، یکی آنها کیبیست که از افکار می کند و یکیزینش انسان در تراندیشیدن، مسئله ي گ
. پذیر است آفرینندگی با گامنوردي در کهکشان خیالات انسان امکان. را برمی گزیند

تفکّري که زاینده و آفریننده باشد به خیالات و رویاهاي رنگارنگ آمیخته می شود تا 
. مندانه اندیشیدن است تفکرّ آفریننده، هنر.واند چیزي را بیافریندبت
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 مرا شیفته ي دیگري می کند و سپس سرخورده  و دست  چیست که آن-872
تر نیست که من  آیا منطقی تر و انسانی تر و عالی. ؟، سوق می دهدنفرت از او به آخر 
اگر از خودم بپرسم در . ي حالات خودم را در وجود خودم کنکاش کنم؛ نه دیگري ریشه

اس و آرزو و خواستی بود که مرا در شیفتگی و گرایش و تجربه و من چه نیرو و احس
سرخوردگی و بیزاري از دیگري فریب داد، آنگاه است که به جاي نفرت داشتن و 
خصومت ورزیدن به دیگري می آموزم که نیروها و احساس و حالاتهاي متغیر وجود 

ه ي گرایشها و دلبستگیها و  تلاش براي اندیشیدن در بار  به دنبال.خودم را بهتر بشناسم
گسستنها و سرخوردگیهاي فردیست که انسان می تواند از آزار دادن و خصومتهاي خود 

بسیاري . در حقّ دیگران بکاهد و به گسترش هوشیاري و زیرکی و دانایی خویش بیفزاید
ر و حستهاي ناشناخته ي گوهر واز رنجها و غمهاي دلگیر کننده از حالتهاي متغیجوداسی 

 تحریک و تاثیر گذاري و  بهرفتارها و گفتارهاي دیگران فقط.  ریشه می گیرندآدمی
.واکنش حالتها، شدت می دهند

873-میهن، نشیمنگاهیست که تخمه ي هستی من در بستر خاك آن می آر د و م
خاك میهن، . ریشه می زند و می بالد و شکفته و دست آخر می میرد و به خاك می پیوند

من در مکانی که آرام دارم، به آن نیز مهر می ورزم و با آنچه دور تا . ر انسان استماد
دل نگرانیها و دغدغه هاي فکري و آینده . دورم است آشنا و عجین و همبسته می شوم

نگریها و مسئولیت پذیریهایم، همه زاییده ي آرامشیست که از مهر به میهن و مردم خود 
انسان تبعیدي، . ی ام را و هستی ام را منوط به آن می دانمدارم؛ یعنی جایی که زندگ

انسانیست که شریانهاي بزرگ قلبش را مسدود و حافظه اش را به شکنجه گاه تخریب 
  يانسان تبعیدي، آواره ایست که در برزخ غربت خود، بیگانگی. روانش تبدیل کرده اند

او مسافریست بر جاده .  نداردچیزي درمی یابد که رنگ و بویی از میهنشخود را با هر 
کلام چنین انسانهایی با آهنگی بغض آلود بر زبان . هاي تنهایی با خاطره هاي تلخ و شیرین

 پاره شدن را از پیکر وطن و جربه ي تکاندهنده و ویرانگرآهنگی که ت. و قلم جاریست
.  فریاد می زندمردمش
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سایه ي من، .  نگاه می کنم من وقتی می خواهم خودم را ببینم به سایه ام-874
هیچ روشنایی نه تنها تا کنون . تصویریست شبح گونه از ابهامات و تاریکیهاي خودم

 آشکار کند و بشناساند؛ منتوانسته است تاریکیهاي گوهر مرا براي فهم و خرد و شعور
من می .   نیز افزوده است امبلکه بر دگرسان شدن و تقلیب و متفاوت جلوه دادن سایه

 نیست که هر چقدر به دنبالش می دوم  به  اممعماي» خود « دیشم که آیا سایه ام همسان ان
من هنوز  .  به هر سویی که گام برمی دارم از من، کناره می گیرد امآن نمی رسم؛ زیرا سایه

.در امتداد سایه ي خودم می زییم و نمی دانم همسایه ي دیوار به دیوارم کیست؟

 نمی د داد؛ ولیننهاي بهزیستی و تکنیکی را افزایش خواه دانشها، امکا-875
.  پاسخ آرامش بخش دهند پرسشهاي سمج و اجتناب ناپذیر روح جوینده ي انسان راتوانند

پیشرفت بشر در شناخت و تسلط یافتن . در پس هر کشفی و اختراعی، افقی تازه نهفته است
هر افق ناشناخته اي که کشف و دانسته . بر این افقهائیست که فرا روي او پدیدار می شوند

شود، افقی دیگر را که معمایی و تاریک است فرا روي نیروي هماوردي و خواست 
هستی و . افقهاي شناخت و کسب دانش، پایانی نخواهند داشت. دانشجویی انسان می گذارد

 داشته زندگی، افق در افق است که کشف و شناخته و دانسته می شود بدون آنکه کرانه اي
. می باشد جو– و –ست  در جانسان. باشد

 هر رویدادي و پدیده اي را زمانی می توان شناخت که با تمام هوش و -876
چشمان ما اکثر مواقع از دیدن .  دریافتن و فهمیدن آن همت کنیمرايحواس خود ب

ان  آنچه را که نماما می بینیم؛ ولی درنمی یابیم و نمی فهمیم؛ زیرا چشم. واقعیتها ناکامند
چشمان انسانها می توانند . ما نیز آن را می بینیم» خود « می بینند دلیل بر آن نیست که 

انسانها، تماشاگر رویدادها و پدیده ها باشند، بدون آنکه در دیدن آن » خود « مستقل از 
 و آداب و  و اعتقادات و ادیانمذاهب و ایدئولوژیها. واقعیتها لحظه اي حضور داشته باشیم

سنّتها و نظریه ها می توانند در وجود هر انسانی چشمهایی بسازند که فقط خیره بین باشند و 
 ايراست که ببه همین دلیل . انسانها تلقین و تحمیل کنند» خود « احساس بینایی را به 
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یافتن راههاي برونرفت از معضلات و فلاکتهاي زندگیهاي فردي و اجتماعی، سرگردان و 
.ته ایمآشف

 انسانها پیوند »ذوق آزمایی «  حس دوست داشتن دیگري، حسیست که با -877
اگر خردلی از دیگري به مزاج من سازگار آمد، من . من دیگري را در آغاز می چشم. دارد

مزمزه . تر می شوم به او نم نم تمایل پیدا می کنم و در شناخت رفتارها و گفتارهایش ژرف
 « ود دیگري کافیست تا بتوانیم حدس بزنیم آیا دیگري شایسته يکردن تکه اي از وج

. می باشد یا نه؟»دوستی 

 براي دگرگشت ذهنیت انسانها و به جنبش در آوردن نیروي کارآفرین -878
ما بیش از .  آموخت که با زبان همان ملّت در باره ي مسائلش اندیشید می توانیک ملّت

ما خود را . زبان ما، زبان ترجمه ایست. ود نمی اندیشیمیک قرن است که در زبان مردم خ
به همین دلیل است که مسائل ما، رنگ و بوي خود . در چارچوب قاب دیگران گذاشته ایم

مسئله اي که مربوط به من نباشد، از پرداختن به آن . ما را ندارند و غریب جلوه می کنند
 ملتّ ما خیلی غریب و عوضی جلوه می مسائل اجتماعی ما در نظر افراد. منصرف خواهم شد

ما در وطنیم؛ ولی از میهن مسائل . کنند و به زبان یاجوج و ماجوج با مردم سخن می گویند
.خود، تبعید شده ایم

 هر مفهومی به آنچنان تاریکیهاي زبانی آغشته است که هر رویه اش می -879
.لات گوناگون فریب دهد شناخت واقعیتها و رویدادها و حا براي راان انستواند

، وحشت و ش و مذهبی و اعتقادي از رقیبان و دین کتابی  هر ایدئولوژیی-880
با چنین معیاریست .  رقابتهاي اعتقادي، نامش زندگیست يمعیار سنجشگري. نفرت دارد

ه ها را  و ایدئولوژیها و اعتقادات و نظری و ادیانکه مردم می توانند تک، تک مذاهب
 است که ادیاناسلام از آن گونه . ابی کنندمفید بودن آنها را براي زندگی ارزیبسنجند و 

از آغاز پا گرفتنش تا همین امروز از هر رقیبی، وحشت شدید داشته است و نه تنها رقیبان 
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 نیز حاضر نیست که »خالقش « خود را به زور شمشیر و حیله گري از بین برده است؛ بلکه 
« قرنهاست که اسلام، رقیبان خود را با تهمتهاي .  بپذیردشر خودخدایان دیگري را درکنا

اکنون هنگام آن .  و امثالهم، تکفیر و سر به نیست کرده است »کفر و جهل و ظلمت و شرك
رسیده است که مردم ایران تلاش کنند با عیار زندگی و نگاهبانی از جان انسانها و شیرین 

 را در بازار رقابتهاي اعتقادي  و رسولشق لحظات زیستن، ارزش اسلام و خالکردن
 خود، ارزش حقایق را ارزیابی  ياکنون دوران آنست که مردم براي زندگی. بسنجند

.کنند؛ نه اینکه حقایق، ارزش انسانها را

 عقل مکّار اسلامی براي خصومت ورزیدن با آزادي می تواند انواع و -881
 که ذاتش در تضاد با آزادیست و دروغ می باشد، آنچه. اقسام روشهاي آزار را به کار ببرد

می تواند در هر موقعیت ناخوشایند، خود را در لباس آنچه خوشایند و آرزوي مردم است، 
هر چقدر انسانها، سطح فکرشان فرهیخته تر می شود، به همان اندازه، مبارزه . مخفی کند

تر می  رساینده تر و ظریفبراي آزادي در هر گامی که به پیش می رود پیچیده تر و ف
.شود

 و مذهب و ایدئولوژيو دین  هیچ عقیده  پوست انسانی که نمی تواند در-882
بگنجد و آنقدر از غناي تجربیات و احساس وتفکّراتش لبریز است که از هر مانعی فرا می 

.گذرد، انسانیست که فلسفی می اندیشد

 هر انسانی به این  ي روح و گشوده فکري ي بزرگی و نیرومندي-883
 دفاع و تبلیغ آن براي پایبند بماند و تمام عمرش را شبازبسته نیست که به عظمت حقیقت

 ی مشخّص می شود که براي هر انسانی به میزان دلاوري و فهم يبکوشد؛ بلکه بزرگی
.ش تلاش می کند حقیقت خود ي رادمنشانه يسنجشگري

مفاهیم بنیانی، آفریده و مرزبندي  بشري، »دانش «  در هر شاخه اي از -884
 خود  يبر شالوده ي مرزبندیهاست که دانشگرایان می توانند ساختمان فکري. می شوند

« . رازهاتاره بر کهکشانی از مجهولات و هر دانشی، فقط نقطه ایست همچون س. را برپا کنند
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انمندیهاي فیزیکی،  به دلیل کرد نمی توان بشر، دانستن همه چیز نیست؛ زیرابشر »دانشهاي 
.د را تجربه کن»همه چیز « 

 توحش به شمشیر و فتح و خونریزي تکیه می کند و فرهنگ و فرهیخته -885
فرهنگ ایرانی به آنچنان لطافت و ظرافتی دست یافته بود که . گی به لطافت و نرمرفتاري

 نیز »اژدها « د که با این بو. ایرانیان فقط با سخن گفتن مهر آمیز بر خشونتها چیره می شدند
داستان خواستگاري پسران فریدون از / نگاه کنید به شاهنامه فردوسی ( . سخن می گفتند

  ) }  در شاهنامهرویارویی ایرج با اژدها{ دختران شاه یمن 
  

 باید از خود پرسید که چه چیزي را می دانم و اگر می .»! من می دانم«  -886
 »دانستن «   يآنچه را که مدعی. یر می شود و ایستا نیست؟دانم چرا دانش به آن چیز، متغ

. آن هستیم، آیا توهمات زبانی نیستند که برایشان توجیه و تفسیرهاي منطقی می تراشیم؟
، خودش همان پرورنده ي توهمات و اشباح و سایه ي حسیات در مغز ما »منطق  « آیا

 بر ما عرضه »دانش « ندي می کند و به نام نیست که داده هاي حسی را رده بندي و بسته ب
. می کند؟

خودش می نامد، » من «  هر چقدر انسان از اندیشیدن در باره ي آنچه که -887
 خودش بیگانه تر  يفاصله بگیرد و غفلت کند؛ به همان اندازه از کشف گوهر وجودي

 به صورت تصنّعی جااصالت انسان در این نیست که چیزي در مغز و روح انسان . خواهد شد
 انسانها  » يخود زایشی« سازي شده باشد و فطري نامیده شود؛ بلکه اصالت در نیروي 
 هر انسانی با گوهر پیوند. نهفته است که به تلنگر افکار انگیزشی نیاز دارد تا شکفته شود

 د بشود بی واسطه باشد؛ وگر نه از کشف و زایش آنچه که می توان می توانداصیل خودش
در چنین زایشی بایستی هر . فردیت هر انسانی، زائیدنیست؛ نه اکتسابی.  بوددناکام خواه

، همآغوشی با تجربه هاي بی واسطه ي فردي و »خود زایی « . فردي هم مادر باشد، هم پدر
در اصیل بودن هر انسانی، دو نیروي . است» من « آبستن کردن آنها از بهر زائیده شدن 

 بایستی همگام و آمیخته شوند تا انسان )تاثیر گذاري (=  و نرینه ) پذیري تاثیر(= مادینه 
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 یروهائیست که قدرتهاي سیطره خواهفقدان باهمآیی چنین ن.  را بیافریند» خود « بتواند 
هیچ خالقی نمی تواند .  می کنند تا بتوانند بر ما حکومت کنند»خلق «  ما را می توانند

. مصنوعی ساختن انسان استخلق کردن،. آفریننده باشد

 در دامنه ي خیالات و رویاهاي انسان می باشد به همین دلیل، »خدا «  -888
تفاوت انکار . ویر آن نخواهد کاستا آن، از ایمان داشتن به تص ينفی راسیونالیستی

ویر آن و دوام خیال انگیز نام آن، تفاوت تصویر ا مفهوم خدا با انکار تص يراسیونالیستی
  می توانبراي تاثیر گذاردن بر ذهنیت انسانهاي مومن.  است»مار « یده و واقعیت و ا

فراخ دامنه تر و آنقدر دامنه ي خیالات و آرزوها و آرمانهاي گیتایی آنها را رنگارنگ و 
 که تصویر خدایان هولناك در زندگی و مناسبات مومنین، بسیار نامرئی تر آراستتر  جذّاب

. ست آخر، دگرگون و متلاشی شوندو بی تاثیرتر و د

تا زمانی که نطفه ي .  فکري به همآغوشیهاي فکري بازبسته استش آفرین-889
رو و همبستر و باردار نشوند، از زایش با اندیشه ها و افکار دیگري رویاتجربیات من 

. افکار خودم ناتوان خواهم بود

 هنر عریان  به معناي، آنچه که بر من، گذشته است ي هنر باز آفرینی-890
 آنچه من به راستی تجربه کرده ام و فهمیده ام و حس  در باره يکردن و حقیقت گویی

نچه پس از آ. هر حالتی از انسان به لحظه اي منوط است که روي می دهد. کرده ام، نیست
نات گریزپائیست که سالها از حافظه بر زبان جاري می شود، خاکستر هیزم رویدادها و آ

 گونه اي ،»خاطره نویسی« .  بازگویی،  هیچ آتشی از آنها افروخته نمی شودباوخته اند و س
، تاریخ هر سرزمینی، مملو از دروغهاي شاخدار به همین دلیل.  انسان است»خود « جعل 
.است

خودپرسی «   از پرسشی که ژرف اندیشیده شده باشد بایستی دیگري را به-891
 کنکاش و نگریستن به عمق تجربیات  بهیگري براي یافتن پاسخ بیانگیزاند؛ طوریکه د»
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 را به آفرینش اندیشه ها و پاسخهاي انسانهسته ي هر پرسشی بایستی .  تشویق شودخودش
. آبستن کند اشفردي

  ي  به آزاديایدئولوژيدین کتابی و  ضرر اعتقاد داشتن به هر مذهب و -892
نها یا از روي عادات آبا و اجدادي به اعتقادات رو انسا. دیگران می رسد؛ نه شخص معتقد

، آنها را به تقبل یشانمی آورند یا دست کم می توان گفت که منافع و سودجوئیها
اعتقادات، افسانه هاي فریبنده؛ ولی از لحاظ .  سوق داده اند و ادیاناعتقادات و مذاهب

 پاسخ کنکرت دادن به برايیژه پراگماتیستی براي بسیاري از انسانها مفید نیز هستند؛ بو
اعتقادات، رویهمرفته بر هیچ حقیقتی استوار .  قطعیپرسشهاي سرگیجه آور و بی پاسخ

انسان فرهیخته و اندیشنده به اعتقاد . اتّکا کردن به آنها کار خردمندانه اي نیست. نیستند
الگوهاي ثابت و واحدي دل خوش نمی کند؛ زیرا وي براي زیستن به آفرینش ارزشها و 

. نو، نیاز دارد– به  -نو 

تلاش می کردیم که رفتارها و گفتارهاي دروغین همدیگر را ریشه  اگر -893
 آنها را بشناسیم و بفهمیم، مطمئن باشید سیماي  » يسبب سازي« یابی کنیم و دلایل و 

رنده مناسبات فاجعه بار افراد اجتماع و دوام سیستمهاي مستبد حکومتی اینقدر تلخ و آزا
با موعظه .  بایستی ناامنی و وحشت را از وجود افراد زدود»دروغ « براي چیرگی بر . نبود

هاي اخلاقی و مذهبی  نمی توان از انسانها، رفتار و گفتار رادمنشانه خواست و انتظار 
.داشت

 تصویر ایده آلی خودش را  می تواند با پشتکار و تلاش فردي، هر انسانی-894
کند و همانگونه بشود که آرزو می کند؛ نه بدانگونه که از او انتظار می  جو– و –ت سج 

هیچ تصویري نمی تواند آنچه را که من هستم پیشاپیش نشان . رود و دیگران خواهانند
 آزمونهاي زندگی زائیده می شوم و بدانگونه  يمن، تخمه اي هستم که در تاریکی. دهد

. شومکه گوهرم هست، پروریده و فرهنگیده می
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انسان .  بایستی مابین فضولی کردن و کنجکاو بودن انسانها تمایز گذاشت-895
ولی . کنجکاو به شناخت فروزه ها و رفتارها و گفتارهاي دیگري تمایل معرفتی دارد

انسان فضول براي تنفیذ سائقه ي قدرتخواهی و کنترل کردن و محاسبه پذیر بودن رفتارها 
. یگري دائم موي دماغ دیگران می شودو گفتارها و اندیشه هاي د

ند بر ذهنیت هند که می خواهست، اشخاصی  مطلق و مقدس حقیقتان صانع-896
انسانهایی که به حقایق ادعایی ایمان می آورند انسانهایی .  حکومت کنندهاو روان انسان

ستهاي قدرت پرست هستند؛ زیرا حقیقت را ابزاري براي توجیه و تفسیر رفتارها و خوا
 حقایق رو آورید، فرق نمی کند که از چه نوعش  ياگر به سنجشگري. خود می دانند

  ي آکادمیکی یا مخلوطی از اینها، بلافاصله خشم و کینه توزي– زمینی –باشد، الهی 
او به . مومن، خودش را با حقیقت، اینهمانی می دهد. مومنان به آنها را تهییج خواهید کرد

ش  حقیقت خودش شک کند و در باره ي اعتقادات خود ي فکري ي مبانیبهجاي آنکه 
او بدون حقیقت، هیچ .  را به سوي سنجشگران می گیردش، لبه ي تیز خصومتکنکاش کند

 تمام ذکر ،مومن به حقیقت.  خود را در فروپاشی حقیقتش می بیند ياو خطر نیستی. است
ارد خوش نقش و نگار و پر و فکرش در اینست که حقیقتش را تا آنجایی که امکان د

قت خود و او با رتوشگري و نو نوار کردن حقی. تر در انظار دیگران جلوه دهد شکوه
در سنجشگري و فروپاشی ریشه اي هر .  حقیقتش، بسیار خبُره استتحریف و تقلیب گوهر

.حقیقتی بایستی فقط به اصل ایده پرداخت و آن را عریان بازشکافید و برسنجید
 

سانهایی که بدون اندیشیدن و بررسی و ژرفنگري در باره ي اندیشه ها  ان-897
و آثار دیگري، قضاوتهاي پیشاپیش می کنند و حکمهاي اخلاقی صادر می کنند، آبشخور 

 چنین انسانهایی، حقیقتیست که ناخودآگاه در ذهن آنها تلقین و تحمیل  يموضعگیري
.ندشده است؛ گیرم که از لحاظ زبانی منکر آن باش

  با دیگران تلاش می کنم که انسانها را از مذاهب در گلاویزیهاي فکري-898
  يبراي سنجشگري.   و حقایق و اعتقادات و ایدئولوژیهایشان تفکیک کنمو ادیان
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. دیدگاههاي آنها، خودم را مکلّف و ملزم و متعهد به رویارویی با فرد خاصی نمی بینم
من به .  و اعتقاداتش است و دینمذهب و ایدئولوژيبراي من، انسان، سواي عقیده و 

 و ایدئولوژیهایشان،  و ادیانانسانها ارج می نهم؛ ولی به اعتقادات و مذاهب و حقایق
فقط انسان و جانش است که .  آنها می پردازم ياحترامی نمی گزارم و به سنجشگري

.قیقتش ح دین وشایسته ي ارجگزاریست؛ نه عقیده و مذهب و ایدئولوژي و

 آنانی که به ستیغ فرزانگی رسیده باشند، همانان نیز بر خود می توانند -899
براي خدا شدن و آزاد .  خویش را زندگی کنند يفرمانفرما باشند و وجود خداوندي

زا شد و از گوهر ی چشمه اي خودزیستن از اقتدار حکومتهاي مستبد و زورگو بایست
  براي خود را در تلاش ي آزادي هر کس،.دفرا افشان ، قائم به ذات بودن راوجود خویش

. د به دست آوردخویشافرینی است که می توان

مقتدر، به . تر است تر و مهم ، مقدس»آزادي «  قدرت براي حکّام از -900
آنها می دانند که سنجشگري به . او در فکر دوام قدرتش است. آزادي، هیچ نیازي ندارد
به همین سبب، خاصم . تمالی قدرت در آینده استنهاي غصب احمعناي محدود شدن امکا

.سر سخت سنجشگران قدرت هستند

 اعتقادات خود ناتوانند و اکراه  ي آنانی که از باز اندیشی و سنجشگري-901
هر چقدر میزان زهر .  تغییر و تحول بدهند رادارند، نمی توانند رفتارها و گفتارهاي خود

 ذهنیت و روان انسانها را انباشته و تسخیر کنند، به همان )م نیست نوعش مه( حقایق مطلق 
هر .  با افکار دیگران کاسته خواهد شد فرديمیزان از نیروي آمیخته شدن افکار

امتیاز حقیقت و دوام سلطه ي آن بر . حقیقتی، علیه ترکیب و ادغام افکار گوناگون است
حقیقت، .  استمنوطهاي فکري  ادغامحقّ در  روان انسانها به خصومت ورزیدنذهنیت و

از حقایق، بویژه نوع الهی اش تا می توانید .  انسانهاست يهمزیستیباعلیه تفاهم و 
. خود را پاس بدارید ي فردي يبگریزید، تا بتوانید آزادي
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 آنطور که  که داریم، نمی گذارند بسیاري از اندیشه ها و دیدگاههایی-902
 و هر اندیشه.  و دیدگاههاي دیگران را درست بفهمیم و دریابیمباید و شاید است افکار

 را از آدمی بیفکند و  آدمی می تواند لایه اي نازك و غبارگونه بر بینشعقیده ي فردي
 افکار خود رو  يگاهی بایستی به خانه تکانی. تمییز و تشخیص بسیاري واقعیتها باز دارد

 سنجشگرانه ي افکار  يد و به بازاندیشیکانی و غبار را از چهره ي آنها تآورد و گرد
.یشتن کوشیدخو

 پیشرفتهاي اجتماعی به این بازبسته نیست که سراسر جامعه را از آلات و -903
جامعه اي پیشرفته است که . ادوات و صنایع و وسایل و تولیدات خارجی تلنبار کنیم

جامعه اي که به . ن باشندافرادش مبتکر و جوینده و آفریننده در تمام زمینه هاي ممک
. کالاهاي وارداتی غرق خواهد شد ي سوي چنین پیشرفتی تلاش نکند، در مصرف زدگی

ادا و اطوار باختر زمینیان را درآوردن، مسائل بغرنج و پیچیده ي اجتماعی را برطرف 
تر  بایستی انگیخته شویم تا نهال پیشرفت پا به پاي باخما به ابتکارهاي فردي. ردنخواهد ک

. هیچ پیشرفتی را نمی توان وارد کرد. زمینیان بتواند در سرمین ما نیز رشد کند و ببالد

ندانه و روشنگرانه به تحدید  خردم ي اگر نتوان به کمک سنجشگري-904
پرداخت، مطمئن باشید که خشونت رفتارهاي قدرتمندان شدیدتر و ستمگرانه تر  قدرت

قدرت را . مخواهی و سیطره یابی مطلق گرایش دارد قدرت به تما يمیل ذاتی. خواهد شد
بایستی همچون نیروگاههاي اتمی در محفظه هاي مطمئن و مستحکم، کرانمند و کنترل 

  ي ویرانیبرايته، سیلابیست که قدرت افسار گسیخ.  شد نیزکرد تا بتوان از آن بهره ور
 کاربست با تمام  يمهرياجتماع انسانها نه تنها هیچ شرمی ندارد؛ بلکه با رغبت و بی 

.خشونت، خود افزایی و کثرت اقتدار خود را ترضیه می کند

 به تفاهم  هستند و مذهب و طبقه و قوم وحدت عقیدهفکر در   آنانی که-905
تفاهم از ضرورتهاي جامعه ایست که کثرتمند است و .  محتاج نیستندانداشتن با دیگر

همگونگی باعث می شود که .  می باشد شعله ورشخواست آزادي در تک، تک افراد
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  يبه همین سب، براي زایش و امکانپذیري. حکومتهاي مستبد ایجاد شوند و دوام آورند
جامعه .  با خرسندي نگریست فرديتفاهم بایستی به تغییر اعتقادات و افکار و نگرشهاي

ین و اي که افرادش از تفاهم با یکدیگر می گریزند، ناگزیرند که اقتدار مستبد
. خویش تحمل کنند و سرنوشتدیکتاتورها را بر زندگی

 آن چیز را واژگون کرد یا د براي دریافتن و فهمیدن هر چیزي یا بای-906
فهم و دریافت انسان از چیزها با واسطه است که یا در مغز . اینکه ذهنیت خود را تغییر داد

.اتّفاق می افتد یا در پدیده ها

 انسانها از حالاتیست  يیاري از حالتهاي روحی و رفتاري حسد مانند بس-907
معمولا حسد یا به فروزه هاي پیدایشی و زایشی . که در هر انسانی می تواند بروز پیدا کند

حسد، زمانی .  دیگریست یا هر دو ي دیگریست یا به داشته هاي مادي يو طبیعی
 حسد، وقتی .را کشف نکرده باشندویرانگرانه و مخرّب می باشد که انسانها، فردیت خود 

بروز چندش آور دارد که حاسد به جاي رقابت بارآور و پهلوانانه به نابود کردن دیگري 
هر صفتی که در وجود انسان، منفور و نکوهیده شود  از بین نخواهد . تمایل داشته باشد

.  کردرفت؛ بلکه در چهره هاي دیگري با روشهاي خشونت آمیز، خود را آشکار خواهد
 دیگري  يحسد سرکوبیده شده به کینه توزي و سپس تحقیر و دست آخر به نابودي

به جاي انکار و نکوهیدن سائقه ي حسادت، آیا خردمندانه تر نیست . تمایل شدید می یابد
بالاندن آرزوها و آرمانها و نیروي پیشرفت  که آن را آگاهانه در جهت شکوفایی و فرا

.اندازیم؟فردي و اجتماعی به کار 

زمانی از فهمیدن و .  هر فکري با تجربیات بی واسطه ي انسان همراهست-908
دریافت افکار دیگران ناتوانیم که نتوانیم با تجربیات دیگري، پیوندي بار آور و تاثیر 

 بسیاري از افکار گذشتگان به دلیل خاموش ماندن  شدنفراموش. پذیرنده داشته باشیم
فروزه ي پهلوانی نیاکانمان در ما قرنهاست که . نها در وجود ماستآتشفشان تجربیات آ
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فرو خفته است؛ زیرا چنین تجربه اي به تکرو بودن و دیگرسان اندیشیدن و رفتار کردن 
.هر انسانی بازبسته است

 در سیطره ي حکومتهاي مستبد و ایدئولوژیکی و مذهبی، کثیري از -909
 بسازند؛ مبادا که  چینان، سیم خار دار بکشند و دیوارانسانها مجبورند بر سراسر دهانش

آنها هر حقیقتی را که بخواهند بر . کلمه اي خلاف اراده ي مستبدین بر زبان جاري کنند
، مجبورند که آن را از نوك زبانشان با توصیه ي مصلحت جانشانن بیاورند از ترس زبا

یده شده آنقدر در معده ي انسانها حقایق فروبلع. اندیشی خرد ابزاري، فوري فرو بلعند
  يفروپاشی. تر می شود تر و سریع تلنبار می شوند که لحظات ترکیدن آنها سریع

 سیستمهاي سیاسی از ترکش حقایق انفجاریست که انسانها  يمناسبات اجتماعی و واژگونی
. د و در عذاب بوده اندیدن می هراس کردنشاناز آشکار

 تواند به چنان قساوتی فرو غلتد که هر چیزي را  آرزوي حقیقتجویی می-910
کثیري از حقیقتجویان نمی توانند با خرسندي . بیازارد و در صدد نابود کردن آن بر آید

از حقیقتهاي قساوتی باید . ورزي با جهان و پدیده ها رویارو شوند بینی و مهر–و فراخ 
.گریخت

 افکار یک متفکّر یا فیلسوف یا  را با انسان ترجمه می تواند تا اندازه اي-911
 و فهم افکار آنها به این بازبسته است که ندانشمند برجسته اي آشنا کند؛ ولی دریافت

 اندیشیدن فردي، افکار آنها را از تجربیات بی واسطه ي خودمان ا اتّکا بهبکوشیم ب
ر و ایده ها تاریخ افکا. استنباط و نتیجه گیري و سپس در زبان خودمان عبارت بندي کنیم

از خطر ترجمه .   خودفریبی است نظري،چنین. ملّت دیگر انتقال دادرا  نمی توان به روان 
 شناسیک و فرهنگی باید ذهنیت خود را مصون نگاه داشت؛ –ي متون در رشته هاي انسان 
ب خود را نشان در جامعه ي ما این مسئله، بارها نتایج مخرّ. زیرا شرّش از نفعش بیشتر است

افراد جوینده و پرسنده بایستی بکوشند که آثار متفکّران و فیلسوفان بیگانه را . داده است
 . بخوانند و بفهمند » اوریژینالزبان«  در
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 در  کهتجربیاتی.  بی واسطه با واسطه وانسان؛ برهمنهادیست از تجربیات -912
.  کوشا هستند آدمیاندو دامنه ي متفاوت؛ ولی پیوسته و تاثیر گذارنده در مغز و رو

.  می اندیشدیات مغزه ي تجرب يدامنه ي خرد ابزاري که به مفهوم آفرینی و بازشکافی
هر چقدر که .  امکانهاي آزادي ترغیب می کند جستجوي را به انساندامنه ي خیال که

، انسانها از دامنه ي خرد ابزاري گریزان باشند به همان اندازه به دامنه ي خیالات فریبنده
هر چقدر فریب بر ترس و ناامیدي انسانها بیفزاید دامنه ي خرد . گرایش بیشتري دارند

 که واقعیتها را  استانسان در کشاکش خرد ابزاري و خیالات. ابزاري پر جاذبه تر می شود
.می آفریند

 انسانها از شناخته شدن می هراسند؛ زیرا هر شناختی می تواند دیگري را -913
آنچه که در جامعه از خود نشان می . تن و محاسبه کردن رفتارها ترغیب کندط یافبه تسلّ

  يما براي پاسداشت آزادي. دهیم، چهره هاي مقبول ماست؛ نه آنچه که گوهر خود ماست
 خود از آشکار شدن می گریزیم؛ زیرا هر تصویري و چهره اي که از ما شناخته و  يفردي

 به .تر نشان می دهد اندازد و خودمان را عریانآشکار و مشهور شود، ماسک ما را می 
.  خود، تمایل بیشتري پیدا می کنیم يتر کردن چهره  ساختن یا تاریکبراي همین سبب،

در هر انسانی، ماسکهاي روز و شبی وجود دارند که با گردش ایام زندگی، پیوسته در 
مناسبات تحمیلی و تلقینی  هر انسانی در تاریکی ماسکها و »خود اصیل « . تغییر می باشند

.اجتماع گلهّ اي است که مدفون می شود و ناشکفته می میرد

را می توان فقط در باره ي آنچه که پدیدار می شود، به دست » دانش  « -914
.آورد؛ نه آنچه که بالذّات هست

 زندگی دو انسان را در مرزهایشان می توان شناخت و  ي ایده آلیپیوند -915
آنچه که یکی از طرفین را به فرا رفتن از مرزهاي متعین شده ترغیب کند، . کردارزیابی 

 همزیستیبابراي تفاهم داشتن و .  تعادل طرف دیگر را به دنبال خواهد داشت يفرو ریزي
 دیگري را خیلی خوب شناخت  ي مرزهاي استقامت و افقهاي فکريد مسالمت آمیز بایي
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ص شده به تنهایی  هم زدن تعادل دیگري از مرزهاي مشخّو ارزیابی کرد تا بتوان بدون بر
.یا با همدیگر فرا گذشت

ما  به . شنیدن همان فهمیدن است.  شنیدن به معناي گوش سپردن نیست-916
فهمیدن افکار . حرفهاي دیگران گوش می سپاریم؛ ولی سخنهاي آنها را نمی فهمیم

 به قیل و قال   شنودهاي بی ثمر– و –گفت . دیگران به نیروي شنوایی فهم بازبسته است
در سالنهاي عمومی می ماند؛ زیرا هیچکس با گوشهاي فهم خود به سخنان دیگري دل نمی 

.سپارد
  و ایدئولوژیی و مرام و مسلکی و دینی هر فکري و عقیده اي و مذهبی-917

من ولی . تلاش دارد که در جهان امروز بر ذهنیت و روان من، سیطره یابد و حکومت کند
با اندیشیدن به کمک مغز و تجربیات فردي ام است که می توانم براي رویارویی با 

آنانی .  اعتقادات دیگران آزاد کنم يهجومهاي سیطره خواه، ذهنیت خودم را از بارکشی
  يکه نمی کوشند به تن خویش بیندیشند؛ لاجرم حمال خوبی براي بارهاي اعتقادي

.دیگرانند
 دیدن چیزي، آن چیز را در ذهن خودمان می با.  هنر است دیدن،-918

 را که می خواهیم می ص و محدودي، آنچهبا خیره شدن به یک نقطه ي مشخّ. نگاریم
ما فقط .  چشمان ما، آن چیز را در همان نقطه اي که هست ثابت می کندز این نظر،ا. بینیم

، بایستی بطه ي بین جز و کلّبراي نگرش ژرف داشتن از را. جز را بدون کلّ می بینیم
، واقعیتها را نمی بینیم؛ با خیره بینی. دادن را آموختبتوان دیالکتیک گسستن و پیوند 

. نیست»دانستن « شناخت، .  بلکه فقط نقطه اي را که به آن خیره شده ایم

کنار و  بتوانند در تا انسانهایی که آن فهم و شعور فرهیخته را ندارند -919
فرت ورزیدن و تحقیر همدیگر و گریز از در نتیجه، ندیگر زندگی کنند، براي یک

در چنین جوامعی هر کس تلاش . همگرایی، سراسر مناسبات آنها را تسخیر خواهد کرد
دارد که دیگري را در زیر دست و پاي خود داغان کند و با زور و تحمیل اراده ي خود 

خودش هست دست یابد و سپس هر چیز تر به آنچه که منفعت  به دیگري بتواند سریع
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. ناخوشایند و متضاد با منافع و سود خود را فوري از پا بیندازد و عواقبش را فراموش کند
 فرهنگ و  يپاشی می باشد و فرومناسبات انسانی در چنین جوامعی، گسترش توحش

.تمدن انسانی

ی یا اصول ولوژی نباید به سیستمی که بخواهد بر شالوده ي مذهبی یا ایدئ-920
چنان سیستمهایی، خشن ترین خصومتها را با آزادي .  تن در داددینی کتابی تکیه کند،

 ي اعتقاداتی يایدئولوژیکی به مبانی خواهند داشت؛ زیرا سیستمهاي عقیدتی و مذهبی و 
در چارچوب چنان . خود، قداست می دهند تا دوام حکومت خود را تضمین و تامین کنند

 مذهب و  ي عقیدتی مبانی يهر اندیشه و دیدگاهی که به سنجشگريسیستمهایی 
از مبلّغان و .  حاکم رو بیاورد، طرد و نفی و سر به نیست می شود ئ دینایدئولوژي

. باید گریخت و دینیمروجان حکومتهاي مذهبی و ایدئولوژیکی

ته نش و تصویبش هیچ نقشی نداشاندیشی و گزیباهم قانونی را که من در -921
ن از آرا شا قوانینمی شوند که دچار ، به هرج مرجوامعیج. براي من معتبر نخواهد بودام 

 اراده ي تحمیل یا  ایدئولوژي و امثالهم و دین و ؛ بلکه از مذهبباشد نشات نگرفته ،مردم
 قرنهاست که فاقد قوانین حقوقی می باشد؛  ي ایرانیجامعه.  حکّامگرانه و مستبدانه ي

ما هنوز که .  پود مناسبات ما را تا امروز رقم زده است– و – و شریعت، تار زیرا مذهب
.هنوز است صغیر مانده ایم و ولی فقیه براي ما تعیین تکلیف می کند

 متروك مانده اند و بی خبر  آدمی چه قبرستانهاي هولناکی که در وجود-922
کافیست . نیاکانمان تلنبار است و نگرشهاي وان و مغز ما از اعتقاداتر. از آنها می زییم

فقط براي یک بار نیز که شده است رادمنشانه و ژرف به آنچه خود هستیم و می اندیشیم و 
رفتار می کنیم نگاهی دقیق بیفکنیم تا بتوانیم قبرستانهاي متروکه ي اعتقادي را در وجود 

دن بذر  چیزي کمتر کسانی را می توان یافت که خاك بکر براي پروران. خود، کشف کنیم
زمین روان ما را هزاره هاست که نیاکانمان غصب . باشند که آرزو می کنند و می اندیشند

 آرزوها و ایده آلها و ما محصول. کرده اند و آنچه را خود خواسته اند در ما کاشته اند
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  خود نیستیم؛ بلکه ما را بار آورده اند بدانسان که دیگرانرمانها و ایده ها و تفکّراتآ
. دوست داشته اند

923-تنهایی را نمی توان از خود راند و سر به نیست کرد؛ زیرا انسان،  حس 
صی از ذهن  اجتماعیست که حس تنهایی را براي مدتهاي مشخّ يفقط زندگی. تنها هست

بازگشت حس تنهایی در لحظات و مواقعی که انسان به ورطه ي . انسان تبعید می کند
ري و مطرود شدن می افتد، بازگشتی دلهره آور و تکاندهنده است؛ زیرا ناامیدي و بی یاو

در یک آن آذرخشی، پوچ بودن سراسر آنچه را که بدان سرگرم بوده ایم بر ما آشکار می 
.است در جهان انسان  واقعیت دلخراش وجود تنهایی،. کند

. ر آوردا ب متعصب هیچ چیزي نمی تواند از من، موجودي مومن و معتقد-924
. در من، نیروگاهی پروریده شده است که هر تکراري را می بلعد و سر به نیست می کند

من در آنات موجوار می زییم و بسان ستاره اي دنباله دار در حال سوختنم و دیر یا زود 
 ، شگفت انگیز نوابغ و متفکّران و فیلسوفان و هنرمندان يزندگی. ناپدید خواهم شد
ره کننده ایست که از سوختن ستاره ي وجود آنها در کهکشان اسرار همان روشنایی خی

.آمیز پخش می شود

 کثیري از انسانها، وقتی آن توانایی و دلیري را ندارند که ذات خودشان -925
خود «  باانسان .  را بنمایانند»خود « را پدیدار کنند، با خود گلاویز می شوند تا دست کم، 

اینجاست که انسان خودنما . اهر و ریاکاري و دلقکی می کند زورکی، حس تظ»نمایی 
.  بقبولاند و تلقین کند که دلقکی و تظاهر کردن، صداقت استشتلاش می کند به خود

 مملو از صادقینیست که  ایرانی،جامعه ي. مردم نیز به چنین صداقتی گواهی می دهند
.زندگیشان دلقکی و نمایشی می باشد

ه ایست که به گستره اي وسیع و فراخ دامنه همچون جهان  آزادي، مسئل-926
ولی اطمینان و یقین و ضمانت به محدود بودن و . خیالات و رویاهاي انسان نیاز دارد
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آزادي و اطمینان، دو اهرم متضاد هستند که در . د و التزام محتاج استوابستگی و تعه
احت طلبیها و مسئولیت گریزیهاي مردم به دلیل تنبلیهاي فکري و ر. تقابل با یکدیگرند

مردم معتقد به . دات و التزامات و اطمینانها بیشتر گرایش دارند تا به آزاديخود به تعه
 بیشتر دنبال التزام هستند و گاه گداري هوس آزادي به سرشان می  و ادیان کتابی، مذاهب

.زند
یارهاي خود  و معي عقیدتی بیدادگري اینست که دیگران را با میزانها-927

هر انسانی را بایستی با معیار و میزانی برسنجید که در وجود او امکان کشف . بسنجیم
  يدر باره ي انسان می توان داوري. کاري که امکانپذیر نیست. کردنش را داشته باشیم

 کرامت و شرافت و آزردن شیوه  ي اخلاقی، پایمالی يحقوقی کرد؛ ولی هر گونه داوري
  در بطن اعتقاداتشهیچکس محقّ نیست دیگري را بدانسان که. ن استي زیستن دیگرا

.می زیید داوري کند

928-کردن هیچ مذهب و ایدئولوژي و  متفکّري که ژرفاندیش است به رد 
او دندانها و معده اي دارد که می تواند هر چیزي را ولو .  امثال اینها نیازي ندارددین و 

براي بر گذشتن از موانع آزارنده و . د و به آسانی بگواردسنگسان نیز باشد بجود و ببلع
 فهم و شعور و  ي دستگاه گوارشیی توان ممخرّب و پاس داشتن آزادیهاي فردي

. خود را نیرومند کرد يدانشورزي

 اندیشه هاي پر مغز را نمی توان نابود کرد؛ زیرا تخمه ي آنها در هر -929
اندیشه هاي .  و بارآوري و تاثیر گذاردن را دارندشرایط و اوضاعی، امکانهاي بالیدن

.خود زا، زندگیشان جاودانه است

930- در جامعه اي که قدرت به طور کامل در اختیار فردي یا قشري خاص 
تعلق داشته باشد، سراسر مناسبات و فرهنگ آن اجتماع از درون، متلاشی و آلوده و 

شیوه هاي زیستن از فقر فکري و روحی و  گزینش  برايدلیر نبودن. پوسیده شده است
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  »آزمونهاي پهلوانی« مردم ما قرنهاست که شور و حال . فقدان اندیشیدن حکایت می کند
.را از یاد برده اند

 خود را آشکار می کند در ضرر و  ي، چهره»قدرت «  تنها جایی که -931
ال را در رفتار با مردم قدرت آن توانایی را دارد که خشن ترین اعم. آسیب رساندن است

قدرت « . ، ناتوانی و اوج ذلالت و حقّارت مردم را به رخ آنها می کشد»قدرت « . اجرا کند
. دیگران به اراده ي مقتدران است ي هستی ي، گونه اي اثبات وابستگی»ورزیدن 

 و  مذهب و حقیقت دین و هر در  انسان اندیشنده براي تزلزل انداختن-932
استحکام کاخ پر شکوه هر حقیقت .  به دنبال خردلی کژي می گردددئولوژيعقیده و ای

.  مویی بند است که از دیدگان مومنان به آن حقیقت، پنهان می باشد فریبنده اي به تار
.ولی انسان اندیشنده، چشمانی دارد که می تواند به کمک آنها در تاریکی ببیند

 آرزوها و خواستهایش می رساند،  تنها راهی که انسان را به سر مقصد-933
. باشد که انسان، خودش آن را آفریده راهیست

 هستند که باعث تزلزل  مخالف و متضاد سیستمهاي دیکتاتوري با تغییراتی-934
 که حکّام مستبد و قدرت به همین دلیل است. ا می شوند آنه يانداختن و سپس سرنگونی

مبارزه کنند تا حاکمیت آنها استحکام داشته پرست می کوشند علیه تغییرات کوچک نیز 
امکانهاي تغییر در چنین سیستمهایی تا آنجا مجاز است که در جهت دوام و سیطره . باشد
ترین تغییر در نظر  محبوب.  عقیدتی آنها مطابقت کند ي حاکمین باشد و با مبانی يیابی

با . ها را تضمین می کندمقتدرین چنین سیستمهاي مستبد، تغییریست که دوام سلطه ي آن
. شنود منطقی داشت– و –هیچ مستبدي نمی توان گفت 
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 انسانها در آنچه که ندارند جاذبه هاي چشمگیرتر و عالی تري را براي -935
 بسیاري از امیدهاي واهی. زندگی خود می بینند تا در آنچه که هستند و می توانند باشند

.شته ها از بوده ها ریشه می گیرد ما از عدم شناخت و تفکیک نکردن داي

 نباید با قاطعیت ، در باره ي چیزي که فراسوي امکانهاي تجربی می باشد-936
مهم اینست که . بر سر نامیده ها نیز نبایستی مشاجره کرد و حساسیت داشت. تام نظر داد

کنیم که در پس  نامیده ها را با ژرفبینی بفهمیم و بکوشیم اغراضی را کشف  يبتوانیم معانی
 در سایه ها و گرگ و میش رفتارها و کلماتش دهر انسانی را بای. آنها خوابیده است

.شناخت؛ نه در روشنائیهاي نمودش

ي خود را بر دیگران از هیچکس نخواهید؛ بلکه آزادي  آزادي را -937
.  گزارندپدیدار کنید تا آنها شما را در آنچه می اندیشید و بدان شیوه که می زیید ارج

  يآنانی که به دنبال گدایی کردن آزادي می روند، ابدالدهر در چنگال اختاپوسی
.رهایی بخش، قربانی و اسیر خواهند ماند مستبدین

 در جامعه اي که بیشینه شمار افرادش از اندیشیدن با مغز خود ناتوانند و -938
 دیگران را  يشی و زایشیتلاش نمی کنند که اندیشه ها و هنرها و فروزه هاي پیدای

چنین مردمی خیلی زود به . دریابند و بفهمند، بایستی از مردم آن جامعه گریخت
.محکومیت و کُشتن نوابغ و انسانهاي تک رو و دگر اندیش رو خواهند آورد

 مابین مفهوم و تاریخ دگرگشتهاي معنایی مفهوم بایستی تمایز گذاشت تا -939
.  اندیشید ي مفهوم در بارهبتوان بی واسطه

 مردمی که نمی توانند در تصمیم گیري از بهر زندگی و باهمزیستی به -940
 دیکتاتورها و حکّام و مستبدینی خواهند ماند که می  يباهمآزمایی رو آورند، قربانی

تصمیمات مستبدین، اجرایشان جبري و توام با . توانند به جاي آنها تصمیم بگیرند
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را مردم با واپس نشینی و بی اهمیت قلمداد کردن مسائل کشوري و بی زورگویی است؛ زی
شعور خود را براي گزینش آزاد بر فقدان اعتنایی به باهمزیستی و مسئولیت گریزي، 

، عضلهیچ دیکتاتوري بدون شناخت این م.  پیشاپیش به محک زده اند،رایزنیي شالوده 
.ریسک حکومت کردن را با جان و دل نمی خرد

 اعتقادات و  ادیان کتابی وحکومتها و  ي من، زمانی از سنجشگري-941
مذاهب و ایدئولوژیها و آداب و سنتّها دست خواهم برداشت که آنها با رغبت تام از 

دست  و دیگران،  و متعین کردن شیوه ي زیستن و اندیشیدن من  بر اذهانحکومت کردن
. بردارند

دش رو راست باشد و چنان بزیید که هست و  انسانی که نمی تواند با خو-942
دروغ و باتلاق  در محبور استمی اندیشد و تجربه می کند و درمی یابد و می فهمد، 

آنها از تهی بودن . چنین انسانهایی همانند گونی هستند. زندبریاکاري و تظاهر، دست و پا 
 خود  وجودي جوشانند که زائیده ي چشمه در هراسند و به دنبال پر شدن از چیزي هست

.آنها از دیگري پر هستند؛ نه از گوهر افشاننده و زایشگر خود. آنها نیست

 من انسان سختگیر و معتقد به ایده اي خاص نیستم؛ بلکه انسانی جوینده -943
 از همان  به جاي اینکهکه  در موضع شکست بایستمآموخته ام . و پرسنده و اندیشنده ام

فقط مسئله اینجاست که در تمام هماوردیهایی که . ه جانبی داشته باشمآغاز، ادعاي حقّ ب
  يمدعیان هماوردي. داشته ام، نتیجه تا امروز خلاف آن بوده است که تصور می کردم

ولی دریغا که غرور آنها . من، همه باخته اند و من سوگوارانه با آنها حتّا همدلی کرده ام
یارویی با اشخاص فقط نشان دادن حماقت و  من در رو يمسئله. زخمی شده است

 من در مرزي هولناك از . نیندیشیدن عمیق آنها می باشد؛ نه اثبات و دفاع کردن از چیزي
اندیشیدن برایم همانند میله ایست که یک بند باز . زندگی ایستاده ام که نقطه گونه است

.  به دست می گیردشبراي ایجاد تعادل خود
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 گرداگرد  اندیشیدنایه هاي فکري داشته باشد، می تواند با انسانی که م-944
اره ي افکار خودمسائل مختلف بشري به فوهر اندیشه . ، مدد رساندشاره سان کردن عص

. انسان خبر می دهد ياي که بارآور باشد و تاثیر گذار از غنی بودن تجربیات فردي

ست در ذهن که آن را  اندیشیدن، نیروي رویارو شدن با بازتاب چیزی-945
 هر تکه از. ه پاره کردن خود من می انجامداین مسئله به شکافتن و تک. میتجربه کرده ا

م و نو و تازه اي را تجربه نیز می کن شناخت به دست می آورم، تکه هاي  کهخودم از اي
، م خود يمن در لایه هاي گوناگون معرفتی و تجربی. همچنان براي خودم معما می مانم

. گم شده ام و سرگردانم

 هر قدرتمندي به کاربست خشونت، نیاز مبرم دارد؛ زیرا رفتار ظریف و -946
ترین احساس و اندیشه  لطیف و نازك خیالانه به این بازبسته است که ارجگزاري به کوچک

کاربست خشونت براي حفظ و امتداد .  را دریابیم و بفهمیمانها و دلبستگیهاي دیگر
  می توانبراي چیره شدن به چنین وضعیتی. صل سیاستهاي ماکیاوللّی می باشدقدرت، دو ا

 و موسیقی و نقّاشی و تصویرنگاري و مجسمه يبه دامنه ي کوششهاي فرهنگی و هنر
.   رو آوردسازي و امثال اینها

 جزئیات را چیزهاي آنها. ند انسانها خیلی کم در باره ي جزئیات می اندیش-947
درنتیجه، جزئیات را گم می کنیم؛ زیرا عظمتهاي . نده و فاقد اعتبار می انگارپش پا افتاد

 در حالیکه، جزئیات از بزرگ. دروغین را برتر می شماریم و جزئیات را تحقیر می کنیم
راز . واگردانی جزء به عظمت نمی تواند عظمت را تحقیر کند. ترین ستونهاي عظمت هستند

.ر همین نکتـه نهفته استدوام رهبران مقتدر و مقدس د

 در سایه روشن کلمات و  می توان اندیشه هاي هر متفکّر و فیلسوفی را-948
 رایحه ي گلها را  ياندیشه، ویژگی. جملاتی کشف کرد و دریافت که او به کار برده است

به همین دلیل، آثار متفکّران را باید بویید تا به ژرف اندیشه هاي آنها بتوان پی . دارد
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قالَ «   و از آنها صفحه ي گرامافونخوانی و حفظ کردرورد؛ نه اینکه آثار آنها را فقط ب
. ساخت»قالَ 

949-جوي چه چیزي هستم، پس – و –ست  اگر من بتوانم بدانم که در ج 
هستم که وجود دارد؛ ولی آن را گم کرده ام یا از من  آگاه  از  چیزي نیز هی نخواهیخوا

.به غارت برده اند

چنین انسانی می .  او نهفته است»خویشزائی «  اصالت هر انسانی در نیروي -950
ولی . خود را نو و مدرن کند و پا به پاي زمان به پیش برودذهنیت تواند در هر آنی، 

 بزایانند با آویختن لباس گوهر تجربیات و تاملات فرديآنانی که نمی توانند خود را از 
ي افکار و ادا و اطوارهاي بیگانگان، مدرن بودن خود را به  روز شده عاریتی و مد

. است»خود بودن « اصیل بودن، همانا . نمایش می گذارند

 خردلی د براي واقعیت پذیر کردن دمکراسی و جامعه اي گشوده فکر بای-951
 وقتی بیشینه. ه باشداز منش آزاد و رفتار گشوده فکر در تک، تک افراد جامعه وجود داشت

یک جامعه، بویی از آزاد اندیشی نبرده اند، چگونه می توان سیستم و آیین  » آحاد« شمار 
. دمکرات داشت؟ يکشورداري

  يهاي سیاسیرویداد یک سرزمین به  تا زمانی که بیشینه شمار مردم-952
 هیچ شرکتی ندارند، بایستی از گروهها و ، بی اعتنا هستند و در مسائل کشورداريمیهن،

. آنها همت کرد کردن رسوا و برايزمانها و اقلیتهاي فعال سیاسی ترسید و کناره گیريسا

 من، اندیشه هایم را با خواستها و نیازها و سائقه ها و التهابهاي روانی و -953
 خودم، آمیخته و در واژگان فردي ام عبارت بندي می کنم تا بتوانم  يروحی و اندامی

آتشین و برنّده از ضخامت مغز متحجر انسانها گذر دهم و آنها را به آنها را همچون پیکانی 
. اندیشیدن و تکاپو بیانگیزانم
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 هنر واژگونگی می توان براي تغییر ذهنیت و رفتار انسانهاي یک جامعه -954
تحول تا زمانی که در زبان . کلمات و عبارات را فراگرفت و به دگرگشت معانی رو آورد

. ر مناسبات انسانی هیچگونه نوشوندگی به چشم نخواهد خوردصورت نگیرد د

 خود را می  ي خوارمایه ترین آدمها، بی استعدادي و بی هنري و نفهمی-955
در فراسوي ظواهر استتاري باید چهره ي اصیل . توانند در لایه هاي مختلفی استتار کنند

. انسانها را کشف کرد و شناخت

 دینی و ایدئولوژیکی و مرام و مسلکی و مذهبی در  قضاوتهاي اخلاقی و-956
انسانی که فرهیخته و . ارتها و حسادتها ریشه می گیرندره ي انسانها از تنگ نظریها و حقبا

.فرهنگیده و رادمنش باشد،  به چنین قضاوتهایی رو نخواهد آورد

 برسد، همچون سایه اي در میان ش خود ي انسانی که به اوج فرزانگی-957
. آزاد و رها از همه چیز. دیگران خواهد زیست

 افکار و اندیشه ها و ایده هاي ژرف براي آنانی که در سطح مسائل -958
روزمره می لغزند، بسیار گنگ و نامفهوم جلوه می کنند؛ زیرا اندیشه اي که از عمق 

  ياي حیاتیکوهسارهاي تجربیات انسان ریشه گرفته باشد، زمانها لازم دارد تا به شریانه
. جامعه برسد

 خداي هر انسانی، همانند خصلتها و خواستها و نیازها و آرزوهاي همان -959
.ما به تعداد انسانهاي روي زمین، خدایان رنگارنگ داریم. انسان است

ترین دشمنان نیکی و خوشی    انسانهاي خیرخواه می توانند از بزرگ-960
اگر آنها به راستی، .  من چیست؟ ي که نیکی و خوشیشند؛ زیرا آنها از کجا می داننداب
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خیرخواه من هستند، بایستی مرا آزاد و رها بگذارند و از پی آزارم بر نیایند تا من خودم 
خیرخواهان .  جو کنم– و –ست  خودم را ج يبه تن خویش بتوانم نیکی و خوشی

 تضمین خیر را و اج خود به دیگران فقط در صدد ي تحمیل خیرخواهیبراياجتماع، 
.  خودشان هستند اعتقاداتخواهی

 انسانها به گلّه وار زیستن بیشتر تمایل دارند تا به انفرادي زیستن و تکرو -961
بودن؛ زیرا در اجتماعات گلهّ اي بهتر می توان سائقه ي جنگجویی خود را ترضیه کرد تا 

جنگ .  ثبت جنگها بوده است جوامع، تاریخ يحتّا تاریخ اجتماعی. در مبارزات تن به تن
!.جنگ نظریه ها و حتّا جنگ سرد. جنگ مذاهب. جنگ اقلیتها. جنگ طبقات. کشورها

 وقایع تاریخی نمی توان رویدادي را در جایی میخکوب و بطن در -962
رویدادهاي تاریخی، افکاري بریده و گسسته را در ذهنیت نسلها مضبوط و . تثبیت کرد

نانی که در باره ي وقایع می اندیشند، تلاش دارند در لابلاي هر  آ. تثبیت می کنند
اندیشیدن در باره .  پاي اندیشه اي را بازیابندچیزي که وقایع فکري نامیده می شود، رد

. است فلسفیي تخمه ي وقایع فکري، هنر اندیشیدن

با  شمسی برابر 1382  سال ماه چهارم مرداد  - ایتالیا – فرامرز حیدریان
يمیلاد2003    سالژوئیه بیست و ششم ماه
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: » فرامرز حیدریان «  دیگر آثارِ 

 ]» منوچهر جمالی « درآمدي بر اندیشه ها و ایده هاي [ فلسفیدنِ انگیرشی 
] جستارهایی در باره ي بغرنجهاي اجتماعی [ گستره ي درنگ و شتاب 

]وي در باره ي باهمستان ژرفکا[   اندیشه هاي شاخ شاخ  -دیو
]در سنجشگري ي فرهنگ [ از خویشمایه ها و توانهسته ها 

]پاره اندیشه هاي گدازنده [ گمُراهه هاي کاوشگري 
]در شناختِ  و آفرینگویی بر رانده شدگانِ از اجتماع [ تُندرِِ رخشگاهها 
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ر کردن با دگراندیشان است  ایده ي دمکراسی در رفتا ي واقعیت پذیري[ ......
آنانی که شعار دمکراسی را سر می دهند، هنوز .  را به محک می زندشکه بنمایه ي خود

من . انسانهایی دمکرات منش نیستند؛ زیرا دمکراسی حرف نیست؛ بلکه رفتار و منش است
 نه  خودم می توانم نشان دهم که به آنچه در باره اش سخن می گویم، يبا رفتارهاي فردي

 را به رسمیت م خود يتنها آگاهم؛ بلکه آن گشوده فکري را نیز دارم که مخالفان فکري
 می توانم با رفتار ؛ اما الزامی نمی بینم که اعتقادات دیگري را در بست بپذیرم،من. بشناسم

 دیگران به سنجشگري و تاثیر پذیري از افکار و نگرشهاي مو منش دمکراتیک خود
 در کنار و به کمک باهمزیستی و همگرایی و شکوفایی مناسبات انسانی رابکوشم تا امکان 

نخستین نشانه ي دمکرات منشی و رفتار گشوده فکر در گامهایی می .  بپرورانیمیکدیگر
من با دعوت دیگري به رغم اکراهی که ممکن . باشد که تک، تک ما از خودمان می آغازیم

کوك بودنها و ناباوریها و پیشداوریها نسبت به من است در نخستین گامها از بد دلیها و مش
خانه ي هر کسی می تواند مکانی براي . داشته باشد، پلی را به سوي دیگري بر پا می سازم

منشانه، برپا داشتن ستونهاي سیستمی دمکرات و نگهبان آزادي بشود؛ چنانچه من راد
دمکراسی، رفتار و . ر باشم و انسانی گشوده فک منش از خودم نشان دهمرفتاري دمکرات

  ] .منش است؛ نه وراجیهاي پر طمطراق

 آتشنشر
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